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ط 


سخن کگز ارند ه 


به باور راسخ من هنگامی که سخن ار تیاه ی .تاره وا 
تبار و زبان و مذهب در میان می اید» سزاوار است در 
چهارچوبی به مسایل پرداخته شود که ارجگزاری به 
جایگاه بالای انسان جونان برترین خانله از ان سل انسن 
از همه چیزها قرار گبرد. همین گونه شاینده است تا 
با توجه به ارزش های والای فرهنگی» میهنی و ملی و 
ارضان. ضایر رکه اشانيی و ضا ففل کستر #۵ فتر ال .۱۲ 
ننک نرق های رایج به این مساله ۱ 


از سویی هم برای دستیابی به تفاهم». همسوییء 
نزدیکی». سازش و همدیگرپذیری در راستای ملت سازی. 
در تراز سراسری ملی و همگرایی گسترده در تراز 
فبتطقه بر این شتاخه. کسشسنرده. از نوده های. فاشللنه 
منطقه و آشنایی با ویژگی های تباری. زبانیء. آیینی. 
زیستبومی و... تثیره های باشنده در سرزمین ما و 
کشورهای همسایه او رش تتااییر. تا نهد فش اقد. هت م؟؛ 
مادامی که ما ندانیم که نیاکان پشتون های خاوری 
شا سنتل۵ تال اصوررن کوره. .ها تسار ار خضالته. علز ایا رم 
از بازماندگان هون های سپیدسیمای آریایی اند که از 
راه کوه ها و دره های بدخشان به سرزمین های کنونی 
خود کوچیده اند و با تاجیک های باشنده شمال کشور و 
آسیای ميانه از یک تیره و تبار و نژادو زبان اند و 
همین گونه نیاکان پشتون های درانی از هرات به جنوب 
کوچیده و با پارسیان و ایرانیان غربی همخون. 
همریشه و همتیره و همتبار اند؛ شاید در بسیاری از 
ژزمینه ها به بیراهه برویم. 


با این همه ء با توجه به این که از اواخر سده نزد هم 
و به ویژه پس از سده بیستم. با رواج یافتن 
ایدنولوژی های لکیام گسبخته تاشتونالبسشستني. هر قسی ار این 
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اولتروناسیونالیسم (ملیت پرستی تندرو) در بسیاری 
از کشورها به ویژه در کشور ماء از مسایل قومی و 
ژبانی و مذهبی به سود محافل و حلقه های حاکم و 
حامیان خارجی شان سو-ء استفاد ه های ناشایست و 
ابزاری صورت گرفته است (و هنوز هم می گیرد). 
بسیاری از مسایل تحریف و چیزهای زیادی کنمان پا به 
« آگاهانه» باژگونه گردیده اند؛ هرگاه از بازگویی 
حقایق و افشای بسا از ناگفته ها خودداری هم ورزیم ء 
جفای بزرگی در حق همبستگی ملی» برابری شهروندی. 
دوکر استین ۵ هد ادکزیر اختهاعی کر ده انم 


از میانه های سده ببستم بدین سوء بازار نوشته های 
کمن اه کته در اوه زان بارسی دزي خاستگاه و 
پرورشگاه ان و نیز این که نام سرزمین ما در در 
گذشته های دور چه بوده است و نبز تقسیم ناروا و 
نابخردانه ارئیه بزرگ یگانه و پر بار فرهنگی میان 
کشورهای ایریانی (ایرانی) تبار تاجیکستان. 
اقسصاتشستا(.. ق. ات ایا ۰ سر تابر ۵ ۲ ( نست. ستاست. صضاق 
برنامه یی آگاهانه و هم ناآگاهانه از سوی کسانی 
که یا در زمینه مطالعات سامانمند علمی- اکادمیک 
نداشته اند و یا هم دچار آشفته اندیشی بوده اندء 
گرم بوده است و نتیبجه هم از پیش روشن- به بیراهه و 
کزر ا هه ردان خه انلکارم: 


با توجه به همه این هاء بر آن شدم تا در پهلوی 
نگارش و برگردان یک رشته آثئاری که در یافتن پاسخ 
تا شتا نله لش لته ان برش ها فا ری شی زانهم اسر 
قشت. اه ۱ .قل اسر سنست.» 4 سال 1910 ور کت فک 
سد ۵ پیش از اهتا قرن مه سا تال سا اترن. .صساا ایا 
اکادشتیکه دی اوه نوک ای انتا رز سشلاخنی. تحاختنه: سا 
در تاشکنت زیر نام اجک ها» به چاپ رساندء به 


تسا از شین شاژقه فا کرد اتمه 


کر توب به ی کافع ن ساد ی اعاکشم ۰ 
رغم این که در این صد سال. همه رشته های خاورشناسی 
از جمله زبانشناسی» باستانشناسی» تبارشناسیء جامعه 
شناسیء فرهنگ شناسی و تاریخ؛ دستخوش دگردیسی های 
ریشه پبی شل ه 9 بل‌و هس های دامن دای و گسترده بی.. در 
همه عرصه ها از سوی صد‌ها پژو هشگر نستوه و فر هبخته 
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در سرتاسر جهان در زمینه های گوناگون انجام شده 
است و هز اران عنوان کتاب و مقاله در عرصه های 
ملق ۱۱ فده جوز اوه تایه ها .وشته و جاید شاه 
است؛ نا به امروز در نوع خود بی مانند است و از 
آثار رفرنس در پژوهش های تاجیک شناسی به شمار می 
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کتایه ورین «ساشنکا. ها سحا وه ن. الی. کته هر 228 
پبش از انقلاب اکتبر نوشته شده استء از سایر آثئاری 
که در زمینه در دوره شوروی به چاپ رسیدند. این 
برتری را دارد که بار باوری (ایدنولوژیک) ند ارد. 


تک قیع, که شبشف فتاه ود .را شب نوشت » ار التهاد 
و اخد. ناس بی. نله ناه تفا نتستان» ار سفوی اتکگاتشی 
ها (در تفاهم با روسیه تزاری) چونان یک کشور حایل 
در بخش خاوری سرزمین خراسان (ایران خاوری) نزدیک 
به نیم سده و از تثبیت مرزهای سیاسی ان» حدود یک 
دهه و نیم می گذشت و این کشور مهنوز وارد عصر 
ناسیونالیسم نشده بود و هم هنوز کشورهایی چون 
تاجیکستان» ازبیکستان و ترکمنستان به روی نقشه 


هنت ۱ کر له و ول 


شنت ین کناب ود صی نویهد .که در تظر .رد خلت دافم 
کتاب را هم در باره تاجیک های کوهنشین بنویسد. تا 
کنون چیزی در باره این جلد دوم روشن نیست. به گمان 
عالبء وی این کتاب را در دوره شوروی به پایان 
رساند ه تسج کل م. تاه دانسا وشن اسل. ,رون این 
اراسته نشد و شاید در بایگانی های شوروی پیشین در 
تاشکنت پا مسکو زند انی گردیده باشد که امیدواریم 
روزی به دست د انشپژوهان گذ اشته شو د . 


در ار کات هم. طار تا ند و اگا هی هتالسین: ,بل ان زر لیر ال 
باره خاستگاه تاجیک ها و دیگر تیره ها و تبارهای 
ایریایی [(ایرانی)- انیریانا ویجه (بنگاه و پایگاه 
ایرانیان) نخستینآیا سرزمین پامیر و نیز پرورشگاه و 


در باره این که خاستگاه آریاییان کجا بوده است» فرضیه 
های گوناگونی ارانه شده است. گروهی نواحی قطب شمال» گروه 
دیگر گستره قفقاز شماری دشت های سببری و برخی هم حتا 
سر ۵ .له ارس ۱ شاشنکا ۵ ۲۰ اسان 2 انشته. اللیه و 
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میهن دومی آن ها کشور جمشیدی اثئیریانا ویچه دومین 
(ایران) - سرزمینی از پامیر و وادی زرافشان 
(سعدیانا) و فرارود (ورز رود يا ماورالنهر) و بلغ 
گرفته تا میانرودان (بین النهرین) و از رود سند تا 
قفقاز؛ زبان» سنت ها و خوراک و پوشاک و ایین ان ها 
داده می شود. 


بر پایه پژوهش های داکتر شیشف (درست مانند دیگر 
خاورشناسان بزرگ جهان) می توان برداشت نمود که نام 
سرزمین ما از سپیده دم تاریخ اساطیری- از دوره 
سید و تفه شای. تساه ا دای و صفشانتشان. تا سل این 
نخستین دولت های پهناور در دوره تاریخی مکتوب. 
همانا اثیریانا ویجه (انیریانا ویجه دومین) - 


ایران بوده است 2 


نبشته دست داشتهء دامنه های پامبر ۷ نشکا و 
آریایی ها (نژاد سفید پوست) ارزیابی می شود. 

*. از همین رو تصادفی نیست که فردوسی (با بهره گیری از 
خد ای نامک و دیگر آثار برجامانده از دوره ساسانبان و 
افسانه هاء روایات و قصه های بومی در باره خسروان و 
شهریار ان سرزمین ما که در دراز ای سده ها سینه به سبنه 
بازگو می شده است). در بخش اساطیری شاهنامه کشور 
پیشد ادیان و کیانیان- بلغخ را ایرانل می خواند و در بخش 
با ونشی. شاشنامتهد شاسنشاهی. انسیا و مایا وا یر 
ایرانل می نامد و در بخش معاصر شاهنامه». خود کشور محمود 
غزنوی را هم ایرانل می گوید و جهاندار محمود را چونان 
شهنشا ه السل ای سین ستاید . شیشف» لح - ونان «قلب و مسنه 
الم اقا پرد. آز..شی. کتده 


سرزمین ایران در دوره مادهاء از سوی جهانیان «میدیا» (کشور 
مادها) نام می گیرد و این نام (به گونه یی که پیرنیا در 
مص. 58 تاریخ ایران از آغاز تا انقرافن ساسانیان نوشته است) 
ختا . گا .فتگاهي. که ار وفق. ار ادن فخام‌نشنانن که لاه ارفار 
می گذشت» کماکعان اشتهار د اشت. 


کشستره نا هنسا هي سا ده که در سر کته 0۲ ۳ تاه ا ورن 
ززنج: ازیا (هرات) : بساکتریا. (یسلج) ۶ بارتء. پارنسیء سکرتسبانس 
(سبستان) . و گستره ۳۲۵0۱2۵۱5 بوده است. 


در دوره هخامنشیبان- نخستین شاهنشاهی واقعی و بزرگترین 
دولت جهان باستان» به نام شاهنشاهی پارس (پارسو» پرسو یا 
پرئو- نام یکی از تیره های ایرانی به گمان بسیار امده از 
بلخ و نیز نام سامانی که این تیره در آن بود و باش داشت) 
تا و که س1:: 


پس از پیورش اسکندر مکدونی به پارس» شاهنشاهی هخامنشی از 
هم فروپاشید و نزدیک یک سده و اندی سال پس از اآن. 
شاهنشاهی اشکانی (پارتی» پرئوه یی با پهلوی) در ميانه ها. 
خاور و باختر و شاهنشاهی کیرپاند (که از سوی دودمان بلخی 
کوشانی پی ریزی شده بود)» در شمال خاوری پشته ایران به 
میان آمدند. اشکانیان که برخاسته از تیره های ایرانی 
خاوری- پرنی. ها سا دای ها بودنسد و با ساک ها ولد های 
نزدیک داشتند و زبان شان در آغاز از زبان های ایرانی 
خاوری (به گمان بسیار باختری (بلخی) ) بود» نیز خود را از 
با را کار شا هان .مالس انسیا ای ور ا بل ات 

(بابا جان غفور اف در ص. 156-155 کتاب تاجیکان می نویسد: 
«استر ابون نیز روایتی می آورد که ارشک- باختری یی بود که 
«برای رماشدن از اقتدار روز افزون دیوتس و وارئان وی در 
ارت عضبان. کرد ره تن از ارشتهء. فتادشاهان ارت اکتبر یا 
نام اصلی خود نام برده نشده بل که «ارسکد ها» و خود سلسله 
ارسکبان (۱رشکین) نامیده شده است که در ماخذ شرقی ببشتر 
با نام اشکانیان معروف می باشد.») 


از سل لب یکی فتاق. کنات. ای اس کتن. ۵ 1 داده های 
پژوهش های میدانی با پژوهش های نظری (تنئوریک) 
د انشمند ان باختر زمین و بزرگترین خاورشناسان روس و 
روایات چینی ها و آثئار عربی و برگرفته هایی از 
کتاب اوستا در باره سرزمین ایران و و زبان های 
ایریایی (ایرانی) از جمله پارسی دری- زبان تاجیک 
ها در یک چشم اند از روشنء پرداز می گردد. 


چنین بر می آید که پونانیان و باشندگان. مبانرودان و دیگر 
باشندگان جهان باستان. در دوره اشکانیان نیز کماکان 
سرزمین میان رودهای سند و قفقاز و میانرودان (بین 
النهرین) و پامیر را به نام پارس می شناختند. جالب این 
ات کند. نی نا سر از السل هنگام یز ز سر سا وا لاه سا 
پاس- سی (پارس) و باشندگان تاجیک شمال خاوری آن- تازی ها 
(تاجیک ها) را هم به نام پاس- سی (پارسی) یاد می کردند. 
چیزی که در باره 1 قل. الب اثر می خو انید. 


سپس در دوره ساسانبان که خود را از بازماندگان هخامنشایان 
و نیز از بازماندگان پادشاهان اساطیری بلخی ایران- 
اند اتسار او اسان نی لاه اسشنتاه * سابع. صفر. اتراین. دو شسشضصاق 
ال الشسهر ۵ از اجحضبا . کرد تن« 


انتر) .ناه تن ال اعرابء در باختر پشته رخت بربست. مگر 
دنا جر گنه نورد که گن وود شاهساننان. رنه کضان: فتر اور ار .19 
رای کناب «#اشکان:. الخالع»: برحاشینه از بجارا که ارس 
تبار بوده اند)» رستاخیز آن در بخارا دو باره آغاز گردید 
و در دوره غزنویان تقریبا دوباره سر اسر پشته را درنوردید. 
نام ایران از دوره ایل خانیان به بعدء به گستره و دولت 
بزرگی اطلاق می گردید که شاهنشاهی های پهناور هخامنشیان» 
اشکانتهان. و ضاسایان. وا تدای ی کزيت. از اواشی. دوه 
ساسانیان بدین سوء سرزمین های خاوری پشته ایران نام 
اسان زا لسه. خو د.. کر فساگاه 


این نام رای ار ی ۰ ر. ,شیاین اتسلس. ضا. له تسا رو 
هند و سرازیر شدن روس ها از شمال یعنی پس از به راه 
افتا ۵ سارزی بر وگ . راز لو کر د هم ار و ماو اه کاسشون 
کنونی ایران گردید و در بخش خاوری ایران (در خراسان) در 
نیمه سده نزدهم کشوری به نام افغانستان و سپس در نیمه سده 
پبستع. . کسوري. بته سابع ساکستان. ایتخا هد .گ ردیل ی شمال ار ان » 
در قفقاز در سده ببستم». کشورهای ارمنستان. اذربایجان و 
گرجستان و در شمال خاوری آن در آسیای ميانه. کشورهای 
تاجیکستان» ازبیکستان و ترکمنستان به مبان آورده شدند. 
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۵ اکتتر. . تست تن سز تا .ناه عون سل اق. تسا لس لقا فستر 

پهناور میان بام دنیا و میانرودان (بین النهرین) و 

لب ان و ال شوگ ار ..وسلت. فتانتند. سارک از 

خاورشناسان اروپایی و روسی از نام ایران کار می 

کیرد هر نتنها جر جلل.جا زر کلقه با زرستا»: کار کرف 4 

است که آن را هم معادل يا برابر واژه ایران می 
3 


او برای تفکیک استان پارس و کشور پارسیا (پرشیا) 
در جاهایی که بایسته د انسته استء این کلمه را به 
کل فارش. یا تسلفظ. .رای آن- «فارس» به کار برده 


است . 


شیشف نز در چند مورد کلمه «آریانا» پا «اریانا» 
۱ له .کار شا ۳ اور . لا ان اسر (ایران) نوشته است. 
مگر از روی متن بر می اید که منظور از سرزمین اری 
لا هرات بوده است« به هر رو ت«اویانا» («رااربیانا») 
اقتطار نی . لو ۵.۵ است که بونانبان آن را نخست برای 
گستره سرزمین هرات (اری) و سپس هم برای نمایاندن 
تفیل اور سا شاه سارت ها با اشکاتبان. (که. ماس 
گستره بلخ نمی گردیده ااست) و بعد هم بای سراسر 
ایتل. سا هنسا هی لت وان هه طاین بر ال کل زروشن. است 
قری افحن. ها ور اریاناع> ههتا هار۵ .او یا ابتر ای سین 
شود یعنی به گونه یی که پروفیسور ریچارد نلسون 
فرای نوشته است- ایران اشکانی. کلمه ۸11212 در همه 
زان ها ان به. شکل. .اویانتا صوشنه بو لفط شی. ۵اه 
فک ورن سا ز ان زبانان حرف ۸ را به شکل «[» تلفظ می 
کنند» از همین رو به زبان پارسی دری به شکل آریانا 
تلفظ می شود. 


8 کل تشر هد انا خاورشناسان روسی مانند خاورشناسان 
اروپاییء واژه های ایران و پرسیا (پرشیا) چونان همتا واژه 
به کار رفته است. داکتر خدادایان هم در ص. 9 کتاب 
«هخامنشی ها» در این باره می نویسد: «نام پارس در بسیاری 
ال رای هاي زنتم. .نیا با نامع انتر‌ان. ستر ادف استام.. بر 
بان انگلیسی برای کشور ایران هم واژه پرشیا و هم وازه 
ایران به کار برده می شود و در زبان المانی نیز واژه 
پرزین ( ۳6۵۲5۹/2۵0۲) و متر ادف آن «اپران» متد اول است». -گ. 
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دردمندانه در کشور ما «آریانا» نام یبونانی 
نا شاه اشانتاق با النس‌تا سته. اس ظبری علاط 
شده و به گونه تحریف شده آریبانای کسیر ۳۱۱۰ وان 
تسا .۰ تا نی کشور افقعانشتان. باستان»۱ سرا دوه 
پیش از اسلام عام شده است که از ریشه نادرست است و 
باید این تصور نادرست ویر ايیش گردد. زیر مهرگاه 
منظور از اریانای یونانی ها باشد». مراد از قلمرو 
خاوری شا هنشاهی اشکانی است و هرگاه منظور از 
اکتا ضا. هشن شرا ار هرستن تاو هرا 
ات که تشه هه تا یا ور کارا سک 
جهان گستره یی از پامیر تا بین الهنرین و از رود 
سند تا آن سوی قفقاز را در بر می گیرد و محدود 
ساختن این نام سر اسری تنها بای «کشور» افعانستان» 
آن هم در دوره باستان درست نیست چون میان مفاهیم 
سرزمین و کشور خلط مبحث می شود. 


روشن است به گونه پی که پروفیسور الکساندر کنیازیف 
نوشته است» تاجیک ها باشندگان «افتختون» (بومی و 
اصیل) سرزمین ما اند که بخش بزرگ پارسی زبانان 
کشور را (که بیش از نیمی از باشندگان را می 
سا زند) » تشعیل می دهند. با این همء دردمندانه تا 
کنون یک اثر همه جانبه مهم در باره این تبار بزرگ 
در کشور ما به چاپ نرسیده است. 


اثر شیبشف به رغم ارزشمند بودن. یک رشته نارسایی ها 
هم  .‏ اکتتطه از برخی از لعزش ها است که کوشبیده 
ایم برخی از ان ها را در زیرنویس ها توضیج بدهیم. 


روشن است ترجمه این کتاب چهارصد صفحه یپی کاریست 
زمانبر و دشوار که امیدوارم روزی به انجام آن موفق 
گردم. در این جا تنها چند عنوان از نبشته های این 
کال 2۰ «اوچرک؟ تارتجی 6 .(«مهتای. کلهه صاخیک»؛ 
#«خاشکا ه. پیاخیت. سه ۶ . زان لتاخنتهه. .ها هه اسر ات کم 
جغر افقبایی تاجیک ها» و «نفوس تاجیک ها» را که به 
گونه پراکنده به پارسی دری برگرد انده و پیش از این 
دی کهکشان لین تسار توق 8.۵ بودم »> و نبز 


اوچرک یک ۱« (نوع ‏ گونه) 1 تن است که بر ای شرح حال و 
توصیف تلا از تانق ده تفن - لته رشته نگکارش کشید ه یی لتق تم 7 گرب 
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تتسشفتا ی ت‌پسن وه .و سجن تن اسان کستات: نا «حد‌فست 
فشک یی ۵ ام مه ادن قافن قتی تور ال کیا تاه شت. ور ات41 
1 هفچون. جه عم ارس ای کرد 


شایان ییاد آوری می دانم که در بخش اوچرک تاریخی» در 
جاهایی ناگزیر بوده ایم چکیده و فشرده مطالب را 
خدمت پیشکش نمایيم. در سار نید ار قطن .۳ 
روشنایی افکنی بیشتر» گاهگاهی هم توضیحاتی در متن 
و هت ها داده ایم. ان چه را که گز‌ ارنده 
افزوده استء با حرف «گ.» برجسته ساخته ایم. در 
پایان هم مطالبی را بیشتر از «ویکی پیدیا» برگرفته 
و در بخش پیوست ها آورده ایم. 


کتانه لاست. ۵ اشته ای کو هه کارا ۱ هر شد‌ن8:ع: رزیل تام 
قاخیگه ها ب تانق سه سا وت اس سا سا 
توجم. سه ایق کید زیر سامت «تاحیکان#. ست وان 
کتاب بر آمده استء بر آن شدیم آن لا تا تا 
«خاستگا هد و پزورشگاه تاجبیک ها» پیشکش نهایبنم . 


در سال های اخیر» کتاب های بسیاری در باره تاجیی 
ها به زبان روسی نوشته شده است که برخی از ان به 
زبان پارسی دری هم ترجمه و چاپ گردیده است. ما 
خواندن این آثار را به خوانندگان گران ارج سفارش 
می کنیم. از جمله». آثئار زیر شایان توجه اند: 
1 جابا جان غفور افء. قاجیکان». بنگاه انتشارات 
«عرفان». دوشنبهء 1997. 
2 حیرزا شکور زاده. قاجیکان در مسبر تاریع». 
انتشارات «انلهدی».تهر ان 1378. 
3 سلیم ایوب زادء. قاجیکان در قرن بیستم». 
برگردان ن. کاویانی» نشر «نیما»» آلمانء 2006. 


عزیز آریانفر 
جولای 2012 
آیند هون مالند 
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سخن پبر استار 


۲ الکساند ر او اسش یک وم شیشف ( 30.5.1936 - 


0 ) با این که پژوهشگر حرفه یی تاریخ و 
اتتوکتر افیيي. . (تبارشتاخنی) نود سا ان .عم رد پناق 
خود را در خاورشناسی روسیه به یمن چاپ کتاب «سارت 
ها» و «تاجیک ها» در اوایل سده گذشته (بیستم) بر 
تا هو. گنل ۱ شتسه 


شیشف به سرزمینی که در آن هنگام ترکستان روسیه 
تزاری (ترکستان روسی) خوانده می شدء به عنوان پزشک 
نظامی پا گ1 اشت و در درمانگاه خوقند و سپس سر از 
7 به عنوان سرپزشک گرد ان یکم ترکستان در تاشکنت 
تا بر اه 

شیشف» بیگمان آدم توانمندی بود و با پویایی و شور 
و شید ایی به فر هنگ و های اسبای بای رز 
تبارشناسی آن ها و انتروپولوژی (انسان شناسی) شان 
دسشيین. ساسا ی رای ار فا - کار بل تا سکن ۰ تا مار کر 
فرهنگی< سیاسی کهن منطقه. همزمان مواد و مدارک چاپ 
شده گوناگون در باره جغر افیا (گیتاشناسی) آسیای 
مبانه » تاریخ فرهنگء تبارشناسی و انترپولوزژی توده 
های آسیای ميانه را گرد آوری و بررسی می کرد. 


پبر. ایند کاوش ها قلهی. اون بو فتاه سه ناج هنای 
«سارت ها »> 5 تال حلد نکم » اه کت این 
(تبارنگاری) ۰1904 جلد دوم- انتروپولوژی [(انسان 
شناسی) ۰ ۰1905 ای وضع فاص .و کتاب لست. 2 اش41 
«تاجیک ها» بود که به پندار او ميی بایستی در دو 
جلد چاپ می شد. مگر تنها جلد یکم آن از چاپ برآمد- 
تفا شتا نانک ها که سه فان ۱۱۵ تشر هديد ناه 
شود به: ب. و. لونین» «آسیای ميانه در خاورشناسی 
پبش كت انقلاب و خا ور زرشنا هی شور و ی >> تاشکنت» 
انتشارات «فان» ۰1965 ص. ۵285 ۰396 40 . این که 
جلد دوم کتاب نوشته شده بود پا نه» برای ما روشن 


مه 
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بایسته است نشاند هی کنیم که بخشی از جلد یکم کتاب 
«تاجیک ها» به سال 1911 در مجله «آسبای مبانه» (که 
در شهر تاشکنت به چاپ می رسید). نیز بازتاب یافته 
بود. شیشف پژوهش های خود را در زمینه اتنوگرافی و 
ات وه نو ریق زر دنه اش نوی بر اب اه تاجرد اور او 
این دوره مقاله های گوناگونی را در باره ازبیک ها 
اسان رگا شمان و فا 9 ای زا وشن 


کتاي شتشتد پرفهن شنز لش دوه بل آشاشتا. باه اسه 
فر ای سار اوه رز انای خرس تن ای سر ظفل استت. سا 
ایس همه فیي, تور ان قا. اطهینان. کفت. که کات نا سیک 
ها» نخستیبن اثر وزین در باره اتنوگرافی تاجیک ها 
به زبان روسی است. در این عتاب موادی در باره 
تبارشناختی. فرهنگ زیستاریء. پراگندگی گیتاشناسیک 
(جغر افبایی) ء سنت ها و رفتارهای دیرین ترین 
باشندگان سرزمین های شان در زمینه پیوندهای شان با 
دیگر توده ها به ویژه ازبیک ها گرداآوری گردیده 


است . 


شیشف بر‌ای نخستین بار با وسواس و دقت بالا انبوه 
مواد و مدارک در باره اتنوگرافی و فرهنگ زیستاری 
تاجیک ها را گرد آورد. بخش چشمگیر موادی که شیشف 
از آن ها بهره مند گردیده بودء در سده نزدهم و 
اوایل سده بیستم در رسانه های گوناگون به چاپ 
رسیده بود و کنون دیگر با درآمدن در جزو آثار 
کمیاب و نایاب کتاب نگاریء برای محافل گسترده 
خو انندگان بیخی نادسترس است. 


اوزسش ‏ انر کتاب در گام نخستء در همین نکته استء در 
کات سست: نت نها .صو اه کشت ناه ابنوکس انیم سل یر 
مواد بسیاری در باره زندگی روحی و جهان بینی های 
تاشتدکانن: سررهستن ها سا گره اوه شل و تاه 


بنکهسانه ‏ .بزخيی اي زد اشست. .هتای: مولق یگ کهنه: سلاو 
انكه: طي صنده گذشته علم تاریمخ با پزو‌هش های بسعنظیر 
نوی پرغنا شده اند. بر پایه مواد نو باستانشناسیک 
و منایع سر از نو فاش شدهء. شماری از رخد اد‌های 
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نبا اي نهر تشسلکا: هاي. علهي. ار یله سوق سل سل رسین: 
کر تته: له ۵ 8 انیم کز دفل ۵ نله 


پس از پژو هش های «شالوده ریختگر انه» چنین مشا هیر 
علم تاریخ چون اکادمیسین برتئلد و باباجان غفوراف و 
دیگران». آن بخش کتاب شیشف که در باره تاریخ نوشته 
شد ۵ استء به دق ار ۳ تواند برای پژو هشگر ان حدی 
تاریخ دلچسپی برانگیزد. با این هم بسیاری از برگ 
های این کتاب هنوز هم مواد بسیار ارزشمندی در باره 
اتنوگرافی تاجیک ها به شمار می روند. 


بسیاری از سنت ها و شبوه های بود و باش تاجیک ها 
که در باره آن مولف می نویسدء با برپایی دولت 
شوروی و دگرگون شدن شیوه زندگانی» دیگر رخت از 
میان بربسته اند ودر باره ان ها تنها می توان از 
رو ی این زک ۲ 


افزون بر این در این کتاب می توانیم ارزیابی های 
لش لنیم. وا دون فرخظانيی ون مساو ۵۱ و بسن التزرق 
حقوق توده ها»> برخاسته از درک نادرست اصل دوستی 
توده ها و بخش چشمگیر کارهای علمی مختص برای تاریخ 
نویسان شوروی در باره گذشته اسبای ميانه. بيیابیم. 
با آن که در روسیبه تزاری هم مانند دوره شوروی» 
خاورشناسی کشت سل سوق منافع رژیم حاکم بوده است 
(بی آن که به ارزش علمی این آثار کم بها بدهیم) و 
به دولت تزاری در تعبین سباست ملی عمک می نموده 
است. مگر چنین بر می آید که در روسبه پیش از انقلاب 
داز بل‌وهس: های. ن‌استتین. داو ساره نازخ اتئو‌گز ای ظ 
فرهنگ توده های باشنده امپر‌اتوری نسبت به رژیم 
کمونبستی (که بر اي آن «جگونه4 زر شک | «چگونه4 
است» برری د اشت) » دلچسپی د اشتند. 

شیشف دا کباب 9 پژو هشگر ان توا کتق و ردو می 
اورد که در میان ان دانشمندان برجسته یی چون ن. 
تا سکع 8 اا احالو ات :2 .۰ برتلد. گاول. ردنر 45 
چونان د انشمند «دفترنشین». برجسته آلمانی پر آو ازه 
اس و ار هد فف. هی ر. شا. صق ان کل از کته شاف ۱ 
به چشم سر می دی تلع اند نهر سل لتت. و و9 امتت ق 
که کتاب های شان بارها چاپ شده و به زبان های 
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بسیاری برگرد ان گردیده استء دیده می شوند. در عین 
اه اي سا که سا مش اس هو نان فطا 
تصادفی فرضیه های علمی و آماتوران به دور از علم 
ر ۱ هم می رد 3 این حال» اکثر پند اشت ما و 
فتزن اشت. قشاق فسننافضن ون متشاد فان رنتکگارنتکه ار سوق 
شیشف بدون ارافه دید نقادانه آورده می شود. 


جیزهایی ٩‏ فا کرفله اشتنم. رز شاه فحا شند کب ( آسبای 
مبانه پبشد اوری هایتی کل ۵.۵ تج تا هرز لنباتا لشتی و 
جهانگرد ان اروپایی و روسی» بیبگمان از روی ان وظایف 
۳ اهد اف کّذ اشته شد ه 1 سو ی کت ها در ال ات شان ۳ 
یا ان ارگنان .هایي. که ان ها را کشئل د اشنه سود ال 
فتر. اضر کل ات ۵ دای .ای صا وارق. انز خوفرن3۸ نت 
لسغ 


اخزیق مد اوه .شوه کات ازوبان, ها ده سسانه 
چشمگیری از شیوه زندگانی توده های خاوری متفاوت 
است. ر استش»ء طرز دید و اندیشه امپر اتوری ماابانه. 
گاهی امکان نمی دادند سرشت آن پدیده ها و چبزها را 
که زر گر جاه رم تنل افیا رکه و احشا ض 
کرد. از این روء در آثار شماری از نویسندگان که به 
پرداز شیوه زیستار و بود و باش توده های خاورزمین 
تست نبا ر نله تاج کته شفر ه: لو ده سای اشنای. ات لک 
ژشتده. اظقیان ات متکیر اه و«رجوه کر رکه تلا ت۷4 دییل. قعی 
شود. همین گونه. اخیر. با تلکاع. ای تنضاد ۵۰ 
متناقض. گاهی توام با ارزیابی ها و داوری های غیر 
علمی بر می خوریم. دردمندانه و سوگوارانه این گونه 
نارسایی ها در کاب دست داشته هم به چشم می خورد. 


مولف که خود در آسبای مبانه بود و باش داشته استء 
زیستان و زندکانی. نومه بای وهی را به گونه مب انس 
مطالعه نموده بود. با این هم گاهی به آثئار دست 
داشته بیش از آن چه که خود می دید باور می کرد. 
شاید از همین رو است که او در پیوند با مذمهب تاجیک 
ها به گونه بی اساسی پا می فشارد که تاجیک ها شیعه 
اند. با آن که نیک می دانسته است که بیشترینه 
تاخنی. هام تین جر شنت الب گرد ور مه ای اک 
شون جر ان تلم وین تایه ها ساره ی .ان دنه 
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به گونه مثئال. سر اسر بخش مربوط به مالکیت زمین در 
آسیای ميانه بر پایه گفته های امام ابو حنيیفه - 
بنیادگذار دبستان حقوقی یی در اسلام که از سوی 
شاگرد ان و پیرو انش به نامشء مذهب حنفی خوانده می 
تقو مر ور ات که یا . تاره اور اه ۰ یر هار اس ال ده 


ضای.. ابا .و۱ داز کتايم. تزع اتستم‌ کل انتیر.. ق لز‌هنی 
زیستاری تاجیک های کوهی آسیای ميانه می گیرد: قره 
تگین» واخیو» درواز» شعنان» روشان و زرافشان علیا- 
ناتچه .» ابا تب ار ۶ شتو د » ماگبان . .۰ 


دقن تن الم تشه اندئيی. ید فز‌هنه. ره ي شنت ال 
تاجیک های باشنده همواری ها می شودء. به ویژه به 
نیز تسار کنته: سهفسته فا شید کار شهری را تاجیک ها می 
سازند. بیشتر از همه جاهای هموارء اتنوگرافی و 
شوه های اقتصادی تاجیبک های باشنده شهر خحجند و 
پیرامون ان و تا جایی هم شهرهای سمرفند و بخارا- 
گهو اره فرهنگ ملی تاجیک ها به تفصیل شرح داده می 
ند فطل . ای حضتا ور که کنون بخشی ای ۱ و ۰ کس 2 
تاجیکستان و بخش دیگر ان در گستره ازببیکستان است» 
و همچنین مهمواری کولاب به گونه بایسته پرداز 
گر دنله افتتء 


۵ کتات: اطرضانتي. خن لسن ار تاختیی. ها فل: هتاای 
خاوری و شمانی افعانستان آورده سین تیه ۵ . سک ۳ 
باره باشندگان کابلء مراتء پنجشیر و دیگر شهر‌های 
افعمانستان و نبز تاجیبک های مناطق تاشکنت و قشقه 
دریا که کنون در گستره | ژپیکستان قر‌ار دارند و 
همین گونه. دی لباره تاجن ای ره فز‌ضانت: .که 2:۵ 
تقسیم شده اند (به جز از خجند) هیچ چبزی گفته نمی 
شقن 


این لکه «سفبید» بزرگء در گام نخست به دو دلبل بوده 
است. نخست این که در اواخر سده نزدهم و اوایل سده 
بیستم (درست مانند سده بیست و یکم) خصوصیات 
زیستاری و تبارشناسیک تاجیک های مناطق کوهیء بیشتر 
بنیادی و عمیق و بارها مفصل ثر نسبت به زیستار 
تا شید کان, سر ها .و و او سا قطا هه کر دراه لور 
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اتنوگراف ها و انتروپولوژیست ها باورمند بودند که 
سنت های کهن ایرانیان و تیپ نخستین آن ها به دلیل 
آن که در مناطق کومهی زندگی می کرده اند و در روند 
سده ها در تجرید به سر می برده اند» نسبت به هرجای 
دیگر بهتر حفظ گردیده است و چون اثر شبشف بیشتر 
ناهن اشته بزه اوق از اناد دوکر صولفان وه استتء 
روشن است که طبیعی بوده که شرح مفصل اتنوگرافی 
تاجیک های نواحی کوهی بر کتاب او نیز رد پای خود 
٩‏ اف ضایر کل استله سار 


دو دیگر. این که شیشف تقریبا در هر بخش کتاب خود. 
با سخن گفتن در باره زیستار و خصوصیات اتنوگر افیک 
تاجیک های مناطق هموار و شهرهاء خوانندگان را به 
کنایه کته زر سلساهم تا زت. هساک ,تسوست. .اتمه جع یی 
سازد و چون کتاب سارت ها در پیوند با اتنوگرافی و 
زیستار تاجیک های وادی ها نوشته شده است و اکثریت 
متطلق. سارت ها ار سفتاگاه همتشا. تاخنکه. انسلاع ار ات 
روء مولف نخواسته است بسیاری از چیزها را تکرار 
کند. ما در پانوشت ها و پی نوشت ها چیزهایی در 
تاه 8 ستاودت. ها نکاشز4 ایط ۱ 


لکه سفید در شرح و وصف تاجیک های باشنده افعانستان 
به گونه پی که تصور می رود» با آن پیوند دارد که 
مولف با بود و باش در تاشکنت» در باره این کشور که 
زیر قیمومت روسیه نبودء به پیمانه بایسته و شاینده 
مواد در دست ند اشت. در پهلوی آنء تا لبایا. 3 آخر هر 
تب که فلم زر ففگ اتتگراشی. تیوه هایه فان کی 
هند وکش می پرد ازد. با آن که اکثریت این توده ها از 
رشته خاندان عمومی هند و آریایی خویشاوند تاجیک ها 
شمرده می شوند» و برخی از سنت هاي شان به تاجبک 
هبایه فتاسلس همانند استء مگر نی افته کته تشصی. وان 
آن ها را تاخییک و اند .. هق4 مه اد در هه را صوالقف 
از کتاب بیدلف که در عشق آباد به چاپ رسیده بود. 
نز گزفته استه: 


به رغم همه این ملاحظات» کتاب شیشف مواد و مدارک 


!رجناکی برای پژو هشگر ان تاریخ و فرهنگ وتو . هتا شا 
اتتا ی تسا فتاه شتا می. هه فان ان اطلر هانی.. لف 1 
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است در باره زندگی و بود و باش تاجیک ها در اواخر 
سد ۵ نزدهم و اوایل سده بیستم و بیگمان برای همه آن 
هتای. دالستي. فلز نکر افت. کنده. له تکام ف. السا وفسم 
توده هایی باشنده منطقه بی تفاوت نیستند. 


تا که فان که تا فن. 0۱ تشه سا کتاست:. قست 
۵زا ۱۵ خاله. کل و اون ارلع که هه قصعت: سلدفتلن 
۱ با در زمینه خواهد پرداخت و مواد مهمی برای 
نسل های نو پژو هشگر ان خواهد گردید. 


ااوچرکی دست د اشته- «تاجیبک ها>. درست در چهارجچوب 
همان برنامه یی تدوین یافته است که اوچرک به چاپ 
تیا ۵ ات وت ها > تربار کل له سود ادن کلاوین: ابر 
اجک تا طریر. و وه اتق. تا از آثار دسترس در 
تاشکنت بهره بگیریم. 


دز متا نتم رز ساره رص فایی. باختنتک. ها ی کش تسیر 
[گلچه ها پا گرچه ما] تنها یک چیز روشن است و آن 
این که همه آئاری که تا کنون در این باره به چاپ 
رسبید ه اند 6 اطلاعات اندکی در دسترس می گذ ارند و 
بسند ه نبستنند , 

باه ق اون ای بش کته يم. ان ازه شاسنتنه: هسای. فکزق 
این مردم [تاجیک های کوهی] داریم و تنها می توانیم 
سیمای ابتد ایی تاه سا و ان ها را پرداز نماییم. در 
تاره لاش پعوسلن. انان. که از گرستنگی تميرنده از 
وابستگی کامل شان به پید اوار تولیدی طبیعی و جهان 
بینی بس محدود شان در پبوند با اوضاع ویژه 
گو هشار ان 
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با ۵ او .های بان انلخي. بناج ۲درنانتی بل از فاتاست 
توسعه فز‌هتنکی و. تعاهل: تاختیه: های. کوهی جر .وست 
9 


تدای ان فان تسایر ال تاد که ما مت او 
بسیار اندکی را برای مطانعه اوضاع زندگانی آن توده 
هایی انجام داده ایم که دست سرنوشت انان را به 
که اقا الب افگنده است و انگبزه آن گردد 
نج کسا( پرد امنه لگ ان این ر استا انجام لا اس + 


ی 
۰ تشن 1910 


سل لسف 


س 


چشم اند از تاریخی 


در باره کهن ترین جاهای آسیای ميانه که کنون تاجیک 
ها در آن بود و باش دارندء تنها گفته های افسانه 
جی. دب دش النتا. رین .تین نایم اکتا بخش 
اطلاعاتی در زمینه. روایات آیینی- تباری هندی و 
ایرانی اند. در این منابع. فرضیه یی طرح و مدلل می 
گردد که برجستگی پامیر گهواره تبار آریایی بوده 
است که از این جا به جاهای دیگر پر اگنده شده اند. 
در این جا ما باید به کهن ترین منبع- زند- اوستا" 
رو بیاوریم. چون در این اثرء کهن ترین بینش 
ایرانیان در باره زمین و پراکندگی گستره بود و باش 
انان و پازه های مردهی که این همه از دیدگاه جهان 
تج #۰ [ ۳ ۲ تتکاستکه. کننان. سهق. شسق3.ه ال درس 
مانند مفهوم هندی زمین. با آموزه های مذهبی برهمن 
ها متا ناب متفه استه: 


ق( شا( تفا هن اه تاو ۵ ان سل .زر تفه سونااضا و 
باختری هاء مادهاكء و پارس هاء نوشته های زندی سخن 
له میا ۳ ۳ ۰ در این نوشته ها همه این توده 
نگریسته شو د :_ پیوست شماره 1 
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ها در کل به نام آریایی ها [(ایرانی ها) پا آرمُزدی 
ها تساه یی سوند و رصن های .سای فده نام ۱ لق< 


از وندیدات (مکاشفه) پیکی از بخش های زند- اوستا؟ 
چند فشاکت یر اقلا لیم نسبت]|ا مهم ۵ پبوند با ایران و 
باشندگان 1 نمایان می رگ 


اثیرینی- وندو؟" («ایران- وی» یعنی ایران پاک) » جای 
۳ ب ۰ 9 ۳ 
تسهشت.. .فسقری . تالم ۵۵ 8 های زندی یعنی تبره همای 
توس اسف اصت. فسات زء سار درل .ساسحا عم فحسا کار لجضا تسا 
(بلغخ) » ماد و پارس زندگانی می کردند. در این جا 
ارمزد برای نخستین بار جانداران (جانوران زنده) را 
کار .۱ ۵ یعنی این جا آدم ها با رمه ها و پاده 
های خود برای نخستین بار در سيماي «نوع ها>»> در 


بش فان شتا نگاه شمه یه فتاعتت ازریم مشاه 
که داکتر کشاورزء ص. ص. ۵0-48. - گ. 

. ریتر» ک.. ایرانل» ترجمه خانیکف. سان پتر بورگ» ۰1874 
. 32-31. 


طبق خوانش نو- ایریانم ویجه (ایرانویج) که به معنای 
گستره «ایرانی» (آریایی) است.< بر اساس تیوری (نظریه) 
پذیرفته شده از سوی بیشترینه ‏ ایر انشناسان» ایریانم ویچه 
شامل گستره مردمان ایرانی اسبای ميانه. شمال و جنوب 
افغانستان و خراسان و زمین های ایران کنونی متصل به آن می 
باشد.» (بابا جان غفور افء تاجیکان». کتاب یکمء دوشنبه » 
«عرفان»۰ ۰1989 ص. ۰72 . 
9 ۲ ۰۰ ۶ ۱ 2 : ۰ 
توده های زندی و زبان های زندی»ء واژه های نادرستی 
بودند که تا اواخر سده نزدهم در میان خاورشناسان اروپایی 
رو اج ۵ اشتنتد و راید ار ان هاء توده ها و زبان هایی بوده 
استث که ور کناب های. اوسنتاء رن و اراد از آن ها باد شده 
التته هن اه اقجه رنه یی زان .فارتيی مسانته له سعتایر شرع و 
تفسیبر و ترجمه بوده است و به گونه یی که روشن است- نام 
کتابی که بر ای شرح اوستا نوشنه شده است. 


همین گونه» واژه هایی چون زبان های اوستایی و توده های 
اوستایی هم مفاهیم مجازی یی بودند که برای شناسایی این 
اقوام و زبان ها تا اواخر نزد‌هم به کار بسته می شده اند. 
پسان ها برای شناسایی و تشخص بهتر تبره ها و زبان های 
باشنده پشته از از از شالت اونتانسيی شاء ان .هیا .نا زین تسام 
عمومی سر اسری تیره ها و زبان های «گروه ایرانی» رده بندی 
کل دنل حگر: 
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ادن .و حق اشغق. :1 کشکیل. داتس از تاه « فا سس و 
خمسشسند تاه کمک آدم های های آسمانی عون تا کل رز ار 
و راهنمایان (کسانی مهمانند نیمه خدایان یونانی) 
جانداران را گرد آوردء. یعنی تیره های جداگانه را 
به یک توده متحد گرد انید و خود رهبر و پیشو ای توده 
ها ۰۵ شاه صا کت اه ه 


پس از آنء ۲ نهر ار رل د اس و گاو آهنء نماد 
زمیند اری هه خهشتلد. دا ان و خلی. ۱ ۵ هل‌هتنوی.. کرد 
تیا لته انسانده انم اضف ای ار سح 


در این هنگام» در انثیرنی- وئدو (ایریانم ویجه) 
زمستان سختی چیره گردید. پیش از آن در این سرزمین 
دز شا هفته مسا گبزق ق سنع. .با سزر۵. نوم ان بر 
سید . اسان ده ضا. وا .ان سل اب گزفت. هر سل اي 
اسان تتها شش اه سین فعاتد: هه شب ن. استان مسا : 
تن لاد اکنه فيي. که کتون. ختت. شاه ان گاه. سس 
بتا. به هتشون عفر زد ۱ ان انیت دنو ده 
زمین روشن یعنی گرم تر برد. به جنوب. 


راهپیمایی از کوچیدن باشندگان اولیه به سفغد 
(سغدیانا) آغاز گردید. از آن جا به مور (مرو) و از 
مرو به بگد (باکتریا- بلخ) "و از بلخ به نیسای 
(نیسا) ."از آن جا به مرو (هرات). ویکیریت 


بلخ در اوستا به صورت باختی (88) و در پارسی به شکل 
باختر و به یونانی (60۲20) آمده و نام قدیمی آن رازیاسپ 
اشتام. عگ. 

شهری در 18-15 کیبلومتری شمال باختری عشق آباد (اشک 
آباد) در ترکمنستان. این: شهر خاستگاه: اشکا بان با سا وت 
ها (پرنی ها یا دهایی ها) و نخستین پایتخت آن ها و 
خاستگاه آن چه که زبان پارسی ميانه یا پهلوی اشکانی 
.8 .سین لو بر افت اشکانین. ها با سا رف ها که ابا و کل او 
دودمان آن ها- اشک اول بودء. از عشایر ایرانی پرئوه (پهلو) 
از اه سوه فک شیر ۵: و وهای کي لا سسکا ها 
۵ اشت:: بارت: ها یبا اشکانین ها هه زان کون ارانی اه رورس 
به گمان بسیار بلخی شاید آميخته با سغدی سخن می گفتند. 


هرت رن فسنل. و8 اسکانصی. ها و لا کته زر سا تسیر لته لساسن. بان نسكل آمد 
که پسان ها از سوی زبانشناسان. زبان پارسی ميانه نام 
گرفت. این زبان نو از درهم امیزی زبان های ایرانی خاوری.» 
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(۸۳۵۵۳[112) ء. همبتومات (۳۵۵80) ر اگان ر(ولعقطط - ری 
کنونی در جنوب تهران) رهسپار گردیدند. 


سشه. بر افسن. اخلزی. بانزهته: با فتاشله. یبارت انتلد. از 
ویرینا ۳6۳918 ,۰۷۵۲ که شاید مراد از پرسیپولیس 
باشد) ء. هپتا هندو (۳6000 ۵۳004). هفت هند یا کشور 
سرزمین سرچشمه های رود سند) و رنگئیاو که باید زیر 
شنایم ( ۵۹)21 ۸۲۵۲ ) کل ناجنز با رش ان آشور عتاستا 8 32 
کر انته. قشاق .ای ها له نو اقش ان ایکا لا 
گونه » مردم با آمدن به سرزمین های گرم تر جنوب حتا 
به خاور رود سند و در باختر رود فرات ئا بین 
النهرین بخش گردیدند. 


بیشتر آریایی ها در ميانه های این زمین ها- در 
ویر" (ملع۳ع۳ ,۷۵) پاک جادویی (یعنی وادی های پر آب) 
جا گرفتند که بسیبار خوش جمشید می آمد. این گستره 
را که از چهار سو با زمین ها احاطه گردیده بود. 
(هم مانند چهاردهمین سرزین اهورایی با چهار کنج- 
وریتا . سید ریشهنا ری امشکو نی ای سا رن ور اسان شین 


نماید. او در این جا شهر‌ها را بنیاد می کد ار ف لد 
آن ها 1000 نفرء 600 نفرء و 300 نفر را جا می دهد. 
ر اه ها می کشدء زمبنداری و کشتکاری را لا سیم 
اتل‌ارع ۵ اعد ارق رواجم می دهد هو بل اه ود کام مص 
و بر‌ای شکو ه و حلال خو د . 


نان هه کوچیدن خود . جمشید و مردم اوء همه 
سر زمین هایی کته ف. ۱ نج امدند ؛ تهی از باشنده 
و ناآباد قنتی. فتافستنل: جخمستلد. سل آی. تجسنت. تسار "اف 
سرزمین ها را با ا دم ها و حانوران مسکون می لبفتا از ۵ ه 
در این واحه های بارور» مردم با مقایسه ان ها با 
خاستگاه وحشی نخستین خویش»ء خود را به آن پیمانه 
خوشبخت اسین پند اشتند که این عصر در حماسه ها به اسان 
عصر زرین اد می شود . 


بان های نکایی م بارسير جاستای. رای ره مفشامتشی. ها اه 
زبان یونانی» زبان های اقوام اریایی ماد و اقوام ایلام و 
پحا سل پدیت:: اس نگ 

8 - سرزمین يا کشور چهار گوشه ورن (ورنا)- به 
باور برخی از پژو هشگران -گیلان_ است. 


متفاوت از این سرزمین (جایی که بنا به رهنمود 
ارمژد برای نخستین بار دست به زمینداری و آبادسازی 
شهرها و ساختن کاخ ها پازیدند» جایی که مردمان 
وحشی کوچرو به شهریان مسکن گزین مبدل شدند)؛ 
متفاوت از این سرزمین گرم جنوبی که در بخش آفتابی 
زمین واقع بود؛ محل بود و باش آغازین مردمان زندی 
که حرکت خود را از آن از اثیرینی - وئدو به سوی 
جنوب اغاز کرده بودند» سرد و سوزان و خشک بود. 


این انیرینی- وئدو» دیرین ترین زیستگاه. می بایستی 
در شمال میهن بعدی دومین آن ها- آن زمین پرشکوه که 
از سوی جمشید ابادان گردید خ ای رو .سرت 
همان نام نخستین ود اثیرینی- وندو باد می گردد* 

افتع. تور 8:, اقا نک 


از این رو دو اتیرینی داریم: ۱ 

یکی میهن مردمان زند تا کوچیدن آن ها (به جنوب) و 
دیگری سرزمینی که آن ها به آن کوچیدند و نباید این 
د و ان ات : 


نخستین اثبرینی» آریاء ایران به مفهوم بس محجدود در 
شمال و اقع بو د و گهو اره ۳ وکا 5 ۳ خاستگاه 
ایرانیان» میهن اغازین و نخستین ان ها که در بخش 
نخست وندیدات از ان پباداوری می کم و ۲ ۱( فا 
وید فسته انا ۲عار رت دز » 


دومین اثیرینی. آریا پا ایران به مفهوم گسترده 
کشور سترگ پرباری است در جنوب ایران نخستبن که در 
اغاز تهی از باشنده بود و بای بار نخست از سوی 
خنقیة که با سل های. اموانی که من از اوه هرازنن 
های بسیاری را درنوردیده بودند» به آن جا اآمد). 
آیساد. گردید. سمرزمینی که خود ازمزد با اینزدان خود 
از آن بازدید کرد. سرزمینی که جمشید تخت خود را در 


13 . ی ی چم ا ۳ ۱ 
. این سنگین ترین اوندی است دال بر ان که نام سر اسری و 


عمومی سرزمین های شانزده کگانه اهون ای دن دووره نازنعج 
اساطیبری- درست مانند خاستگاه نخستین اخفافی ها ت اتبرصانا 
ویجه بوده است-گ. 
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آن کل اشت»ء ریش سبید ان 3 بزرگان تبار خفن ۱.۵ اک ظ 
او رد هر ورن .و لسکا سای ر ۱ تن اد تین اه 


این سرزمین دومی انیرینی» اریماء. اریانا. ایران 
پر آوازه- کشوری: است که دور آینده البز انتبان آن ر ۱ 
زیر رهبری درخشان تیره های شامی همخون خود (که نه 
تنها فرمانرایی خود را در میهن نخستین شان از دست 
۵ اد وونل بل تا ار ان ناد اورقر هه تسین کل دنل . وق 
آن را به خاطر نمی آوردند) » استیلا نمودند. 


زشستککا.. ‏ تسشن تال ص‌دضای. رت .کضا انست. ای اف 
باره نمی توان پاسخ معبنی داد. زمستان و سرمای سخت 
ده ماهه در سال» این سرزمین را به یک جای زیست 
ناپذیر و توانفرسا مبدل گرد انیده بودء تنها می 
تواند بخش میانی اسیای علیا در نزدیکی سرچشمه های 
رود آمو (اکسوس) و رود یکسرت در پامیر» بیلورء تبت 
باختری باشد- جایی که کوئن- لون- سرزمین بهشتی 
چینی ها قرار دارد و برجستگی هموار پشت سر آن که 
درست با این گونه شرح و توصیف طبیعت همخو انی دارد. 


از وندیدات می بینیم که در کشور نخستین نوده های 
ز قرب ی ار هفت ماه گرم و پنج ماه سرد بوده است 
و سپس سرمای سخت و تو انفرسا فرا رسیده است که تنها 
دنو اه گرم و ده ماه دیگر آن تفیل د:. کتود۵. استتاه فلج 
چرخش بزرگ زمین شناسبک رخ داده است. 


پژوهش های زمین شناسیک ای. و. موشکیتف در باره 
کته ناشیا بل نم تسه را تا یبد ف. کنات 2 
د ال نن ‏ اگز انه ودن اشاره ها فندند. ات به تس 
اشنا لته لیم اسبت: که دسا رای را نا کر کر 
گرد انید که خاستگاه خود را ترک گویند و سرزمین های 
بیشتر خوشایند و مناسب را برای بود و باش خود بر 


این که مردمان زندی به راستی در زمانه های کهن در 
تال لتاه. سل .اسیی. دسلا تین الشیشه. صای. یتنا و 
۳ و شو د به : تثرکستان». حلد سک :۶ سانکت پتربورگ» ۰996 
2 

26 


شلد ار قوف بو رونقی کا زرشتناس. زبانشتناسي. تایه ی 
کل کل . اس گوید: در ان سوی حدود و سرزمین هایی که 
ما زیر نام اریا (ایران) . می شناسیم یعنی در 
ترا این سلصتی. ستاو ها ی مسا ۱ ۱ ات۰4 .هام .کین 
بر می شمارد که ۸12626 تصقلتحاصظ ...1۳۵60 .. 1( 
اتسله. کته .ها يا سا رین ای کته اند مان نتم که ار 
ها و باکتری ها (یلخیان) روی هم رفته از دیدگاه 
زبان با آن ها خویشاوند بوده اند زیرا نام های شان 
به پیمانه معینی تنها از روی زبان های زندی قابل 
توضیح است. 


۸۵۵۵۵ ۱ و ۸01211201 به گونه بلافصل ۸۳1۵ و ۸۵ دیرین 
تلی. و ۱ له حاطر سم 


کلمه (پسوند) اسپ (2002) که بسبار زیاد در نام های 
آدم ها ۳ جا ها به گکا 3 می رود و اعا ر علمه 21۷72 (به 
زبان زندی 20121) که نبز به همین معنا است. مگر 
بسیار کم کاربرد دارد. برهان قاطعی یی است برای 
گسترش چشمگیر زبان زندی تا اقصای اریم اسپان (که 
همچنین از 20082 گرفته شده است) و اری پا ایرامان ها 
که روشن است نمی تو انستند ارمنی باشند» باید آن ها 
را چونان اریان پنداشت. 


کوچیدن تیره های ایرانی از چنین سرزمین سرد و 
سوز ان و خشن با کوه های پر از برف انقل مکانی که 
که قهانتنا. تکار ۲ یلاها له قلشلن. . خضو تن . دسشصنتا ۶ فل 
به خاطر بدمنشی و زشت کرداری اهریمن که آب و هوا 
را خراب ساختء صورت گرفت) » نبز نه تنها در تناقض 
با اطلاعات تاریخی ما نیستند» بل حتا آن را تایید 


تسق 6.۵ های کسوتا کسق سین که در این ۲ | تا دید ۵ می 
شوند» و تا به امروز گویش های سرزمین نخستین خود 
فا تک نو ال 1-۱ فتله. . کتضا. تسیا ۲ فا جات لک را 


۳4 


نکته شایان توجه و دلچسب دیگر که در حماسه ها دیده 
می شود با جغر‌افیا پیوند می خورد. مردمان کوچیده 
از خاشستنگاه حوه تست وه سغدو می آیند هرز کگتا ۵ هسطع زر 
از سعدو به گونه بلافصل سعدیانا و زمین های پیرامون 
آن باشد» آن گاه مسیر اولیه حرکت آریایی ها از بخش 
های میانی آسیای علیا به آن جا و سپس به باکتریا و 
ایو ان کترنی ان.خاور جع ساحتر و با اوه ,از شسال 
خاوری به سوی جنوب باختری به سوی وادی ها و دره 
های کو‌فستالیع مستری کند. همه. .سرام شافل. ها 9 
زان ها طیی تشه ده وه تا سرا ی کلم 


درست در همین جا است که ما باید میهن نخستین 
نیاکان مردمان هندی و ایرانی را جستجو نماییم. و 
همین گونه» آریایی ها و هم آیریایی ها را. یعنی 
سرزمینی را که در زند انیرینی و در سانسکرت آیریا 
تامید ه اتلد : این نام ها را در اینده توده های 
کوچیده با خود بردند: پیروان ارمُزد به جنوب باختری 
به ایران کنونی و پیروان برهمن به جنوب و جنوب 
خاوری به هند و به سوی رود گنگ به آیریا- ورته. 


هر دو این تیره های جد اگانه و مستقل مگر با توجه 
به نزدیکی زبان های شان- خویشاوند» پادبودهایی در 
باره شمال سرد و سوزان» پر برف» مقدس و خودی بر جا 
شبانتلده اشست: رفن رف کنلاق.. (کاری) .که خل. اسان ود 
را بدان جا برد و ایرانی- آنام-گ.] نخستین سرزمین 
آفریهه. رز .اقرتییی» ونفق 1 


هم هندی ها و هم ایرانیان در آموزه های کاهنان خود 
سرزمین هایی را که پسان تر به دست آورده بودند» می 
ستایند: برهمنان «آیریا- ورته» را چونان زمین 
مردان دلاور («اجو» در زبان سانسکریت به معنای 
5 است). و ایرانیان- ایران خود را چونان 
سرزمین مقدس و پرگهر- دیار پاکان که به دست جمشید 
به پایه آبادانی و سرسبزی رسید. 


جاهای نو اسکان توده های زندی. راستش زمستان های 
سرد و سوزان و خشن هم ۵ اسشته. صعی ارم تا ارمُزد 
لین وا فتق. الکو تین متدل گره انند ء به مهف این 45 


یخ و برف بهاری آب می گرددء. زمین ها با آب 


28 


جویباران و رودخانه ها سیراب می شوند و با سبزه 
های دلنواز پوشانیده. در این سرزمین. تبره های 
کوجی ۵ هی نو انستند: تشز اي نود و سانش .ه اه مسر 
کزخن. کردنه و فیا یل ۵ باه ۰ شا و رش۹ فاي. تالا کر ۵ 
خود را به جانوران رام خانگی (اهلی) مبدل نمایند. 


این روایات بس کهن» به دلیل بس ساده بودن خود بس 
برجسته اند: حمایت آرمزد از جمشید- پیشوای تیره 
کوچیده - «ابراهیم التالن. نی 6 که مردم خود را از 
کشور خشن کوهستانی به سرزمین بس نیکوی پر بار 
ورد جایی که پسان ها مردم آن را آبادان و خرم 
تا اسر 


در ایران پهناورء مبان هندء رودهای دجله و فرات؛ 
مبان رود پیکسرات» دریای کسپین و دریای سند»ء در همه 
جا اب و هو ای گوناگون دکل9 صی. شووع کتز ۵ 2 تنل ۴.۵ از امسر 
شاقن ضا سار ور سا بل 8 تاستالتررع صب کا تاه اه ال 4۳5 
منطقه کو هستانی استء يا بیبایانی پا دشت و دمن. 


در کوهساران» بیابان ها و پا در نوارهای بارور و 
خنزم. . ون شاد اب ۱ انز اندگهدا بای هر. که بر ارتداکی. ظ 
کمبودها وکاستی های خودشان رقم خورده استء و برای 
همه : آسمان هميشه روشن و پاک» پرتو درخشان خورشید 
و ستارگان فروزان ارزانی گردیده است. مگر در ان جا 
[در ایران-گ.] باران و در کل آب کم استء و به همین 
خاطر به رودخانه های پر آب و خروشانء. آبگیرهاء 
کاریزها و چشمه ساران و.... ارج فراوان گذ اشته می 
شو د . 


نوارهای سرسبز و بارآور از هر سو با بیابان ما 
پبچانیده شده اند که دستخوش دشواری های بسباری می 


شوند و نیبازهای فراوانی ۵ دهم اه ۱ فش قو ای 2 
لسع فلشني. ها نله انش کسا نله" هی سود ارفا ها 
خر نت کار و کر لته کار را بر این کشتزارها و چمنز ارها 


ت۳۲ منظور از ابر اهیم تابر است که بهود ان و کته ها تاه کی 


۳ 


۳۳ آ و رند کا هن قهق شا ری ها 9 ۳ 
تبهکاری و بزهکاری را بر مردم چیره می سازد. 


تاا تم نویسان گزارش می دهند که حوضه ‏ ته شتا 
(سرزمین اسبای مبانه) در گذشته ها از ان چه که 
امروز هست» بیخی تفاوت داشت. این یک سرزمین شگوفان 
بود که در ان یکی از دیرین ترین تمدن های جهان 
پدید امده و به شگوفایی رسیده بود. 


باشندگان آریایی در وادی های رود آمو و یکسرات در 
اعماق اعصار دیرین چنین دولت هایی چون باکتریانا 
(باختر پا بلخ)» ماورالنهر (فر ارود) "یا بخارا.ء 
سغدیا یا (زرافشان) » و خوارزم (خیوه) را بنیاد 
گذ اشتند که با پرنفوس بودن» آرامی و رفاه و تراز 
بالای توسعه سیاسی برجسته بودند. 


باکتریانا (بلخ) یا شهر بکتی (بخدی) با باکتریس- 
بلخ کوچک امروزین» به گواهی کتیز و دیودور هنوز در 
دوره نین آشوری در 1200 پیش از میلاد شگوفا و آباد 
شون و اه هق. یه نامع ادا شهر‌ها رام البلاه) ور فقانت 
الا ازع نی تا سی. سد » 


خبو ه ۳۱۰ کته :2 به گز ا رش تشر لت 6 7۳ از 
دب کباه. کل ار وان ی حاشکا ه. .لا انیم ود .کته کا هت] ۸ 


۹ زرم اس الق ترجه .نکم سانکت: بتربیورکه ۵4 ص. 


.48-0 


17 ۲ : ِ ۰ 7 
. ترانس اوکسیانیا- سرزمین های ان سوی رود اکسوس- این 


گونه یونانیان گستره میان رودهای آمو و سیر دریا را می 
تامبدند که پسان ها نام عز سی. سا ون | اهر 3 کار ساب 

دی پعنتي. که سرخي. از, سابع آن. زا یه فردوسی. منضوب. کرد انا 
و برخی دیگر به رودعی» نام دیرین ایرانی گستره میان 
رودهای امو و سیردریا امده است- ورز رود پا وراز رود: 

اک له اي ده انعي. ز بسا فان فقوت با او یاه النهر و ان 


1 3 این کستره را به زان بارش فر ارقنه هی کویتد < تسعلی 
سرزمین ان سوی رود امو. بایسته است مبان «فرا رود>»> و 
«فر ارودان» - سرزمین های آن سوی سیر دریا پا توران 
تاسکانی: تفا وت ال اس و که 
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خورشیدی آن بهترین گاهنامه به شمار بود. عصر 
گا هشماری خو ارزمبان از سال 98 پبش از :ار ۵ اغاز ی 
تنب 


یاقوت نامدار (شاید منظور از یاقوت حموی باشد) سخن 
از کتابخانه غنی مرو به میان می آورد که در 
روزگاری شهر بالنده خوارزم به شمار می رفت».*" مگر 
امروز جای بود و باش کوچرو نشین ترکمن ها است. 


خو ارزم (کشور روشنی- کشور خرشید) در سده بازدهم. 
به اوج شگوفایی خود رسید که تا یورش چنگیز خان 
نیمه نخست ‏ سده سبزد هم ادامه یافت. این جا 
هر کاشتا ی شکوفتا قر ار ده اشت: که لته ق‌ هنک نتالاي. ود 8 
تا ز ژکيانی. رده «حوي. با تلع فی. صالتاا:. .بر انظم 
اوکسیانا در پهلوی آمو زش ف تا رز کتااحیر. .سا ۵۵ ورد 
به ویژه فلزات گر انبهای خود می بالید- چیزی که در 
تساه اون هسنانع. نی نتتر. کتق هی ای اد هه 


سغدیاناء دیرین ترین گهواره فرهنگی آموزه های 
کوتاه زرتشت در باره دو موجود آغازین- خدای نور و 
خدای تاریکی بود. این سرزمین مقدس خاور بود که 
پرتو خود را به یمن به ویژه زند- اوستا - این دیرین 
ترین اثر زندگانی روحی هند و اروپاییء به سرتا سر 
جهان می پاشید. 


افزون بر گویا توسعه بالای درونی» حوضه ترکستان از 
گذشته ها چونان جای داد و ستد تمدن های کهن خاور و 
باختر بود. از این سرزمین» عهن ترین راه و پر 
آوازه ترین راه بازرگانی ابریشم» می گذشت. ابریشم 
هنوز در 2000 سال پیش از میلاد درچین تولید می شد. 
از سوی دیگرء یونانیان هنوز پیش از هرودت (پیش از 
0 سال پیش از مبلاد) ابریشم را می شناختند. آن را 
به طلا ارزش می دادند و از کشور (1986000) یعنی 
کشا (. شاه کی رتخا که نون | 
به دست می اوردند . 


18 
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ریترء ایران» ترجمه خان ی کف سان پتربورگ. 4 ص. 40- 


باشندگان آریایی این مناطق در گذشته باستان به 
پیمانه شاینده نیرومند بوده اند. به سال 1300 پیش 
از میلاد از پسزنی یورش اردوی بسیار شمار آبی چشمان 
تاماهو در مرزهای باختری مصر یاد آوری می گردد. 
[ افسانه هایی هم در باره این مردمان هست. برای 
مثال -گ.] دیودور حکایت می کند که رامسس سوم میامون 
ترهون. نمی مساق سا فسوی 240 مت ۱ 
میلاد) لیبی. ایتوپی» پارس» اسکیف و باکتریا را نتح 
کرد. بنا به گفته کتیزی» باکتریا از سوی نین- شاه 
بابل فتحج گردیده بود که او این لشکرکشی خود را گو 
این که با ارتشی متشکل بر 170000 پیاده. 200000 
سو اره و 10۳000 گاری دار که محههز با خنگ. اقرازرهای 
کی قق ال سل( اص وه 2 اه 


بلند بود و باش داشتند. پیش ان که زیر یوغ 
شاهنساهی. .های. بززکه نویدم ان اراد ستاسی. کامل 
برخورد ار بودند و در وضعی بودند که همانندی دارد 
به وضع کنونی بختیاری ها در ایران. آن ها بسیار 
هه سادکگی. یر شتا به کشت .وکای هدن اي ضا ی 


تبره های فزونشمار که در کوه ها و در پشته های 
9 


برد اختند و به دام اری و رمه داری دور د امه هایق 
۱ پات و ۳ 
کوه ها می پرد اخنند. 


هرگاه به کتاب شاهان فردوسی باور کنیم» ایرانیان 
تجسئین گوشت حانوران ۳ و از ان 1 سل و خور اک های لت کیلک 
 :‏ گندم ء و میوه نمی تخل وه فرد وسی لته .یعا: شعار 


ن" هنوز به سال 1902 اکادمبسین برتلد به بار افسانه سین 


این لشکرکشی. اشاره نموده بود.. (نتگا ۵ شوند. سبنه: ات لته 
کارهایی در زمینله جغرافیای تاریعی. مسکو. انتشارات 
«ادببات خاور». ۰2002 ص. 23) . 


شخفت. شنز جد. خنن. واقتی عدن این کشفکنکم. مسافتر اسان 
نمود ه است. مگر ببشترینه دانشمند ان با رد محتوی مشخص 
حکایت کیتسء مهمراه با آنء. گمان می زنند که در عقب آن قصه 
های بخ شده در ابر ان در باره «سلخ نو انمند» پبنهان است. 
(نگاه شود به باباجان غفور اف تاجیکان» کتاب یکم» ص. 


73 
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ریکلیو» انسان و زمین» ۰1906 جلد یکم. ص. 404. 
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می گوید که با کد امین شبوه شهزاده مهربان» دوست 
و اشتنيی ور تبگوشتش. ضتخای < به. هنولای تصان. عوه‌کاهکی و 
خقونت مبدل شد: او را وادار به خوردن تخم و هم سپس 
به تدریج خوردن گوشت نمودند. در آغاز گوشت بریان و 
سپس هم خام. سر انجام». او گوشتخوار انزجار آور- 
ادمخور گردید که کاوه اآهنگر با بر افراشتن درفش 
خود از پيیشبند چرمین [(درفش کاویانی) -گ.] بر وی 
پیروز گردید. این گونه پرورش شهز اده. روشن است 
نماد انقلاب است که مختص ا تفت فبار ۱ مردم در هنگاح گد ان 
نسته. خوز اکی .های. گوشتی اسبت. این انقلاب. به کسان. عالت 
مطابقت دارد با دوره آن جنگ های قدیمی که باشندگان 
کوه های هموار با مردمان همواری های پست می کردند. 


ما مرهون ایر‌انیانیم که برای نخستین بار شالوده یی 
ق! تنل اي توسنعه علع. رباص کد.اسنند.. له سجن .کل : 
باشندگان ایرانء (به گونه یی که می توانیم از روی 
خویشاوندی نزدیک همه آریایی ها داوری کنیم). با 
واژه هایی که اعد اد را با یک هاء ده ها و صد ها 
نشان می دادندء آن دستگاه شمارش را به مبان آوردند 
که علم حساب را بیخی از کاربرد استعارات و مساوی 
ها آزاد تاه انتتد: ۵ بل اي قضشتسه: فتل اي. هلر لین تس| ۱ 
یا علامه بیخی معینی را تثبیت نمود و درست با همین 
شگردء یکی از چشمگیر ترین رخد ادها در تکامل نوع 
بشر رو داد. 


شمارش آغازین چنین بر می آید که تنها به صدما 
شتهد: و ۵ء. سین گشت » چون نام هزاره ها در نوشتارها و 
گفتارهای هند و ال یناجیه ی ار اف 


آن کیش های نخستین که با درهم آمیزی با دیگر سازه 
ها پسان ها در مزد ایسم ات شتا فا نان و لته از 
1۳ ۱ که سرزمین های ایران نام سرزمین های «پاک» 
را گیرند» چنین بر می آید در نیایش به آتش که همه 
چیز را پاک می گردانيید و در مهر ورزیدن به 
( تن ا ری که انشان. نزن | با کرنز. اس کل .ات 8 ات نها 
با زمین شود بازتاب می یافت. این گونه کیش 


ِ دنبای ۱.۵۸۱ تور اسپ- دارنده ده هز‌ ار اسپ و دهاک 


(۱ ژیدهاک) سا ان ۵ ار اسان و تسین سین حتو ۱ تساه لته ود گناد 
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دوگانه» زمان درازی پا از چارچوب خانواده ها بیرون 


بیخی طبیعی است که از همه ريشه هایی که از آن ها 
درخت تنومند و پهن پیکر مزدایسم روییدند» دیرین 
ترین و تناورترین ریشه همو کیش افتاب و نماینده 
زمینی آن- شعله خیره کننده اتش بود که همه چجیز را 
می سوزاند و پاک می کرد. این آیین اولیه که آثنار 
آن را تا جایی توسعه بعدی کلی بشریت زدودء در جهان 
ایرانی چنین برجسته و روشن را حفظ نموده بود که 
تبره های ایرانی در همه زمانه ها به ان پیمانه همه 
جانبه زیر تاثیر آن مانده بود که در آوان زندگی 
اک اه وه 


روشن نبست که اخنراع شدیار و قلبه و صضاله: صسنظم. خاک 
هفنای خاصلخیز ور کهاضورت گزقنه. نتاشد: مگر آن 
ارجگزاری یی که خیشاوه زمین ها که نزد اریایبان 
خاوری در ویداهای آن فتاه یی ات68 لته تا تال یج 
د هند که شاد آن ها اسان صتت. لا حل ارت کگلد اشزه 


شا اسان : 


تنوجه ما را آن کوه های همو ار به خود جلب می کند که 
آ اي های خاوری از آن ها فرود آمدند. از سوی 
دیگرء ها اشتایی با شجم. .زدن وا همهچنین دز دامته 
های شیب های ایران در بین النهرین مشاهده می کنيیم 
در .کل سا با 11 آن دست کم هفت هزاره از آن 
نجل ۱ میم تدم ال ات ضاهتا تا فته.. اون لا اي. سوق 
ایران اختراع بارورسازی خاک در گستره بس پهناور 
جهان باستان گسترش بافته بود. دگرگونی در شبوه های 
کارسازی خاک چنین بر می آید که همچنین تعویض یک 
مواد خوراکی را که در دسنترس تبره هاي ایرانی بود» 
بل اج تا چا ۰ کایي. سار سل اه اف کل ال تن لیم ه انتاام 


,تم کته تا ۲ رفتان هه دی نان شی. الق رن 
توا هک قسی. هه سل رک ار ۱ ات .6ات آ و کت ۳ 
او امکان داد آسانتر در گستره پهن تر زمین را 
قلبه» ماله و شدیار نمایدء. آغاز به کارسازی دیگر 


رستنی ها و گباهان سودمند نمود و در گام نخست گندم 
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که خاستگاه 1 را در کوه های ایران در آسبای صعغبر 


شگفتی نت تفر تست 4۳5 ایرانفان: سرشار. ار. ساده 
ترین شگفتی. به یمن پیروزی هایی که بر محیط 
تن اون به دست اورده بودندء. همچنین شتا کل از ان 
آیین نو شمرده می شدند- کیش بزرگری با برگزاری جشن 
ها و آیین های دهگانی[ (شخم زدن» نهال شانی» تخم 
پاشیء درو کردن» خرمن کردن» آرد کردن و...) -گ.] به 
همر اه بود. 


ت سا آمد ه است: «پبروی و اطاعت از دین و اقعی 
درز له افبت: فاسشعح. ۲ هوزنامزن تن است: بدر. .کشت 
فز او ان. غلات.. منکامي. که نان (گندم فی رویدة تیه 
ها را ترس فرا می گیرد. هنگامی که نان (گندم) را 
درو می کنندء. آن ها از نومیدی می جنگند» هنگامی که 
11 ر ۱ آسیاب قیم ۰ ات 2.3 اکان آ ‏ حت.: عم شوند» ! 


با این باورهای آغازین» ایرانیان اولیه که با 
بیان بس آشکار و رسا در اوستا و دیگر کتاب های 
مقدس پارسیان بازتاب یافته اند به طبیعی ترین 
شیوه. دیگر تصورات آیینی مختلف مختص نسل اولبه. 


طتیخت: . ا تنس سل دار هع ی سجن : 


پرستش آسمان و ابرها با شور و شیدایی و شیفتگی. 
ستایش و ارجگزاری به اب زندگانی بخش» که پیوسته با 
جوش و خروش از زیر زمین می برآمد» ترس از ارواح 
نت1 4 که ز اییبده خبالات اشفته و پریشان ادمی اند» 
هنوز به شکل باورهایی تا هنگام پدیدایی ایین 
مزد ایسم< پرستش پروردگار تعالی- «موجود خردمند» در 
سازه های آیین اولبه ایرانبان شامل بودند. 


مزد ایسم (آیین مزدا) در آینده اهمیت به سزا و 
چشمگیری هم در تاريیخ ایران و هم در کل در تاریخغ 
اندبشه اتتقیار: تسار فر . الک کته ین سلع کال 3.3 اشکال 
پیشین مذهب بود اما انديشه نوی را هم به آن افزود- 
اندیشه آشتی ناپذیری (انتاگونیسم) دو مبداء را- 
نیکی و پلشتی (خیر و شر) را. 
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برای ما ا شنت لاه الم تا ای کته ات کسام 3 ات 
آیین کسی به نام زرتشت (ززستوسترا. زرتوشتراء. زدوچ 
یا زاستر) به راستی یک شخصیت تاریخی بوده است که 
ی شا کلریانتان نی شاک ۲ شانیا. .اون ۳۲ جن 1 ۶ 
بدخشان و یا ری تهران باشد) <گ.] و یا در آتروپاتنا 
 )۸۱۳00۵168۵(‏ ( آذ ربایجان) دیده به گیتی گشوده است و 
فتبا. افتل. .که او فک جتهتر8. افشتانسه نی سوه النت. که تسا 
هتا اصاء با تاد قم. 8 ال سل د. ا ار آدم ها آفریده شده 
است. این را که آيا زرتشت مطابق تفاسبر مجازء. مگر 
نه به کلی موثق ریشه شناسیک (ایتمولوژیک). به 
داشتی کشتکار سکوتش. سوه ات با نله و ابن ‏ 5 
آیا درست است که او نخستین کاهن (مغ). نخستین 
سپاهد ار و نخستین برزگر بود پا نه- این را ما نمی 
دانیم. بسنده است که نام او نماد در واقع این دو 


بی تردیدء. اوستا به آن شکلی که ما آن را کنون می 
شناسیم » از سوی کاهنان (معان) نزدیک به سده سوم 
میلادی در سرزمین مادها پخش گردید: از آن جا کتاب 
*. بنا به روایت بیشتر اشتهار بافته. زرتشت به معنای 
ساربان (کاروان بان اشتران) و یا به گونه یی که استیبلین- 
کاهنشکی نشان اوه استه له زبدان .ار انيی باشستان به فعناق 
جبزی همانند «د ارنده اشتر ان پبر» بوده است. به باور اوء 
السل. تا شمن. ااسق الساس تاه است وردی بوده باشد که برای دفع 
نیروهای شریر از نوزاد بر زبان رانده می شده است. این 
گونه نام ها در میان بسیاری از توده های ایرانی در آسیای 
میاه دیده ی نود :.. ای هل کتسات. ملهازی ‏ پونمن: 
زرذشتیان. باورها و سنت مها». سانکت پتربورگ» از انتشار ات 
خاورشناسی پتربورگ» 3 0 40 . 

ِ کتکاش ها دی باه جحگونکگي | ۳ ز رذشتی تکنا. قتنر. ا لور 
اد امه داد ری از نمشد ان از ختصله .اسناه فریلاون 
جنپدی با دیدگاه های جا افتاده در باره بار دوآلبستی آیین 
زرتشتی موافق نیستند و آن را آیین توحیدی می دانند. جنیدی 
بر آن پا ی فشارد که اهریمن مانند اهور اسزد ۱ خدا نیست. 
او ابلیس است. مانند ابلبس مسبحبان و شبطان مسلمانان. 
خی از. تالستصلد ان سل ای اند که این ررنسسنی دوز اضان زر 
هنگام زندگانی زرتشت و آوان پیدایی. آیین توحیدی بوده 
است. مگرء پسان ها بار دوآنیستی را به خود گرفته 
است. (نگاه شود به: مثیری بویس, ص 293-292) . 
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ناف تدم نتق لت اقا وستتنتل. که سته. کگستان. مشهشان 1 
شرا یاوه ها کشانه ها کمن سای سره اه 


در باره زبان ایرانیان قدیم ما می توانیم همین 
گونه از روی اوستا داوری کنیم. از روی دو گویش که 
در اوستا به چشم می خورد. یکی تنها به کوچکترین 
بخش اوستا یعنی به یسنا و چند نبایش (موعظه) کوتاه 
که بخش بیشتر آن به شکل متریک (قافیه دار) سروده 
مه ات هي ان ها دا فه تا کات. ها اه ی ک لاه 
این که همانا این بخش اوستا دیرین ترین بخش آن 
ات .زر رف سل حورد. کل صتسات. 9 یی و ده وی ار 
کات سا ه کر سای ها کهد تا ان کت شوم 0 
اندء در دیگر بخش های اوستا با ارجگزاری خاصی 
یادآوری می گردد و برخی از آن ها حتا تعبیر و 
تفسیر هم می گردد که نشان می دهد که گویش این بخش 
های کتاب بایست از دیگر بخش های اوستا مقدم تر 
باشد . 


مگر چون گویش جهان نگری گات ها در بخش های دیگر 
اوستا بسیار کم از یک دیگر متفاوت اند همین گونه 
عبر محتمل است که وقفه زمانی بسبار زیاد تدوین این 
دو بخش کتاب را از هم دیگر جد ا ساخته باشد. به 
گمان غالب» دلبل اختلاف این دو گویشء جاهای مختلف 
کاربرد ان است. و چون زبان بخش متباقی اوستا را 
چونان زبان باکتریایی (باختری) ارزیابی می کنند. 
آسوده تر از همه این است که همنوا با ویسترگارد 
بپذیریم که سرزمین واقع در شمال باکتریا- یعنی سعد 
چونان میبهن گویش اوستایی بوده است. 


پروفیسور اشپیگل می گوید: با آن که ما این سان به 
گونه یی تا جایی بنیادی می توانیم هر دو گویش 
اوستا (سغدی و باکتریایی) را به گویش های ایرانی 
خاوری منسوب بد انیم » شوربختانه امکان نداریم که به 


هقفین. جسانتله. برد اشت. ای لته زر ۱ در تون ببا. قتل.: ات 
۰ مد 2 ۱ 25 
تتاشاتی. ال کویشس ها ا ها ال اقا » 


رکنم اسان نو تا خن آ سوم. 4و4 
ت [ لسبتز ن ۰.5 ۰ ار ۷ ترجمه خا سکف ء ۰194 بو ست ر 
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مطالعه قیاسی (مقایسه بی) توده ها نشان می دهد که 
باکتریانا در جریان همه دوره ها شگوفایی پا دست کم 
توانمندی سیاسی خودء با سرزمین های ان سوی د امنه 
های کوه ها (منظور از گستره سغد است-گ.) بازرگانی 
ال ان و تا تسا وخدت سساشی :استله اس شر اي تصو 6.4 


ُ 


امس 


در راز سل ها قا. کشس. از نا رنجم. .هتکامی. که ی حوهه 
رود آمو آیین مزد ایسم پدید آمد. آریایی ها چنین بر 
#ستی/ آید که در کوه های همو ار بلند آسبا از د امنه 
های تیان شان و پامیر تا رشته کوه های آذربایجان 
اشتطر ۵ د. ا تنل 


ین از این و۸ که سر جریان. ان بتاکنویاضا ختا ی 
توانسته است بر تثبره های همان نژادی که در دامنه 
هنای. نوی کوه ها وه .و سناش د اشستت:ه نا انداره سجن 
هژمونی داشته بوده باشدء این سرزمین ها برای زمان 
درازی با آن در غم و خوشی شریک بوده است. چون 
باکتریا پس از آن. زیر فرمانروایی مادهاء پارس ها 
مکد ونی ها و سلوکی ها ( يا سولوکی ها) قرار گرفت. 


تاریخ نویسان قدیم» با شرح لشکرکشی [هرچند مهم 
افسانه و ۳ نین- پادشه آشوری . تاک وا تن 1200 
پیش از میلاد در باره پرنفوس بودن» توسعه سباسی و 


در اوج توانمندی آشوریان». تکانه نیرومندی که موجب 
را اقا وه ها کر شاه فا اه کار الم ها 7 
یاه نا کی همان هم رم ناک ها ( کر سا انم 
شا له سا دس ۲ بان سا فا وا سب سا 
از باکتریا تا جاهایی ممسایه با وادی نیل فرا 


3 ِ 


در سال هفتم یا مشتم». مقارن با پادشاهی آشور 
سا لت لع. تاک ها . سل ( قسایر. ها هر سا 6۵ آشورء | رمنستان» 
بابل. فلسطین و فنیقی ها را سرکوب می کنند و سپس 
هم در میان توده هایی که که بر آنان پیروز گردیده 
بودندء ناپدید می شوند. گو این که آب شده باشند. 
سیل ویر انگر تنها بر سرزمین ها روان گردید مگر 
توازن همه توده ها بیخی برهم خورد. 
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پروفیسور گریگوریف- خاورشناس نامدارء در پژو هش خود 
«دد ر باره نوده های اسکیتی ساک ها» بر پایه مدارک 
ائناو سانسکریت و نوشته های میبخی عصر هخامنشی ها ء 
گاهنماه های چیبنی و گواهی های تاریخ نویسان و 
گت ناسا سهوبانيم. اي ۳ص ۸ این نتیجه مثبت 
رسبدند که ساک ها در کرانه راست رودخانه پیکسرت (در 
االت سبتکانک جین) بوده و باش د اشنتد. همه سرزهسین 
های واقع در شمال و خاور این رود را در سیطره 
د اشتند . 


گریگوریف می گوید که از روی همه این گواهی ها 
خنین. بر ی اد کنه. کانلنه. اصلی سباک. ها از ماه هاش 
بسیار قدیم تقریبا نزدیک سرچشمه های آمو و رود 
پبارکند جاگیر داشتند. و از این جا در مسیر شمال از 
راه کوه های تیان شان تا دریاچه بالخاش (کنون در 
قزاقستان) و در مسیر شمال خاوری تا چکادهای وادی 
ایلیی» در مسیر شمال غربی تا ریزشگاه رودخانه چو 
(در مرز قرغیزستان و قزاقستان) پهن گردیدند. چنبن 
ین تیه ای توافت که ساکه ها جر سلاه ها ششم و هفنتم 
پیش از میلاد در بخش های قابل زیست پامیر و آلای» در 
فرغانهء در مرز غربی کاشغر» در منطقه سمی ریچنسکی 
(هفت رود) و در بخش شمال خاوری منطقه سیردریا می 


با توجه به این که ساک ها خود به قبایل ایرانی 
متعلق بودند و وجه تمایز آن ها از ایرانیان تنها 
در شیوه زندگانی آن ها بود که بخشی از آنان به 
گونه مسکون و بخشی دیگر به گونه کوچرو بود و باش 
۵ ایلع سعقل. فش التکیر نسنت. که .ور شا واه قهاه 


شو ارس می کم ۲ چه مربوط می گردد به ملیت آن 
اسکبت هایی که هنوز در دوره اسکندر مد ‌ونی در 
اما فا :ال اتسار .تا یی تاه سای نی ات اسلع: بر .راز «اطت. عص 
نمی توانم وارد جزییات شوم. این کار را برای زمان 
۳ گذ اریم . کنون تنها خاطر نشان می سازم که 
بر پایه همه ان چه که برای ما روشن استء در باره 
شیو ه ای خلت .سر ۵ ات فا لیر لسیی: .8 و ۱ 
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این اسکیت هاء من به این نتیجه رسیده ۹ قبایل 
اضلی اتان. 2 اسان انیت ها کتونس. ا 


فریسل- کارشناس ژرمانیست که تلاش می ورزید ثابت 
فان که اکن تا «حخقتسا کار جح شا .تا لت اتلرع: «حا 
ارزیابی های خود از این هم بیشتر مرا در این باورم 
سرسخت ثر گرد ایند. توده های جرمنی که در گذ‌شنه ها 
با سلاوی ها یک توده را می ساختند. و پیش نثر از 
تا از ترکستان کوچیده تن تلع نی ان هن کل یبا 


دود اوه ان اطلاشانه زین زین ۱ هی اوه اشکست. هت 
در روسیه میانی و باختری داریم». در مناطق شمال 
خا ورین جخرمسنی و ای اشکلد اتسوا ی ار تال 


چون نام قزغز و قیساق که کنون برای نشان دادن 
کوچرو های معولی ترکستان به کار می رود» از زبان 
تورکی که زبان قرغیزی و قیساقی به ان تعلق دارد. 
گرفته شده استء شاید کلمه اسکیت هم از واژگان ان 
توده یی گرفته شده باشد که عمدتا اسکیت ها نامیده 
شین اد 8. التل.: 


قدن بان رقشسی. امضنل رف ات تاه تاه ۶« اسکتا ید44 
(مسافرت. سفر کردن) که از آن اسم مهایی چون 
«اسکیتالبتس» (مسافر کسی که پبوسته از جایی به 
سا نسم تج کوچد) ‏ «اسکبتانبا» (مسافرت» سفر » 
مسافری) » ساخته شد ه ا ست . افزون ات شکل 
«۱سکیتالیتس». چنین بر می آید که در گذشته شکل 
کوتاه آن- «اسکبتتس» (سفری) موجود بوده باشد. 


شو ارس می وید که از همین روء من بر آنم که کلمه 
و تانی.. <اسک ینم ری دقطر یر زر هه وتانی. ستاو 
«اسکبتالبتس» نیوده است و کلمه اسکیف در گذشته به 
شعتای.. وه خاضيی تتودقع مکر هیا کوختان. وا تت‌عکشن 
توده های مسکون اسکیف (اسکیبت) می خو انده اند. به 
باور شو ارتس اسکبت هایی کته اکن دنل( ,سا 
ان ها فد ترکسنان هد اقا در خجند و سپس در نزدیکی 


تور افگلوی. ق. رکشتگگان: فرسما. بست. هتخهم: مد قتلم 
۰ ۳ 6۱02۱106« 6۲۵586۱۱ 05 ۸۵۸۱9۶۵۲۱06۲ 
انتشارات «پیک ترکستان». ۰1894 شماره ۵6. 
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تا ۱ .لین فان تاو (. کون شاک ر. .ر قت. ای ها 
بوده اند به ویژه سلاوی های خاوری. 


آریان». اسکیت ها را به دو گروه اروپایی و آسیایی 
شنم شضی. کنلا. زیر نامع اسکیت. سای اروبانينء باید آن 
شتا یون. .| نات کته لاو کر اه سای ز.است. سین داریا یی 
زیسته التدم اففان تنها در بخش سوم کتاب خهازع نود 
انان را به کونه مستقیم اسکیت های اسبایی می نامد. 
اوء زیر نام اسکبت های ا سا تیه ۵ ۲۳۳ را می شناسد 
که به کرانه چپ سبر دریا کوچیده بودند». میان این 
[ شاه و اوه جایین که امرون فرفتر ها و فیساق ها 
بو د و باش ۳ اکن های باشند ه جنوب رو د امو 
5 وان ساسا کتتننت ها ۳ تفه ا ال و 


از وس فناکه ها لس آسبای فلع سا دا ها بسا 
نخستین بار آغاز به آرزومندی نابودسازی دولت آشوری 
کردند. به زودی روی ویرانه های امپراتوری نینوا 
امپراتوری مادها پدید امد. نینوا تا بن ویران 
گردید و دیگر از نام آن در تاریخ اد نگردید. در 
دوره شاه مادی فراوستر (فراوریتس) ماد به راه 
استیلاگری افتاد و به سال 633-655 [پیش از میلد ] <گ. 
به با پارتیا و پارس و نیز بر باکتریانا دست یافت. 


چند سده پس از این» باکتریانا در عصر عوروش شامل 
گستره شاهنشاهی پهناور پارس [ایجاد شده از سوی او) 
گردید. این هم در حالی که باکتریایی ها همراه با 
باشندگان سعدیانا و مرگیانا (حوزه مرفغاب) که زیر 
فرمان پارس ها بودء. داوطلبانه و به حواست حود 
فرمانرو ایی کوروش را پدیرفتنه و همراه با کشورهایی 
با باشندگان قدیمی قبایل اسکیتء دوازدهمین ساتراپ 
پادشاهی پارس را او و رس در قفتین. فتکام۸:: 
باکتریانا به شگوفایی خود می بالید و مهمترین شهر 
بای نان تور اف دی نف 99 کتاب. حتاصتان ار ین اوه 
می نویسد: «برخی تفصیلات فتوحات کوروش دوم در آسیای ميانه 
ان طظرف. کنسنسن (فنزه 9/29 نیل سشان...یبافته. اتتا او خر ی 
دهد که کوروش «با باختری ها می جنگید» ولی در محاربه 
برتری هیچ یک از طرف ها عیان نگردید». تنها پس از آن که 
باختری ها از ثبات اوضاع سباسی داخل هخامنشی آگاه شدند. 
دا وطلبانه به کوروش سر اطاعت فرود اوردند. -کگ. 
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آن- بلخ مهم ترین گرهگاه بازرگانی آسیای میانه 
بود . 


همین گونه. ساتراپ باکتریا می بایستی همراه با همه 
ساتراپ های پارس از الکساندر معدونی (اسکندر) 
فرمان بردارند که در آن دوازده شهر پی ریزی کرد و 
در این شهر ها 11000 اس سا اسی, اضا. دای کتقد یل قتکه 
تعق تا یی .۱ تین الا ضا تما تاه ات۱ : 


الکساندر چند بار ناگزیر گردید در برابر داریوش 
بچنگد. تا آخر به سال 330 و ارد اکتابان گردید و از 
آن جا به سوی خاور شتافت. رسیدن این پیک که چند 
ساتراپ بر افروخته شده [از پورش یونانیان-گ.] از 
جمله بیس (بسوس)- ساتراپ باکتریانا داریوش گریزی 
را گرفتار و او را سرنگون نموده». اسکندر را وادار 
گرد انید بیش از پیش شتاب ورزد. مگر داریوش پیش از 
از که اشکتنن(. وه اند . سه: وی شا سل سل تلو۰9 افو ۵ 
اسکندر با دریافت پبک کشته شدن داریوش». شتابان در 
پی تابع گرد انیدن بیس (بسوس) که خود را شاه پارس 
ا غلام. دا اشلنه. نود گردیده و همین طوبه سس بای فاند و 
خاور شاهنشاهی پارس و همو: گرگانیاء اری (هرات) . 
درانگیان (زرنج) و اراخوزیا (قندهار) و سپس به سال 
328-9 پیش از میلاد همین گونه باکتریا و سغدیانا 
را که در برابر او مقاومت بیشتری کردند (بیش تر از 
1 چاه او سا این دنده. شود کترفتدا: 


اسکندر ناچار گردید به رغم آن که در سغدیانا بیس 
(بسوس) را به دست او سپردندء شورش های پیوسته در 
جوش و خروش مردمی را سرکوب نماید و دژهای استوار 
سرشناسان بومی را به محاصره بکشاند. این گونه او 
تا خاوری ترین مرزهای شاهنشاهی پارس رخنه کرد و 
حتا از رود یکسرت گذشت به سرزمین اسکیت ها پا 
گذ اشت و با گرفتن دژ کوهستانی یی که تا ان دم 
تسخیر ناپذیر انگاشته می شد. به گونه نهایی 
سعدیانا ر | سا ام ختق ال گرد انید. کدی ات .سا او با 
کشا صص رت از ال ات رت. تسوا نت. ار سا سر نسم 
بست و این گونه پایگاه خود را باکتریا را تحکیم 
بخشید. او این گاح مهم را بای تحکیم متصرفات خود 
در این سرزمین برداشت. 
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پس ار کشت سکن سل ان ام2و3 پیش از میلدد » 
فرمانروایی باکتریانا و سغدیانا به استانازور 
رسید. مگر هنگام لشکرکشی سوک یکم به سال 30 پیش 
از میلاد به هنده هر دو این سرزمین زیر تانیر 
تسا شا هی سوق ره ار افدنل.. تا کترسا ان دالست وی قزر ورد 
سال 255 پیش از میلاد به فرماندهی انتیوخ دوم افتاد 
کل اسر ناتسودنه بت ایس کوته. .تاد کار روت 
یونانی (یونانو- باختری) در آسیای ميانه گردید که 
نزدیک به یک سده و نیم آزگار سر پا ایستاد و طی 
این زمان تحولات بسیاری را از سر گزر انید. 


اوتئمند اس که تخت را از دیودت دوم از 220 تا 190 
پیش از مبلاد به اه که فتاه او از دست انتیوخ 
[ ( انتبوخوس) -گ. ] گنت قب‌کام لشکرکشی او به هند 
شکست خورد مگر خونباز. بات ات‌ساه. ن اي تدفساع ار 
کوجزو ان شبهال که شعد انا وا گرفته فودنده مان 


گروه های انبوه کوچروان پر جوش و خروش که از سپیده 
دم جهان باستان در اسیای مرکزی اشيانه گزیده 
بودندءه هیچگاهی آرام نمی گرفتند. آن ها همانند 
امه ان توافت تدارا اه فد . تاه .وروی ره تفت ور 
دشت ها سیل آسا فرود می آمدند و یک دیگر را می 
راندند. آن ها به گونه طبیعی ره می پیمودند و در 
جستجوی شر ایط مساعد بودند و از همین رو قابل درک 
است. که ید نکن خشتناز آن ها از طریق راه هایق تا رز سار 
کهن کتل تیریک- دوان یا جونگار (۳227124[) رخنه 
کل داح + 


از سرازیری این چادرنشینان به خاک چین در اواخر 
سده سوم پیش از میلاد (سال 212 پیش از میلاد) با 
ان | ساختمان «جهان آوازه>» دیو ار بزرگ چبین 
جلوگیری و پویایی های شان فلج گرد انیده شد. این 
کار از آن رو دارای اهمیت بزرگ سیاسی بود که این 
سد بزرگ مسیر سرازیری این سیل ویرانگر را به سوی 
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توده های بس متحرک ایو- چی (ایو- تی)» چیت ها (بر 
پایه تلفظ او. ایاکینف که گریگوریف هم با او همنوا! 
است- یویی- چژی). در سده دوم پیش از میلاد در 
سرزمین ختن در پهلوی همسایگان خود- کوچروان اوسن 
ها (او- سون) ؟* های سپید پوست و آبی چشم بود و باش 


3 اشئنة. هو ان هنگام» در شهال ازع ار 9و 
هو تفا رای کنتونين تشز شین شا سیر شاک ها وه او اس 
د اشت. 


لته ادا لع 7 پیش از میلاد. اد هت جی.ا وی خر ق. ها 
که کل کف ناه کی وب سا مر ار 0 ام 
و لح ان ات شنله: هفولع نازیر کت دادسنا مه .وکا بل 
و به سیر دریا بکوچد و این گونه سئی ها (ساک ما 
و سل شتا ا ال : 


پسان تثر ها اوسون ها که از دست همان خیون ها تحریک 
۵ . دنل ویس جزی: ها وا تاگزنن ساختنند. تشر 
به سوی جنوب به سعدیاناء ترکستان و باکتریانا 
کنو خن .و شسنيی. ها (شتاک. ها .دا فده فرضاته. بر نله دز 
اب اه انسق ها بل ماست کاتم ترعویدت. کد. درز 
چشمان بزرگ و بینی های برجسته بودند. 


پس از مرگ مثناندر» شاید در حکومت شاه هرمسء نزدیک 
تال 90 شباردی. بانشاهير. ونان باکنرباييی. از قست 
تون جزی. ها شکست خورد که با د‌شا هی. نو کبته ها فا 
تلو اشسکتت: ها .| لسن ریختند که تا ریزشگاه (مصب) 
رود سند پهنا د اشت. 


اوسون های آبی چشم در گستره میان سیردریا و آمو 
اشتگان. باتهم ۰.۱ ها لته ۱ هه فا تشک تور شا 
آمیزش بافتند و در آینده کد امین نقش برجسته تاریخی 
دا اقا اه سک( ۱:۱ 


هتا کنو استتا نی زو زسنتد. لور شتا سای تردلسی: شاه سک 
میلیون نفر می رسید» در شهرها بود و باش د اشتند و 


28 ۰ ۰ ۸ ‌ ۰ ‌ ِ ۰ ۰ 
. بابا جان غفور اف- رییس پیشین پژوهشعده خاورشناسی 
پژوهشگاه علوم شوروی پیشین در ص. 207 کتاب وزین تاجیکان 

در باره اوسون ها اطلاعات سودمندی نوشته است. -گک. 


1۹4 


تته. با ررکانيی. استال دود استنتنا.ه ان تیک نسم دلعجخست. است 
که زر تسارلنم سای تقد سای سشصالنی. 44 دست آمده است 
و که قله ود ین تشه شید ام که نگاو شوه 
۳ چژی سنوی توانستند از سنگ ها شبشه های ۳۳ 
بسازند و در سده پنجم پس از میلاد این هنر از این 
جا به چین برده شد. از دیدگاه اتنوگرافی 
(تبارشناختی) چشمان بر آمده [(به گفته بابا جان غفور اف 
گوخ: رفله) گا ور وش انتتو 28 نشانت-‌کا. ابیم با شناد کسان 
بوده است. 


همزمان با این عصرء چینی ها در حوضه رود تاریم به 
قدرت رسیدند و بازرگانی بس پویایی را با سرزمین 
های واقع در غربء به ویژه با پارس اغاز نمودند. 
چینی مها درست مانند امروز از راهی گذر می کردند از 
طرنی: کتل. کزیت. بت اون که نا تاموتکیننی ناه 


در آن سو» چینی ها به سوی زمین تازی ها (تاجیک ما 
پیش رفتنده که شهر اصلی ان ها چژی (چزکنید) 1 
تمه غربيی فرغانه و اقم بود 


چانگ- کیننگ- ماموری که از سوی امپراتور چین 
فرستاده شده بودء در مبانه های سده دوم به فرغانه 
رسید و نوشت: «در آن جا نان می پزند و برنج می 
تا له نو ال ظ 6 تا 8.۵ رقستی کشلت. مین ال هنگاح ۳ 
شین اوه درا اقلا تتصيم. شتاخلنلن). بو "اشست. ها عشسباو 
تنپزدو می پرور انند. باشندگان تازی؟ [تاجیک] (چینی 
ها این قوم را همچنین به نام پاس- سی [۳0-9901] یعنی 


0 شود به : تاجیکان در مسر ناریع. به اهتمام 
مبرز اشکور زادهء مقاله صدر الدین عینی. زلسل نام .«معنای 
کلمه ئتاجیک». عبنی در زمینه می نویسد: «مغول ها و ترک های 
قایسی» خرف: <«ج» وا نمی که انستنند بکو‌پند. و در کی زدن ۶ج 
زا یه «ن» تبدیل. می. کرزدند: نا بر این .وفتی, کبه آن. ها با 
تاجیکان رابطه پیدا کرده. این نام را گرفتند. آن را به 
جای «تاجیک». <«تازیک» یا الستل.. کنناه لسی. فتاه زلسنریسن. #«لنسا ز 5 
گفتند». پسان هاء برخی از نویسندگان «تازیک» را با «تازی» 
خکی. کرفنتهم خن پتاه اشتند که کاجییک ها. زب سای انب که بر 
اسبای مبانه همین تا لت ۳ ۳ 


۱ 
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تاو شیم ها اس و مردم ساکن که در شهر ها 
خانه: ها و صتزیلناه شتا صی. تا خل‌ند, 


خوی و بوی تازی ها [تاجیک هاحگ.] با اخلاقبات 
فاشتکا وان اند است. نا آموسنتن. فده نع 
که شهر اصلی آن توق تتصتکت. . است: .که ول اتتو.. ساق آن ر ۱ 
در 25 ورستی جنوب غربی اورا- تپه یافته اند). مگر 
سپاهیان آن ها توانمند نیستند و ترسو اند. از این 
روء پیوئی- چژی ها توانسته بودند به آسانی بخشی از 
زمین های شان را بگیرند. تازی ها [تاجیک ها گ. | 
بازرگانان بسیار چیره دستی اند و در شهر اصلی شان 
بازارهای پر جوش و خروشی هست.» 


رو ابط چینی ها با پارس از طریق فرفغانه و توان به 
سمرقند انجام می گرفت. سرزمین توان به اسپان خوش 
تراوش خود می بالید و فرمانرو ای کشور آسمانی چین 
ارزومندی سختی داشت نا اشیتان نواني. را به .دست 
بباورد و به پباری همین اقد امات خصمانه تسین 


این حقبقت بار دیگر گواه برا آن است که در این هنگام 
سرزمین ایران را در جهان به نام «پارس» می شناخته اند و 
سرزمین بود و باش تاجیک ها (پارسی ها) در اقصی سرزمین 
ایران در مرز چین واقع بوده است. تاجیک ها و دیگر تبره 
های ایرانی یا پارسی» همبودء. همریشه ء همخاستگاه. مهمزبان و 
قفتر آو. وا نام انله اه 

*. توان- دقیق تر دون (داوان). بسباری از منابع چینی دون 
را با فرفغانه یکی می پندارند و اوسروشان (اوسروشنه) در 
این منابع به نام تسائو خاوری ییاد می شود. افزون بر این.ء 
در سنگنبشته های چینیء فرغانه به نام باهن و پالانه یاد 
شده است. (نگاه شود به: آ. نو برنشتام» ن. یا. بیچورین 
(ایاکینف) و اثر او زیر نام «اطلاعات گزیده در باره توده 
های باشنده آسیای میانه در ازمنه قدیم». آلما آتی. ۰1998 
جلد یکم و نیز باباجان غفور اف» تاجیکان» جلد یکم» ص. 
172-1) . 


بابا جان غفور اف در ص. ص. 204-203 کتاب تاجیکان. زیر 
عنوان دولت باستانی فرفغانه دون می نویسد که «در منابع 
چینی قرن های دوم و یکم پیش از میلاد دون نام کشور 
(سرزمین) پهناور و ثروتمند و پر نفوس تصویر شده است. 

او نی لس شا . رسای تست که یا الساه 4 ۱۱۱ تسوشاشین. نی کساهه 
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توانستند به بازرگانی رو به گسترش که از طریق 
خجیبستان صورت می گرفت» تسار با یه 


اک این همه ء برای چندی مناسبات لا زر سا نم چین به 
دلیل خیزش ها در آسیای ميانه برهم خورده بودء تا 
این که سر انجام چین بار دیگر حوضه رود تاریم را 
دا کتهتله فقم تلع بعق. تیار دای کترفنت: ق صا ال فان ال 
خزد: همسایککان عریي. خود جتنان. کزستاکه جلوه گر شد. 16 
حتا توان کمتر تسخیر پذیر از ترس شماری از اسپان 
را چونان باج به چین فرستاد. این باج در اینده سه 
بار تکرار گردید و کار بیخی به جا بود. چون چین نه 
تیمها ی رد هار۱ نالرت ]| نایم ود کرو اتن: 
بل نیز متصرفات خود را تا کرانه های کسپین گسترش 
وی لب وراه یر کت ختا. ات رل فاد فا زو ار 2-3 
دربار چین فرستاد. 


پس از این حاکمیت چین در مرزهای غربی اش با گذشت 
هر سال کمرنگ تر و کمرنگ تر می شد و هرگاه اگر یک 
سده پسان تر (در سال 205 پس از مبلاد) هنوز هم تحایف 
و هد ایایی از مناطق جریان وسطی سیر دریا و سعد به 
چبن گسیل می گردیدء. هرگاه حاکمان سغد برای نخستبن 
بار لقب چینی را پذیرفتند (نزدیک به 280 پس از 
مبلاد) ء.ى همه و همه این ها به خاطر افتخارات گذشته 
0 


فد اون تکاس که ارس ,ها لین دز ارو ای 
ساسانیان به اوج قدرت رسیده بودند» و مرزهای دولت 
خود را گسترش می بخشیدند» توجه اصلی مغول ها در 
جریان چندین سده به گونه یی که بر می آید» به سوی 
اروپا متوجه بود. مادامی که هفتاد سال پس از آتیلا 
آتبلا- پیشو ای اتحادیه قبایل هون ها در 453-434 (تا 445 
همراه با برادرش- بلیدوی و سپس با کشتن برادر به تنهایی) . 
این اتحادیه» در دوره فرمانروایی ائیلا به اوج قدرت رسید. 
پس از یک رشته لشکرکشی های بنیاد براندازء بر گستره 
شاهنشاهی روم خاوری (448-447-443) . که هون ها تو انستند از 
افنیبز انور بزناخت باج 4 خر اج هنگفت سالانه به دست بباورند» 
اتیلا متوجه غرب شد. به سوی گالیء مگر در نبردها بر سر 
دشت های کاتالاون در هم شکست. هنگام لشکرکشی 452 به نزدیکی 
رم رسید اما عقب نشینی کرد و به گرفتن باج بسنده کرد . پس 
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نومادها بار دیگر به سرزمین های واقع در میان 
رودهای دوگانه (آمو و سیر) یپورش نیاوردند و دولت 
کبز‌وسندی: ۱ ۱ فبه. ضان ۱9 یه نام. ایتتا یید. سبان 
نیاوردند که دیگر پس از گذشت سی سال زیر حاکمیت 
۱ ۱ ۱ ۱ 


۳ ۲ ۱۳ هر چه 5 ۳ سا که خو د ر ۱ هط 
تست رم دن او اخلز سد ه ششم ء سرد ار توعی حتا سفیری 
را به ویزانتین (بیزانتین) به دربار یوستینیان 
دفه ۰ ده متصد. پربایي, زو افط. فبازرکاني. کسیل. دداشته 


گر ۱ ال بلق نع صر دنه انیم هیا .ان ار تور .تا ل 
دتکل. صوظبا: ,اعد ۰۱ کل نم .۳ اقات:: سای لت کم 
خا ری را له کی رنه« توکت‌ها. زر هع دان اه 
کشت ناه و تاد وگل تن تا صاد: سا .کر فتاه اش ات 
سرزمین های واقع در پایین ثر از آن را در میان 
رودها. به سال 660-656 مبلادی سرد ار آلن ها [نیاکان 
| وستی ها <گ. ] قلن. تحص . لسلن. ققضااسن. .ال نا 7 
شک . ار اف فک هرن خی طز افیل رای علالتي. ال تسه حاتهتا 
با ترک هاء بل نیز ناگزیر بود با پارس ها سر وکار 
اسلته» شسالتد. له و 1 اه من آن ها در هنگاح ف ات اسان ۵ ل: 
خسرو یکم ( 591 و فتتاد د): سبه با انرین. تارج «رسین:ه 
تور شید خلت ور ال او نفا. ‏ با که سا ۶ ات شا . دراد سنا اتسور 
کترهب ضایه قلدارت پارش. العته:. شر اجک ها بجاشن‌گان 
سغد و سرزمین های همسایه با آن نیز پهن گردیده 
بود . 


در این هنگام». در پارس آیین زرتشتی به آیین دونتی 
مبدل گردیده بود. کاهنان سایر مذاهب و هم د ارندگان 


از درگذشت آتیلا اتحادیه قبایل هون از مهم فروپاشید. با این 
همه ء سبمای اتبلا ( انتسل) در بسباری از افسانه های سده های 
تا تاه ال تا زر یل تلم اه 

برتلد در کتاب تاریغ ترک های آسیای میانه در ص. 15 
توشتنهه. .است: <. .هنشاین ترفی فسانهان فرن. ششم مبلدادی. تا بش 
از کشف و بازخوانی کتیبه ارخون» هیچگاه مورد تردید نبوده 
اتیگاه. اکش سه. .دز ساره کرجخهه. ور تست ور ره خی سر کیت (-0۱۵] 
وبا به «ترک» بحث و جدل بسبار شده است. اما در باره واژه 
نو زکو ری ( 10۱۲۲۷۵ ) که قر. فلا له اسر سین آمده و منظور از آن 
همان «ترک» بوده استء هیج اعتر اضی نشده است. <گ. 
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انبل‌ننیه. ای الجاتهيم ورد تشرد لسن ار ی کرکیتد. ظ 
افسعت. وصانیین تال رنه دب ان ده مر 2 
از توده های شکست خورده زبان». آیین و سنت های خود 
و قوانین و در بسی از موارد رهبران ملی خود را نیز 
که هس پبودند. هر چجند»ء بر همه اداره سر ‌اسری 
فرمان می راند. 


در دورن دولتء خسرو نظم را با تکیه بر عناصر 
محافظه کار (درباریان و روحانیون) برپا داشته بود. 
اما در این زمان» دولت پارس از درون پوسیده شده 
بود و آغاز به فروپاشی نموده بود. 


در زمان پادشاهی خسرو یکم در مکه نوزادی پا به 
گیتی نهاد که مُقدر بود برای میلیون ها انسان برای 
همه جنبه های زندگانی شان قانون وضع نماید و در 
روند یک هزاره مسیحیت را بر سر تسلط بر جهان به 
خالس: تر . ت انس شحق. نز افنی اد صا نته. کي 
کد اس 


یورش قبایلی که از سرزمین های شمالی سر ازیر گردیده 
بود‌نده نه تجرید باکت ری از مر اکز لنفدن وفت فشاعدت 
می نمود . د شت های پهناور 8 افتتا ار شمال ۳ شمال غعربی 
که مناطق یکسرت و آمو ز. دود شین .کرد الم سر 
از همه خطر بزرگ یورش توده های کوچرو را در بر 
داشت چون این مناطق به وجه احسن کارسازی شده بودند 
و شهر های اقا ی د اشتند . 


اردوهای قبایل تاراجگره از همان آوان تاریجخ. 
پیوسته بر کولونی هایی که پیشرفته بودند» پیورش می 
آوردند و منتظر آن بودند تا به سرزنین های یورش 
بدهند. به هر پیمانه یی که پورش ها تعرار می 
کز‌فیتلام له هضان. تساه ترزکنست: باشند‌کان. این فتاطیق 
تعییر می یافتند» چون قبایل مهاجم در بسیاری از 
جاهاء زمین های باشندگان پیشین را می گرفتند که آن 
ها را یا این که بیخی نابود و ریشه کن می کردند 
و با ان که به سورق. وادی ها و دوو. هاق یلد کوعه .ها 
شنم 3 سل سل * 
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دز از. اهنکام به سال ۵38 مبلادی فرغانه و سرزمین های 
همسایه با آن» ناگزیر گردیدند در باره بستن پیمان 
دفاعی با خواهش به چین رو بیاورند. چون عرب ها به 
پارس پیورش آورده بودند و ترس و وحشت را در سرزمین 
همای همسایه فرمانفرما گرد انیده بودند. به سال 653 
اف خواشی کر ان کتووین. سکن چسلي ها که خود. خرن ذیز 
کر ق. اک زر نی یه ف تلع کشت. طشی. لس لک دنل .3 
از همین لحظه تاثیر آن ها در غرب آغاز به پایین 
اشتن تسود ور ضوع اضر اف اضار کرسسفتل : 


در آغازء فاتحان عرب تنها در پی به دست آوردن 
«غنایم» بودند و افتخار [پخش] مذهب برای ایشان 
اششیکت: تسار اتسلدکین. .اتید توق ارند ولشتیی. سین فالتا ن 
شوالیه های سلحشور عرب و جنگاوران بومی هم دیده می 
شد . سای ها و اه ۵ 4 ار صاتجال. . که ۱ وافت 
بودند جنگجویان خود را روحیه ببخشند» نیز بی تانیر 
قسقتا تلد ناه تشه اسناین. ۰ فورف.هقانای. رن تتاهسد... ود 
نیرومند عرب ها در این سرزمین» تنها با گماشته شدن 
فببهه. یبيی. مسلم. بهه. ضال لا ب. .صو ان :وانی. هن اسان 
آغاز گردید. با این هم در دوره فرمانروایی اوه 
عرب ها تنها توانسته بودند در بخش های جنوبی این 
سرزمین سلطه پابند. 


در سرزمین های زیر سلطه. والیان عرب گمارده می 
ق که بت انن هد ال ما تسا کی قسب تهان ای 
بودند و ستانندگان مالبات؛ و در کنار آنان» دودمان 
هتای. وهی سا اختیال اه ری . کمباسبهه . سلاو .بو دنله ۸5 
یه .این و۵ ادامه می دادند. با این همه 
باشندگان بومی حتا در همین اوضاع هم نمی تو انستند 
به خودکامگی عرب ها بی تفاوت بنگرند و کماکان چشم 
انتظار به امید پیاری چین د اشتند. سمرقند به سال 1731 
میلادی و فرغانه به 734 میلادی هنوز باجگزار چین 
بودند . 


پرسشی که مطرح یی تا سل 2 این است که تاه کین سا تین 
عزنت: ضا. در لر‌ازرود. خگونا. سود : شاک اضلی. ور هه 
رم زنل سیم سباسی تست نبا ضا نت سار ۱ یت 
زشسکتتله اور ۵ ققاناین تانق ۵ که در پارس هم در اتحاد 


تخت: و خر آبت. کهنیی. اسان افت. او ضا کیت سا ه. 3 
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کاهنان. پرقود سا رتسا شی. ساشته. ساز. شتا کت .سا کان 
بومی> درباریان نخستین هم بودند. حثا نیرومند ترین 
اسان .ها نله انتاع. وس باه نان هقاارن. اد نی 
۳ 34 

سد‌ ند ۰ 


دور هفتنافع ری فا رها آالز. کا زدهایر شحهيي سصسالهان:- ۱۰ 
«چاکران» سخن به مبان می آید. مگر. از بازگویی 
رح دان تا و8 راهان »> ان ۱ .سل سیم آید 
که نی تیوه نصا تانق تسار سر نی 2 
متشکل از نمایندگان جوان اشر‌افیت که به نوبت این 
خدمت را در دربار شاهان و سرداران خود انجام می 
اه .۱ نج 


با چنین ساختار سیاسیء نمی توانسته است سخن بر سر 
مد هب دولتی به مفهوم جدی کلمه در میبان بوده باشد. 
با آن که در این جا مهم مانند پارس. آیین لایه های 
حاکم- زرتشتی بود. هر چند» در میان باشندگان آیین 
بودایی (بودیسم) هم رایج بود و همین گونه کیش های 
دوالیستی و حتا مسیحیت. مهنوز هم در این هنگام 
باشندگان بومی بسباری از قرفغان (دژ». پشته. تپه) 
های آرامگاه ها را به نام مغان پعنی کاهنان آتش 


ق فر غای. رررع پشته ) های حفاری شده» به گونه یی که 
روشن استء گورهای کوچکی یافت شده اند با استخو ان 
شا مه بل دک ار ایعاد کوچک این گور ها نشان می دهند که 
خر ان ها لها اشسنهه ان های مر‌‌کان ن۱ کد اشند شاه 
۹ پارسی این کلمه «دهگان» است. چون عرب ها حرف <«گ» 
و آن ر ۱ «د هقان» می نوشتند. دهگان به معنذای 
ند ار نود ال ان و اج دح «رد هد ار»* است. پسن. از 
رهیایی الاح ء چندی این کلمه چجونان «اشراف ایرانی» به 
شضنای. انتونیم ریب کاربنرد. داشت. معنای کئونسی آن [ (رگشتکر # 
کشتکار » کشتمند » شروک سر رک و سا فشسار. سا ار انم :| 
کرد یبسن از ان کته دودهان های نترعی. زان دنل ف‌ارود ان و 
خر اسان جای سامانبان را گرفتند» اشر اف (اتاساشاه ان .اسان ااسین 
جایگاه پیشین ود را از داست. ۵ انل1: 

َْ: شسگاه شود به: نرشجی: ابویکر مد بسن حعفر: لارنج 
بحعارا . ترجمه ابونصر احمد بن محمد بن نصر القبادی» تهران» 
سنا لس > اس ۰ تسا ۶ ص ۰۷۷ <گ. 
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بودند. استخو ان ها نپوسیده اند. معمولا جدا کردن و 

زنل .گوشتت. ها .از اشکلت: ان نا جهن لد اس 
ِ 36 5 ی ۱ 2 

۳۹ ۹ این هم طبری به وقوع چنین امری گوا هی 

می د هد ۰ 


به سال 379 فرمانروای وقت بخارا (بخارا خدات- 
تاش ]| .خل:۱) هه هصق شهکان تسه با قی. کشت 4 ,سره 
طبری با بازگویی این رویداد. می افزاید: «از بدن 
او گوشت ها را بریدند و استخوان مهمایش را به بخارا 
بردند > .۰ 


روایات سیبوان- تسان در باره سمرقند تنها منبعی اند 
که سخن از مبارزه میان آیین های زرتشتی و بودایی 
به زبان می اآورند. با این همء. به گفته همین راهب 
در باره موفقیت پویایی های شخص وی نشان می دهند که 
اعرز ات زو ۵8 لته وود ات نا ای کت رورس ۱اه 
کاهنان در امر مبارزه با استیلاگر ان عرب هیچ نقشی 
را بازی ننموده بودند. داده هایی هم در دست ند اریم 
که به این پرسش پاسخ بگوییم که آيا در میان خود 
اشرفء مانند پارس لایه ها و مدارجی هم بوده است با 
نه ؟ 


ارگ بر عارتیم.. ۰ تا شتا اسان اسف ااعانته: . اکن آسبای 
مبانه از واژه قت یر از ان کل ۵. کته سل اقن. .سل اس 4 
باصن دنه ای سا دنین. اسل اه سار اه کار تین 419 
اسان ین تس گر زر فان سنهه هه یی که روشن استء 
کلمه دهقان به پبیمانه همسانی بای تشخص کشاورزان 
غتا دی ور سرد ار ان پبز تقود هه کار رده .می شه است. 
به همین مفهوم این واژه کنون هم به کار می رود. 
سک( شود به: طبریء محمد بن جریر؛ ئاریع طبری. ترجمه 
اه ال فاشه. ‏ بای نم هار انبسا زر اه تیان و هنت اسان 
۴ ۰۳۱۳۵« جح ۲ ص‌ ۱ -کگ. 

ابا ان ور اه دزرن:. 961 خلد. بکم. کناب انکاتن جر 
افتز. اوه صت/ تساه است: تسه کته لی. کت ات شش ینت .که 
آ. (در 1909) نوشته است این رسم حتمی نبود و تنها در 
مو ارد خاص به اجراء کذ اشته می شد. 

تِ ثسل لته ور قمع ضایر ختتت. ان سا 3 فرهنکه ای داز ایا 
میانه». مجله «پبیک ترکستان». ۰1896 شماره 43. 


جایگاه ویژه یی را چنین بر می آید که اشر اف دست 
ات او ششائنن ات واه سوه نی فا رستاتان 
که به یمن بازرگانی کاروانی با چین و دیگر کشورها 
توانگر شده بودند. در پهلوی حکایت طبری در باره 
راندن این بازرگانان از سوی سفدیان» حکایت نرشخی 
در باره بازرگانان بخاری نشان می دهد که اآنان 
دارای جاید ادهای گستره یی بوده اند و در کاخ ها 
زندگی می کرده اند و از دیدگاه وضعیت خود بسیار کم 
از دهقانان (اشر اف) متفاوت بوده اند. 


شاسان ماداویی. است. که سا ی لنن عا فا «ارامان 
اند کشماری سر وکار داریم که منافع شان با منافع 
از اه هفکقن یداه ات هه یا تا تسا زر رصانع هل 
بسیار شمار به گونه دوره اسلامی. در باره اشتی 
ناپذیری میان دمقانان (زمینداران) و بازرگانان میج 
اطلا عیی. داز دشته نیسنت. دان این سززمین باه گونه یی ۸5 
طبری باز می گوید» رسم و رواج ها و سنت های سغدی 


به و( کشسترس د اشنه السبت:. همه سالنه در سمرفند مبر ی 
آر استه و روی آن پیبمانه و ال اين. اف سا 
دلاورکرین سلحشور سغد گ1ذ اشته می شد. هرگاه کس 


دیگری به پیمانه دست می زدء و او با این کار مرد 
سلحشور را به دوئل فرا می خواند. هر که حریف خود 
را می کشت» او را چونان دلاورترین قهرمان کشور نا 
یل ۱ سنلان. مت یی فک میم سا سل 


عرب ها با سرازیر شدن به فرارودان» ناگزیر گردیدند 
با شمار بسیار متصرفات خورد و بزرگ سر و کار پیدا 
نمایند که میان ان ها نبردهای پیبوسته بی روان بود 
و دارای لایه های جنگجو و دلاور مگر بیخی بی سر و 
سامان بودند. در چنین اوضاعی» نتيیجه مبارزژه نمی 
دق انسته سس تشله. سل اتکتر. شتاستم. و شتا هه با کساکس 
های بومیء کشاکش ها مبان خود عرب ها و حتا دشمنی 
مبان قبایل شمالی و جنوبی عربی نمی تو انستند اهمبت 
اش تا ات0 :: 
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تا جاییء پیروزی اعراب به پاری خود باشندگان بومی 
به دست آمده ی قانون معروف عمر که بر اساس آن 
تنها مومنان حق د اشتند سلاح خفل. تما تنل ع. ی استاق 
سبانه.. کا زبرهاي: نلداشقه فتبیبه: و دیگو. فانهان مرب دز 
لشکرکشی های خود از باشندگان یک جا در برابر 
باشندگان دیگر جاها بهره می گرفتند. 


دلیل کند بودن فتوحات تا جایی این بود که خود عرب 
ها زمان درازی به گرفتن غنایم و باج و خراج بسنده 
می کردند و در پی استیلای کلی سرزمین ها نبودند و 
از سوی دیگر موانع طبیعی هم در این امر نقش 


ما و 


۳ 


به رغم جنگجویی های درخشان و توانمندی رزمی عرب 
هاء اوضاع طبیعی میهن شان نمی توانست بر آنان 
تا تفر .گیل او نتاشل:. هر کت انان در لشکرکشی های 
بیابانی و دشتی تقریبا با دشواری یی بر نمی 
خوردند» در نبردهای کوهی بسیار با دشواری عادت می 
کردند و بسیار ناکامانه عمل می کردند حتا در چنین 
کتل هایی که برای سپاهیان امروزی هیچگونه دشواری 
کت او ناه فه. که( طبری» سرد اران بومی در این هنگاح 
همه ساله در یکی از شهرها در همسایگی خوارزم گرد 
هم می امدند و به یک دیگر وعده می سپردند تا به 
همه دعوا های خود را از راه های مسالمت آمبز و 
با رت ها یکی کلنل. ور ذشت: نته. افا امات: جسلميم. شا زنل 
و همه با هم با عرب ها به مبارزه بپردازند. 


این که به چه پیمانه این وعده ها تحقق پیبدا می 
کردندء ار ووی. ان که ناگریر صی. گردیدند. همه سا 4 
این عهد‌ها را تازه کنند و از تاریخ فتوحات قتيیبه 
دایله صی. شون فتییه: بر ای هشهتایي. هه ا هداس ان 
هیچ ابزاری دريغ نمی کرد. او درجاهایی که شجاعت و 
دلیری بسنده از کار نمی برامدء با نیرنگ بازی و 
شتا دی و -فانشکلني.. منضتزفیات. اعتز اب یرا در فا ور الستقیز 
تحکیم می بخشید و به پیمانه بالایی از همچشمی ها و 
دشمنی ها در میان باشندگان بومی بهره می جست. 


۳ که یه دلیل. دشهنی و همجشمی با یک دیگر» براي زدن 
دشمنان شان» با اعراب همدست می شدند <گ. 


5۹4 


به سال 712 هنگام لشکرکشی به سمرقند» بخاراییان و 
خوارزمیان از ته دل به هواداری از قتیبه جنگیدند. 
به گونه یی که اخشید گوریک به سپهدار عرب گوشزد 
کرد که او ئنها به یاری «برادران و خویشاوندان» 
دشمنانشء بر آنان پیروز گردید. 


مناطق عمده مسکونی به استیلای عامل این سرزمین 
اغاز کرد. با این هم به گونه نهایی ماوراالنهر 
تنها در عهد دودمان عباسیان که در نیمه سده هشتم 
برجای امویان نشستندء. تسخیر گردید. قتیبه در 
بخارا. سمرقند و برخی دیگر از جاها مسجدهایی ساخت 
و باشندگان بخارا را وادار گرد انید تا نیمی از 
ات سا سار تا ی ار اد اه هل ان که وه ار تسه مس ار 
پایه یک روایت» سمرقندیان می بایستی بیخی شهر خود 
زا که سته. دشت. هن افع. اقا 6۵ ف ها فلز هه فیی. کص تم 
طرفه این که قتیبه برای توجبه این کار ایائتی از 
قرآن را برخواند و داستان بربادی و تباهی (ملاکت) 
قوم مود و ثمود را آوند آورد." 


روزلش. در فرفغانه که دوه گر‌انه راشت رفه سبر در شمال 
فا خشت ی تسار رصنع تاد اور نی یبا ره آير فتاطم 
در لاه و اجان ظترنیر طساست. اه .که در گ‌هفگ و 
راه ها واقع است و نقش بی چون و چرا یی در سرنوشت 
های توده ها هنگام استبلای اسبای میاه از سوی 
اعراب د اشت. این شهر یکی از شهرهای بزرگ 
ماوراالنهر با دژ (حصار) بزرگ شهرستان و رباط 
تق ۵ج نی ۵ . احضتا ۲.۶ زندان و در شهرستان مسجد جامع 
لد استاه او تشساظ. رن مات ستد ان کتاع. سا هی فرافتم سور ره 
شهر به انگورستان (تاکزارها)» و باغ ها و بوستان 
*. به گمان بسیار» شاید قتیبه آیاتی از سوره 61 مود و 
داستان حضرت صالج را بای ترساندن باشندگان سمرقند 
شتا ور الت ۵ ات و انان (ا تشید. سوه اس که ها کسام ناه 
همای شان را که اعر‌اب پبرو زمند یه یهت کت فتاه و دنل 19 
اتاز. تست . قزر هل ای سشکتن صو آشت. قل ‏ و سا ونه اصالی 
چون زمینلرزه و صاعقه ء مانند هود و نتمود به ملاکت خو ا هند 
تشنله»ء که 
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های خود انیم سا اسوتط:: باشندگان تن اشتون.. سل . تشن 
توانستند نبازهای شهریان را برآورده سازند و از 
ار 6:9 کتتام برای شهر باید از فرغانه و اوسر و شنه 


ا ورد ه می شد . 


را اضنلی او جخجخند هه قتل تریی< دیون ار «ظزینی. 29۱ 
اخلاش فرغانه< اوزگند از بخش جنوبی فرغانه از طریق 
شتراهتا. زر فسن. نیم کشت کت .گنل بادام) ‏ سوخء ریشتان» 
زنده رفش وکوبه (که هر یک از دیگری به اندازه یک 
روز (منزل) مسافه د اشت) . 


به رغم آن که فرفغانه تنها در سده نهم به گونه 
نهایی به دست مسلمانان افتادء در دور و بر اندیچان 
اماکن مقدسه اسلامی ساخته شده بود. خجند از سوی 
شمال از یورش های ترک ها با مانع دوگانه یی مصوون 
بود: رود سیر نزدیک ترین مانع به سوی خجند بود. 
وادی چرچیک از سوی شمال با دیواری که از کوه های 
با نی تا.. .کا السته. هبای سنل. وزرا تاه سل او ۵ 30 
امان بود. بقایای این دیوار ئا کنون به شعل یک 
جا زر لبیل ضا اند "ال .که فان ها تنل جا کر بر 
بخارا آن را به نام کمپیر دوال (دیوار) می 
و ۱۳ 


آن چه مربوط می و وه ار ات0 راک ۱ 
خجند » 1 این جاء َ]ا همین امروز هم ر۱ه ق] ‏ 


ِ در ص. 250 کتاب صاجیکان در مسيبر ناریع». در مقاله 
مهدی سیدی. قاجیک مها و تاجیکستان نا حمله مغول» در این 
اوه افتلو اتف نرشصی دار تاریع بخاوا چگونگي بای دیو‌او 
مرن راید بان ۱ .ستفر. که تاه .تست که. کا .۰ متیر 6 سای 
پیرزن شهرت د اشته ء نوشته است». حگ. 

یهن سنتاکتق. با سان‌کبهد. ظفری. دی کرانته. وراه 
سیردریا در نزدیکی جایی که رود ایلاکا به آن می ریزدء یعنی 
الگزین ‏ راهسنگو ان. کنونی ام نکان. شون فقو ود قنه رام 
«کارمایی در باره جغرافبای تاریشی». (ص. 273) 


شایان بادآوری است که در مسبر رود آهنگران». در سمت ر است 
شهر اهنگران» شهرکی به نام انگرین هم هست که در نزدیکی 
روستاهای گل باغ. اپارتاک و چیگیرستان قرار دارد. شهر 
تالک ۵ تاو ۲ لک ار قرو ۵ 
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کوهستانی نسبت به راه هایی که کنون از راه دشت ها 
کتل 9 سل انلع. اهفتتا فر رکین .لد اونله ان نا زشج: ان (ظ 
9 تاه شین. سره هر و زر :نا شمه تفس 
شوه شام کته ی این مساق یی ۰ کلمت ماع 
است از طریق کتل کندر - دون به خجند می رفته است 
که ی ان هنگام ستطتدر يم فافله ی سل رک 
زنجیره یی کوهستانی بوده است به سوی خجیسنان از 
طریق سمگار (سمگر). این راه بسیار مهم بود. زیرا 
در نزدیکی خجند کان های نمکین بزرگ (نمکسارها یا 
تفیکر اتها) .قواو قاشتند. که. تفان‌های. مرها سا اه 
خجند و دیگر مناطق را برآورده می ساختند (سنگ نمک 
به گونه یی که روشن استء کنون هم در کوه های نزدیک 
اه شک سره اس قحجیر کر هت 


دومین راه به سوی پایین» در مسیر رود سیر دریا نا 
ریزشگاه رود آهنگران به آن اه - ال ته. ان اش زرد ای 
8 1 آن جا به سوی شمال امتد اد می یافت. 


راه میان خجند و سمرقند به گستره منطقه اوسروشنه 
مربوط می گردید. در باره این منطقه پیشتر یادآور ی 
نمودیم. کنون تنها می افزاییم که زندگانی شهری در 
آشپمنتته: کشت تقشع سانتد تفت ساطتة کنر 11۰ 
دیگر جاها زیر تاثیر فرهنگ عرب رفته بود و از همین 
ی مي, سايستی ساعت و کمن ارباين اشرافی شود را 
نز اش شتلانه. ری تاه سشته. فا له ۸۵ 0 طه4 مسق ان 
ثحاز ام تا حلر :جنک افزارهای اهنین استحصال می شد که 
در فرغانه ساخته می شد و حتا به جاهای دوری چون 
ند اد رده ی شلد در وه ها .طلا: تقره: گوگرد و 
نوشادر استخر اج می شد. 


هنوز در سده هشتم خجندیان ناگزیر گردیدند در خبزش 
های باشندگان در برابر تسلط اعراب که دیگر از 


بات فده دافق که ۱ ال مان کا کین تسبارس. بر نام 


شباعا .خصل اش‌نانس.. نله اسان تشر سافته الب لت او تسار م3 
دوره شوروی شهر خجند را لبنن انا تنساشسکد ارزی تسصضوه۵ ۵ و لاد 
که پس از فروپاشی شوروی دوباره به نام تاریخی آن تغییر 
کرد. از همین رو »ء شاید در نقشه ها شماری از اماکن» به 
تسا هس لنسی کت از سنا آمده استء دیده نشوند. حگ. 
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مقاومت ترک ها در برابر عرب ها محروم شده بودند» 
تا کته شت تلم اش کم یه ال .ها 22/2 لاهن سا 
که در برابر عرب ها دست به شورش یازدیده بودند. 
همانا دهقانان و بازرگانان پولدار میهن خود را ترک 
تج 


پادشاه فرغانه به آنان الق سل ن. تا سار ها لعیرر ال | 
کل سا شا اسفر ه تشز ی ان واگذار نماید قتکزر پبمان 
شکنانه به ان ها خیانت ورزید و انان را در برابر 
عرب ها تنها گذ اشت. گریزیانی که در خجند به محاصره 
عرب ها افتاده بودندء ناگزیر تسلیم شدند» و تعهد 
ار داسل: ۰ له هاگ نویه یا ال اه .اج بسیل ار لاه تن 
از و اگذاری شهرء عرب ها با بهانه گیری به پیمان 
پشت پا زدند و سعدی ها را ناجو انمرد انه و ستمگر انه 
ابادی ها را در وادی های زرافشان و رود قشقه دریا 
گژفنتنند. .و یی ستط ره شود وا یهن تفه دنله 


به سال 724 عرب ها بار دیگر به ماوراالنهر لشکرکشی 
ته دنه و نبا فترخانه. سل رتتارم سکن دس را فا رکسن 
از سوی ترک ها درهم کوبيیده شدند و با دیدن زیان 


ایند ای تظر داشت. که تنتزک صا او ان هنگام از سوی معول 
ها و چینی ها در سرزمین ابایی خود- سرزمین های پیرامون 
کوه های التایی (زرین) زیر فشار قرار گرفته بودند و 
ناگزیر به سوی غرب به سوی فرار رود و فرارودان سرازیر 
تا لب گرد 
45 ۲ : : مم بت وت هه 2 ۲ 
۰ قبیله یی که زیر فرمان خان های ترک های غربی بود و در 
نز کیت بنج ایهان علض ضصامل مسی. کردیه و ی ان سقزط حا کیت 
ها خان های ترکی غربی» جای آن ها را قبیله تیورگش ها 
گرفت. منشای ما سین آن ها همچنین با موجودیت در حال حاضر 
تاتا رای تایفته. ها ی تشه زر کلم ور کت سس تایه مییی. کتز اه 


یادد اشت: باید متوجه بود که پنج ایماق های ترک» از چهار 
ایماق های اتسزالسی, ستناو. سا سشاشد:ه اقنجا شتا کتونسی. ‏ انا و 
دارند. اکادمیسین برتلد- یکی از بزرگترین ترک شناسان جهان 
در کتاب «جغرافیای تاریخع ایران» (نام روسی آن- سیمای 
تاریخی- جغفرافیایی_ ایران). ترجمه_ آقای همایون صنعتی زاده 
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تال تحت آسبای شتا نت شاه اس لباز وا شیر .۱ سسا. کبدءاشست:. کته 
بر پایه منابع عربی تا سال 737 و بر پایه منابع 


خی تا .ان و7 دو ام کگد ۵ . وله سا .ور دشت:. کا تن 
سر اسر بخش غربی آسیای میانه». نمی توانست بدون 
مبارزه ماوراالنهر را به عرب ها و اگذ ار نماید. 
هرگاه عرب ها به سعد چونان «بوستان امبر المومنین» 
تیا ۵. شیم رنه یل اي. رک ها تسیر .۵ سل مسلنطته: علی .3 
بارور اهمبت به سزایی داشت. سولو طی سر اسر دوره 
پادشاهی خود. از دهقانان شورشی در برابر عرب ها 
پشتیبانی می کرد و به عرب ها چنان زیان هایی رساند 
که به او القابی چون «ابو مزاحم». فبل و غژگاو 
فا له 


بارها بر ایرانی بودن چهار ایماق های اففانستان تاکید 
کرده است. به گونه مثال در ص. 91 می نویسد: «از میان 
با کار و ارم افو از شتا اتتر و بل ۱ سلند. .که هل .ند جر ۰اصسا 
ات انین نق از انعم فان یندم اضبا فا اشبع .نامع تسرکین. راتسا 
(تلفظ درست اویماق< طایفه پا قبیله» یعنی چهار طایفه) نام 
ی 

این بیابانگردان هم از نظر هم از نظر آداب و رسوم و هم از 
دیدگاه زبان و گویش. با ساکنان یکجانشین مناطق کشاورزی- 
که پارسیوان (درست آن پارسی زبان است)» خوانده می شوند- 
تفاوت های فاحش دارند. اویماق ها به گروه های مختلف تقسیم 
می شوند: جمشیدی هاء تیمنی ها ء فیروزکوهی هاءتایموری ها.» 


تاه کنوله: لین .که یله هیر ۵ خو انتدر جهان طایفته. دشته تست و 
چاد رنشین گستره میان هرات و غور و فراه به نام چهار 
اویماق (چهار طایفه) موجب گردیده که شماری پو هشگر ان 
ات ق. انتای. وا صصنني تفای سس اس قس ال کته وس کم 
به گونه یی راولینسون نوشته است «سیستانی ها نمونه ناب 
ترین آریایی ها می باشند و همراه با جمشیدی های هرات شاید 
نیا لنسانتده تسنین دای سای ای انی. فستند که. بهتر. ار 
دیگران خصوصیات نژادی و زبانی دوره هخامنشیان را حفظ کرده 
اند .»> 


بارتلد در باره فیروزکوهی ها می نویسد: «در هر دو سوی 
رشته کوه های تیربند ترکستان و در دره هریرود» فیروزکوهی 
ها زندگی می کنند. وجه تسمیه انان از نام پایتخت قرون 
وسطایی غور گرفته نشده ء بل که مربوط است به اسم منطقه 
مستحکم کومستانی فیروز کوه ایران که در حواشی مازندران 
قرار دارد. این قلعه مستحکم را تیمور در سال 1404 گشود و 
تمامی سباهبان مستیر هر آن جا را به هرات منتقل کرد.» -گک. 
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ار خو‌دکاهعي و اخاذی عرب ها و والبان آن ها دن گام 
تتت: بر داسان. اهنا دی رای قسیی. سل ال« کا فجن منافع خز انه 
و قلاوت دا رایان نا هنانع: مهب که فتوخحات دنو بر اه ان 
صورت می گرفت» با هم بر می خوردند. این جا نیز 
دنت فتانته مه ضاضای نکر هلت ار آت. عضالته: اب 
که آیا ار تسا یی 2۳5 اسلام آورده البلع. جر اج رفن 
یا نه؛ مشکل بزرگی به بار اورده بود. 


هتراس<- والی خر اسان به سا 728 تین اي انق ۳ 
تاشندکان ناهن االتهن له اشسلدام. کگر‌دند هم .یه سمرفستد. کاط 
نفر مبلغ (مسیونر) گسیل گردید: یک عرب و یک پارسی. 
در این حال» والی به انان وعده داد که از کسانی که 
تنازه به اسلام ها هن سا لفات کا دنه مه اسد. سك 
دستاورد‌های موعظه ها فر اتر از همه انتظارات از کار 
ار اما و ناخشنودی و ناخرسندی برابری را هم در 
میان خزانه داران و هم در میان دهقانان بر 
۱ ۳ .۰ ۳۳ دهقانان در حفظ تا جات از ات ای 
(۱ریستوکراسی) ذینفع بودند و از همین رو نمی 
توانستند در قبال گسترش آیین نو که در این هنگام 
هنوزر بازر دشکن انتبکه ود را از شتا تلد اه وه .یی 
تفاوت تفا تلو 


خود هتر اس دریافت که <«توان مسلمانان در حراج است» 
و دستنور داد از مالیات ننها تومسلهانانيی. را معاف 
تلا وله که ناه ۱ دنك مق رای اسلافعن. ۱ لت ها 
بیاورند و بتوانند قرآن بخوانند. به او پاسخ دادند 
که باشندگان بومی به راستی اسلام را پذیرفته اند و 
آغاز به ساختن نبایشگاه ها (مسجد‌ها) نموده اند و 
این گونه ء همه عرب شده اند و کسی نمانده است که از 
ور سا اخشسا له .کر اه سو ۵ امه تصمیم گرفته شد 
«مالیات را از کسانی بستانند که از آنان در گذشته 
گرفته می شد». 


در پی این فرمان» خبزش سر اسری رخ داد. همه سعد در 
لس ات یز ار تا فته. قا: ضا ات له اقر ات هار هت ۱ اتلد کشک من 
خو اندانتله طزفته ای که ساسشن‌کای وهی که تردق ار 
پارسیان بیشتر به پذیرش آموزه های شیعیان متمایل 
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بودند؟"چون آن ها با مبارزه از حق ملی و بازماندگان 
اوء با این کار در اپوزیسیون حاکمیت عرب که 
پارسیان آنان را دوست ند اشتندء. ایستاده بودند. 


ابومسلم آ[غخر اسانی] (حدود 74 میلادی) از طریق التقاط 
و تلفیق میان لام و باورهای باشندگان بومیء. به 
ویژه آموزه های در باره تناسخ (باززایی)» دهقانان 
و د هنشینان را به سوی خود عشانید. او پس از پیروزی 
بر بازماندگان امویان» ناگزیر گردید مساعی تازه یی 
را برای آن به خرج بدهد که فرمانبرداری همه این 
توده ها را نگهدارد و هم با اعراب و هم با جنبش 
های نوده بی پارسیان به مبارزه بپردازد. 


در نیشاپور از جمع آتش پرستان» بيیخ افرید [(به 
گفته عوفی بخارایی» ميخ افرید)» بنا به منابع دیگر 
به آفرید], اصلاحگر مذهبی به پا خاست که آرزومند 
احبای آموزه شا را تست ناه: الم نساب آن لتق ۵ ۵ ت۰4 سل( 
بر روحانیون رسمی پارسی می تازید. مغان به ابومسلم 
شکو ایبه بردند که کسی پبدا شده است که هم ایین 
آنان و هم آیین ابومسلم را به چالش می کشاند ‏ و 
ابومسلم به پشتیبانی مغان برخاست و با سرکوب جنبش 
به عنوان یکی از پویاترین نمایندگان عباسی مها در 
سرکوب خیزش ها به سود علویان که عباسیان به تدریج 
جای آنان را می گرفتندء مشارکت ورزید. 


به گونه یی که روشن استء جنیش شیعی 3 .اعا , تتاضا 
به خاطر پیروری از ارشادات پیامبر و به هواداری از 
تا تنل ارم قق: اه ۵۱ اقلا مه وه سک ار اش تا ل:ع. از 


46 
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خی آکن تا اه ۶ر. فیس زین اش فارن. الب از کتلونین. سای ود سار 
+4 آفرید» فرزند ماه فرودین. بوفد. به‌اقزیدیان به نو ان 
نخستین شورشیان ایر انئی ضد عرب و ت اسلام شناخته شده اند » 
که در ناحیه مبان نیشابور و هرات اآغاز به تکاپو کردند. 
مردم بسیاری به او گرویدند و کارش بالا گرفت. موبدان 
زلنسسسن. تسا اي ستخا نشت: .کر لته ور کات ره لسن لهس و 
گفتند وی نه مسلمان است و نه راشای و موجب احلال هر د و 
آپین است. عبدالءه شعبه او را در کوه‌های باد غیس بگرفت و نزد 
ایسو سم تسار 8 اق .۲ کشتند . تتوسسشل گکا رن نا اوالن. نزن نجم 
هجری به وجود پبروانان به افرید اشاره کرده اند . -گ. 
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متل عی.. سجن تاه ند ه. تصيی. ش.ه هن نله شاتشننان 
طبیعی پیامبر» علویان (امامان- بازماندگان علی ابن 
طالب) شمرد ه می شدند . 


در بخارا به سال های 731-750 عرب ها در برابر 
عباسیان دست به خیزش زدند. رهبر جنبش- شریک بن شبخ 
الفهی. الم و اشت. که تفلشا فته: ال فد فنعد 
نکرده ایم که خون ها بریزیم و به غیر حق عمل کنیم». 
شریک به هواداری از علویان خیزشی را به راه 
اند اخت. نمایندگان دولت عرب در بخارا و خوارزم» به 
هو اد ا ری از او برخاستند. به ویژه باشندگان شهر 
بخارا استوار پشت سر او ایستادند. خیزش با خشنونت 
بسیار درهم کوبیده و فروخوابانیده شد. شهر آتش زده 
شد. چنانی چه سه شبانه روز پیهم می سوخت. سپس در 
سمرقند بقیه شورشیان را در هم شکستند. 


همزمان با تا و ای ها ق. سفق تاو( ۲۱ هل انا خطیل 
بزرگی از سوی دشمن بیرونی رو به رو بود. به سال 748 
جینی ها سا شک ,سنوی فتر اه و شاش [ (تاشکنت) ] 
پدید ار شدند. ییاد بن صالح- سپهد ار ابومسلم که 
تازکین. ها خبرش. مرن را دهم کوبئله نود.غ ان ماه 
جقورلای. دا فان چبنی. لاه فزهاندهي, کانوه یانب 
چژی نهق:. کشت ان اتود ار نا سنج رسای از تور شنت 
شا زر هیام ون تیش طلن. کل کل ام یک از دو فرهنگ 
انا یا تفا نسم فتاه سل ر شتتر. فر. ا روط ره اب 


اشزر تام ایوششنلم. فر. .دسفتنای خارجيی. و فاحل ود 
ختز ۵ ده فا انبن هدع محبوبیت عظیم اه دی فان 
فت تال کا۳) بومی خراسان که برای انان ا اتتاه: .ایا 
تماپنده جحاکهتنت. دولتی» تیر. افو کا زد باوری هم 


فسام. نی سم شفم شمر. ۵ اسان 1۱929 ۵ ماهتای ۳ 


آغاز شد. نرشخی در بارهء چند و چون مذهب شریک می‌نویسد که: 
«وی مردی مبارز بود و مذهب شیعه داشتی و مردمان را دعوت 
کردی به خلافت فرزندان امیر‌المومنین علی رضی لا عنه.» 
گردیزژی. تنیز بو این مسالنه ناکیده کرده و نوشته که وی مزدم 
را «به آل ابوطالب دعوت می‌کرد.» یعقوبی و طبری بر این 
بسنده کرده اند که وی بر ابومسلم اعتراض آورد که «ما با آل 
محمد بیعت نکرده ایم که خون ها بریزیم و به غیر حق عمل 
لغب 6 
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بودء در میان عباسیان نگرانی هایی را بر انگیخت. 
ابومسلم به سال 7535 [بر پایه منابع دیگر» سال 137 
هجری خورشیدی برابر با 533] به دربار خلیفه 
[ التمتضو را قر او انذه. شد و خاتتانه و تاجو انمرد ا۸ 
با خشونت سر به نیست شد. 


پس از این هو اداران ابومسلم به دشمنی عسباسیان 
یواست ۳ بسیباری از جنیش های شبعی از 
پارس و ماورالنهر به گونه وی ۱ ۳ سب 
تام اتوصسلم وونل زر ۵و بودند .ر دنک ممبزه عسبزشگر ان 
(روشن است تنها در جنیش های اشکار) رنگ سپید جامه 
ها و درفش های شان بود و از همین رو خیزشگر انی که 
درفش سباه "را چنان باشکوه بر دوش می کشبدند نام 


ت با توجه به این که ابومسلم خود شيیعه نبودء روشن است 


نمی توان همه جنبش های خلافت ستیز در فرارود و خراسان را 
چونان جنبش های شیعی به شمار آورد. 

*. مانند جنبش سنبادیان» جنبش راوندیان. جنبش اسحاقیانء 
جنبش استادسیسیان» جنبش سرخ‌جامگان خرم‌دینان» سرخ علمان. 
| 


جنبش خرمدینان از جنبش‌های مهم اجتماعی مذهبی پس از اسلام 
در ایران و آغازگر جنبش جاویدان پور شهرک اواخر قرن دوم 
هجری ماهتابی ( ۲-۲۰۲۱ ۱۹) لتورن. لد اشنا ایک وان سل 0۵< 
معروف به خرمدین رهبری آن را به دست گرفت و بیش از ۲۲۳ 
فا :6 ۱۱۲۲ ۱ فخری.. سا ها زر یل سا ۴ ۸/۸۱ ۳ ۱/۸ یدق دز 
ناحیه آذربایجان و جبال که بعد‌ها کردستان خوانده شد. و 
مناطق مرکزی ایران در برابر اشعالگران عرب و خلفای اسلام 
رزمید» ولی سر انجام » معتصم خلیفه عباسی با تزویر و نیرنگ 
او را دربند کرد و به طرز ترسناکی کشت. -گ. 

*.. عباسیان به بهانه خونخواهی امام حسین و دیگر اعضای 
اهل بیت» جامه های سیاه به بر می کردند و درفش های سیاه 
بر می افر اشتند. مگر اصل مدف ایشان گرفتن خلافت از امویان 
نود جه من از انم که به قدرت دسشت بافتند.» پبوند هاین 
خویشاوندی با بازماندگان خاندان امام علی را به فراموشی 
سپردند و خود به سرسخت ترین دشمنان آنان مبدل شدند. مگر 
با این همء هميیشه جامه های سباه می پوشبیدند تا خود را 
سوگو اران همیشگی خاند ان نبوت و امامت نشان دهند و در واقع 
این نمادی بود بای کسب مشر‌ و عبت خلافت ایشان . 
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در 734 حارث بن سوریج پرچم سیاه را به خاطر کتاب 
ند ۰۵ .2۲اه ۱ امن اش .ند ال اشتاد. 8۱ وعده سپرد 
سازشنامه هایی را که اعراب با پیروان سایر کیش ها 
تست ونان فضانسق. هنایم اد انار اسان 
تکسزنتا. او کی را ارقه. نصا رتسا 


جنبش سیاه‌جامگان به رهبری ابومسلم خراسانی یکی از نخستین 
مقاومت‌های مسلحانه و سازمان‌یافته در چهارچوب اسلام و در 
واقع علبه اسلام در همان سده نخست و دوم هجری بود. سباه 
جامگان يا ابومسلمیان نخست جنبشی را در برابر ظلم و زور 
گازد.اران. خلفایه اضویع دی ایران. سازماند هی کردنند و سپس 
هنگامی که ابومسلم شهرت یافت و نهضت سباه‌جامگان سر اسری 
شدء آنان توانستند که خلافت را از خاندان امویان به 
عباسیان منتقل کنند. نقطه آغاز این جنبش شهر انبار بوده 


ااست . 


به. .هی روه دز آینده سئئي پر جا ماند. که پپیروان و 
3 وش ان ان اساق. خشنین. ی یفر تال‌کرد ها نت وق هن فشت کار 
جامه های سیاه پوشیده و درفش های سیاه بر دوش می کشیدند و 
نت از تا رها ان شان + یی هایر سا باه نار ی 3 .15 
ات شنت نا سبته: اون سا تفه ی گنه رکه ستاو .تساه 
سوگو ا ری و مرگ است. -کگ. 

تم سفق از کته سشن. مومت ی ۱۳ وود انش سا ۷۸۷۲ 
میلادیء جنبش‌های رنگارنگی به خونخواهی از او سازماند هی 
شدند. از جمله یکی از سرهنگان سپاه او به نام حکیم مهاشم 
ملع مروت اه تقبابل ار که شا یه کقله ایو جخشقر نرشحین و 
تاریخ بخارا.ء مدتی نیز وزیر عبد الجبار ازدی. والی خراسان 
بوده. پایه جنبش مذهبی را نهاد که پیروان آن» همانند 
پیروان مانی در دین زرتشت» لباس سفید می‌پوشیدند و به سپید 
جامگان شهرت پافتند. به قولی جامه سپید نشانه مخالفت با 
اسان نون که جاسله تاه ار ئل. دشن کت انم سفتع 
برای جذب و گرویدن همه پیروان ابومسلم به جنبشش. بشارت 
می‌د اد که روح ابومسلم در وجود خودش حلول کرده است. <گ. 
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نخستین فرمانروایان دودمان عباسی درست مانند 
امویان» فرمانروایان غیر مذهبی بودند و اشکارا از 
علوم یونانی و از آموزه های خردورزانه معتزله 
حمایته هی کردند. ثفاوت اصلی مان اموپان و 
عباسیان» بیشتر تمایلات دولتی ایشان بود. امویان در 
گام نخست رهبران اعراب بودند. در حالی که عباسیان 
می خو استند دولتی پی برپا نمایند که در آن مناطقی 
با باشندگان پارسی؟" و عربی با حقوق برابر بتوانند 
بزییند. برای عباسیان ساختار سامانه دولتی 
ساسانیان الگوی پسندیده یی بود که از دید عرب ها 
نمونه برتر خردهندی دولتی به شمار می رفت. (جاگیز 
به سال 869 گفته بود که پارس های ساسانی در هنر 
مدیریت دولتی برتر از همه نتوده ها بودند. چنانی که 
چینی ها در پیشه وری و صنایع» یونانیان در علوم و 
ترک ها در جنگاوری) . 


ساختمان دوئتی مسلمانان در عهد عباسیان آغاز به 
شکلگیری نمود که چهارچوب کلی آن تا همین امروز بر 
جا مانده است. مقصد سباست عباسبان (که ارزومند به 
رسمیت شناختن متساوی الحقوق بودن توده های منکوب 
نبودند). در آن خلاصه می گردید که عناصر ميانه رو 
هر دو ملت [عرب و ایرانی] را به سوی خود بکشانند و 
به پاری آنان هم خیزش های مردمی را سرکوب نمایند و 
هم جنبش های ضد اسلامی باشندگان اریایی به خاطر 
باورهای اصیل خود شان را فرو بنشانند. باید چنان 
ساخئاری را ایجاد می نمودند که همه بخش های متشکله 
باشندگان برای خود حمایت سودمند نظم نو را می 
یافتند. عباسیان با پذیره شدن در کل سامانه مدیریت 
دیوانسالاری (بوروکراتیک) پارسی زیر داربست پوشش 
خود اسلام را تحت شر‌ایطی گرفتند» مگر روحانیون را 
جر تا کشت فلا ار دك 


53 
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نگاه شود به : پیوست شماره 2 

یعنی باشندگان ایرانی. عنصر ایرانی در دربار عباسیان 
در دور خلافت: فنفضتو زر (833-813) که سار تسا زنن. ستناز. مق 6 و 
در خراسان بزرگ شده و اموزش دیده بودء به ویژه نیرومند 
بود. مامون نیز به یمن پاری نظامی خراسانیان پس از شکست 
خوردن_ و کشته شدن براد رش به قدرت_ رسید . 
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حو 0 سا کسنت. عسا شتار.. سا او هه ی سلم است: سر اج حوظ آن 
کار نق. هشن زر سیکاسکا ززع. نش ۱ سل دای اسر که 
خد‌قت. سین کل داي سل انس ای ارت نله ار او 8۵ ها نتم 
که مکلف بودند به دولت پول ۱ وظایف قاتا 
مناطق به ویژه والی خراسان که کماکان ماوراالنهر 
تابع آن بودء. هم سا ساب ورن 


از سکره از تا سا . وی اش حنار: تین ۰ ال 
دولت در راس منطقه گماشته شد که دلبل آن همو اهمبت 
خراسان بود- جایی که مبارزه با دشمنان خارجی و 
۵ اخلی. داتو وی قتررکی. نا تلد هل 9 راشب وطهف 1 
والبان. تعکیم ساختار دولتی با روحبه سنت های 
ساسانیک» متحد ساختن همه هو اداران نظم و آرامشء 
رام ساختن عناصر ناارام و سرکش و جنگ با تیول ها و 
فاد ان. کشت بایدیر. ور سشت. نویه و جاور نتسشن انان 
ی 


باشندگان این سرزمین از حاکمیت مسلمانان و برقراری 
کامل امنیت خارجی و داخلی آن تنها هنگامی اطاعت 
کامل کردند که در راس سرزمین به جای والیان 
تعویضی» فرمانفرمایان ارثی از اریستوکرات های بومی 
(طاهریان) که با شر ایط بومی خوب آشنا و برخوردار 
ار اصضتان. صاشا‌ضای)م ونم ها سته. سلانتل.:. مها روم 
روشن است که این فرمانفرمایان بیشتر به خاطر منافع 
خلافت برای منافع خود عمل می کردند و از همین رو 
فک لته اب یار اشنی. سوه 


والیان عباسی که پیش از روی کار آمدن دودمان 
طاهریان در خراسان فرمان می راندند». می بایستی 
زنجیره پیوسته یی از خبزش ها و شورش ها را هم از 
سوی عرب ها و هم از سوی پارسیان سرکوب می کردند. 
پس از فرونشاندن خیزش» شریک می بایستی رشته کاملی 
از شورش های عرب های شیعه را در بخارا خاموش می 
کته ا تسش اس : 

آن چه مربوط می گردد به سپید پبرهنان (سپید 
جامگان) یعنی پارتی ابومسلم. پویایی های آنان 
هیچگا هی آرام تتگزفته . رافن. فرفه: "نبا اش هو از همه دون 
تکاپو بود)» با آن که هر چند هم بسیار کم در جوش و 


66 


خروش های آشکار پدیدار می گردیدند. در باره وجود 
آیین سپیدجامگان در شهرها و روستاهای ماوراالنهر 
گت فبتت: سا ان سر نی ند نت هام تست هت 
(دو آلیست ها) بود» مقدسی نیز سخن می گوید. بیش از 
هر جاییء سپیدجامگان در میان روستاییان و دهنشینان 
ایلاک دیده می شدند . 


در باره شورش رفیع بن لیث به سال 806 یاد آور می 
شویم. روشن نیست رفیع از چه راه هایی توانست 
باشندگان بومی را به سوی خود بکشاند» والی سمرقند 
را بکشد و این شهر را بگیرد. باشندگان نسف خود 
فرمانفرمای شاش را با ترک های وی نزد رفیع 
فرستادند. افزون بر این یعقوبی- باشندگان فرغانه. 
خجند» توقز- اوغوز» کرلوک ها و تبتی ها را مواداران 
رفیع زیم خواند که به او د سئه شتا خن زج گسبل 
ا لته سو زلن تتتنفیا. "فقس سا لن 0 پس از این که تورک ها 
به سال 809 او را تثرک گفتند» سرکوب گردید و رفیع به 


بایسنه اسث خاطظر نشان شويم که ندییر دیگر و البان 
عرری.: 4۳ کتک رن ان ا همبت تسرد من در ر سل کت ی 
اقتصادی سرزمین فر‌ارود بود همو رواج دادن سکه های 
پول خرد از فلزات با عیار پایین بود. به گفته 
نرشخی دجاو # فتاه خل اف ان اضار سه رت هن 
۰ دوه 
سکه های سیمین (د ر هم ) ۳ سکه ‏ ها در دور ه 
سا نتر‌وانی. اقتو‌تتسکر (634-632) از سوی او به حون ۳۳ 
(دوو انا افتا تلم داز هع. ها ار شنع. ناب ضزت ره مین 
شدند که به روی آن بخار خدات دییهم بر سر (تاجدار) 
لا زر سا یافته بود. مقارن با اواخر سده هشتم این 
سکه ها از چلند افقد ایا فد افتکاعلد. و ای ون ۱۳ 
به سکه های خو ارزمی ک1ذ اشتند. 


بخاراییان ناحشنود و آرزده از این کار به طریف بن 
عطاء رو آوردند. با این خواهش که برای آنان سکه 


ت در متن دک ام (۱۱۱۲۵۲۱) آمده است. روشن است که در هم 


ريشه در «دراخما»ی یونانی «دراگ- ما»»>ی آشوری زر ات کج 
ات سا لین دنه اسطاني اس که زار اسان 
اکتا ور ویر و که 
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هتا.ی. .تسین زر ۱ اه هصان. سل نز نف تسه .45 درهم های 
تال سل ات . .۱ بان یج وکا ختان. که سای . و ۱ 
که تنها برای برآورده ساختن نیازهای بومی به کار 
تنق له 3 در ببرون از منطقه جلند ند اشته باشند. چون 
تقره. در ان گام سار گران بود» و بن عطاء بنا 
به توافق با نمایندگان شهرء اغاز به ضرب زدن سکه 
ها او آلباژ ( همبسته) شش فلز سیم زر قلع » جست 


(روی) ‏ آهن و مس نمود. 


سکه ها با تصاویر قبلی ضرب زده شدند مگر با نام 
طریف و از همین روء سکه های «طریفی» نام گرفتند. 
درهم های طریفی یگانه و نخستین سکه های این نوع 
نبودند. افزون بر درهم های خوارزم» تاریخ نویسان و 
گیتاشناسان (جغرافی دانان) سه نوع درهم های پایین 
عیار را تفکیک می نمایند که در ماوراالنهر به شکل 
تا جات 2۳9 (عو ا رض) بل ۵ اجل:. .سب ار شا اک درهم همای 
محمدی» موسابایی و طریفی. 


این در حالی بود که مالیات ها در شاش (جاچ- تاشکت 
کنونی) . ایلاک و هوفیسیت با درهم های موسابایی 
زد ات ی کزدبل:ه. تیا ها این سکه ها تصاویری 
بازتاب یافته بودند که بسیار از نوع عادی سکه های 
مسلمانی فرق د اشتند. همین گونه». روی این سکه ها 
نوشته های ناخوان و گنگی کنده کاری شده بود. 


داده های نومبزناتیک (سکه شناسیبک) روشن ساخته اند 
که در سغدیانا در سده های پنجم و ششم آغاز به ضرب 
زدن درهم ها در ارجگذ اری به سنت های ساسانیان 
نمود ه تتق و نله هرگاه شتا تب هین های تفقویمی 
(کر ونولوژیک) نرشخی در پیوند با ضرب زدن سکه مها در 
هار۱ هت اس .جک 2 بخار خداتی ها شاید نوع 
لگ . ز | 1 فشات بکان. لتق خوری. اتتقیا دور 3 ای م23 
باشند. نه این که به گونه مستقيیم از ساسانبان (در 
قبر آن» آنان به گونه یی که به زودی پس از آن عرب 
ها کردندء درهم های خسرو دوم را چونان نمونه می 


بس دلچسپ است که در اواخر سده هشتم هنگامی که در 
ماورا النهر هنوز مدت ها درهم ها و فلس ها نوع کوفی 
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نزب ژده ضيی شدندء نبازهندی باشندگان یه سکه هاي 
شترد. .وا ناگزینر گر‌دندنت. ار زان فبرت: رن دهم ها 
نمونه های کهن با تصاویر آتش پرستان برآورده 
سازند . 


واپسین اقدام رزمی بزرگ عرب ها در آسیای ميانه که 
ال ان رن سای 8 [۳ تا قبا رسنده استاه لشکرکشی سال 
های 823-822 بوده است بر منطقه اوسروشنه که از جزاک 
تفت نت . تا هلا . کر سا او 


در شمال خاوری عرب ها تا تالاس رسیدند- جایی که به 
سال 751 سپاهیان چینی را در هم کوبیدند. سپس عرب ها 
از وادی این رودخانه و از منطقه اسفیبجاب (چمکنت و 
حومه آن) عقب. نشستنل و اما در دشت کالاس 45 
اسیفیجاب ر ا از شاش (تاشکنت) له ۱ ی کل دلتق ارگ 
را برای دفاع از پورش های کوچیان برپا نمودند. این 
دق ۱ شا ۰ ,وتا تا کو ه لب که بر ا رم لا 2:0 
بقایای این دیوار تا همین اکنون در دشت ها دیده می 


س‌ 


شو ند ۰ 


دار له خن فستاطی. سصالسم.. باقن | نهر که نها .هر ش.ه 
نهم از اعراب متایعت می کردند» عنصر از ای بیخی 
تون سسسافت: او خطوط. یر جشسلنه. هلک .۱ رشان .در ال 
ببشتر حفظ گردیده لتق .و منطقه اوسروشنه از همین 
متا طن. موجن ان رصانين. کته افلان: نزب ناه هساه. شفک 
مناطق ره پیدا نموده بودندء در اوسروشنه دیده نمی 
شدند چون باشندگان آن عرب ها را برای بود و باش در 
نز کر وی بر تفتیی. ۱ سل این گونه. | وسر و شنه 
شایسته توجه ویژه در هنگام بررسی بقایای فرهنگ 
دیرین است. محل موقعیبت پایتخت اوسروشنه را که عرب 
ها ۱ تا سک تسکت اس رق. با ها ک) 
کو ند ۶ ۶و از بات رشو‌د.ات) دو فرسخ (بر ابر با 7-6 
و رست) راه است در همواری ها و سپس پنج فرسخ در 
تاشتلر. ارو تاه که .ار لاسکی شش وان لته می. هر 
سوی راه ها کوه ها واقع اند از دهکده ها د روستاها 
پوشانیده شده است». از روی این تشریحات و توضیحاتء 
بسبار محئتمل است که بقایای پایتخت اوسروشنه را 
بایسته است ویرانه های دلچسپ در نزدیعی های روستای 
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شهرستان (در حد ود 25 ورستی در جنوب باختری اوراتبه) 


۵ کت هلا های مهم هنگامی رخ دادند که سامانبان که 
زیر فرمان والی خراسان بودنده به عنوان 
فرمانفرمایان ماوراالنهر گکگماشته شدند. در این عهد 
قبا قری | الستنهتل اه کونه. نهايي. تایع «خحاکستت.. همشاهانار 
زیر حخایت دوه عد آد. کر‌دیل. فده سال. 9 نو سامانت 
خد ات پارسی که مسلمان گرایاه یدیع ۳ ار ات9 
معتمد جح ای ر ۱ ار زر فرمانفرهمایی سر اسر 
ماوراالنهر به دست آورد. مقارن با این عصرء. همچنین 
تهوی. و لیر رکه ها ون ۵۱ او تالم اون اهر 
افز ایش می پابد. هنوز در دوره معتصم» گارد ترکی که 
در بافتار ان باشندگان سعد». فرفانه» اوسروشنه و 
شتاس. سشاهصل. بودنته جخونان ئعی. از تیه .گام های. کخت 
کارت :3 الق ده 


این وضعیت به تحکیم نهایی حاعمیت مسلمانان در 
فرارود مساعدت نمود. باشندگان این سرزمین [از سوی 
دستگاه خلافت-گ.] چونان مسلمان مهربان به رسمیت 
شناخته شدند و خود آغاز به مشارکت در مبارزه در 


اس این هم » شا باتفا با توجه به خاستگاه ات این 
خحو د و نظر به و ضع خحو د به عنذو ان نمایندگان رسمی 
د ولتت زر یرم سین نهر ۱ ال جتق لا رن ممثئثلان تمایلات سیم و 
دمکر ایک همانند ابومسلم و دیگر «د ‌ای»> ها ۳ 7۳ 


تِ تولف دز ان جا اشتناه ده استد از نبرک .ان .ساع 


خلافت معتصم (842-833) » متشکل از ترک ها بود- اسیران رزمی 
و بردگان و جدا از دیگر سپاهیان که متشکل از ایرانیان 
متصرفات ماورا النهر (از اوسروشنه» فرغانه. بخارا. ختلان 
و...) به سر می بردند. این سپاهیان ایرانی» زیر فرماند هی 
افشین (خیضر این کاووس)» پسر حاکم اوسروشنه بودند که پسان 
ها به خاطر تلاش سازماند‌هی خیبزش های سر اسری ایرانی در 
برابر خلافت در سیاهچاله سر به نیست شد. 

(نتگاه سفق ازریم طبریء جلد 13 تهران. 1369 ۵ خ.۰» هل. 
۵930-4) . 
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ها سس نتاس ار اهاا ام ۳۳ به ویژه اسماعیل بن 


احمد (907-892) کار بسباری را در زمبنه دولت سازی 
ماورا النهر در روحیه مطلق گر‌ایی روشنگر ایانه انجام 
داد. به سال 893 دودمان بومی اوسروشنه سرنگون گردید 
8 این متطقه. : متصرتات. وله سامانی. .میم گرنید. فا 
این عهد ساختمان دولتی ماوراالنهر تشکل کامل می 
فبایته. نو اظلرعیات. مفصليی. هو اوه رنل‌کانتيی افلضب دق 
کاشتدکان لور تست استه و, زان لقاع ایو ان 
مستقل قر‌ار داشت که تنها در برابر خدا مسوول 
شناخته می شد. تاریخ نویسان پارسی. سامانیان را 
امیر المومنین می خو اندند- لقبی که بر‌ای خلفا د اده 
ی و 


بنا به ایده آل های پارسیک» فرمانروا در گام نخست 
می بایستی کدخد ای خوب و دلسوز غمگساری برای دولت 
خود اند و قو تسوت ناه ن فتاه ان اوه از کت 
ویتسا ها و کنا ریز‌ها ییا ازه‌ها (فتنات: ها اه زین زشیفنی 
گرفته تا ساختن پل ها بر سر رودهای بزرگ تا رفاه و 
عمران دهعده ها و روستاها و حمایت از کشاورزی. 
ساختن زیرزمینی های راه های نوء در باره آراستگی 
سازماند هی کت ها ی ن اه تا سر که ور سا ات 20۱۰ 


بخش بزرگ نقش شاه البته » در گزینش افراد بود که به 
آنان سم توانست بخش های جد اگانه یرت ۱ فش و۵ 
ارگان های مدیریتی سازمان سیاسی خاور مسلمان در کل 
به دو کتگوری بزرگ تقسیم می شوند: درگاه (دربار. 
کاخ) و دیوان (دفتر) که خط فاصل همیشه از مبان این 
تا شیر از ندب 


اس سس ات توس ور تفا اسفلز تیه اش کسام شوه ما 


ال کل ایس. .سار سل و۵ شا ات ی کر سل سل سر سل ان 
کتاز. مسباظدت. هم ميی کردنده ور هنکاع فر‌سانرو ای ساهانبا رن 
بان پارسی» زبان رسمی گردید: شاعران بزرگ پارسی زبان 
ظهور کردند. رستاخیز حماسه سر ‌ایی ملی دست داد و قران به 
زبان پارسی دری برگردان شد. (شایان یادآوری است که این 
نخستین ترجمه قرآن به یک زبان دیگر بوده است). تمایلات 
مستقل شدن از بعداد در سروده های رودکی - بزرگترین سخنور 
ات شفیله. که تضان ۱ تای‌شفت. اشاسانسنای سرا سا دار ۲ :۵ 
پایتخت خلافت می پند اشتء بازئاب یافته است. 


71 


تا عهد سامانیان ما هیچ اطلاعی در باره موجودیت 
گارد خاص فرمانروا رکه متشکل از بردگان خریده شده 
که بیشتر شان ترک تبار بودند. مانند دربار 
تا شتا در ولتت شا خا ری سرام ی تشت. تلا رنه 
در دربار اسماعیل و جانشینان وی ما چنین گاردی را 
می بینیم با آن که «آدم های درگاه» [ «سپا هیان 
کارت دز ان هه قاتا تین اهسبني. کته ی هه 
قفا هون تام اس اهر او تسا 


کزشسی فان تایه کر که نها سه رنه کا رو 
بل نیز به نمایندگان تیره های سرشناس بومی سپرده 
میم فان فنت اشتار اه رفن کلم کرک ها وس نان 
[(پارسی زبانان اشرافی] نیز شامل بودند. روی 
همرفته. بخش بیشتر باشندگان ماوراالنهر در آن 
فتگام سور سلاه سمل اف کترهفاو: 


این گونه. اهمیت و قدرت فرماند اران بومی در شماری 
از مناطق بر افتاد و در ترکیب ماوراالنهر و بر 
سر اسر سرزمین فراورد ان قدرت نامحدود درگاه و دیوان 
و نظام مدیریت یوروکر اتیک تحکیم یافت. خود مبارزه 
با زمینداران بزرگ خردورزانه پیش برده می شد. در 
بیشترینه موارد ملکیت های فنئود الی از راه خرید به 
دست لایه های تا( کب 5 فت خق يم ار ۱ کات ۵ 


در عهد سامانیان تنها بخش خاوری خان نشین کنونی 
بخارا (منطقه خوتل و چغانیان) » خوارزم» و متصرفات 
ترک ها در اسفیجاب در ظاهر وابسته به دولت مرکزی 
هکت ریل. .سا کیت ردان های: وهی شانه وله دز 
شهر تومکیت- پایتخت این منطقه به گفته جعرافی دان 
عیزی: که هد هقلبان: مدشن فرهتان انی. ن ال که حتا از خق 
ضرب زدن سکه برخورد ار بود. 


ثنه ئنها در سده بیستم : بل نیز دار سده بازدهم باشندگان 


اسفیچاب (سایرم کنونی در جنوب قزاقستان) . طراز و بالاساگون 
در پهلوی ترعی»ء به سخن زدن به زبان سعدی ادامه می دادند. 
(نگاه شود به: و. برتلد» کلیات آثارء جلد دومء بخش دومء. 
.۰ 67 . لقب فرمانفرمای اسفیجاب- دهقان به گمان غالب به 
خاش یک . ات ای او تا کل ای درد 
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وضع مردم در عهد سامانیان تا جایی به دلیل 
حکمفرمایی صلح و توسعه چشمگیر صنعت و بازرگانی خوب 
نود از سمرفند- پبازجه4 2 های نقره یی (سیمگوک) 
[ (شاید سیمگون یا سیمین)] و آبدان های بزرگ مسین. 
جام های پر نقش و نگارء دستمال هاء رکاب هاء ساخاه 
های دستی» کمربند‌ ها و...: از جزاک سورت های خوب 
ابریشم و جامه های ابریشمین؛ از بناکیت- پارچه های 
ترکستانیه از شاشت زین های بلند از چرم اسپء 
دستمال ها و دستیاک هاء چرم های آورده شده از زمین 
های ترک ها و پوست های دباغی شده یا آش د اده شده) ۰ 
تا ایوس نهتای. تحار انع. فتالي له های.. تا رو انوم (ضای 
نماز) » سرشانه اند از ها و شانه های موء گندم ء 
پیازهای شیرین» سوزن های مرفغوب» کاغذ پنبه یی که 
به زمین های نری ها فرستاده هی شدء قبچی ها و...را 
برای فروش به دیگرجاها می بردند. 


از سمرقند» همچنین پارچه هایی که به سرزمین ترک 
ها برده می شد و پارچه های سرخ که به نام ململ جیل 
اد می شدء پارچه های نقاشی شده و رنگ آمبزی شد ه > 
مقادیر بزرگ ابریشم و پارچه های ابریشمین» چهارمتئز 
(گردو) ؛ از فزغانه و اسفیچاب- برده های ترک. پارچه 
های سفیدء جنگ ابزارهاء شمشیر‌هاء مس آهن و. 
رده ی شك. این کونهء مسا هی نیتم که هز‌ای سال 
پیش در این سرزمین همین چیزهایی که امروز ساخته می 
شون تساه ی .1 نت 


صنایع بی تردید. زیر تاثیر چین توسعه می یافت. 
فانحان عرب در ماوراالنهر شمار فراوان محصولات چینی 
را یافتند که فروش آن ها البته می بایستی با توسعه 
صنایع بومی کاهش می یافت. هنر پيشه وران چینی چنان 
تائبری بر مسلمانان برجا گذ اشته بود که عرب ها 
چنانی که بر می آیدء همه ظروف مصنوعی یی را که در 
متا وا تضهن میی. اند ططل‌وته: بل ت# ایهنین.. ساخحن 
هی ایا یی .ور ال عل. 


از فرآورده های ماوراالنهر معروف ترین شان در جهان 
مسلمان پارچه های ابریشمین و پنبه یی دره های 
زرافشان و مصنوعات فلزی فرغانه به وپژه ااسلحه 
توا تسله. که تا ور تاه ال. ان او اب ات له 
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به توسعه صنایع فلزی در فرغانه بی تردید کان های 
زغالسنگ منطقه اسفرین (کوه های سنگ سباه درگبرند ه 
مانند زفغفال که خاکستر آن بر‌ای سفبیدسازی جامه ها به 
تا شی. وتا مساعدت می کرد . 


اعد هل ۵۵۲۵ ۲ ففست ۱ ۲ ۱۳۳ دنل تارج فر‌هنگ 
چونان کهن ترین نمونه کاغذ که به ما معلوم استء» می 
باشد. بنا به نبشته های مسلمانانء» سمرقندیان تهیه 
کاغذ را از نزد صنعتکاران و صنعتگران چیبنی که از 
سوی زیاد بن صالج به سال 750 به اسارت گرفته شده 
بودندءه آموختند. با این همء بر پایه پژوهش های 
پروفیسور کاراباچیک» سمرقندیان می توانسته اند از 
چینیان تنها ایده تهیه کاغذ را به عاریه بگیرند و 
مستقلانه شیوه تهیه آن را از پارچه های پنبه یی 
بیابند» چون در چین کاغذ الیافی تنها سر از سال 940 
تایه ان .کر ملع فم. شتا رر شبا. او از اه طاهع. ,کبا عد 
سمرقندی در کشورهای اسلامی هنوز توانسته بود بیخی 
اد هت 2 ت نت چم و پوستی ساخته شد ۵ از پوست 
جانوران) را از میدان به در کند. 


اهمیت بزرگی را همواره بازرگانی با کوچ نشینان 
داشت که از نزد اآنان شمار بزرگ چارپایان «گوشتده» 
و باربر و هم چرم» پشم و برده ها را به دست می 
او دنده لیاف ق سند. ضا نتوهد هن هاین. سشسهر نش .و ده هتست 
به همین پبمانه برای کوچیان لازم بود که این گونه. 
از نزد آنان وسایل دوخت جامه و پخت نان را به دست 
شی. اهر نله کوخ رو ان و صام‌زتضشیتانم خود. اه ها و 
رمه های خود را به چراگاه ها به مرزهای روستاهای 
همسایه می بردند. بی آن که منتظر کاروان ها در د شت 
ها باشند. سر انچجام» به توسعه صنایع و بازرگانی 
عدم پرد اخت ها و عو ارض سنگین مساعدت کردند. بایسته 
است نشاند هی کرد که سامانبان به پرداخت حقوق 
(معاش) به جنگاوران بسنده می کردند و به آنان زمین 
نی ۵ اد سل 

دودمان سامانی به پاری سازماند هی دولت که در بالا 


بادآور کز د ب نسم ) توانستند نزدیک به یک سده آزگار 
فا وه ۱امش فتاه فتلارت: قالط رن 8 سا ها از 
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تنس ای سشنهين .زر سا و ز‌ اهر تقتوناه سا تنل .4 
ویپژ ه دن. ال اضر انشا هی نتفر . دقع نن. ۱ خاهند (934) . 60 


تبلیغات شیعی در خراسان- جایی که یکی از مهم ترین 
اماکن مقدس شبعبان [ (مشهد) -گ.] قرار داشت» هیبچگا هی 
پایان نمی پذیرفت و بازماندگان خاندان علی از مدت 
ها از نفوذ بسیار بزرگی در میان مردم برخوردار 
بودند. ابزارهای تبلیعات شیعی با تشکیل خلافت 
فاطمیان "در اوایل سده دهم مچجری به پیمانه چشمگیری 
تقویت پیافتند. مبلعان فاطمی به خراسان ره یافته و 
حسین بن علی مروزی را که محمد بن احمد نخشبی از 
پیروان او بود»ء به کیش خود کشاندند. 


مشیم با عمل نمودن به وصایای آموزگار و .6 لها لس تسیم 
های خود را در ماوراالنهر پهن ساخت- جایی که در 
آغاز یار اوک1 2 خو د تسف (قرشی کنونی) و پسان 
ها در پایئخت موفقیت هایی داشت. او موفق گردید 
چندین تن از شوانبه ها را به مذهب خود بکشاند که 
و یشان نان . اق. سای فاشت: رکه افتوتکر. انن. اشسم 
۵ هساو گلتاتار. از عا رض ۱ و فا ایو و تا اس ۳ تن 
بخاری». مستوفی و حسین ملک حاکم ایلاک دیده می شدند. 


گر اش امبر به «بدعت» شبیعه گری نمی توانست از سوی 
روحانیون [سنی] تایید گردد. از این رو آن ها به 
متحد ان طبیعی خود- به نمایندگان گارد ترکی رو 
آوردند. این گرایش به آن انجامید که امیر ناگزیر 
کردید. او تاج و کخت هه سود نش ود« نون لاسنت. فسکسیار: 
کوخ افانم. ۵ اشن که مد خای: نتشک کش نر. نای..هاغ. کافره 
بایسته است کافران را در کشور خود نابود سازیم و 
دارایی آنان ار اف ابه. کگته. و4 اشتییتل. .لاه ار #۰ 
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نگاه شود به پبوست شماره 3 

دز دوزره ساهساننان حاکم الاک ریس دهقانان. بومی که در 
توتکنت ۵( کاز انته. اگرین وه و اس .2 اشت. فد رت سباسی. اند ات 
مگر در مبان مردم نفوذ بسبار داشت» به گونه یی که مقدسی 
او را <« دهقان مقتدر» می خو اند . 
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۳ ۳ اس ها کساو ای [ (شبعبان ا بت صلی اه در 
ماور ‏ النهر و خراسان بای تال ار لین 8 
پبرو ان سرشناس او گرفته تا ٍِِِ ۳۰ این حال» 
تدپی‌هایی وهی دسا گرفته سل نا ههرراه بدعت. گران 
هنهتان. فده هدن ستهشفان دا سا ور االنهر نها جونان 
یرو آن که کبش. ریررمسیني. ميی نو انستننه وجوت .5 ات41 


در عهد سامانیان نفوذ ترکان در فراورد گسترش 
تافتناه. نک ها که ار . و قن.. مهو ار .2 انله. بل شسود نع 
زمین هایی پیرامون ماوراالنهر را همانند حلقه یی 
4 تمباکه خفن. سرد ا و فتلاد این اسنت: که سای کرکان 3 
خاشندکان: شاواالتهن من اوه اه بت پویایی. راز ی 
ريت ماک تا ه فان سه کشقه سا اه تا و 
همر اه قح انا آیین اسلام نیز . 


برخی از فرماندهان نظامی از جمله بردگان ترک در 
دوره سامانیان از نفوذ بسیاری برخوردار بودند. 
برخی از اردوهای اوفغوزها (ترکمن ها) بنا به دلایلی 
کت در هفتاي. خفن با که ققله4 ینلع سا وان 
حکومت در ماوراالنهر بخشی از زمین هایی را به دست 
نا که نها پر اف جاه رنشینان. .مساعه بوده دون 
ازای این عار» تعهد سپردند از مرزها در برابر هر 
گونه یورش های احتمالی پاسد اری کنند. 


شاخه دیگر ترکمن ها زیر فرماندهی سلجوق از مهم 
قبیله یی های خود در ریزشگاه های سیر دریا جدا 
شدند نم سلخون. اشایم. اور کي های. شسهانان. را که 
در مخاصمت آمبز ترین مناسبات با نوادگان سامان 
فراد. تلم اراد ساشته. سنا ۰ ۲ شافانتان 
پذیرفتند و در حومه نور (کنون نور آتا در شمال 
او شم تا ها کار ۱ 


در سده نهم یار د گم افلعه ضای کرلکه (قرلق«. خن ظق 
کا شا ر ۱ کع ول و ۲ از به تهدید لا ۵ الستمیر 
نمودند و سر انجام به سال 999 الک تنل قس آن شد 
کگاه وی به تست ساره 4 مکی 
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که آعرین توا تسا سا کشت شا سا سار و ی او ۱۰ تن 
ار ان سل اد رطق 1 کی ار معاضر ان و ساهد ان 
روید ادها سامانبیان بر آن شدند تا که مقاومت 
نومید انه یی تا یه لا تا تسار .ار اف 
دستور حکومت خطیبان مساجد بخارا می بایستی مردم را 
شستقفاعد ۳ کل ۵ ۱سا اعد 3 برای دفاع ۹ دودمان 
فرمانرو ای خو د سلاح تسار ۱۱ ی 1 ان هنگام ء 
تا و الا و شتا فا تادان. - سگرن ساسا کار تساو ااسلهیز. 
تتلهیا بر فتورني. سلاخ دز لالشت: ای کتر‌لتناه. کید هرک 2 
لتا فت نار سیر ور ا تنل حاستل. سای ی ۰۱ شاه سور ورد 
با رسای شنتی. ‏ ات دی ان اضتو ز 40 ا تست ده کمن قت دی اس 
توانست دشواری های جدی یی را بای قره خانیان 
بیافریند. هر چند هم به دشوار می توانست جلو 
8 ار کونی. قوقضسان ساسانی. وا یرهم هر هه بو وم مو هط 


سامانیان به شمول خود اسماعیلیان هیچگاهی در پی آن 
تساو فتاه فا هیا ۵ . و ۵.۵ شتای. سل دای ۱ صلت: له ور 
ای اه تاه سکته. .کا 8 ست: ون فتاه . و اسلم. یکره 
جنبش های شیعی که بی تردید دارای بار دمعراتیک 
بودندء گواه بر این امر اند. ما می بینیم که آموزه 
های شیعیان در هنگام فرمانروایی آخرین نمایندگان 
دودومان سامانی در ماوراالنهر پیروان پنهانی یی 
داشت از جمله پدر و برادر ابن سینای سرشناس. 


روحانیون سنی نبز نه هوادار دودمان سامانی» بل که 
موعظه های خطببان باون ند اشتندء به فتنهانيی. رو ی 
آوردند که خود از آنان ور نی ح ال ت۳9 لین 19 
نمایندگان روحانئیت سنتی غبر رسمی که همواره بر 
مردم نفوذ بیبشتری نسبت به خطیبان و امامان گماشته 
شد ه ۳1 سو ی د ولتت | سل ان اج 


به گونه یی که هميشه در چنین موارد پیش می آید. 
کوچیان خر افاتی که درست چندی پیش به اسلام رو آورده 
مود نو م. تسه بد. سکیست رسک سیب ن: سشکوم و 
آتشین مذهب و روحانیت بر آمدند. مردم بنا به مشورت 
مسق انا شنم خرد. مستد کرنات ح وا کمک مر 


۵ 


سر مادیات و رفاه دنیوی باشدء بر مسلمانان فرض 
نیست خود را قربانی چنین چیزی بسازند.* 

تس ابا جان فقو اف دور من. فق9ود 338 کتان فا‌ختفام در این 
باره چنین نوشته است: 

«هیچ یک از کوشش های نوح دوم در مورد بسیج نیروهای نظامی 
کور ی بل ابیز ترفن فر اخانی. ها هه تست ار بسن ۸5 
ترکان قراخانی بر اثر روابط تجاری با شهرها و مناطق 
کشا ورزر سا وی | اهر به دی اشلدعم. شید دنله ود نلدع: سنج 
ساختن | شالسی قای لبز اند .ماه اسان تفت ستضاو. عبر .ات اسسکان 
انز هه سودا زان زر بظامی ۲ زر خمایه. وم. باوم. وف از 
نمودند. ابوعلی بن ابوالحسن سیمجوری» قائم مقام خر اسان به 
طور مخفی با بغراخان قراخانی سازش نموده. لشکر خراسان را 
تتر اقا فقاع اور لته کسیل. تلد اشت. لسکری که جت. فزرمان1. هب 
فایق به مقابل بغراخان اعزام گردیده بودء. بر اثر خیانت 
فایق شکست خورد و فایق به اتفاق بغراخان به جانب بخارا 
حرکت کرد. بدین گونه بود که لشکر قراخانی به مقاومتی رو 
به رو نیامدهء» با سهولت بخاراء پایتخت دولت سامانی را ضبط 
نمود. نوح دوم ناچار شد به آمل بگریزد. 

هرک نا یه فنکايم: جرا ای اوضباع وا کسیر ۱:9 ۵ . نکر 
سال 992 میلادی نا استواری دولت سامانیان را به طور بارز 
نشان داد. ابو علی سیمجوری در خراسان و فایق در بلخ علیه 
نوح دوم قیام نمودند. 


پس از آن که نوح دوم بار دیگر به بخارا برگشتء دیگر به 
افعتله اتری‌های شون مات حیت: طلت کمک یه .سنکه تکین< حاکم 
غزنه و ات ند نشکا تسکت بسا نک بتشبت. هل ار کي رز رو 
امو عبور نموده. دفعتا به شهر سبز (کیش) . سپس نخشب (قرشی) 
وارد شد و از ان جا همراه با نوم بر علیه ابو علی و فایق 
جزرکت. کرد یسم از چجند مخجاریهء لشکر ابوضلی دن‌هع کوبنده 
بله9:م ق.. ااین یه طوفان. کرزیخنند: بیع دومع دی قوف خلمتت 
بت سور ۰8 .فتاه شک تک للی: اضر البدینی. ه. درو له 4 .را گنه 
محمودء. پسر سبک تگین که از تفا رها لته« عصستای کت ای 
بل بات . شتا تست سای اوه سود #. شیر شنز لته تین شنت ال و4 
شد و ابوعلی سیمجوری حاکم خر اسان منصوب گردید. 


طی سال های 996-995 میلادی حاکمان ولایات جد اگانه سامانی بار 
دیگر قیام کردند و ترکان قراخانی بار دیگر در فکر اشعال 
خاک دولته سباهمانی. افتادند. نوم دومع با کمک سنک. تککین. دیگر 
باره بر شورشیان پبروز گشت و از تعرض قراخانیان به بخارا 
جلوگیری کرد. ولی با وجود این ولایات شمال و شرقی دولت 
سامانبان و اقع در حوزه رود سبردریا را از دست داد. پس از 
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این تاثبر غزنویان در ماوراالنهر بالا گرفت و به اندازه یی 
رسید که نوم دوم عملا از استقلال در امور حکومت محروم گشت . 


در 997 میلادی نوح دوم و سبک تگین درگذشتند. منصور بن نوحء 
پسر نوح دوم (999-9097) تالا رس ار سوه . صر سوه وان 
بکتوزون و فایق - حاکمان نیشابورء با قراخانیان سازش کرده 
بودند. آنان که از مناسبت صمیمانه منصور بن نوح و محمود 
ترسیده بودند» بر چشمان منصور میل کشیدند و او در سال 999 
تار قه. ان تسیا واه 


عبد الملک دوم بن نوح- برادر منصور با اصرار بکتوزون و 
منصور» با لشعری به پایتخت سامانیان حرکت عرد و امیر 
سامانبان را مجبور ساخت که حکومت صفحات شمال افعانستان 
کسوسی: وا لته تاره آ نشارفنم جلندای. نك ستجخصضوان فتاجنله. تسام 
خ سای که ف. تفا هافر کت فرشا تاه مان 
نوح سامانی ماند. ولی چندی نگذشت که در سال 999 میلادی در 
اثر ضربه جدید قراخانیان ماوراالنهر آخرین تکیه گاه 
سامانیان نیز سرنگون افتاد. نصر ایلاک خان» خان قراخانیان 
شهر بخاراء پایتخت دولت سامانیان را فتج کرده» عبدالمالک 
و دیگر نمایندگان خاند ان سلطنتی را به حبس گرفت. 


و. ر. روزین که بار نخست حکایت ملال البسی را از نسخه یی 
خطی. بیدا کیره فده دسترنن میم کل اشته دن این مورد. مهن | 
ولی خیلی واضح بیان داشته است که شاهد و اقعه چنین می 
افیف طوفتی کب تشگ شان. سر سر ورد من در بای نومه ان 
وفت. خطییان سامانی به رها مسه‌های جامع برآمده. مردن 
3 ات سا ی . ام وت ای کت دا. ار ان انم تاشانستا .ی بل : 

« آخر شما می دانید که ما چطور به شما مناسبت خوب داشتیم و 
خظطور بسا نسرمسی معامله می کزدیم.. اکنون. که دشمن به ما تهدید 
سین کللهه. شا وا لازع ات کی لته سا سا رای کسلتل. ور اسای: اتبا 
فصن م. فش ای. بباه. سا صلن .رال قر فش تالیی. خرن .فا ان خنل ۱ 
برکت بخو ا هید .»> 


قسمت زیاد | سا لین بخاراء. مثل (عموما) ساکنان ماورا النهر با 
خود سلاح د اشتند. مردم این را شنیده» به نزد آن هایی که 
فقه می خو اندند. رفتند و خواهش کردند که در باب جنگ کردن 
پا نکردن به آن ها فتوی دهند. لیکن آنان جنگیدن را منع 
کردهء گفتند: «اگر خانبان (با سامانیان) در راه دین و 
مذ هب نزاع می 3 اشنندن فز لا ام ها جنگیدن صواب می بود. 
چون. خا لا یسب ان ها دی تلاش مت دنتسا رن وخوود یه سل فده 
الشگت ود زا اوه کرت و۵ سل هه ننست: ادن فس‌هانان. گنه 
است.__طریق__ زندگيی__ ایبن_مردی_ (یعنيی__ خانیان)_ خبلي_خوب_ و 
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النککه. ارم هب الست: که هار۱ یی ار ور سا دنم از ۵« .۱ 
فاتح ر ۱ 3 سرد ی ار تال ۰ هوق اه قباز سا تست هار 
نیروهای مسلحج بخاری- بیک توزون و اثنال تگین به 
بای خود جبه اردوگاه سرد از فاتع امدنه هگر دستکنر و 
بازداشت شدند. به روز دوشنبه 23 اکتبر 998 ایلثک بی 
ال کاه سا. مفاوسنی قرو ود سخاا ۱ کرف‌قا ور .نا 
ضل الستا. .۵ سا سا شتا عشت سافتم. شاه ااسفالسی: و تک 
اعضای دودمان شاهی به سوی چیزگنید رهسپار شدند (به 
مت شا کات باکر نو سوت : 
بخارا نیز به دنبال شان به آن صوب شتافت. 


ای که هه در پرتو بی تفاوتی سراسری مردم» دودمان 
برجسته سامانی و اژگون گردید. به دشو/ر در ال منگام 
کتاسیی. نات ما اد فا تین با رارگنتین. لر7 کته اه 
سا سا سا ور سین ضانتان. یی ناسین ریا السی لسالسالع: ون 
بخاشید ء درک می کرد . 


ثبا افتانن. هو اتید ده لست. تسه شانبان: کادها 
راه نا به هنجاری و نا به سامانی را پیش گرفت. 
ساختار دولتی دگرگون گردید. زمینداری و صنایع آغاز 
به رکود گذ اشت. خان ها به شبوه زیستار کوج نشینی 
ادامه می دادند. شمس الملک تنها زمستان ها را با 
سپاهیان خود در حومه بخارا به سر می برد در این 
تا یی ختل. شن ات شمه صا سسکا مرن فد او فان یه 
بزییند و فضا را برای شهریان را تنگ نسازند. 


پس از غروب اآفتاب» هیچ سپاهی یی نمی توانست در گرد 
و بر شهر گردش نماید. قره خانیان به رغم داشتن 
شیوه زیستار کوچرویء این مکلفیت شامهان را انجام می 
دادند که د ر شهر ها بناهای افتا 3 ۳ ۳ و قشنگ ۳ 
اوه سم زا و ها ان 


نگاه پارسیان به شاه همچون فرمانرو ای یگانه دولت و 


کشور نیز برای جادرنشیبنان» که تی. تطل: ایشان 
شا هنشاهی ملکیت همه عشیره خان شمرده می شدء. بیگانه 


اعتقاد آن ها بی نقص است. (بنا براین) بهتر است (از هر 
گونه مد اخله) خود داری کرد». 
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پبود. نظام ویژه و کشاکش های درون عشبره بی در دولت 
قره خانیان گسترش داشت. به همین پیمانه. سبستم 
شهرک های لشکری (که برای سپاهیان در ازای مواجب شان 
و پا دست کم پرداخت بخشی از آن به شکل سهمیه های 
ری ۳ ۵ .انح سل : فلا اشت1 کان ۴ ۲ 
ار 


در بخش خاوری جهان اسلامء این سیستم تنها پس از 
تتنط( ۵ بای سر که .هتا. کستزس جات م. تا ان رستنن هه ای 
مواجب به لشکریان کار عادی یی بودء مگر این پدیده 
به شا حق دهقان سرو اژ (دهقان برد ه) ۳ 
انجامید. نظام به صاحبان زمین های سهمبه یی 
(زمین هایی که به جای مواجب به لشکریان داده می 
سن از خاطرنشان می ساخت که به اسان افیکنار. ۵ ا8: ی 
افزون بر انء هیچ حقی بر جاید اد دارایی» زنان و 
قررنل ان هردم تلارنتهه. ار نا باه سامساني: برجاستنه ۲ ر 
نظام ویژه و شاید نیز سیستم زمین های سهمیه یی 
وش ابیت یز مت ات و را تنل مس کر دول 


شاید که ۵ اش الم ضا کین و هار تور 6 ا همبت 
«د هقانان» بالا رفته باشد. پدید آیی سکه هایی مزین 
به سیمای دهقان ایلکی. گو اه بر همین امر است. مگر 
در روایات در باره فتوحات معولان با هیچ گزارشی در 
باره اهمیت و نقش این لایه در ماوراالنهر بر نمی 
خوونم ش ات که دی خر اسان کساکان. از سامت ان 
اد می شود که در کاخ های خاند انی خود بود و باش 
داشتند و در چهارچوب سنت های همیشگی خود د منشینان 
را برای کارهای محاصره گرد می آوردند و مغولان به 
انان دستورهای بایسته ميی فرستاد‌ند. 


افت لایه رشن ار رد ابا ورن لته سای اس از 
پایین آمدن شدید بهای زمین بوده باشد که نرشخی در 
باره آن سخن گفته الشتن. دان ظفل اه هنم ۱ کبه داز 
عهد سامانیان یک جفت آن چهار هزار درهم می ارزید. 


صافت سمش شون کل ام تاد اشت توص سک سود 
است و این غبر از خو اجه اتظما بخ الملک سرشناس است. نگاه شود 
به پبوست شمار ه و 
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کسی,. ن انسگ ان هم لتفسی.. کزفنته. ور هز گام رل ری هن سل | 
شی- بترم لت ال هقع رصقل. کصافان: هه .الیل سوت ۸ 
زشتکرد اری حاعمان و برخورد نامهربانانه با اتباع. 


تاک زر فست. با خحه 2 8.۳ سیخ ماند . 


تر ‏ ۵3 مئلیک خان همه آسبای شاه .صسهسان:. تایع یگ 
شهریار بودند. مگر در این هنگام در مرزهای خاوری 
جهان اسلام» مردمی نزدیک می شدند که برای نخستین 
تاو انا اون هت ۲ ادا کرد اتفشند. .5 
حعببه اسان ی مد را مطایرنت. کید عتنابان. تا 
قره ختایبان (قره کبتان هاء قره کید ان ها ترک ها) 
یی سا قیه کر و فا تا . که مس ار 
را در دست. د اشئننهء حوضه رودیار ناریم را گرفتنند. 


در ربع دوم سده دو ازد‌هم میلادیء ایلويی داشی- سرد ار 
کیدانی گریخته از سرزمین کیدانی چین شمالی که در 
این هنگام ان را چژور چژینی ها گرفته بودند» با 
شا زهاندهی تشر سع. ار کسزبان. سای و قرگ 
های قبایل گوناگون» اویتعورهای تیان شان خاوری را 
که به زندگانی شهرنشینی و دهنشینی رو آورده. زمین 
های حومه تبان شان را هنوز در حوالی 1025 فتبار دی .ار 
دشست د اوه مودنتد زیر فرهسان شوه فز اونن: 


نکش اسلفید شم با فزهنی سایی. سار مامتان 
همپا با پیروزی های بیشتر ترک ها در به دست آوردن 
متصرفات جنگی جذ اب تیان شان غربی و ماوراالنهر را 
(با درهم شکستن سپاهیان محمود خان در نزدیکی خجند 
وت 


ماوراالنهر در این هنگام درگیر نبردهای درونگروهی 
و خانه جنگی های سهمگین بود. خوارزمشاه؟" می کوشید 
بر همه این سرزمین ها هژمونی خود را پهن سازد و در 
این امر از پاری قره ختایان که در وابستگی وسالی 
(باجگزاری) آنان قرار داشتء. بهره مند بود. روشن 
است خو ارزمشاه [مسلمان] نمی توانست زیر وسالی قره 
ختایان کافر بماند و برای حفظ ابروی خود می بایست 
نقش آز ادیبخش مسلمانان را بازی می کرد. چون در این 
۳ تفا وی تا لستو شا شماره 6 
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هنگام» در اوایل سده سیزدهم یکی از گسترده ترین 
جنیش ها در تاریخ اسلام به راه افتاده بود که سر اسر 
تا کار( سا ور ف. ها ۵ (سمی ریچی) ء شنطفه که جنر ور 
فا ۵ ۱ هی وا فقو کته .ایور ۵ 


دولت قره ختایان که مرکز شان در وادی روبار چو 
توت شا که تسا تفت سا سا کون قر ار شاشته نا شان 
1211 هتکا شین که و اپسین گورخان قره کباه. انتیم له وت 
د امادش- کوچلوک خان نایمان که از سوی مغولان از 
سرزمین خود رانده شده و نزد کید انیان پناهگزین 
گردیده بودء به اسارت گرفته شد)؛ ادامه پیافت. 


ک لوگ یی ان که سفنت فسف کت این تشگرکشی فاها نب وه 
تر‌خستان سا ورق: .شا رده اه فا جهار ضاد. ی دل. ین 
استاسن سا سان. ساع. لا فا فلا فا ۱1 متام 
برداشت گندم به این سرزمین پورش برد و آن را بر 
تاه د اوه 


محمد خو ارزمشاه نیز در این هنگاح دسته یی را به 
همان منطقه گسیل داشت. شبیخون ها و پورش های 
کوچلوک بیخی به مقصد خود رسیدند که باشندگان را 
ناگزیر گرد انید تابعیت خود را نسبت به او ابراز 
نله ۱ له 


با داوری از روی رفتارهای خوارزمشاه در دیگر جاها 
می توان گمان زد که حضور همزمان دسته های سپاهبان 
کوچلوک و محمد خوارزمشاه به اتخاد چنین تصمیمی از 
شاه کر حور ان رهسا 9 سیر لتق انتست لو شنم .جستی. ۲ 
بگیرد که پس از پیروزی کوچلوکء اسلام در ترکستان 
تا وزین. هل کز تلم مهم جور و زر سا له تفا واه 
همباوران و همکشبیان کاشغری و ختنی خود کشت سک ۵ ع 
کلم .تا تلق اتسلاه سای ظقط. ات. سصالعی. ‏ تا هن ۱ اسان 
خوید. ترا دهدن سل آنسن. کوجلوکه: قیاع کندهد. به کفنا. ان 
اثبرء سلطان دست کم تا 1218 تابستان ها را از ترس 
یورش های کوچلوک بر ماوراالنهر در سمرقند می 
ای سر انجام » تا شا کت () ایسفیجاب» شاش» 
فتار عا باه و ات اه تور ۰ سا فا ۵ اه اه . و لب .نز و 
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در رابطه با ایسفیجاب و شاش اطلاعات ابن اآثیر ببخی 
از سوی یاقوت حموی تایید می گردد که عین علت این 
تدبیر را باز می گوید: چون خوارزمشاه توان نگه 
۵ اشتتن: فتناطی. زین سلطه مق ۱ تست ار ها را نمی 
از کته بان 


روی هم رفته » در ۲ تمسق در سا تصشتت. اد و اسان 
دی لفیا ات خه او زفشتا ده لته شلات لیر ان .ق دنله سودهه 
محمد خوازمشاه که به کگارد ترکی خود نباز داشتء 
بیخی می بایست همه تلاش خود را به خرج می داد تا با 
آن در صلح و تفاهم به سر برد. سپاهیان اجیر [ترک] 
یگانه تبروی رزهمی خوارزهشاه را هي ساخنند, او 4 
نوده های مردم در سده دوازدهم هنوز به پبمانه 
بسیاری بیش از پیش به دید نیروی کار می نگریست که 
آن 3 ۱ نی ای سفق رایتسد اوق کال اه یی دا یه 


کاتب سمرقندی""* لطیفه جالبی را در باره سلطان سنجر 
قسی ات3ق که گفته ود ودفاع از توانگر ان در برابر 
مت سر ظاهری سمرقندی- نویسنده تاجیک سده هفتم که 
از خامه او اخرین نسخه کتاب کهن «سندبادنامه»> ترو ایده 
است. او همچنین ۵ کته از ره 91.۵1 مدپریت دولت به نام 
های «اعراض الریاسه فی الاغر اض السبایه [«اغراض السیاسه فی 
اعر اف الریاسه] در باره پادشاهان از عهد جمشید تا خود 
نوی سند ه و «سمیع الظهیبر فی جمیع الظهیر» (نگاه شود به 
ینار هرزین. فلتق. توق کتایه. «رحکیم. ستلایا :۷ (* لته 
انتشارات «عرفان». 1971) . 

در ویکی پیدیا در پاره او چنین می خوانیم: 

«ظهیر الدین بهاء الدین محمدین علی بن محمد ظهری- کاتب 
ظهیری سمرقندیه از مترسلان و کاتبان بزرگ ایران و از 
ور نو ای ات ان سا تشه با ال افواسبای سود مت ماب دهوان 
رکن الدونه قلج طمعاج خان بن مسعود بن حسین از پادشاهان 
این سلسله بود. عوقی او را با لقب الصد و الاچل پباد کرده و 
اسم او را در باب «وزرا و صدور» آ و رده التتنه. لته ور اد ود 
لت کنوه سا طفص‌الدیین. قیقع الله. هیا زو شون شاه رده 
بهاء الدین ذکر کرده است. از آثار او: «اغر اض السباسه فی 
اعراضش الریباسه »> در ]و ات سلطنته که پس از ۵۵۲ ماهتابی 
نوشته است؛ «سمیع الظهیر فی جمیع الظهیر». از دیگر آثئثار 
او نگارش «سند‌باد‌نامه» به نتر زین باه فارسی ادبی است که 
94 


ایذا و توهین ضعفا نسبت به دفاع ار تا فس فل ال 
ظلم ۳ ستم و جور اقویا اولاتر است. جچون نو هین ضشعف ]| 
از طرف اقویا ظلم ا ست و حال ان که نو هین به اقویا 
از طرف ضعفا هم ظلم است و هم بو ای و بدنامی و 
ننک»>»> . 


همین گونه از سنجر نقل قول نموده که اگر عوم الناس 
ال اطاعت.. سر هي کل .اخنلال: صاشلي دلج خی ا هل ه اه 
مهتران کارهای کهتران را یه دست خواهند گرفت و 
مهتر ان تسا دقن اتاعا. نا تا . قاتا ار. .۱ انجام د هئد . 
یعنی مردم عادی خواهان زندگی به شیوه آدم های 
سرشناس خواهند گردید و کسی برای انجام کار که قسمت 
آدم هاي عادی است» نمی ماند. 


به هر روء هر چه بودء سپاهیان اجیر آ[ترک] یگانه 
گاه ناج ۳ نخت بودند ۳ شا ه از سوی خو د می 
بای به آنان نسبت به عناصر مدنی اولویت قایل می 


سیستم سهمیه مهای نظامی (د ادن زمین به لشکریان به 
عوض مو اجب) که در دوره سلجوقبان نهادینه شده بود. 
به موجودیت خود ادامه می داد. در یک سخن» ساخنار 
سیاسی شرقی که از سوی عباسیان به میان اآمده بود. و 
در دوره طاهریان و سامانیان بیشتر به تکامل رسیده 
بودء دیگر با فروپاشی کامل رو به رو بود. مردم که 
از سوی محمد خوارزمشاه از زیر یوغ کافران نجات 
تا فستاه. و ندعم فا ات ابتد. ۳ ان لسا ‏ سل کت رز خود به پا 
خاسته بودند و تئنها با روان شدن سیل خون سرکوب 
کار لاه و ارام ساخته شدند . 


سر انجام مبارزه میان دولتی چنین لرزان و نانئوان و 
نبروهای تازه نفس چادرنشینان کوچرو که در این 


آن را به نام قلج طمعاج خان نوشته است. این کتاب از 
داستان های معروفی است. که ظاهر.ا از هند به ایران آمده و 
در زمان ساسانیان به پهلوی ترجمه شده و رودکی آن را به 
نظم آورده است. تهذیب دیگری از این کتاب به زبان پارسی. 
به وسیله شمس الدین محمد بن علی بن محمد دقایقی مروزی در 
اواخر قرن ششم ماهتابی انجام گرفته است.»-گ. 
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هنگام زیر فرمان یکی از بانبوغ ترین سازمانگران 
رزمی همه اعصار کنر ای هل کش دنل سه وله ۱ 
پیش روشن بود. 


بافتار تباری باشندگان ماورالنهر در اآستانه 
سر ازیری مغولان به پیمانه چشمگیری دگرگون گردیده 
بود. در باره گوناگونی بافتار تباری می توانیم به 
گونه تقریبی بر پایه ترکیب ارتش داوری کنیم. 


خوارزمشاه به پدافند سمرقند- مهم ترین شهر 
اون ۲ هل ۰.۸ ۱ صصتت: فر 0 سم ال هگ لهس افتت: 4 
در این جا بخش بزرگتر سپاهیان وی مستقر بودند. به 
گونه یی که جنیدی نوشته استء در پادگان سمرقند 
نزدیک به 110000 سپاهی به سر می بردند که از آنان 
0 ن. شنک و. 50000 کنخ تاجنکه مودتن.به کفتده تسف 
شمار سپاهیان تنها به چهل هزار نفر می رسید. ابن 
اثیر تعداد رزم آوران را 50000 نفر نوشته است. 
جوزجانی همه را به شمول ترک هاء تاجیکان» کوهستانی 


قیز 1 ادریسی » در شمار چادرنشینان کوچرو که ود 
پیبرامون قفرغانه بود و باش د اشتند» همچمین از 
۳ ۳ ۱ ۲ 4 7 68 ۰ ۱ 
قبچاقیان (خبفتچاق) و بلغار هم نام می برد. این 
کوت 4‏ دنله سیر شون کب تا تاک رن وم اور اهر دون 
4 تهاجم مغولان به پبمانه چشمگیری ترکی شده 


69 
بو دند . 


ت لعارهاه نتاکان نتانتار‌های کنونی در آن هنگام درست 


مانند امروز در حومه رود وکا بو د و باش د اشتند. 
سِ تا ( . تور در تفای لز که ها تفت اه .ایک هنا او سل و تا کي 
مسلح خوارزمشاهیان به هیچ رو نمی تواند بافتار تباری 
و اشستنی. فباشند کان. شا ور النفیر لا وس ات نرق سا نایب هه 
نتخست. این که کسنره. اصسلی و مایت ولتت خو ارزفشانبان بیرون 
از فتاهت االتتهد ق فسات نو تکار .۰ لین کنه. ادا ود ۱ التلفیر ۱ 
هم نه به گونه کامل) از سوی محمد خو ارزمشاه تنها چند سال 
پیش از تهاجم مغولان گرفته شده بود. 
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نهاجم مغولان به شدت بر ماوراالنهر هم در بعد بدتر 
شدن رفاه اقتصادی باشندگان و هم درد افتا فالتا . 
تبارشناسیک باشندگان بومی تاثیر گذ اشت. 


آغاز مجاصره شمرقند را ماه سپتامبز 1219 تون ۵ ۱ لته 
بی تردید مغولان چنگیز خان در تراز بسیار پایین 
فرهتکی: یاو شتا سا ی مایشته فا قع لته ای 
های خود کئرایت ها و نایمان ها. از همین روء پس از 
متحد شدن معو لان » هنوز تا استبلای سر زمین های 
تافتر‌هتکه ,لسر‌فم. الکویزد.اوزی فشنارق. ی زان لنوت 
تفت اهت.: 


نخستین نمایندگان فرهنگی در دربار چنگیز خان 
تا رژرگانان شسلهان. ول . استوی ری ور. دصق انین. شا 
دولت چنگیز خان پس از منکوب ساختن نایمان ها (به 
سال 1206) پدید آمد. تاشاتون اویغور که کرسی مهر 
داری خان مایمان در دست وی بودء همین وظیفه را در 
دربار چنگیز خان پیش می برد. افزون بر این» به او 
سپرده شده بود نا فرزندان خان را سواد اویغوری و 
نوشتار بیاموزد. این گونه. نخستین آموزگار مغولان و 
شنت . .کا متام ان دیوانی و دفتری شا هنشاهی معولی». 
( هو ها لا تاه تور اه .صا ند ان. ا هورق ققر 8۱ 
با فاتحان مغولی به کشورهای بافرهنگ هم به چین و 
هم به کشورهای مسلمان آمدند و موفقانه با بومیان 
که بارها نسبت به ایشان کار آزموده تر و آگاه تر 
و دنل تفه زاين نز ها سار : 


تاه کم از کته .تا لته تین که دزن وق صلاير. سا اش 
مامون و معتصم آغاز گردیده بود» و سپس در سرتاسر سرزمین 
های نیمه وابسته به خلافت رواج یافته بودء در ارتش 
خو ارزمشاه نیروی اصلی متشکل از عناصر ببگانه بودند و در 
این مورد مشخص باشندگان دشت قبچاق و به ویژه قبایل 
کاتتل منم مهن به فا در زان سلطا لرهان خاتور: 

نه تنها پس از تهاجم مغولان» بل نیز تا تهاجم ازبیکان 
شیبانی در سده شانزدهم. اکثریت مطلق باشندگان ماوراالنهر. 
ایرانیان (تاجیک ها) بوده اند که به زبان پارسی سخن می 
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رل کر اه و سا و ۱1 تیان آماج ۱ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ 
نود شهر اشعال گرهديتطظم یه خواست سونود باشندگان 
شقن یا که طفساعنل قن. لتاجون: لتاق .ار های. لا اعی. و 
وسایل زمیند اری و چارپایان خود را گرفتند. پس از 
این خانه های ایشان از سوی معولان به تاراج رفت. 
دش تاه تور وروی لام[ .خ کر ختان. فته. سر دیکه. فصا۲ شتا 
زرادخانه و ذخایر علوفه دژ را که برای سپاهیان 
سلطان تهبه نموده بودندء به معولان بسپارند. شهر. 
پس از تاراج از سوی بورشگر ان » انش اتلد . صبقنا 
۵ لتق 8۵ لضا. سل تا .اس ال نله 


معغولان» در سر راه سمرقند از بخاراء با خود اسیران 
بسیاری را به همراه می بردند. بر پایه اطلاعات ابن 
اثیر. سرنوشت این اسیران نگونبخت بس سهمگین بود. 
ان ها می بایستی پای پیاده پشت سر سواران معول راه 
می پیمودند. هر که را که از راه باز می ماند و از 
پا در می امدء می کشتند. افزون بر شهریان اسیرء در 
میان انبوه مردمء. بی تردید شمار بسیاری از 
د هنشینان هم بودند. مغولان در همه سرزمین هایی که 
می خو استند» آن را بگیرند» برای محاصره» کشاورزان 
روستاهای پیرامون را به کار وا می داشتند. 


در ماه مارچ» مغولان به سمرقند رسیدند. سپاهیان ترک 
سلطا |[ (خو ار زر ششا ۱۱۵ یه متو ان تبشستقان. هت کر ور رد 
چبزی که بر‌ای نخستین بار از سوی آن ها پذیرفته شد. 
تفن - تیم . شد:ه هر کي سا ورس طرفتبه. سل پساشده آز. ای 
ال .۱۵ ۰ سل م. هت درم .سا شا ات ‌ک. سلطظان. یا کل رو 
آغاز به خدمت شان در آمده بودندء در یک همواری به 
محاصره گرفتند و همه را با همه فرماندهان شان 


آن چه مربوط می گردد به بقیه باشندگان. 30000 
هکل زا له تشن ان رز شنت فان از ورن سا دنل کر 
خان برای محاصره شهرها به همین شمار نفر نیاز 
ا شتا ینت۰ ۱ کل اشتنلاه. .سیبا. شاه ستفیا. فا کر دنله ,ای ات 
حجال ء از آنان 2000۳00 ات 7 قدابه. رستکارق کگرفز 
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شد. پس از آن» چند بار باشندگان را از شهر بیرون 
3 لاسام این گونه. شهار تراسا هی از سجن سل« 


و انگهی ر ون (نوبت) تا کنن را ات سر چشمه رو د 
اهنگران) رسید. مغول ها سپاهیان پادگان شهر را 
کل .9 از فاشتکا ن. تکار ان تسه قفی ان ظ 
جوانان بای کارهای محاصره شهر ها با خود گرفتند. 
از آن جا به سوی خجند رهسپار گردیدند. محاصره خجند 
۳۹ از دلچسپ ترین صحنه های تاریخ نظامی ا ست . 
زابتله ادکان نله یمور شالت تقو انست. دار شنز 
پاید اری نماید و با یک هزار رزمجو در یکی جزیره 
های شسر دریا پنهان گردید. می توان گمان برد که او 
بایستی در جزیره واقع به فاصله یک ورست پایین تر 
از خجند گریخته بود. سر انجام» تیمور مالک هر چه 
بودء ناگزیر گردید جزیره را ترک گوید. شاید ذخایر 
شنیی. ضافه ده نک افتر ۳ او شتسه ات کته لو له 
شبهنگاح او دسته های خود را سوار کشتی ها کرد و 
زیر پرتو مشعل ها به سوی پایین رودخانه راند. در 
نزدیکی خجند» هر چه بودء همه بنه و زرادخانه و همه 
همر اهان خود را از دست داد و خود را به تنهایی به 
خو ارم با له 


در باره رفتارهای مغولان» تاریخ اشفال خوارزم هم 
حکایاتی دارد. هنگام گرفتن شهر. باشندگان را بیرون 
ار ار نف دشت تردن.. اصلای کرت کته فتت‌ نکر ان ار 
دیگر ان جدا شوند. شماری اطاعت کردند و برخی هم 
هنروری خود را پنهان کردند. با این سنجش که مهولان 
تا نحلتل. کل .رها .کر ار نیا با نویه سا تفر 8۱ 
خواهند برد و به دیگران اجازه خواهند داد در میهن 
0 ۳۱ ۲۳ 


به گونه یی که جنیدی می نویسد»ء شمار صنعتگران سر 
به صد هزار نفر می زد که آنان را به سرزمین های 
خاوری بردند تا شمار بسیاری از باشندگان را آموزش 
دهند و کودکان خرد سال و زنان جوان را به اسارت 
سپا هی معول 24 نفر را کشته بود. 
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در بالا در باره تهی شدن روستاها و پایین آمدن بهای 
فتتر. .تا . .فا هنگاح خانه 9۳-۶ ها فین اون ۱ مین 0 
2 خضله سول تاد ون ۳۲۰۱۰ هنگاح بو رش 
مغول ها شهرها ویران گردیدند و صنعتگری نابود شد و 
همراه با شهرها شمار بسیاری از باشندگان بومی 
ها فد | التفد. سر سه تشه دنل 


سرزمین های هر دو سوی کوه های تیان شان و 
ماوراالنهر به پسر دوم چنگیز خان- جفتای رسید. 


فر این نسايم کید که سین سا ا شین کرعره 
نله هتنگام اشعال مب هو االتتهر آي ها اف بایشنی ۵ 
زمین های اشعغالی می کوچیدندء. به ویژه در دامنه های 
کوه ها جایی که چراگاه های سرسبز پهناور داشت و 
جویباران و چشمه ساران سرشار از آب در جوش و خروش 
بو دید . 


مانند حالاءه این کوچیان می بایستی گیاهان و رستنی 
های خشکیده بته زاران را با خود می بردند. روشن 
است در این حال» زمین برهنه و سوخته دامنه های کوه 
هشا تسین نو انحست ار بر ابر سل ای بسا ری ور تعافش نی ه 
یندم هه ار هام ی دزنتگاع. فته. کاهن: کسشره جر اکتا و 
های سرسبز و بند شدن بسیاری از کاریزها [با لای و 
گل و سنگ آورده شده با سبلاب ها ] اتهاهت... ار 
گونه » رفته » رفته طبیعت خود محل تغییر می کرد. 


بافتار تباری نزدیک ترین مهمسایگان ماوراالنهر در 
این هنگام» چنین بود: 

از وود‌خاناه تاداس تا سر درب جاه‌رنتشبنان کانگل. ها 
(که کنون دیگر طایفه اردوی بزرگ را می ساختند) و 
قرلق ها بود و باش داشتند. تیان شان غربی را 
قرغیزها گرفته بودند و به عنوان بومیان- قره 
قرغبزها [(قزاق ها) ]. در اواخر جنوری وصضا تشن که 
خان دیگر به کرانه راست سیر دریا قرار داشت. مغول 
ها دپگر با انجام کار ویر انگرانه خودء برگشته 
تفت نکر فا کسیی. ان بش شا مدای وا نت کی 
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با آن که جغتای از ارتش پدرء. شمار اندک ترک هایی 
را گرفته بود که آن هم پچره معولی نشده بودند (و از 
همین روء نیروهای رزمی او متشکل از سپاهیان قبایل 
زیر فرمان ترکی او بودند): با این هم » قدرت جغتای 
ها مادامی مستعکم بود که ترسی که فاتحان بر مردم 
مستولي تهوده ودتلهه تیرنده یبود و ضتاه اهی که طو اف 
۵ تسار ری فتاه واه لایر سل ی هت اس 
دادنده و به بزرگی نیروی خود پی نمی بردند. به 
ویژه به یمن کشاکش ها میان چنگیزیان بر سر قدرت و 
زمین و همچشمی ها میان شان» کار کسانی به گونه 
طبیعی بالا گرفت که توانسته بودند نیرومند ترین 
طو اف ترک را به سوی خود بکشانند. آگاه شدن و پی 
پردل. طوانق. ترکه هه ری خود: سا نشاین. هي اسان 
به استقلال. ناگزیر می بایستی به فروپاشی اولوس 
جعتای انتجامید . 


دشک دز تایه د وم سد ۵ چها رد هم » عجي ‏ ات ها 
ز ۱۱ سنمیز ر ۱ از دستكت ‏ د اند . و این سرزمین به 
تیمورلان (مشهور به تیمور کورگانی با تبمور لنگ) که 
که انشته:. بو زاسون ود بزرگ: های. .وهی ور کرد 
تتقا ۵ 22 3 لا و ات رم که ر وشن است »ء ۶ ۳ ۴ شهر 
سمرقند را چونان مقر خود تا کر قارع تیمور از قببله 
۲ ۳ ۱ ۳ 70 

معولی نترکيی شلد نرخاستنه نود 


هنگامی که تیمور هنوز کودکی بیش نبود. پادشاهی 
جغتایان فرو پاشید. در ماوراالنهر سر از سال 1346 
قدارت به اسبن‌ان: کرک تعسلق. د,اشت. و ان های هعورلی. داست 
نشانده آنان» اسما فرمان می راندند. به ویژه بر 
باشندگان سرزمین های همسایه آن بسیار سخت می گذشت. 
به تاریخ 10 اپریل 1370 تیمور سوگند وفاداری همه 
قفا فسات هنال اور لمیر | لسن سل : او سال های نخست 


برلاس ها قبیله مغولی تباری که به ماوراالنهر (قشقه 
دریا) از هفترود (سمی ریچ در جنوب خاوری قزاقستان) آمده 
بودند و پس از 126686 و مقارن با به فراز آمدن تیمور به 
پیمانه چشمگیری ترکی شده بودند. این روند در قشقه دریا 
شتابنده تر بود و برای آن که برلاس ها به ترکیب قبایل ترک 
شاصل. شوندهء نزدیکه به فک ده او امه نافت: انگاه .شود فف: 
یاکوبفنسکی» تیمور: فرمانروای ار وآسیباء. آلماآتی». انتشارات 
«کاخ کوچرو ان». ۰2003 ص. 91). 
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فرمانروایی خود را به برپایی نظم در کشور و امنیت 
مرزهای ان پرد اخت. 


ذن سمزفنتند. تا های بیان بررک. و۵ بزشکوه ساخته. .سد: 
تیمور بیشتر در اندیشه شگوفایی میهن خود - 
ماورراالنهر و زیبایی و پاکیزگی پایتخت خود- 
تشز فتاه . سوق ۵ اي بر شهرفند تحهانندکتان ققه رشتنه. ها 
هنزیه. و لو را کرد اوه ننها ان ال های شین 
فرمانروایی اش تدبیرهایی را برای بالابری رفاه دیگر 
ها طی کشوه شنز تفت ای شا هه اه کر فتاه 


او همچنین متوجه بهبود مدیریت مدنی نیز بود که بر 
ان موارد فزونشمار به سزا رساندن کارمندان 
بلندپایه به دلیل رشوه ستانی ها و باجگیری ها در 
سمرقند»ء هرات» شیر از و تبریز گواهی می دهد. تیمور 
به روحانیون و زاهدان در ظاهر احترام می گذ اشت در 
ادره دارایی ها و کارهای روحانیون دخالت نمی کرد و 
اجازه گسترش بدعت را (با منع آموزه های فلسفی و 
قطان نی اتمه اسف رعصا نت سوق ریت د‌هنیي. از سوق 
رعایای خود بذل توجه می کرد مگر خود پابندی چندانی 
به مذهب نداشت و در آستانه مرگ هنگامی که بیماری 
سختی د امنگیرش شده بودءه دستور داد دارایی های 
پیرهایش را بازپس بگیرند. 


ساختار اداره مدنی و نظامی تقریبا به گونه مطلق بر 
پایه قوانین چنگیز خان بود که در نتیجه آن 
روحانیون بلند پایه تیمور را مسلمان مومن نمی 
پند اشتند چون او قوانین چنگیزی را بالاتر از سنت 
های مذ‌هبی ميی انگاشت. 


و از درگذشت تبمورء قبایل آغاز به 
تا زر ستانتهن فسات ار فست. وله حون تمه دنله فقلازن 
تیموریان سست گردید. چون شمار حریفان شان بسیار 
کزرک: ود شون به. علاه: بیحل. کوجکه طشروپاشتید:: هنکاميی 
که سه پسر وم و و اپسین فتر ال اج هقف رگ 
ماوراالنهر بر سر بقایای شاهنشاهی با هم می 
ختکسشد‌نطلم نوی له سر بر ۵.اشتا کب طومسار همه 
متصرفات کوچک را در ماوراالنهر در هم پیچید و پس 


در که ون ۵ .الا شا هن تشر و تا تاو 
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این نبروی تازه نفس ازبیک ها بودند که به سال 1303 
به فرماندهی شیبان خان (شیبک خان. شیبانی ما 
نیموریان را بیرون راندند. 


در آغازء برای تفکیک قبایل بخش خاوری اولوس جوچی 
ها از تخل بای اسان ترا تفه سی. حتف انلانتل:. سس ار 
!رلک ان کل .ای سال های 1342-1312 فا فا یا 
این نام در جایی دیده نمی شود و از همین روء باید 
انگاشت ک4 این نام خاست‌کا و جيورن. .1 0 نام همین 
فرمانراوا گرفنه است. در دوره این بادشاه که سی 
سال ازگار فتز سورع مردم حستب. عا دت اتباع او را 
ار حستته: تا سیر خو اندندء همتن وه این نام تد تلا( 
اتباع چجاد رنشین ور و ۲ تاش هار .ور سا اه ار ۳ لح و 


در نیمه دوم سده پانزد‌هم هنگامی که بخش هایی از 
صتق ۱ له سا که .که شتا ۲۰اه اسان ان و سا شتا کیای. ۲ : 
وفادار مانده بودندء نام آزادگان یا رستگاران- 
کزاک [ (قزاق< درست ان قزاع)حگ:] وا فده خود گرفنند.. 


بخش دیگری از همین طو اثف نام ازبیک را حفظ نمودند. 
این نام برای پبروان و هواداران شیبانیان هنگامی 
که آن ها گستره ا ولوس جوچی ها را که به ماورا النهر 
لر کسلت. سل ها نان ان 9 شتا رشانتد ای .2:۵ 
وونل بو دنل .ار کر . خزیبان|. با کش رق: کر :۳ الم 
محفوظ ماند. ازبیک های ماوراالنهر این گونه.» از 
بخیه خوردن پاره هایی از همان قبایل ترکی که توده 
هنای. اسنليی. شنای. هه تکیت فزعین‌ها .وه قراقیيی ها .ال 
شده بودندء بافته شده اند. با این همء در ترکیب 
ایک ات الق تست را زا نبا اي نت ۱ الیل کا ۳ 
کلی هم بازماندگان معول های بومی و قبایل ترکی 
شصال. ضا وزي که «هنتگ»: جوخحي. زرا سل ی دادن ق. سل 
خدمت خان ها به سر می بردند» و در کل لایه خادمان 
چنگیزی را می ساخنند» بازی نمودند. 


بای اد سا ات یی له که نا ان 
فتکايم. ان لته تمهت زان تردن .8 نی راتکه اه .خلست 
شیبانیان پیروزمند در ماوراالنهر درآمدند» نیز در 
شافتا ر. آزنی ها ناشن کود ی تا.: 
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ازییک ها تک د فتاو9ا وا السنهیر فز‌ ها 3 لاس0 
اتل‌کتیم. ستاو کی 1۱ ات تنل که شمار ایشان ف رو 
مسکون شدن خود ازببک ها و امبزش آنان با باشندگان 
بومی رو به افزونی داشت (در میان شبه نظامیان 
شیبانیان نام های ئوده هایی چون: مجارء اویشون.» 
داحتا و ا ویعور» کونگر ات» شا اه نا اطع د و زر مسر ع 
تا شا اساتگاه ات4 کات سا اقب . .۰ دید ۵ می شد 


ازبیک ها زمین های میان رودهای دوگانه (سیردریا و 
آمو نت ) قباتنه قشه. انیا جود. قرف گیل ۵ له : 
و در مسیر بالی رودخانه ها آغاز به با گرفتن 
سمرقند و سر انجام هم فرغانه پیشروی نمودند. 


در جریان سراسر سده شانزدهم شیبانی ها بر 
ماوراالنهر فرمان می راندند. آن ها خوارزم (خیوه) 
را به یک دودمان ویژه از خان ها که همچنین برخاسته 
از شیبانبان بودند» سپردند و از خراسان در برابر 
صفویان عقب نشینی کردند. 


سپس دودمان جنیدی (جانایدی ها) پا مشترخانیان 
زن) بودند»ء بر همان منطقه که به تدریج فراخنای آن 


رو به کاهش داشتء در جریان سده های هفتم و هشتم 
قفرمانروایی کت در سل > 


سر انجام » منغیت هاء خویشاوند ان شیبانیان (از رشته 
ژزن) خان نشین بخارا را (که دیگر به پیمانه چشمگیری 
در نتیجه تشکیل خان نشین خوقندء. تشکیل متصرفات 
مستقل در تاشکنت» اور اتپه». خجند و دیگرجاهاء و در 
نتیجه پدید آیی درانیان در افشانستان» گستره آن 
کت اه بسا فسفه سوه ازع کت تنل 


له شال. ۱/39 خسیني. ها ار فیکر قر عا 0 دا .تا صاسشکتت 


پس از کشتار وحشتناک کالمیک ها در جونگار 7 
ِ/ نگاه شود به: اریتسف» ص. 199-147. 

72 ۵ ۲ ۲ ۱ ۲ ۱ ِِ 
. پس از فروپاشی امپر اتوری صفوی و به ویژه پس از کشته 


شدن نادر افشار و چندپارچه شدن کشور پهناور او توازن 
استر‌اتیژیک قوا در خاورمیانه برهم خورد. این کار راه را 
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برای تاخت و تاز کشورهای همسایه به گستره ایران فراهم 
گرد انید. یورش چینی ها به خان نشین های آسیای ميانه که 
باجگزار ایران شمرده می شدند» در همین بستر (با بهره گیری 
از. خلایر. قلارت بلدید. املاه) واه «اسنک: 


در آستانه واژگونی امپراتوری صفوی» اسماعیل ایوری- سفیر 
ارمنی تبار یهوری روسیه در دربار صفوی که اوضاع ایران را 
اشفته و نا به هنجار و زمینه را برای لشکرکشی پتر کبیر به 
شمال ایران (قفقاز) مساعد می دیدء در اصفهان با میرویس 
هوتعی- خان افغان های قند‌هار در اصفهان دیدار و وی را به 
راه اندازی شورش در پشت جبهه ایران در قندهار بر انگیخت 
تا راه برای لشکرکشی روسیه به ایران هموار تر و اسان نتر 
گردد. ناخشودی باشندگان قندهار از رفتارهای زشت و ناشایست 
لشکریان پادگان قندهار به فرماندهی وختانگ گرگانیدزه - 
شهزاده کاختی گرجی (معروف به گرگین) زمینه را از پیش برای 
این کار فراهم می کرد. گذشته از آن. میرویس سفری به حچ 
نمود و فتوای روحانیون سنی آن کشور را مبنی بر قیام در 
برابر شیعیان به دست اورد. 


پس از شورش قندهار و کشته شدن گرگین و سرکوب لشکریان او.ء 
صفوی ها دو بار دیگر اقد ام به لشکرکشی به قند هار نمودند» 
مگر ببهوده. چون آشفتگی دربارء ممچشمی سرداران و بسی 
نارسایی های دیگرء شکست چنین اقد اماتی را از پیش «نوید» 
یر اه ال ولا با هار ای الم ابید و. لکشت جس زر نله .و 
به شدت تضعیف گردیدند. پس از درگذشت میرویسء پسر او محمود 
به اصفهان لشکر کشید و پایتخت صفویان را گرفت و خود 
پادشاه ایران شد. مگر به دست اشرف- پسر عمویش کشته شد و 
ارف بادشاه فش 


فان .طاقن ۵ اقترفان. زک های. مان با هر ه: .شزیر ار لتا, »اه 
هنجاری ایران. به اصفهان لشکر کشیدند» مگر ارتش شصت مز ار 
نفری شان از لشکر دوازده هزار نفری اشرف در نزدیکی اصفهان 
شکسنت: خوررد. از صوی کر بیتر کنییر .داز ۱/۸ فه قققفاو لشکر 
کشبد. خان نشین های آسبای میاه هم کوس خو‌دکزد ای زدن1.: 


هر چه بودء فروپاشی ایران و از هم گسیختگی آن تا ظهور 
لا دور سا رز ۲اه تا تاه نادرء اشرف را سرنگون. سرزمین 
های از دست رفته ایران را از ترک ها و روس ها پس گرفت. 
ایران خاوری (خر اسان ز ابلستان و کابلستان) و هند را تصرف 
و بر پایه عهدنامه شلیمار رود سند را چونان مرز سیاسی و 
طبیعی میان هند و ایران تثبیت کرد. آسیای ميانه را منکوب 
و شاهنشاهی پهناوری را برپا کرد که مرزهای طبیعی ان با 
مرزهای سباسی اش همخوانی داشت. مگر با کشته شدن نادر» 
ترس شا هر خر و شرف ار انس فمسانلاه نون مخهد ان یز ای از ۵2۱ 
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چینی ها در این جا زمان درازی نپاییدند و قدرتن 
بازماندگان شیبانیان بار دیگر احیاء گردید و تا 
دست روس ها نیفتاد» پا بر جا ماند. 


ازبیک ها با آمدن به ماوراالنهر در کل زمان درازی 
به گونه مطلق شیوه زندگانی چادرنشینی و شبانی و 
رمه داری را پیش می بردند. در شهر‌ها تنها بیبک ها 
که و لافتن: های: جح اعانه. ۵و۲ ریق میم کردنایم. افتسر ان 
بلند‌پایه4 نطظاهمی. و دیکر. کشان و ایسته یه یه های 
خاکنه کی شن. کتر‌دنسلاه دگل آنع. هه فا وه ها . ظ 
پاد ه هتای خن ود ضاهای کسناکهی اواره سوفن ۵ هاش 
بود باش خود را در بستگی از چنین تصادفاتی چون 
خنگه. .هه ففل 8۵ کساکس. هاي. درون ار .3 ارم 


با گذشت زمان» به محض این که رستنی های بته زار ها 
و سبزه زارهای دامنه های کوه ها در نئیجه برخورد 
بی رویه از سوی باشندگان کوچرو آغاز به نابود شدن 
نمودند این نوار سرسبز اغاز به خشکیدن نمود و 
دامنه چراگاه های فراخ پیشین این سرزمین آغاز به 
کوچکتر شدن نمود. شمار باشندگان هم در نتیجه رشد 
طبیعی و هم در نتیجه سرازیر شدن ازبیبی ها و نیز 
تاجیک ها از قره تگین و حصار افز ايش یافت. 


کاهش گستره جراگاه ها سر انجام ازببک ها را وادار 
گرد انید تا به زمینداری و کشت و کار رو بباورند که 
کار قابل انجامی هم بود. چون در آن هنگام تقریبا 
هه زسیق. هایی. .که بت سباشندگان. شاجیک. فعاق 
د اشتند (به استثئنای زمین های سهمیه یی لشکریان) » به 


ختان: عسلل انی. اجره اخمیت. ضتار. البد این  .‏ کتاشع. یبای رتد. ظ 
دگل از له اتشبد .اسان همست که تالم الب بتفق. کته .]اهتشا هم 
بزرگ به چند بخش پارچه شد. 


در آینده» فروپاشی ایران بزرگ پیامدهای مرگبار خود را به 
نمایش گذ اشت. روس ها از شمال سر ازیر شدند و با بهره گیری 
از ضعف. ایس ازم. تشاز ور اسشبای مباند وا گن‌فتتنه. الکلتنسی. .ها 
هم با ترففندهای رنگارنگ» بخش های خاوری آن را گرفتند و 
وی ساره یی ۱. لاسام 2 افسجانسسار» . اسضان. . سود اسلا:ه 
ترکستان خاوری هم به دست چبنی ها افتاد. حگ. 
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تصرف طو انثف و ایل های فائعان _ شک ار کر 49۵ 
تشه سین ال ارشتشکه هبا. بسا زره افردن هه تلا | رق0+ 


| هسته ا هسته » 1 شیو ه دبا گام تا ور سختني.. ۸ 
د هنشینی و شهرنشینی در ‌آمدند. 


ازبیک ها با بود و باش در اوضاع از ريیشه متفاوت 
(با شبوه پیشین چاد رنشینی شان) زمیند اری و باغداری 
به گونه بس طبیعی می بایستی به شیوه و طرز زندگانی 
موجود و آماده یی رو می آوردند. 


آ شا تن هم کر دنله ورف کل کسن تساجسک .سای اصوستی 
را که هرگاه نه در درازای هزاره هاء دست عم در 
درازای سده ها ریخت یافته بودندء پدذیرفتند. آن ها 
ار اجک ها هه تنها شوه ها و ابر ار‌های زمتبند ارق 
8 .روم "اتصات . ال تم تسکتلو و خانه های خو د » ظر وف و انواع 
کق تا که | ۳ ۳۲ ۶ ر ۱ همر ۱ه با ات 3 و شیو های همان 
اه شاه اه قت ۷ کر اج 


این گونه» ازبیک ها با فراگرفتن همه این ها به شکل 
خاش اضاقه: فتاه شا کرهای کی یه . قفومان تاختنک. صاخ 
معلوب خود مبدل گردیدند. بر همین مبناء ازبیک هایی 
که دیگر زمیند ار شده بودند» ناچار از تاجیک ها با 
گرفتن این یا آن ابزار پا این با آن سامان و آلات 
کته رن زبسان. شید تسام ان سا شاه تسده ام هاش 
تاجیکی آن ها را فرا گرفتند. چون چنین چیزهایی در 
زندگانی پیشین چادرنشینی و کوچروی آن ها وجود 
ند اشگاه این نود. کنه. آزییک ها این ابزازها را با تاد 
فبای. تحاچیکي, .آن. .هه ربتان, پا زب قس | کرفنتد. این 
گونهء به زبان ازبیک ها شمار فراوان واژه های 
پارسی و همراه با آن» آیین اسلام با ادبیات آن وارد 
کر دیا . کنه. تن قفشانن: شتا نت .وراه سای صزیي. 2ج 
گردید. این گونه همراه با دگرگونی شدید شیوه 
زندگانی» زبان ازبیک ها نیز دگرگون گردید. 


چنین است نقش فرهنگی باشندگان بومی این سرزمین ها- 
تاجیک ها ,۳۶ 


بر تا تس کنو نا رف شاقن شین تور موی 0و , 


97 


معنای کلمه تاجیک و گلچه 


کلمه تاجیک برخاسته از اسم پارسی «تاج» است و به 
شتا ق: اور ناج ارحص لاله دنهتنم. ی ۳ شرح 
مفصل این تر این کلمه و تاریخچه پیدایش آن را در 
نو شتا هنای ن. واه از ۳6 آمده است. 


است- کسی که تاج بر سر می نهد . مگر روشن است که در 
این جا سخن بر سر دییهم پادشاهی نیست. بل در باره 
0 اشتت کته حتلف. اهمیلي, هه سل ۱ .۸ فرفانین. ین وا ال 
اموز ه هیا ک. .رو تاجن نی تس ده دز. کساه. تحت سل از این 
ای تششت. یه نم دتان تب تاه انل.ه ره تال ۳ 
س دق‌کگا ه. هافر رگا رنه .و سن سا از صق‌ اوه تا متتاقضی. تن 
باره برخاستگاه کلمه تاجیک هست. نگاه شود به تاجیکان در 
مسیر تاریع». انتشارات «انهد ۰»۱ تهران. ۰.1373 

ثٍِِ شا لته ری ورن سوست سار شتسه مارخطالسی. سل لو سا نب 
فصل دوم کتاب ریتر [ایر ان ترجمه خانیکف» سان پتر بورگ» 
۵4 از ص. 509 به بعد] زیر نام پاشاندگان مرزهایر اور 
ابر ان ._بومیان_ و فاقلال . 
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کدی افتصت. ۰ ان اي سا ول اسان نت ات 
کلاه های شان-گ.] به گونه مثال از عمامه مسلمانان 


خانتیکف اداسه ی دهد ۶تران همه این ها جنن بر ی 
1 که می تو.ای. تیه .کر کرد کته له اجیشک 
این .کتلهه عرنیيی. «ضلننی» هیا سا نی فلت 
(مسیحی ز اد ه) مانند کلمه ای ضا ای ات ۱ 
(پیرو ان ایین مسیح) در اآغاز» نام کدام تبار یا نام 
کد ام نبره خاص نبوده است و به معنای همه پبروان 
این زر تشن لاه ان اسن, (فته است#ن. داز ار ار اي دج 
ها این آیین به ویژه از سوی ایرانبان که همه اقوام 
بیگانه باورمند به این ایین را بلعیده اند. پذیره 


شد هه است . 


این امر همچنین از روی آن که حتا در عهد باستان در 
عم .فده شایی. شا له سارشن. ار شض هر رت تاه ور سک 
نیشته های داریوش به گونه مسمتر این تفر کل ۱ مق 
درونی قبیله یی را می بینیم» مسلم است. قبایل جدید 
گاه پدیدار می گردیدند و گاه هم ناپدید می شدند. 
مگر واژه عمومی تباری (اتنیکی) ایران» پیوسته 
گسترش می یافت. در عهد ساسانیان دیگر القاب شامهان 
و فرمانروای ایران و انبران (بیرون از ایران) شامل 
می گردد. نفس گستردگی جغرافیایی این واژه [(ایران) 
به دادگرانه بودن این توضیح پاری می رساند. 


پیشتر از هر جایی» این نام [تاجیکا در گهواره 
آموزه های زرتشت یا درست تثر در جایی که این آیین 
برای نخستین بار به آیین دولتی مبدل گردید» در 
سا کترماتان. کم و سنا ستاو ات یر واه 
بو ماه سم و مانب ات شا کسی اشارق بب. 


ِا نام «افعانستان» پبش از مبانه های سده نزدهمء از سوی 


باشندگان بخش های باختری پشته ایران» تنها بای گستره کوه 
های سلیمان و مناطق مستنگ و ساول که در کنون در کشور 
شا کاسنا ر) واقع اند اطلاق سین کز بل 8:1 است. در این حال» خود 
باشندگان پشتون ها این سرزمین هاء جای بود و باش خود را 
به گونه سنتی پشتونخواه می خوانده اند. 
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گردد که زیان پارسی را زبانل مادری هود می داند. در 
خر اسان و سبستان این کعلمه [تاجیبک] دیگر معنای مشخص 
و شعین خود زا از دست هی دهلك.. در بارس باختره و 
او رای فقففار ‏ ایل. کلمه را بتجيم به ار تصيی زنل 


ال که ات4 عین. متفه تاحیی<ر ۱ تاره که اهی. نب ره 
دیلا یال (۳1۲0 ۷21 06112)- درباری ایتالیایی که در 
اوایل سده هفد هم در خدمت شاه عباس صفوی بودء به ما 
کمک می کند. در من. 1609 جلد دوم ترجمه فر ‌انسوی نامه 
های او که به سال 1663 بته جاب. رستن1:ه اششت‌ن. قسی 
خو انیم : «قزلباش نام قبیله پی سرشناسی است که به 
پارس یورش آورده و در آن دیار چنانی که در گذشته 
به شما نوشته بودمء در دوره شاه اسماعیل صفوی 
اشتخکای اه انله کو خاليی. کق. نات شاه کشایي. امه 
له بکراست دز شبایل. فبرین اضیل بارس بر. سم 
تن ان کوش تام تاحنیه ست. ور مات کم ار 


اطلاق تسام « افعانستان» برای کابلستان و زابلستان پس از 
نیمه نخست سده ند هم در آستانه آمدن انگلیسی ها به قندهار 
و کابل و سپس لشکرکشی آن ها به کشور از سوی انگلیسی ها 
رایج شد و وارد ادبیات سیاسی گردید. این نام برای گستره 
شمال کشور (برای شر زمینن. لیم و تخارسنان که در سده نز د هم 
مه سا سر کاشتار. لس ی ورن از امه رو لاه سرد شع. ‏ له اساع 
ترکستان افغانی شهرت یافت) پیش از اواخر نیمه دوم سده 
نزدهم هیچگاهی کاربرد نداشته است. حتا تا دوره حبیب له 
خان. امبر ان کشور به تام تال ار شیاین و اس کشتسا راز السا 
می شدند . 


از همین رو است که ببشتر نویسندگان حتا در نیمه نخست سده 
پسنشسنم. کلسه اشفعانشتان وا جد.ا ار کنسهیه لح ی لسوششه. السل: 
به گمان غالب» شیشیف این سطر را از اثر کدام نویسنده سده 
از دهم دار کرت سا شلد اه 

کلم نت رای خاستگاه کرک اس صر ستد کفيه سا 
داي ضاشتکا ۵ ال النسی. . ان ا تا ها د اغستان و ایران 
کتو یم فد ربا یا .ات سا ۴ اتا. بی. خی صات ۰ سا سل ۳2۸ 
کلمه تات از دیدگاه ریشه شناسبک [ایتمولوژی) با کلمه 
تسا که تشه نیو اسد ال 22 


و الق نی گوید که «کلمه تاجیک در آسیای لس سین ۵ لسله 


فتر ‏ و و سا یشان مان کار اد و ار تیا هناد لس‌صلسی. ‏ کنو کم 
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مرکز آموزه 
رود و وک یی تا( 6۵ 


هت قا. تا زان لو تام سل اه .. سا و .ی 


خانتیکقه: هی وید که .یبا بررسيی و تحلیل. باریع خود 
علمه تاخیک: مسا متوجه می شویم که این ک لها 
خاستگاه ارشی وارده»ه دی دلسان کارشنیء کلهه تاج 49 
معنای دییهم است ‏ و سازینه هنایی جون تاخد.اآن» 
تاجپوش» تاجور و بی تردید واژه های بس کهنی 
البلوه. ضفیل از کته ال گیل قعر لاتم که دز 
گاهنامه ما (تقویم) هناع. جفتی. رن ورد تال . 12 پیش 
ال مره دی تضنه هاق. سیف از نای یاو داز ساره 
دودهان پاد‌شاهی «تباوج» ها سخن گفته مین شود. 
پادآوری های پیوسته از این دودمان از سوی گاهنامه 
یک راز تیه اضاره تفن شلد سشفته نی ات ود .ز ۱ 
بد هیم که به راستی سخن بر سر تاجیک ها است. 


افزون بر آن» کلمه «تاج» از مدت های بسیار پیش از 
سوی ارمنیان به شکل «تاگ» ها [از پارسیان] فرا 
گرفته شده بود که که از آن کلمه «تاگوور» (به 
معنای تاجور) ساخته بودند. در هندوستان به گفته 
5 به شکل«19210» به کار برده می شود. کلمه 
یونانی «12109» که در نزد اسخیل ها با آن بر می 


خوریم» و یه شکل معمولی از فعل 295184[ ساخته می شود. 


که این 
۳ 


مگر. من باور 
پارسیان نسبتی نداشته 


ندارم 


به هر رو ء 


گتشه نا. .هه ناج 
از اه 2 


انا و۱ تاجیکه مي خه ات کنر رف هنگاهی. که تتها در 
میان خود هستند با نیشخند و کنایه. 

برای من چنین می نماید که این نام چیزی جزء لقب تسخر 
امیزی نیست که ارمنی های ر انده شده و ستمدیده به ستمگر ان 
جر ۵ الو. قزر سرد سا ال .سای یاه وه اي سل سره 
همه ارمنیان آسیای صغیر برخورده ام برداشتم چنین است که 
ارمسنی ها یه این نام نها نشها محهدان:» بل. که تام 
پیروان دیگر ادیان را هم می خوانند و این کلمه به گمان 
غت انم کلنسه: ی مر که اشته و فد هه ها تاه او اشنا کان 
ار که دار دوره ساسانبانء ارمسنی ها با آنان در مراوده 
وه اند و ها این گکلمه شامل. اضر ان تبر گر یله اشستت: 4 
(نگاه شود بدهء وامبیری. اوچرک های آسیای میانه. ص. 320 
321 
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بسبار کهن است و با همه سازینه ها و تفت ی های 


ت 


آن دی شاه سل ۸ تس ۱ یلا د. کار رد ود اشتاه. استا: 


هزکاه: خننی. نتاسه که. شتا سا نی ون و خن لباقت 
بادآوری سا لستی. اس ساره ایک هبا . هل تست هساک 
یونانیان باستان بربخوريم. در حقیقت هم» در کتاب 
سوم بند 91 ازع قل ون قین خق انتنم. که انا گنیتساه 
کند ری ها هادیکه ها آیاخبت ها همه 1۳۳ تا 

۳ 1 ۳ ۳ .. ۳۲ 
0 تالانت؟" در سال می پرد اختند و به خزانه سوزا 
۵ ره انتین. کل دنتل. بو هفتمین ساتر اپ ر ۱ می ساختند و 
چون سوزا که در باره ان این جا سخن به میان امده 
ااست » ر وشن است که سو زیانای از تسین شین شوشتر کنونی 
نبست و سوزای اریایی است- جایی که فته کته اونستان» 
ایکتلر. ففی‌وني: قتر شک کلني. ار کترن.. 3 مازندران به 
باکتریاناء ساتیبرزان را به عنوان ساتراپ اریایی 
ها گماردء پس بس محتمل است که دادیک های کگالی 
کارناس تاریخ نویس - تاجیک های خر اسان بوده باشند. 


گذشته از آن که در کتاب هفتمء بند ۰66 هرودت آن ها 
را از نگاه جنگ افزارهای شان با باختربان مقایسه 
میم کته شافیز. تفر دئل گام هفاینداق دنل .تاره این 
ق که ها دا ده اف هن . فش ان تام ونر دا تاو 
فتاه اف لش ای ع جلد هفتم » .۰ 714) تسا نعل. هی کل ۵:۵ 
است که دیونیسی پیریگیتسی» معاصر نیرون و ترویان 
(93-54 پیش از میلاد) از آنان به نام «تاسایی» ها 
لا له گتشه ۰سا 


در سر اسر دوره دودمان ساسانی» چینی ها با ساسانبان 
لا اف شتا زر اک اي ی .۰۵ ۱ رت شا رس تاک ۱ 
خاندان شاهی ایرانی که از پیگرد عرب ها در چین 
یلا هجو کردیله و نا هگا ه باه بت دنلام. استند. خنود. زا 
برای بازگرد اندن تاج و تخت نیاکان به پاری دربار 
تتتی. ارضا نج که در باره آن ها بار آخر در گاهنامه 
های چبنی اد آوری شده است) ء تا 1 پبش ال رن ار 
دست نمی د ادند . 


ِ تا اه شراب سا شتا . ی کت کار اه ۵ کب 
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به محض این که چینی ها با بخش های بیشتر غربی تر 
شاهتنسا هي. بان سا تت1غ ۱ شا ان شلد کت رنه 
کتل‌هاه #«لولشی ال ای . شتا سالحی. سار سای سصو دنله سا از 
هم » نام پیشینی را که برای آن ها به کار می بردند. 
یعنی «تیاوجی» ها را کنار نگ اشتند. از همین روء 
کوچکترین تردیدی نیست که این کلمه (تاجیک) در دوره 
شباشاننکار. کخسته. و کین شهرده و.. بتله استا: .هو 
تا 2 


چگونه کنون توضیح بدهیم که این واژه با استیلای عرب 
ها بر پارس و با پذیرفتن آیین اسلام از سوی پارسیان 
بیخی ناپدید می گردد؟ من (خانیکف) به جستجوی این 
هه ااعا 3 کیتاشناسان (جعرافي. «ه انعاس.. رب له 
شتا چ. انار( هزیر زاتمم نس لصا . لیر جتا. وال 
ترجمه پارسی تاریخ طبری دیده نمی شود که در بخارا 
انجام شد ه ود . گذ شته از آن ء نه ننها زو آخرین 
جعرافی دان عرب پیش از فرارسیدن عهد مغولان» نه حنا 
ابن بطوطه » نخستین جهانگرد عرب پس از استیلای پارس 
از سوی معولان در باره تاجیک ها سخن بر زبان نمی 
راند. باز هم می گوییم که روی هم رفته» تا عصر 
تیه و اوه را ار مه و ۲ 


نام تباری (اتنونیم) تاجیک در متون پس از اسلام بر ای 
نخستین بار در سروده های عنصری <- سخنور ی تا شین 
اوایل سده پازد‌همء شاعر دربار محمود غزنوی به کار برده 


۵ کتلنز. ستلتز. اقب ب< دانشمند ایرانیء سال نگارش قصیده 
۱ ند تر رز کته ساشنک. استاهع بودء. پیش از 416 هجری 
خورشیدی می پندارد. یعنی حد اقل پنجاه سال پیش از نگارش 
«دیو ان لعات انترک» محمود کاشعری. (نگاه شود بده: مقاله 
داکتر دبیر سیاقی در کتاب جتاجیکان در مسیر تاریع». ص. 
و ازین نام تانق ساسیکه فق سا که 


قاتا سا افنم. تیف که اضر ی هاش تشات. تن کلشه ام 
و مخفف آن «<«نتت» و «تَژک» را آورده است. گفتنی است که دیوان 
عتضزی. بلهی یه ضخیه قداکتنسن دشن .فساصی به سال 1342 در 
تهران به چاپ رسیده است. همچنین بیتی که عنصری در ان کلمه 
تاجیک را به کار برده استء چنین می باشد: زچین و ماچین 
یک رویه تا لب جیحون- ز ترک و تاجیک» از ترکمان و غز و 
ارام ( شلف آر 2 لب 4 . 
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ختا یتسین ار نتشون ن. بل ای تال : تال ان اشت: های. ناش 
ابرم کته تیا ده ان فتل. جسشتط. نی صوز درد طدن که لسات 
کال اکایلشستان | افو ام .فجن وود دنله ان و او 
ک ی فان سای 6 رهام اشفا سا ب نها کر 
شب کتتتالم و رها ق متا بررکه ۳۵ هسام عهد‌کا ایک 
ها تین سین کت‌نري. شتا رقم ار فتتاطی. قر که اشخي. کل 
مسکونی را پشه یی هاء پاراچ هاء تاجیک هاء برکی ها 
و افعغان ها در اختیبار دارند. در مناطق عکوهی» در 
غرب هزاره ها؛ و نوکدارها (به نوشته مارکوپولو- 
ورس کیش تا که بر سا توا سل ی 
زنند». 


ناپدید شدن این کلمه از زبان تحریرء به راستی شگفتی 
آور است. به یمن غنای آثار دست نویس موزه بریتانیا 
8 قهکا وق که وف عمنصضد ی آن ء خانتسیکف: سشضار تستازی. ۱( 
قاموس های کهن زبان پارسی را دید. مگر در هیچ جایی 
با هیچ پاداوری یی در باره تاجیک ها برنخورد. 
تاجیک ها در واژه نامه ها سر از نیمه دوم سده 


۲ ‌" ۳ 891 ۲ ۲ ۳ 
هفد هم به چشم می خورند. از این رو بایستی #- 


هر چند » اف شنک باکت مق فتاه شکل. ضا زک آمده اتکی و 
این. سدهء اتنونيم تاجیک بر اق. تخستین بار. در انار زان 
سانسکریت در کشمیر به کار می رود (نگاه شود به : صمدو اء 


این گونه» با توجه به گسترش جغرافیای اتنونیم تاجیک از 
ترکستان تا هند در سده پازد‌هم فاکش کاوننه اآن. قزر 
ادبیات در زبان های گوناگون و مفهوم دقیق آن به معنای 
ایرانی پارسی زبان می توان گفت که «تاجیک» چونان نام یک 
تبار دست کم از ميانه ها و شاید هم سر از اوایل سده نهم 
فلادی. کار برد داشته است. ان جه که نام تاجنکه» در اناو 
سده های نهم و دهم پید ا نشده استء می تواند با آن پیوند 
داشته باشد که از ادبیات عظیم پارسی عهد سامانیان به ما 
قطره یی از دریا رسیده باشد. برای نمونه». از یک میلیون و 
سه صد هزار مصراع سروده های رودکی> چیزی بیش از یک هزار 
تفت رجا نمانله استا. 

قافن .انم که امه ای بو کل افته فر فان سا 
و واژه نامه ها آمده است و در کد امین نهء. نگاه شود بهه: 
ماه بر سای نات و. نا خبه.. و کار نک رز :نات کار 
لا فاضایان سا از اب ید 
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همین ههد با زکشت. داو تاره این کلیه ,را دی ربان 
تسکا از لین ر ۱ تسق تن تا 


شاید عرب ها در این کلمه چیز ناپسند و گجسته یی را 
یافته بودند. و هرگاه مفهوم این کلمه تنها به 
شختشا ی.. نو ۵ هایه. فا ورستکهو 6 می. قوره۵ بستگهان. غزت. ها 
ان وا از همان بر نمی داشتنده صگر جون تاجیک یه 
معنای کسی بوده که نشانه نمایش د هنده پبروی از کیش 
زرشتی را به همراه دارد؛ از این رو نه تنها 
مسلمانان حسودت فاتحان پبروزمند ای او ص۳۱ 3۵۵ 
ال ع:. سل تشر وه هایر معلوت فسلهساین شلف رای 10 
پدرود گفتن با آن شده باشند. 


.۱ ابر اسسی/ن: کزان فا فتز.اق. ان که مصلمان. س‌کان 
اخد اسی. قرط اس انانی. که ده رهم .تسدکی بسدل. ان 
زرتشت باورمند مانده بودند» تفعیک کنند. زرتشتیان 
را کافران و بیخد ایان می خواندند. از همین جا است 
که رز ای لفیا وین با رت زر ات8 یل 


هر چه بود» وامبیری می گوید که نام تاجیک در آسیای 
ميانه هنوز در اعصار بس عهن موجود بوده استت این 
ر! مانوسکریپت (نبشته) اویغوری «کوتا دوگو بالیگ» 
رداق خی متیر کابت. هي گرد اکن . انم 
مانوسکریبت به سال 465 هجری به رشته نگارش در آمده 
است که در آن کلمه تاجبک بارها در برابر کلمه ترک 
تاد اه کار ۵ شید 


این گونه. بی شهبه می نماید که کلمه تاجیک که از 
ژرفای دوره های کهن و تا افتادن پارس به دست عرب 
هاء به معنای پیبرو کیش زرشت بوده استء به دلایل 
مذهبی از کاربرد بر افتاده است و بار دیگر در زبان 
نگارشی پس از ان پدید امده است که مغولان با روان 
ساختن سیل خون تا جایی تعصب سامی یی را که عرب ها 
اسان ال اتشاین لاس تور ۵:۵ شش سل ع. تا ال و روفتند . 


در خنین. صضریع هتکاهی. که اشارستنسم. سس ان له و 
کی. تنم یافته بودء برای آن که از خاطرات دیرین 
ت و امبیری» اوچرک های آسیای میانه . مر . 1 
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نترسیده [کلمه تاجیک] در واقع به مفهوم واژه 
اتنوگرافیک (تبارشناسیک) «پارسی زبان» پدید اآمد. 
تون تسیل ۰ سای فبای. فتار. شهار فصو تت ار و ۰ سکن 
بایسته است نشاند هی است که در مبان تاجیک ها ببشتر 
از عفگر. اسان بشباری. ار ساورها. که رک وی 
تسین با وب ان وا بو بشت ی که که بتر. شا الم 
اش کنل#. مسمم. فتانششنيی. شین اه ها اخشارتنر سی. کر دنل ۸ 


که امکانات کاربرد این نیروی طبیعی را برای اوردن 


ایا ای انشا ۵ که کتزفنا. کته ترتتکگر. نوع بشر را از 
هناد جهیان. جانه در ان لته سلات: کیک سم کل هک کل 2 
لتق له 


کلون کتاختنک ها فصو ری تشستنم جونان تاشتندفان افبیل 
سرزمین های این جایی خود را به نام های شهر‌هایی که 
سمرقندیان) قره اج ی اضق انستل : بر فکس .نانک ها 
کوهنشین در دره هاء بیشتر به یک نام «گلچه» معروف 
قستتلاعر .هر لاه هم در کستلر ده سود و اش ود لعلي. درل 
کو مستان هیا . و کاهيی هم هه تام فد هانی. که در .لا ود 
ال تن قر تاش یار بل و نله .ی شوند: محانتتد. زو 
اتکسنيی. هیا تا سفق لا تاه ها .یه هیا ور .له صانی 45۰ 
دز ان هه سل ی نله 


«گلچه» "اب ه معنای پزنده نان است. ال تام این 
مفهوم در باره تاجیک های کوهساران را می رساند که 
ت گلچه کلمه دگرگون شده «گرچه» است به معنای کوهنشین یا 
کوهی. این کلمه از دو سازواره ساخته شده است: قلمه پارسی 
کی اکن 26 کوه که با کلمه روسی گره (کوه) همریشه است و 
پسوند «چه ». ال همین کلهه نامع متطقه. گرچستان»- در 
ماوراالنهر ساخته شده است کلمه گر دز نامع هاق کنو ها تا 
همین اکنون هم دیده می شود در تاجیکستان و ازبیکستان. 
برای نمونه: فلگر» اوپوگرء شاهگر در سرچشمه گاه های 
ژو‌د‌شانه زر انشان:: 


تعببر لعزش آمبز این کلمه در سیمای «پزنده نان» انان پز) 
به گمان فراوان از کتاب میرزا شمس بخاری زیر نام «تاریع 
بعاراء خوقند و کاشفر» که از سوی و. و. گریگوریویج به سال 
1901 در قازان به چاپ رسیبده استء برخاسته است. ای کت ارت 
به سال 1377 از سوی دفتر نشر مبراث مکتوب با تصحیح آقای 
عشیق_ در نهران_ به چاپ_ رسیده_است. -گ.] 
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آن دک ک ۱ فرآورده های کشاورزی می توانند 
با نان رکتم | دیگر ان ۱۳ کنند 45 از شهر ‌های 
دز تشک لت اف سار ی . از سل : از همین روء تاجیک های 
باشنده همواری ها کلمه گلچه را به معنای نادار و 


در باره خاستگاه تاجیک مها 


روایات مذهبی- تباری هندی و ایرانیء دیرین ترین 
منابع اطلاعاتی در باره ترکستان اند . بر شالوده این 
رو ایاتء گذشته از همه فرضیه یی مستدل می گردد 
مبنی بر این که برجستگی پامیر که ترکستان را از 
جنوب خاوری در بر می گیردء. گهواره تیره های 
سای است: .گت ار ال جضا له خاهای: کونا کون 
فلا لو لاه اس 


یکی از شاخه های آریایی ها (پیروان زرتشت) . 
سغدیانا (سرزمین میان رودخانه های آمو و سیر). 
مرخسان. (فری سب اکترمنا. (فرکستان: افشانیا. ارب نا 
(ایران)*" و سر اسر گستره کوهستان های مموار ایرانء 


گلچه یعنی کلمه تحریف شده گرچه در سده های مبانه پدید 
آمد. هر چه بودء. این کلمه در فرهنگ جهانگیزی آمده است که 
در اواخر سده شانزدهم که به قلم نویسنده شیرازی در هند به 
رشته نگارش درآمده است. [همین گونه. <«گر» به معنای کوه. 
همتاو ازژه <«گر» پشنو است و در واژه هایی غور و غرجستان هم 
دیل هی لو داحگه 

*. منظور از اریانا یا آریاناء در این جا - سرزمین مرات 
ااست . تا تسا افیا .راتکه معا دارد و ان هم این که از سوی 
یونانیان. در آفغاز تنها به گستره مهرات و گستره خاوری 
ایران اشکانی اطلاق می گردیده است و سپس هم بر سر اسر گستره 
لیاتسا از لا فتاستسا شین .شک لسیه کتا هتا ق. ال اه کار ۱ نساتاعن کمن 
«آریانای گنت و داتسا و انس ۱تسا 6 لساها. سا( کت 
کشور افغانستان باستانی! که گویا در یک هزار و پنجصد سال 
تسش از اشارخ نان ار کشوز سود اشك: نی نادزشت. است: و 
اخا یار های تاریصی. هجو ای لد ار لاه 
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در یک سخن سر اسر ایران و نیز خوارزم (خبوه) را 


آریایی هایی که زیر نام تاجیک ها در سرزمین 
تل کب ز/ ماند ه اند » تا امروز باشندگان افنتن 
شهرنشین و د هنشین حوضه های رودخانه های امو و سبر 


دریا و همین کگونه رودخانه نریم دار نترکستان خاورق 


باشندگان کوچرو این سرزمین که در دوره های کهن زیر 
نام اسکیت هاء ماساگیت (ماساژیت) هاء سای ها و. 
شتا «.8 اند به کواهی نویسندگان یونانی با 


باشندگان مسکون [(تاجیک ها یا ایر‌انبان) -گ.] 
خویشاوند بودند و از همین رو دارای خاستگاه آریایی 
9 


تمدن آریایی ها در ترکستان غربی یکی از کهن ترین 
تمدن ها است. تاریخ نویسان قدیم با شرح لشکرکشی 
شاه آشوری نین به باکتریانا به سال 1200 پیش از 
میلاد گواه بر پرنفوس بودن». توسعه سیاسی و وضعیت 
شگوفای این سرزمین می باشد و هر چند به محض احیای 
پادشاهی آشوری بر پایه آثار میخی» شخصیت نین و 
سیمیرامیدها افسانه یی می نمایدء مگر نفس داشتن 
دصر و ان ی تاو سا( .و تیار قاتا او تا ی بل 
اسان عء ا شمیت ود زا حفظ. ميی تال 


خز اسان کهرر نهد رز اهتنا ق آن اور تال سا سل آغاز می 
کرو تا گو ا هی مد ارک توپوگر افیک گو ا هی می د هد » 
از سوی کولونی های اریایی نت ده که او و هشت ون 


در عهد باستان» خوارزم همچنین فرهنگ شگوفایی داشت 
و نئا جایی که اطلاعات ما در اعماق سده ها مبسر می 
تا 6۵ اف کون مهن تا له نمی ل.اشستنه سل 


همه پژو هشگر ان تاریخ باستان خیوه هسماهنگ اند که 
تاش ای ان تست تور و: له انم او افيايي. لین 
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و اس4 تام ‏ خفقه پیش انر رباضی ان و سلجم پر 


آوازه البیرونی(که در اواخر سده دهم و اوایل سده 
یازد هم مبلاد ی می زیست) از الباقیه» 
[( اقا رازه عن القرون الخالبه»] که در گذشته 
تنها نام آن روشن بودء به دست آمد. بیرونی در این 
کتاب می گوید که گاهنامه خورشیدی خوارزمی یکی از 
رین کاهشاشه. هایي. و8۵ است. .که او یلد است و 
این: کاهناهه موق قر از کگاهناقته ضاي مونتانت‌شان. ۵ 
عربی است و ما نمی توانیبم به او که استاد کارش 
ود النت. لتاور ند اشستنه بلتاست.. ین هن جا سا سا 
نام های دوازده ماهء هر ماه سی روزء نشانه های 
بروج و.... بر می خوریم . 


همه این واژه ها ور لتساق. هت صلولستاه. رلتانس: االله که ورن 
خوارزم با آن سخن می گفتند. همه این نام ها بخش 
بیشتر شان به زبان زندی و آن هم به شکلی بیشتر پاک 
تر نسبت به ان بود که در پارس حفظ گردیده بود. بر 
شالوده جند کلمه آورده له ار زان دیمع جور‌ارزه ‏ 
دیده می شود که این زبان به زبان های زندی» پارس 
قدیم و پهلوی نزدیک و همانند بود. یعنی باشندگان 
قدیم خوارزم متعلق به شاخه پارسی خاندان توده های 
[ قر توق ۵ ۵ ۱۰ 


رشته آغاز توسعه تمدن در واحه خبوه در اعماق جهان 
باستان گم می شود. البیرونی بر پایه اطلاعاتی که در 
دسشت: ۵: اشله اسبتاه. کر ارس سم دهد کته رضاینيم کته ای ابر 
سرزمین مبد ای سالشماری بوده است» قدیم تر از زمان 
فتاند. اق. سسا لساسفتا زین سلوکی سال های 960 سار دی تشر ات 
ان .شنت ای سيم نز انس ار . ۱2 یش از فتتاه. سول 
مبدای تاریخ سلوکی ها آغاز می گردید سر از یکم 
اکتبر سال 312 پیش از میلاد » سر از روز تهاجم سلوکی 
در بابل 


*. فسیلوفسکی پ.. اوچرک اطلاعات تاریخعی- جغرافیایی در باره 


خحان نشین عیوهء. از عهد باستان تا کنون. سان پتربورگ. 
۱9۷ مل ۰ 2-د. 
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هرگاه با اطلاعات امروزین نمی توانيیم فیصله نماییم 
که به چه اندازهء. این گفته ها محتمل اندء کاملا حق 
داریم به نتیچه برسیم که فرهنگ خیوه قدیم با فرهنگ 
یاکتریانا خویشاوند و همزمان بوده است و دست کم 
کرخاسته: از فرصتهه با کتری ا تایه ندیم و۵ تاه 


گواهی های تاریخی نشان می دهند که مهنوز در جهان 
باستان باشندگان مسکون این جا مورد پورش های توده 
های همسایه قرار می گرفته اند مگر توانسته بودند 
زمین های خود را نگهد ارند و تیپ طایفه یی خود را 
ختط . تالم شاف 4-۰ الط . کتا 63 این امر مساعدت 
نموده باشد که توده های کوچی مهاجم با باشندگان 
تا کر و تسا لیر اسه4: و ساره 


کوچیانی که در نزدیکی سرزمین های اآسیای ميانه بود 
و باش د اشتند»ء و خود از سوی توده های کوچی دور تر 
3 اتشه. لو فه للم سفتتله وت قتاوق. لتل. ۰ ی هتا ی 
باشندگان مسکون پورش می آوردند. فشارهای آنان 
نیرومند بود و باشندگان مسکون را وادار می گرد انید 
از کوچیان مهاجم فرمانبرداری نمایند. 


بر پایه گزارش منابع چینی» پیشتر از دیگران به 
مناطق مسکونی «سی ها» با سای ها» سر ازیر گردیدند 
که به گواهی همه پژو هشگر ان «سی ها» یا سای ها» 
آحیا. ات که افو شتا کب رن ش‌ ای سکم وه الا اک ها 
پادشاهان یونانو- باختری را در هم کوبیدند و کشور 
ده ها ای اقا لس انا و فا راتس وا تن 


دتفل. .الان. "سا خم آن لقن کته .شا که هبا. کته نی نسکاو تور 
و باش داشتند»ء خود از سوی یک توده کوچ نشین دیگر- 
یوئیچژی ها و اوسون ها زیر فشار قرار داشتند که 
این دو به نوبه خود از سوی خون ها که از بیابان 
گوبی (در مفولستان) و خوان- خی (هوان- هی؟) تا 
سرزمین ایلنثی و منطقه دریاچه های میانی اسیبایی بود 
و باش داشتند و این فشاردهی کوچروان سرزمین های 
دوردست به جنبیدن نتوده های کوچنشین نزدیک تر 
اتجخامیل ه نود 
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و لس شاک سا کی خر ها اه او ام .۱ لسن 
۶ 


چژان- تسیان (فرستاده چین به سرزمین های غربی در 
اواخر سده دوم پیش از میلاد) این روید ادها را چنین 


باز می گوید: «منزل یوئبچژی کشور میان دون- خوان و 
رشته کوه تسلبان- شان (تانگوت کت خی زا .لت نت 


هنگامی که خون ها آن ها را شکست دادنده آن جا را 
رک کفئنده و نر قاهه ها ره ایرد کردند و ملک. ۲ 
اقب | کا تنل که هی لها 0 شفل. شود و تسا حون .۱ 
زد سمت شمالی و ند شوی (آمودریا) 3 کل ۳ نت 
گرفته سورد تس تین گنتلد که این سرزمین تقریبا سه 
هزار متر از دون (فرغانه) به سوی غرب و از رود 
2 شوی (امو) به سوی شمال و اقع ااست . 


در جنوب آن» سرزمین داهیا (باکتریانا و سغدیانا) 
واقع است و در غرب آن انسی (پارت) در شماد آن 
کانگیوی (دشت کنونی قرغیزستان). از این جا روشن می 
شود که یبوئیچژی ها در کرانه راست رود امو در 
خوارزم جا گزین گردیده بود. این بوئیچژی ها با ترک 
گفتن چین به سوی غرب» از سوی نویسندگان چینی به 
نام «د ا-یوئیچژی» یا به هجای دیگر (شاید درست ترا 
«دا- یوتی تی» یعنی «یوئیچژی های کبیر» با 
س«بونتتر ی هی کزرک» باه دنل : 


با قاس ی سل اه ۱ و سییر ی هیا هه ان اس سیم 
تو دنه و هر ات اشنه فی. ده ات رن لوشته های. ند کاین 
یونانی و نه در رومی ما با چنین نامی بر نمی 
خوریم. از سوی دیگرء چنین مردمی نمی توانستند هم 
سای انز ها .ووفن سباشتته واتن: ‏ یهدگان. مان « 
تین ی فايق: ان و ۳9 اهنا جح هانتییر ی ۵ اتشتتنت. کل 
با نام های دتل ج. کین فل 8۵ تهاگن ای تین تفت نغ 
صفت چینی «دا» - به معنای کبیر» عظیم » بزرگ» 
سترگ... است که در «قید» هایی پارسی با صفت «ماز» 
پا «ماس» همخو انی دارد. 
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نصا التام. .تلهم توص کاس باستان نام مرده جادذرنتشین 
کردند. در نتیجه . یونانیان و رومیان یوئیچژی ها را 


سپس اخبار چینی این گمان را در باره تعلق باشندگان 
نیمه غربی آسیای ميانه به خاندان آریایی تایید می 
کتتتمم ترا رن فلا عبت نا اشسی. ضصافت سا ی سا 
خاوری عشق آباد)». آن ها با این که به زبان های 
گوناگون سخن می گویند. مگر در عادات بس باهم 
همگون اند و هنگام سخن گفتن» زیان یک دیگر را می 
فهمند . باشندگان چشمان برامده و ریش انبوه دارند. 


این نشانه آحریء بسبار مهم است چون بای چبنی های 
بی ریش با چشمان فرو رفته. البته» سبمای باشندگان 
حوضه رودهای سبر و آمو باید شگفتی بر انگیز بوده 
باشد و از همین روء چبنی ها در نوشته های خود به 
تا آن ء جونان پدیده نو پرد اخته بودند. برای ماكء 
این نشانگر های چهره های باشندگان سرزمین های عربی 
چونان اون ها انکارناپدیری است به سود آن پند اشت 
کت اصا, تال کب ۱ نت افعا. ناهن 1 سا تن توده ها 
2 


طتصضاکار ردو صای.. سا درتسفلنی. نله و نا ره ها و 
تا ۵۵ سای سود یو ۸ زر انم تاه .انم نی وحن نله 


در شد ه پنحم مبلاد ی قو. ,لاس 4 های نویسندگان 
بیزانتین سخن از توده هایی به میان می آید که گاه 
به نام هون مها هپتالیان (یفتلیان) و گاه به نام 
شور ها .۱ ۱( ها با شقن شاق. اتلد ال سل ۰ سل 


ت بابا جان غفور اف در مص. 307- 337 کتاب تاجیکانل در باره 


هون ها مطالب جالبی را آورده است که در این جا فشرده آن 
را می آوریم: 

«یز و کنوانی. کسارشکی.. که شتا نان ۱ تشون های. اند سامتاه 
استه می نویسد: «هر چند که میتالیان از طایفه هون ها 
هستند و (چنین) سا او اه ۸ ورن سا ون سای یا نا نیع 
د انستتة ۰ شیم اوتسباط و همستاسسلنی. له ارند ب زرا کشور اي ها هم 
مرز_ هون ها نمی باشد_ و آن_ ها در نزدیکی_ هون ها سکونت 
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احلادنتلمووم. ای شا شی. کار ۵976 شاق: گر . سیون سضا .وم تسلی .هی 
کنند و از دوران قدیم در زمین های حاصل خبز اسکان دایمی 
دارند. در مبان همه هون هاكء ان ها تنها طایفه یی هستند که 
پوست بدن شان سفید است و سیمای زیبا و دلکش دارند و مثئل 
سایر هون ها به طرزی وحشیانه زندگی نمی کنند و تحت اطاعت 
که فا تشاق صی. ادا ولتت فانونی. .رنه ور قنور صتسااسیبات: تسیر 
خود و همسایگان خود بهتر از رومیان و فارس ها عد الت را 
ز شا سته: سین کلنسند :6 


در منابع مختلف هبتالیان به جر نام «هون های سفبد» 
از نامع های متعددی دارند (که همین امر به تنهای مشکلات 
بسباری را به وجود آورده است) . در مآخذ سای سربانی لساح آن 


شاد . ادا لعا تفت اتف مقس شاج .ونان افلول:» با 
اقا احیت؟ و ضاخد ارمتنیت. هی تنل «انندال. و صنه وال۶0 در 
زبان فارسی ميانه- افتال و مفتال؛ در زبان عربی- میطل 


[ (جمع آن به شکل مکسر- هباطله) <گ.] و یفطل؛ در زبان 
اتکی ور شا و ییا فتل. ۵ ششتل ۶ ۵۰ #۰ساخل جیتی< بای ۵۵ 
(تلفظ قدیمی اش ]160-1 ) و «یه-دی-یو» (تلفظ قدیمی اش (-680-1] 
. هه جر ابا فسانبتن. کته که فز مآخذ پهلوی و زرتشتی آن ها 
زا اتسار دور تدای وا لنتامتلهه. االلام 8 مآخد فناز نیج آن 
ها را با ترک ها و مأخذ ارمنی با کوشانبان آمیخته کرده 
ا سک 


ک‌ 


قدم. سای نلاس ی قزر اکا سای کته ای وا نحا. ‏ تسا 
سنا کمیع ربط دهد که آن یه سعنای «کردن» نی آید . ولی این تلاشی 
است ببهوده و اساسی ند ارد. باز عقیده پی وجود دارد که 
هبتال در کلمه کسا از ای هفت منشاء گرفته است. 


هنوز دی رن دهع میلادی بلعمی. نوشته بود هباطله جمع هیطل 
ات ي .ه. او ۱ روشل ل ا. کوات 1 : به زبان بخارا 0۵0۵11 قوت 
است و هیطل معرب آن شیر لاش ء. واقضا دی زان سرفی. .ابر ای 
خنن و سکایی مشابه. این معنای «جضور و دلاور>» د ارد. 


از خط روی سکه های مهیتالیان» در مورد مسایل مربوطه این 
معلومات. را هسکن است هه دست اوزدد هبئالسبان خود ی خی ان 
می گفته اند. (در سکه ها 00۳0) . پس آن ها یکی از شعبه های 
خیانیان بوده اند. از روی سکه ها معلوم شد عه زبان رسمی 
1 قتا دار سرزمین های. تجارستنانی خون باختری بیوذ۵ه اس در 
روی سکه ها ء بی شک. غتو ان قاق باشتری نست گردینده انسله. 


همچنین در مساله تقسیم میتالیان به دو بخش نیز لازم است 
تسا فسل. ‏ کساز لو ات مایا تساه ۱ تسین بل مآخذ امروزی به طور دقبق 
و مفصل تحقیبق کرده است. مبد اء ملاحظات او متون پهلوی بوده 
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ویوین سن مارتین پژوهش های گسترده یی را در باره 
هون: های شسفبد انجام. داد کته در ان ات سناعت که 
ینتلیان بازباندگان مستقیم یوئی تی ها- فاتحان 
کت ۱۱ 4 های دو سوی رود امو (تر انس اکشتوتنینا و همان 


التتاد دز جاهتاشت:. نساهته. ال ساره ننزد. التز انبان و۰ «#«حسانتبان 
سفیبد» رو ایتی هتگات نعت. ار ان که رود آخر شرداه اي هن آید که 
«شاملان کنات دیو ان و خسبانسیان ستئل ان که سرسا برگ از بسن 
کلد»ه. از بخ و بسن کنده شدنسد»: ولسی دار بهمن. پشت» برر‌عکس: از 
شکست ساسانیان سخن می رود ؛: «د ولت و حکومت نصیب عو ام گردید 
و از هنیا ۰ انیم سوذنل. ور رگن سای و واه .جر .ینم 
کو‌ هسئنالنسی سو‌داند. اي جنس : سعدی. نودنسد و بسل‌انسستی: خضانسی. سرج 
و دنل و شبانی. سفتند مه والی.. ال انتی. سبو‌دنلد عتواع ایشا ه 
ایر ان شدند . پادشاه مبهن من شدند». 

اینکه:. اکن بدن. ست افل: فقطظ سفن ختانتان»» نهه. تظ. سیر رس 
در متن دوم هم خیانی (پیش از ترک ها)» هم «سرخ خیانیان» و 
هم «سفید خیانبان» وجود دارند. 


۰ کتیبه های هیتالیان را بر پایه ریشه شناسی ایرانی می 
توان تفسیر و تعبیر کرد و این خود دلیل آن است که زبان 
هتتسا اسان سشزن سل السی. وگو یی طصا ای داساساسی. توق دا رز که 
زبان هیتالیان را ترکی يا معولی بگوییم. این زبان بدون 
تردید زبان شرق ایرانی بود. 


وج از سا لسه. سکانن. یت اف سانشان عافد تال کرد ال وم 
پررمز و راز که در تاریخ اسیای ميانه» ایران» افغانستان. 
هند وستان و ترکستان شرقی مقامی برجسته داشتء از کجا به 
وتو اصع. سای ره از سشد سای ون تا نان تسار اسگا: 
هنوز در سال 1951 میلادی ا۱. انْ. برنشتان در باره ریشه 
نز اي و نتشک کش زو اوی. قتضا وت کر ده له قرو مسل‌کز پید ایش 1 
ها یعنی منطقه وسطی و سفلای رود سبحون از یک طرف» و منطقه 
علبای جیبحجون از سوی دیگرء اشاره نموده بود. 


سال های 1959-19586 میلادی د انشمند جاپانی ک. اینوکی این 
فتند.ه بزنشتنام .را با تتحقیفات خود مدلل اي اسنو ان ساخت: 
ا سل کی لته هیا استاند. موجخود. دا از قیدگاه اتتایی لبیل 
لو ۵ فسل: که سل ارکه و دالاس ساره سین و( از مآخذ چینی ارانه 
نمود. نتیجه گیری های اینوکی چنین اند: 

حزادگاه اصلی. هبتالبان. تاجيه شرنی, بدهشان. .است»؛ 

-فرهنگ آن ها شامل برخی عناصر ایرانی است. 
لد ن. گومیلیف نیز عقیده از بدخشان بودن مهیتالیان را 
تانق ریق شیر که اه 
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شاخه یی از هون ها اند که نویسندگان چینی ایشان را 
یه نام «ید ا» ها خو انده اند. 


اطلاعات چینی ها در باره هون ها چنین است که خاند ان 
بداها با یوئیچژی های بزرگ از یک تیره اند. (منابع 
دیگر می گویند که پداها شاخه یی از قبیله ماوهیوی 
اند. آن ها شهرنشین نیستند و درجاهایی بود و باش 
دارند که سبزه و آب فر ا رای اوه آن ها در جاهایی 
شم مانتنه. کاه من ها مه مین سای مها مارد اه امن 
های شان در آن اطراق می کند. در سرزمین های شان 
گاری های چرخدار وجود ندارد و از عرابه کار می 
تفا ۵ این مردمان اسپ ها و اشتران بسبار دارند. 
ان ها بسیار خشن و دلیر هستند و توانمندی جنگی 
که ۱ ۱سا جع 


گزارش های نویسندگان بیزانتینی در باره یدایی ها 
(یفتلی ها) از گزارش های چینی مها تفاوات چشمگیری 
۵ ال‌ندنم. صشقق لت فقس 0 ان ال .نله که تلا ها لتز. ات1 
منابع چینی چادرنشین و کوچرو اند» هر چند هم برخی 
از ان ها در شهر‌ها بود و باش دارند. در حالی که در 
منابع یونانی هون هاء مردمان شهرنشین و ده نشین 
ات 


تا نله کته اه اس نم رز ار کي تا توده های کوچرو 
که به خوارزم آمدند- به سرزمینی که از زمانه های 
قدیم مسکون بوده ایفگ. تاعهان.ر به شتفه رت کانی, 
مسکون رو نباورده و به دشت های پیرامون خوارزم به 
کوخننن. اد اضه د وی باشند. و با دی ود تا رمع ضکر 
هفنکامی. که صفر ابیت ها سین هاره لیا اقاهی 
یافته بودندء. آن ها دیگر کوچرو نه. بل که مسکون 
سل ۵ تقدنسد. و سر انلانتیی .ها نی لور انطسنند. این ار 
موارد اشتباه کرده باشند. چینی ها هم بر پایه 
شناخت دیرین خود از ایشان» آن ها را توده های کوچ 
نشین می پند اشته اه 


تلو و نس ۶ آن ها یا تا سل ان .تن کنت * فا .او ۸5 
یفئلی ها- تیوه بی. ائد.. ۱ قفتیله . هون هنکن با هون 
هایی اشنا بای ما در هم نیامیخته اند هرا او 
ها بود و باش ندارند و با ان ها مناطق مشترک 
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تنل ارنل:. صفتلی. ها فشسیایه پاولنلر ها ان شصالن. انل< 
جایی که مردمی به نام هورهو (گورگو) در مرزهای پارس 
شوه هر قاس که ا زنل ۵ بان تیار رفن نها ابر لتز 
تن سات ها. نله شا نعين. تب سییر کل ند ی هیا سا ال 
قبایل هون چاد رنشین نبستند. مگر از زمان های قدیم 
در سرزمین حاصل خیزی به سر می برند و هیچگاهی بر 
شلر ز متفرن. ای قفا تاخته: ۵ تا کر ۸2۵ ات .هه 2۱۰ 
تنهایی و نه همراه با سپاهیان ماد. 


از جمع همه هون ها تنها آن ها بدن های سفید دارند 
و دارای چهر ه فای: رتشا انتل. 0۱ ها از یی پادشاه 
فرمان می برند و شهرهای آباد و زیبا ساخته اند. 
له اد کل استق. اف .کت که . ار شا ضا. سک ق 0 اقا 
هفتی: در ی انیم سل | زر تلهم 


تاریخ نویسان مسلمان پارسء از جمله میرخوند. این 
یفتلیان یا هون های سفید را هیاطله"" می خوانند و 
توتسنل کار ۲ وهنشيی ۵ با تال قعند. ان .۰ تساه ها ها 
نویسندگان ارمنی می دانیم که ارساکیدهای باکتریایی 
که پیوسته به مرزهای شمال خاوری پارس پورش آورده و 
آن را پریشان می ساختند» در اواخر سده چهارم میلادی 
از سوی تیتال ها درهم کوبیده شدند و این تیتال ها 
به نوبه خود آغاز به پورش های خانمان براندازی به 
پارس نمودند و با این کار نیروی ساسانیان را از 
جنگ با رومیان به سوی خود می کشانیدند. از هیمن 
منبع » می توان دید که یفتلیان گاه به گاه 
فرمانروایی ساسانیان بر خود را می پذیرفتند و 
ناگزیر به خواست های شان گردن می نهادند. 


یقتلیان مشارکت پویایی در تحولات پارس د اشتند و 
گاهی هم پارسیان را وادار به پرداخت باج می 
تشم دنله فسل ای. تلا لوع. تقرس (491-486) دو سا به 
فسات( لساج ی کار .اه قاتا ار ان و ۸-1 
پیاری لشکر سی هزار نفری یفتلیان بر تخت نشست. 
نوشیروان- پسر قباد با بستن پیمان صلح با 


87 ی : و : ور ِِ 

.شیاه ار له سای شتا( نوی . سا اسان سو سین 
(نواحی کولاب و دره وخش یعنی منطقه ختلان) از همین مهباطله 
پا هباطل گرفته شده است. 
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لتق با احطلبا ۸0 سلاح خرن وا شتوخه ط‌کسبانع یسنان قر 
سگانیان (چعانیان) کرد و سرزمین های یفتلیان را 
۳ 


در سده ششم یفتلیان مغلوب توده نوخاسته دیگر آسیای 

قاتانه: یی تفارک ها لاد اکن سل ها آن ها را تو- 
۶ ۱ مد 99 ۱ 

کنو سیم. ها سیم حق ال تلم 


ِ در عهد کی قباده اول (531-488) ۰ در حدود سده های پنجم 


تسا سشنع تردق دار اسان خزس های نیت ‌وستد مردصی کوج دان که 
رهبری جنبش را کسی به نامع هزدک به: دوش د اشت. کی قباد تق ان 
شد تا با همراه شدن با جنیش مزدک» قدرت توانگران. اشر اف و 
زمیند اران بزرگ و حاکمان محلی را محجدود و قدرت حکومت 
فترر کری. و۱ تقویت کتده. سکم هه کوته بیي کنهه: ایا جان صقور .اه 
در م. 322 کتاب تاجیکان نوشته است «اعیان و اشر اف کی قباد 
شاه را از تخت واژگون و زندانی نمودند (466 م.) و به تحت 
سر النرن. او ۲ پرنشاندانه تیا اتید و ارزوضاق. اي ها وا 
اقب ز ره 
ونیم تاه کنر تیا ن. شتشر. شنلد. کته .ان رل ار تور از کللد. ۶ نک از اب 
نزد هیائلیان برود. زیرا پادشاه هیائلیان شوهر خواهر کی 
فتاه واه کی فاد ..خود وا .رد شو‌ هر خو | هرس رشانل۵: با 
خو اهر او زوا گرنههه کي قباد یه سال 499 با کعمتک: لشکر 
هلان دور ساره خلوسن مین کل 44 

بزرگترین لعزش راهبردی خسرو انوشیروان در بعد 
جیوپولیتیک و جيو استر‌اتیژیک این بود که میتالیان 
(یفتلیان) را سرکوب و نابود کرد. مهیتالیان چونان سد 
استواری بودند در برابر پورش زردپوستان بر ایران. پس از 
ان که خسرو با ترک ها برای سروب هیتانبان متحجد شد» 
لو انس انان: زا شکست دهد گر اس تاره راه. سا سل ای 
سرا زیری قبایل زرد پوست به شمال خاوری ایران باز کرد. 
چبزی در آینده ها یه قاخعه بزرگی جون ود اضان. افتاین 
منطقه به دست ترک ها و سپس هم یورش خانمان بر انداز چنگیز 


بابا جان غقور اف در این باره در ص. 334- 337 کتاب 
تاسلکالن. خنینضی نکازن: 

دعنور زهانی که فرک, ها بیه آسبای. هیانه شود گرفنهدء.ناند 
با میتالیان رو به رو می شدند. وقتی که خاقان ترک به فکر 
تسخیر آسیای ميانه افتاد» محاربه ناگزیر گردید. اوضاع 
هیتالیان بدان سبب دشوار بود که آن ها در میان دو نیرو 
قر او فتاه که شک ترید.سا هت ۵ فف کنر آران ساسا یه 
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هنوز طی سال های پنچاهم قرن ششم میلادی در شمال آسیای وسطی 
ترک ها با هیتالیان برخورد نمودند. خسرو انوشیروان با هدف 
تاسیس اتحادی برای از بین بردن هیتالیان با ترک ها 
مذاکراتی برگزار می نماید. این همه رویدادها را فردوسی 
خیلی به تفصیل تصویر نموده است: 

ز بلخ و ز شکنان و آموی و زم- سلیج و سپه خو است و گنج و 
درم ۲ 

ژز ختلان و از ترمز و یسگرد- ز هر سو سپه اندر اورد گرد 


قد این سبان خاتفر لشکر جمع نهوي. از سلعء شعتان. خئلان: 
وشگرد و یا ویسگرد (ناحیه تاجیکستان جنوبی) ترمزء آمل 
سپاه بسیاری امده در اطراف بخارا متمرکز شد و محاربه 
اساسی در ور | نمی بخارا رخ داد. 

بخارا پر از گرز و کپال بود- که لشکرگه شاه میتال بود. 
بشد فغفاتفر با سپاهی چو کوه- ز هیتال گرد آوریدی گروه 

به جنگ اندر آمد ز هر سو سپاه- زننگی ببستند بر باد راه 


حکایت طبری هم در این مورد دقیق و مختصر و موجز است: 
«تو اناترین و مقتدر ترین ترک ها سنیجبو بود که از لشکر بی 
شمار شاه میتالیان- ورّز نهر‌اسیده به جنگ درامده ورز و 
لشکر او 3 نابود ساخت . روت و ملک او را غضتب گرد به حجز 
1 جایی هایی که قبلا خسرو اول تصرف کرده بود». 


التکه هل لفق طزف ی سین کل لا تن ۱۰ رقاه: یه تا احفان 
ضربه وارد سازد و هیتالیان تنها با دو دشمن مقتدر در نبرد 
بودند... ترک ها مبتالیان را مابین سال های 567-563 هبار ذ ی 
تا و و فا ور . کل لاه 


از اجه شود | مان مستففنی راغ افتباه و از هع خد.ا دنه .و 
شاید هر یک می خواست از اوضاع موجود تا جای امعان به سود 
خود استفاده نمایند. به قول طبری تحاوز را ترک ها آغاز 
نود ۵ ال ای ان خو اسنند که همان خر اجی را که زمانسی ده 
شتا لسنان ی برد اخته. الا بته. آن .شا نب هك : 


دینوری» برعکس» خبر می دهد که خسرو انوشیروان ثئا بخارا و 
کیش و نسف رسیدن تثرک ها را شنیده». با سروری ولیعهد خود بر 
فتت. تناها .سا بسک کشیل. سیر ا سوفن لین کرک ها ار تک .وه ار 
سورد ۵: ار این شی. ند و تاه نو اخسن. سا سر 9۵ات دور اختتا ‏ 
ساسانیان باقی می ماند. نولدکه اشاره کرده است که این خبر 
قای ال زگ اشفا سک ما خذ شجالنتقر دوه بو تفت ال تو ای 
ماوراالنهر در اختیار ترک ها بود. ولی شهبه یی نیست که که 
در هر صورت میان متفقین سوء تفاهمی به وجود آمده بود. 
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کنون اندکی به گذشته بر می گردیم. پس از برآمد 
تویجزی هام اقسون. ها هدن افلی: ماندکان ند و درل 
آن ها به نیروی بس توانمندی مبدل گردند."" سردار آن 
ها «کیون- می» یا «کیونمو» نام داشت که پایتخت 
وی برپایه منابع چینی «چی-گون- چی» یعنی «شهر دره 
سرخ» بود. این شهر در خاور یان- هیای یا ژی- های 
یعنی دریاچه ایسیک‌قول (در قرفیزستان) واقع بود. 
گاهنامه نویسان چینی می پندارند که شمار اوسون ها 
آن هنگام به 120 هز ار خانو ار و 6030 فتر او تال سیم 
رسید و شمار سپاهیان شان که زیر فرمان دو سپهد ار 
به نام های تالو و دارو بودندء سر به 180 هزار نفر 
می زد. در این جا در سرزمین ایلیء بالخاش (در 
قزاقستان) و ایسبک- قول اوسون ها سرزمینی را در 
تصرف د اشتند که در کگذشته متعلق به توده های سای با 
سی بو د . 


که هنوز تا دوردست ها به سوی غرب پهنا می یافت» 
وادی فراخی بود پر از چراگاه های بسیار خوب و رمه 
های فر او ان که عمده نثرین دارایی اوسون ها لا انبم 
تا حتفم . فس‌گنر. سرد و بارانی بود و عوه های ان پوشید ه 
او هخا اوها اتف اس ار سا شا ده ور فا کاز ابر : 


نزاع میان ساسانیان و ترک ها به نفع مهیتالیان بود. جنوبی 
ترین نواحی آسیای ميانه از جمله سرزمین های کنونی 
تاجیکستان جنوبی ازبکستان» ترکمنستان در تصرف ایران 
شساسانتی و نو اجی شضاليی. درو اشعال ثبرک. ها ضاند: مبان. ان ها 
مرز مشخص وجود نداشت و برخی نواحی وسطی ناگزیر بودند به 
هر دو طرف مالیات بدهند. هیتالیان وادی زرافشان به ترک ها 
باج می داند و هیتالیان جنوب آسیای ميانه ظاهرا مدتی در 
اتتفلال. «زنتد‌کی. ۰ کر 23 ال ولی. طتنق. زو اسات: مستو درد سر و 
انوشیروان ظاهرا با بهانه یی به نواحی ماورای «دریای بلخ» 
تسین زود آمو لشکر وارد ساخت و تا ختلان آمد. شاه هبتالبان 
(خوش نواز) کشته شد و خسرو ملک او را به کشور خود الحاق 
تسه 6 که 

بت که له ار ای سا اهتشا هی ره دای 
مستقل, پارس و سایبریا . سان پتربورگ» ۰1859 ص. 128 و پس از 
آن . 
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مردم به سان هون ها به سر می شنز دول . نی ۰ اکتا 
تا دا رنشین. تن استتد.. یله اصنلیی. ان ها اسب له رگ فق د.: 
دارایان و توانگران تا 5000-4000 اسپ د اشتند. چیبنی 
ها اقسنوی ها و۱ ردان جستتن. بل رفنانم بان .شکل. و 
دز ۳ حظ. وه ار سکم 


هون های نبرومندتر گاه به گاه بر آن قی ‏ تا تا ور رل 
یکی از نبردهاء یکی از سرداران اوسون عشنه شد. 
روایت چنین است که پسر این سردار را ماده گرگی به 
گونه معجزه آسایی غذ ا مي داد و عد ام پرنده به او 
خوردنی می رساند. شان بوی هون که این معجزه را 
دیده بوده این کودک را چونان یک موجود الهی 
انگاشتء او را پرورش داد و به او پادشاهی پدرش را 
باز گردانید و به او لقب کیونمی داد و او را 
فرمانرو ای مناطق غربی خود ساخت. 


این امر توانمندی توسون ها را افزایش بخشید. با آن 
که هون ها بر آنان بالادستی خود را حفظ نموده 
وه تلو یی سا او .ی هار اس ۳ ۳99۱۰ . اقا 
تودند. ی اي باید ار شدن ابن. هفیمانی»ء کی شا .هدخعت 
چینی به همسری کیون-می با لقب کیون-دی (شهبانو) 
ات لس و تال سا 7 پیش از سر :ای ستسارم. ای 
زاغ شا هداختا. تیگ ننجت ساخته: شب فتاه اخلتن کا فتاه 
تکار جنتنی در اوه اف سز‌ووده های: عمکنانه. بي. لا .در 
نوشته های خود آورده است که نشاند هنده بسباری از 
گوشه های زندگانی آن برمهه است: 

«بستگانم شوهرم دادندء و ناگزیر به رف کیر. رل 
سرزمین دور دستم کردند. 

کاخ مره تا دار رنه یم تام سا ده وهای تسس 
خوراکم گوشت خام» و نوشیدنیم هم شیر ترش است». 


به هر رو توانمندی اوسون ها افز ایش می یافت. آن 
ها چند بار همراه با چینی ها بر فاتحان خود تاختند 
و به ضعف آنان در غرب به پیمانه بسیاری مساعدت 
کر دنت مر سکن ار ناه صادشاهی. تون شا هاشت: ناه اس 15 
اوح تزی (۱وتسزیو- تو) نام داشت» اوسون ها به دو 
گروه کیون- می های بزرگ و کوچک از هم گسیبختند که 
دز تاه نو انفتلدی. ان .هم فست. کز دنل : 
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ی می های کوچک به سوی کو هسار ان به سوی شمال 
تین یله صتطفته صاقل ای ال نوی .ضا شنانن. هم 
به سوی آلان و چونگار و این گونه پایتخت چی-گو چین 
رز رکه فطل 438۰ خی ال اس اتود ار لاس3 اننسنک: ول 
در قزل سوی کنونی (رودخانه سرخ) واقع بود و پس از 
آن» بخشی از آنان با یورش های پایان ناپذیر و پیهم 
«سبان بی» های تو انمند شده در شمال». طو انف هون های 
شتضاني. 4 کر اف .تاع ۱ له وه کال و ار 
چون خود شان زیر فرمان قبایل سیان بی تونگوزی یا 
شتا لاه وله تی. کل سا زره ی . اه او نع .تخاس 
هلر اد الق اه 


سیان بی ها بخشی از اوسون ها را از چراگاه های شان 
استتنتظله و التان. ۶ وا( .کر اتفلنت. شفستقد. توا .یرنه 
بروند و در همان مسیری که یوئبچژی ها رفته بودند- 
جایی که آن ها همراه با یوئیچژی ها شاید در حوالی 
نیمه سده یکم پیش از میلاد همه سرزمین پادشاهی 
باکتری ها حتا در آن سوی هند و کش را گرفتند . 


مقارن با 355 میلادی زمین های اوسون ها و باشندگان 
آن ها از سوی تو-کیونی ها (تورک ها) گرفته شد و 
سفیر بیزانتین زیمارخ به سال 368 نه تنها تیان شان. 
بل نیز ترانس اوکسیان (زمین های دو سوی آمو) را 
ات سلطظه رک ها فاگ 


این اوسون ها (هئو- سون ها در گویش کهن چینی) به 
گواهی ابو رموز؟» دلچسپی بالایی را برای تبارشناسی 
اسیا با ان بر می انگبزد که ان ها به شماری از 
توده های اشنا ار کر قاع. شاه رارق و 38 توضیحات 
تین هام شتسار ابا وت ز. گنای .. فه. .سرا انع: 


یوتیبچژی ها و واسون ها و نیز ترک ها نخستین توده 
هایی بودند در دوره های تثاریخی که به سرزمین های 
مسا از خاور 1 هن ات اقا شتا تلکسا بومی 
این سرزمین ها دگرگونی هایی اوردند. 


در سد ه هفتم لاد مغ عازن ها در سبمای فاتحجان 
بر‌امدند. متصرفات عرب ها در اسبای مبانه » پاید ار و 


121 


مد اوم نبود. خلفاء به آن پيیمانه نیرو ند اشتند که 
بر سرنوشت استان های متصرفه در سر اسر گستره خلافت 
فزافتسار. زانط .م.. خاکشارن تاد انسین. استان. تا. ار سفی. ار و 
ها گماشته می شدند و از استقلال عمل برخورد ار بودند 
و پس از مرگ» پسران شان به جای شان فرمانفرمایی می 
کردند. خلفاء». از سویی هم» توان برکناری حاکمان 
اقفر سا تیار ۱ نتد. اس ات:: 


این کگونه» در آسبای مبانه پس از چندی خاندان های 
متستقلی. اضای سه نید امن تهودن. که له وا صرق 
تین ار که شنز مذهبی نمی شناخنند و این بوده که.ء 
فروپاشی استان ها اغاز گردید. پیش تر از دیگر 
استان هاء طاهریان در خر اسان (در آغاز سده سوم 
هحری) جد ا شدند. تن لته آنان»ء ضفاریان در سجستان 
(سیستان) در اواخر سده سوم هجری و سامانبیان در 
ماورا النهر در اواخر سده سوم و... همه آن ها از 
رال به ات نگ سا شیر فایلا .نسیی. تالم ال وس 
زبان پارسی رستاخیز و نوزایی خود را مدیون این 
۵ دسا ها ا شاه 


با این هم دودمان های مستقل زمان درازی بر اریکه 
قد رت تال لاه هنوز در عهد سامانبان بالاروی نفود 
که ها ال ار ه ال سا مسا هل۸ ضی ریدم ب‌خی. .1 
فرماند هان نظامی ترک ها ار ویر را و ار ی ۳ از 
بودند. برخی از اردوهای اوغوزها پا اوغز ها (ترکمن 
ها) با مو افقت حکومت. بخشی از زمین های ماوراالنهر 
و کرت یل نامع .هن هتکاه. اقاته. تسیز رون ۱ 
سال 999 تر ای ههنتنته. فر‌سانر و ای. .اضر وی ارنسالس: 
پایان بافت. 


زبان تاجیک مها 
تاجیک ها به زبان پارسی سخن می گویند و از آن شاخه 
ال اسان ال کته فن. سل کار از تبق8۵. ضایتي.. نت .45 
زمانی به زبان زندی؟" (به زبان اوستایی یا زبانی که 
ِ واژه نادرست «زبان های زندی» در سده نزدهم رواج بافته 
۱ 
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کتات. ففلم. که ارشيیم وت سانتنن. رتان. . نش ۸ 

های میخی نخستین شاهان بزرگ پارسی به آن نوشته شده 

اشتا با فده نان هایی ماوت کریی انن. «بان: 
"۳ می ۱ ۱ 


از ان لام رساني. زر النستته. سل سا تال .زهسال: شاقن 
۲ ۱ 92 .۰ ۲ ۱ ِ ۱ 

لته نام بان پهلوی ار دای فا و۰۳ رال تا نی 

اتقو فتاه مار اس 


تا ائین کگروه زنليوه کوش های: دنم کرد:های: جر امن 
دانان معاصر (که گستره بود و باش آنان را در 
کوهستان های مرزی ایران به جانب بین النهرین یا 
میسوپوتامی (میانرودان) و به سوی بلندی های سرزمین 
۱ ول ها رها صنیي. کل #۱ این انیم ها سا ۱ شنت ها 
قفقازء بلوچ ها- در بلوچستان و سر انجام افغان ها 
در افعانستان که خود را پشتون و رای حون ۰ ۱ پشتو 
می خو انندء تعلق دارند. 


همه تاجیک ها با گویش های گوناگون پارسی سخن می 
گویند- از تاجیک های بخاری گرفته که به 
پویازیسیتی و ستردگی گویش پارسی خود می بالند 
گرفته نا سرکوهی ها و واخانی ها که به گفتار‌های 
گلیاکندز و کیستاکوز (در نزدیکی خجند) زبانی دارند 
کت.. ار فد کت ۵ طرر او 9 لا وم بای ره .سر از هم 
وگ تایه ها شین بای این که سه ره ون سل 
برجسته است- جایی که به زبانی سخن می زنند که در 
آن ااقاها شتا رق. سحفظ کر دنله است. فهتا نس 1 با نتم 


۳ عناصر زبان سامی در زبان پهلوی با «زبان پارسی ميانه» 


بسیبار ناچیز و نامحسوس بود. زبان «پارسی نو» که پس از 
تحکیم اسلام در ایران از زبان پهلوی برخاست» با شمار بسیار 
ازه. هانتين. کته ار رشان نی با کت .له ود دق هم آمبخته 
بود. زبان ادبی نو پارسی- پارسی دری در ماوراالنهر و 
یز اشتان تا سا تلا 


تس اوسکار پیشیل» نود ه شناسی . پتربورگ» 0 ص. 32ه و 
33 
فك و افیتنزی.. ایا سک قاع لاان آسیای مبانه ۰ سان پتربورگء. ۰1805 


م. 189. 
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که سخنسر ای پارسی 9 ز ‏ ی که خاستگا هش بخا را 
95 
سق له 


باشندگان دره ها برادران خود را تاجیک های کوهی 
(گلچه ها) می نامند» با آن که خود کوهنشینان خود 
لا هانگ فسستی.. صقر السنتد. تا نبا تسام آن جاهایی که در آن 
بود و باش دارندء یاد می کنند. افزون بر گویش بومی 
(که به آن باشندگان کوهی تقریبا بیخی در مبان خود 
با یک دیگرء هنگامی که نخواهند که ببگانگان به 
سخنان ایشان پی ببرند» گپ می زنند)؛ بیشتر به زبان 
پارسی سخن می گویند. 


گپ های آنان نرم» رسا و آهنگین است و به ویژه 
باشندگان دیهه های واقع در بستر رودخانه پنج و در 
پایین شاهدره (شخ دره پا شاخدره) و گونت- جایی که 
تقریبا به زبان قرغزی بیخی هیچ کلمه پی شنیده نمی 
شود و بیشتر در گفتگوهای باشندگان بخش های بالایی 
( فا فا ) زو اه شای: بسا هل دا شاه صهمسایه4 با پسافمننه 
رد 


تاخنکه های. کوهی به کویبه پي. سجن ميی ,ز انند. که گویی 
حن الساه ین ال لته الا آواز می خو انند هنکاسیر. گنه کات 
می زنند» سخنان خود را با اداها و ژست هایی هماهنگ 


ور تال ۵۱ سییر شتا له آو از شان برای گویش های 
اویاییان.تا اه ره سس ی سر اتکی اسب 
ابو عبد ال جعقیر این سحهد رودکی سمرفندی (941-858) -- 


نخستین سخنسر ای بزرگی که به زبان پارسی نو خامه راند- در 
روستای پنجرود (که در گستره کنونی ناحیه پنجکنت (پنجه کنت 
یا پنجی کنت) تاجیکستان واقع است). در 120 کیلومتری 
شیر تلد .سا فتاه کی کد. اشست. ور تنل قفا جا. شم رک سا ور دوه 
از جهان فروبست. این لغزش که گاهی او را بخاری می خو انند» 
نات یا ان پنوند د.اشنه بساشده که او بسبشنس در نخار | - 
پایتخت سامانیان می زیست» سخن می افرید. 

سرپریتنکتم. قفش انامه ستطته فوضاکهء عله. گم 
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قتر کون ها ات ها و فان سای سحاني. ها 
باشندگان بخش بالایی وادی لودها (لودخو اه ) 
وودیتسایی ها (توده های باشنده سنگلیخ (سنگلاخ) و 
اشکاشم) از کلچه ها به شمار اند. توده های باشنده 
حصارء دروازء و قره تگین در شمال آمو و بدخشان که 
با این گروه خویشاوندی نزدیک دارندء با آن که کنون 
به زبان پارسی پا ترکی سخن می گویند». در برد از 
جاها به پیمانه چشمگیری سازه های خون ازبیکی"" را 


روند از میان رفتن زبان» شاید چنین رخ بدهد که در 
اغاز افراد یک قبیله به دو زبان سخن می گویند. 
چنان که اهرهر درد سر کولء شتتان و واخان چنین است- 
جایی که تقریبا مهرکسی افزون بر زبان مادری خود به 
رال ازریم اسر انوم فد .وه تا زره هنای: و .تنم نس 
و پنچ کور- جایی که بسیاری از قبایل ذردی (نام 
عمومی ذ ردستان را به همه دره های واقع مبان پنجاب 
غلانی/ ور فلل‌وکش اطلای. .ی کشند ۱ ای بر گوس حول 
به زبان پشتو هم سخن می گویند. با گذشت زمانء 
مراودات با همسایه ها به آن شین. تشاد تا: فتاه لالج 
ترین زبان از یعی از این دو زبان ارجحیت داده شود 
که در فرجام زبان بومی را از میان بر می دارد. این 
وند تال ین نود خصظ ور. اکتا ره قاس ها ی کر وم 


زان اي لت 8 ها حاخصتن. تا فا او ی (رگلچه ار و 
چنین بر می آید که از زبان پادسی کهن (زند) 


زبان ایداها (ایدگ ها) که به آن در کیدکو [ه] سخن 


97 ۳ ماج . ۰ : , ۲ ِ ۱ ۲ 

. در درواز و قره تگین بیخی زبان ازبیکی شنیده نمی شود. 
فقو و یت سا زره هساق. آزییک. ها یا گر .نود های رکه زان دا 
خون باشندگان این منطقه نبز با واقعبت وفق ندارد و با 
داده های ان تر‌وپولوژیک (انسان شناسی) همخو ان نبست. 


ت مبجر بیدلفء توده های باشنده هندوکش» عشق آباد. ۰1886 
ال وی اد شتا وتان 
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همانند آن ها ایداها از دیگر زبان های دردی با 
تلفظ پاکیزه حرف «و» و با آن که این زبان برای 
بیان حال و آینده تیا تک تاره ۵ الم ۰سا 8 سیم 
که 


در جنوب تر آن ها به سوی رود سندء در دره های سوات 
و پنج کور و وادی کنر به زبانی سخن می گویند که 
تشر لته سا تشسکرته رداک اشت.. زاین قواری. رحه ا ره 
خا و ری که ) (یا خن ۱ عم با زبان هایی که در بالا 
بادآور نع فهشتاني. دار لن. سایتله. خلقه. . فتا سحانتیی 
میان آن ها باشد. روی هم رفته» چنین پذیرفته شده 
اشت. که جدعشان. و بش هاق. علیا. تا انیا قاشع اسنظ 
یکی از نخستین جاهایی بود و باش نژاد آریایی بوده 


حرکت آن ها به سوی جنوبء شاید تدریجی و در آغاز 
بیشنتر به دلایل رشد و افز‌ ایش شمار طبیعی شان صورت 
تفت ناشن نا افن. که ۱ قطن .تایه ها صعضی ۸ 
زمین های بیشتر حاصلخیز» با اقلیم بهتر و گواراتر 
را تصرف نمودند» شمار ان ها باید با شتاب بیشتری 
فزونی یافته باشد. اقدامات رزمی بیشتر چشمگیر ممکن 
گردیده باشده و حرکت به پیش سرعت بیشتری یافته 
شتا اب 


کلجه. ها شاتتا. بارهاندکان انم ای فاشند که و 
جاهای خود مانده بودند و در اعصار بعدی به تدریج 
به در هاق: لک و تا رفک از نله 69 فا ند جاني. 1 
ار ها تون ورد هر اس لد اونتلاه. قوس رخ ان او 49:6۵ 
گونه مئال؛ مانند با پیش روی به در ه لود هو 
(لودکو ه) » ال ها ۱ کشا را ی اه او ور و 
سمت جنوبی ان در دوره های نسبتا بعدتر ساکن شده 


پباشند‌کان روستناها و دیهه ها واقع دی حوضه گناب 
(یغناب) - دریاء در پهلوی زبان تاجیکی دیگر به یک 
گویش ویژه بومی سخن می گویند که برای باشندگان 
3 اق. ۵ تیا . اقنتق. .9 فیر . .سار اه فده علو: کو شتسار 
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خود پگنابی ها (یگناوبی) بر آن پا می فشارندء که 
بان شان - تحریری نبست»ء کتاب هاأء افقسانه هاء مئل 
ها و ترانه ها ندارند و نمی دانند که چه وقت به 
کتل.اه. لت 44 این جا کوخت1:ه ا له اقییا وتان 
مبهمی حفظ گردیده است که میهن شان کشمیر است. 


نیستند؟ میچ کسی از قبایل ساکن در کوه 
های زر افشان با این گویش سخن نمی گوید. از مطالعات 
اخفر. چنین سر می. ایتد. کته زان گنای ها ری به مسردن 
دارد و با گذشت هر روزء فیزیولوژی مستقل خود را از 
دست می دهد . تاجیی هایی که در چهارسو در پیبرامون 
آن ها بود و باش دارند» گویش باشندگان کوهی را 


داده هاي زیر ما را به چنین نتیجه یی می رساند: در 
گفتگوها و سخن زدن های یبگنابی ها ببشتر واژه های 
تاخیکی: شنیده ی شود با. ان. که بر اق. ایشان. دی بان 
مادری شان واژه های خود شان هم رسانا است. در 


۳ اسکندر طوره- اطلاعاتی در باره توده های یگناوب. مجلد 


ترکستان شناسی» سال ۰1881 شماره ۰.4 ریکلیوء جلد ششم» ص. 
86 حکیم بیتف» ش.. اوچرک کومستان. ترکستان شناسی» ۰1881 
شمار ه ۳ 

تم ای سا ماکان مستني. مشای. سا اه و وه وان 
مربوط به آمدن آن ها از کشمیر و اقعبت ند ارد. 

میتی که اون هه تا هرا اه مس شوه وتان 
که هنطفه دوو افتاده دار دراز ای تاریج تقریتا همیسشا او 
بوده است. باشندگان این منطقه تا اواخر سده نزدهم اسلام 
نیاورده بودند. پیش از افتادن این سرزمین به دست امیر 
عبد الرحمان خان با هماهنگی انگلیسی هاء باشندگان مسلمان 
کشور» سرزمین نورستان کنونی را به نام کافرستان و مردم آن 
را کافری می خواندند. عبدالرحمان خان پس از دستیابی به 
آن» مردم این سرزمین را مسلمان ساخت و نام گستره بود و 
باش شان را به نورستان تغییبر داد . -گ. 
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پساوند های پیگناوبی ره یافته استء برعکسء کلمه ها و 
واژه های یگناوبی با پسوندهای دستور زبان تاجیکی 
قق. لت 9: سیر قرع تم خصاعه هت کا. تا هتم ا.اساصانکی. لصا 
اشکال دستوری مختص با 0 


گویش یگناوبی ها بس روان است. هر چند هم برای 
تسیا ری اهوم مین نتاشد.. سر پشرنل ضای. کلمهه ها . و 
واژه ها با کلمه بعدی اد اشونده همسان می شود. 
کباب هتا. کلفه شاه اتکی زرا تکام کت و نود 0 
سل شا( دگز گو‌ نس ی ابا ای تهانستگ:ه منت ضاق 
گرد آوری شده گویش یگناوبی از سوی اسکندر طوره. از 
سوی کارشناسان چونان گويیش متعلق به گروه زبان های 
ایرانی شناخته شده اشتهد. لد انیم .گوس نارای از 
وبژگی های زبان کهن ایرانی حفظ گردیده است که در 
دیگر گوبش های معاصر سرزمین ترکستان صرف به گونه 
نمادین شنیده می شود . 


کنون به این زبان در دیهه های زیر یگناوبی سخن می 
که ۶ ره: کلا ‏ تانق اه کیزفتنه: ها .در ایو ار 
کی ان یه او اه ۵ ۳۵ ند 12 اتقو( کرم. شسان 2 
8 خانوار. ساکین- 12 خانوار. پسکان- 25 خانوار. 
کهون (کوهان؟)- 30 خانوار» پتین- 20 خانوار» تگی 
عا از (تک خ 2 2:۳ 10 جا لتق ار ال رل ۳8 15 خانوار» 
چوکات- 3 خانوار. خسکی دره- 12 خاانوارء. دومزایی- 
3 خانوارء وانگی زایی- 5 خانوار و مرتوگرمیان- 4 
خانوار. روی هم رفتهء. 284 خانه. 


هرگاه شمار باشندگان هر خانه را پنج نفر بگیریم. 
گویندگان این زبان به 1420 نفر می رسد. در هشت دیهه 
دیگر هم چند نفری اند که زبان یگناوبيی را می 
دانند. مگر شمار چنین کسانی بسیار کم است. 


ِ کی تاره زان اوشی. وید که نو استبای هنخانه. ان و۱ بان 


تسا امین لاس نع ال ( نی در ص. 146 -147 خسا: سکم ان 
قاریع ده مزار ساله ایرانل» می نویسد: 

«اسناد و فد ۱ 1 کنیع که ال قشع سای قاق ال انسین. ‏ ان 8 از السی 
تسلست‌تسا... اطو تسین به دست آمدهء ار نشیتسا اساسا نی سا تن 
بسیار گرانبها است» زیرا با مقایسه و تطبیق آن ها در 
مر‌احل مختلف می توان چگونگی تحول و تکامل یکی از شعبه_ همای 
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مهم زبان های هند و اروپایی را به خوبی دریافت. با مطالعه 
این اند تتاودیم جهن زیبان. سای ابر انینء سبه. ور ان اصلی 
۵ .صفیع: فایل. شده انل: 
1 <ووه باستان 
2 <وره میانه 
3 ور ۵ نو 
باید توجه داشت که این تقسیم بندی بیشتر ناظر به ساعتمانل 
ژبان و درجه تحول ان است تا به زمان تاریخی آن. با این 
تال . از خضاینین. که لسجخول زان تاجاو ان طسی رفان.. الصا ای 
گیرد» می توان حدود تقریبی تاریخ هر دوران را به شرح زیر 
بیان کرد: 
-دوران باستان- این دوره از کهنترین زمانی که از آن 
اثار و نوشته هایی به زبان های ایرانی بر جای مانده 
است» آغاز می شود و با انقراض شاهنشاهی هخامنشی پایان 
شین فلز ۵ : 
دوه زان های. مبانه وا بای از ال پادشاهی 
اشکانبان تا ظهور اسلام د انست. 
< دوره نوت اصطلاح زبان جدید ایرانی در مورد زبان ها و 
گویش های به کار می رود که از آفغاز پیدایش اسلام تا 
کنور در لبز‌زسین: ابر ان رواج و اشته. ور عی ۰گفنان. ابا 
نوشتار مبان اقشار و طو ایف کوتسا کون ایران متد اول یبود ۵ 
است. از جمله مهم ترین اتشز در لیسال سا لا و شین دری (که 
لاه اهالتی فتلغ. درو ان فلید دداشته) است. که در طی. این 
دوران زبان رسمی ادبیات و دانش ها و وسیله ارتباط 
ذهنی و معنوی همه ایر انیبان بوده و هست. 


لشیم ی بسا زا کته از مطاالشه. ون تصون. زان هار ال انعم 
به دست آمدهء قل ارم ول زان .های.. نیک هل و ۲ فتسالی 
و حتا برخی از خانواده های دیگر زبان های جهان نیز به کار 
لته افتته . کي ار. ار بای نی فاضتان: کل له فان 
نزدیک به یقین گویش شرقی بوده است» زبان رسمی دین زرتشتی 
شده و تا چندین قرن به اعتبار دین میان موبدان و مومنان 
زرنتسنی. پسافی. مانده دق هنور هم بای استه 


اما پارسی باستان که گویش ای انیان جنوب غربی بود. در 
شا هنشاهی هخامنشی زبان رسمی دولتی شمرده شده در ستگنبشنه 
ها سا هار ان اسلا ان مه کسان یی رفستاب. از زاین سای اسل السین 
ميانه» زبان پهلوی دری از ميانه های عهد اشکانی رسمیت 
یافت تا ان جا که نخستین شامهان ساسانی یعنی فرمانروایانی 
که از جنوب غربی ایران برخاسته بودندء به موازات گویش 
جاری خودء آن زبان را در سنگنبشته های یادگاری خود به کار 
قسی. سورد لس ب 


۳2 


سپس گویش جنوب غربی- که زبان فرمانروایان ساسانی بود و 
آن را پارسیک می خوانیم. زبان دولتی و اداری شد و در طی 
چهار سده که ساسانیان بر سرزمین پهناور ایران فرمان می 
راندند» بر دیگر گویش های ایران چه در خاور و چه در باختر 
غلبه یافت. [هر چندء در سال های اخیر کتیبه هایی در کشور 
ما کشف شده است که نشان می دهند زبان باختری دست کم در 
۱ ۲۳۳ ال لقتاظ. .از افستبا .و حلسا در دوره پس از 8 ۱ کنو لین 
شاهنشاهی ساسانیان نیز رایج بوده است. ] 

گمان نزدیک به یقین این است که در دوران ایرانی میانه. 
استقرار فرمانروایان پارسی در شرق ایران و در پادگان های 
سربازان پارسی و رواج آیین زرتشتی. گویش پارسیک» یعنی 
پهلوی جنوب غربی ایران را که زبان رسمی و دولتی بودء در 
شرق گسترش داد و این زبان با زبان های شمال غربی مانند 
زبان پهلوانیک معارض بوده است- چنان که در اواخر دوران 
سلطنت ساسانیان زبان پهلوی جنوبی با پارسیی در میان همه 
طبقات ایران جانشین زبان پهلوانیک یعنی گویش محلی ایشان 
شده بود.»> 


شایبان اد اووق است که پس از افتادن پارس به دست اسکندرء 
شمار بسیاری از باشندگان از جمله درباریان. دبیران. 
سپاهیان» دولتبان». بازاریان» هنرمند ان» معماران» فرهنگیان 
و کاهنان زرتشتی به سوی خاور پشته به سوی خاور پشته 
کوچیدند که روشن است زبان خود را هم به این جا اوردند. 
تسلط صد و اندی ساله بونانبان هم روشن است زمبنه را برای 
رهیابی واژه های پونانی به سرزمین های زیر فرمان آن مها 
فراهم اآورده بود. 


پس از روی کار آمدن اشکانیان در باختر و ميانه ایران» در 
مناطق شمال خاوری تنج و تخار و فرارود) د.ولست کپرسالنساك 
تشکیل گردید که سروری آن با دودمان کوشانیان بود. پس از 
کوشانبانء پادشاهی این خطه به دست دودمان های پیفتلی 
اقتاد... داز دوره های کوشانی و فلس : [ ۳ ۹ های. ود ای ق 
در این سرزمین ره گشود و مراودات گسترده یی با چین و 
هند آغاز گردید. روشن استء آیین بودایی تائیرات خودش را 
نتد. فده شلت.. ور ار تساشتند کسان: . .ان کشور گذ اشته بود و شمار 
ق‌اورآن واه های. هتدی ور نی یه ان زر ناه یو دنل 


پس از چیره شدن اعراب بر باختر گستره ایران همء ده ها و 
شاید هم صدها هزار نفر از باشندگان آن سامان به شمول 
درباریان» دبیران» سپاهیان» دولتیان» بازاریان» هنرمندان» 
معماران» فرهنگیان و کساشنان ررنسشسی. یله .وی جاور پشته 
گریختند و بخشی از انان روشن است به بلج و فرارود امده 
بودند که بی چون و چرا زبان خود را هم با خود به همراه 
اقا ۵ . اس لا ان لت لاه تار ی ۱ رکه سشسضان.. اتسار سر سک 
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0 نخنفر بوده است. گذشته از آن» عرب ها نیز شماری بسبار 
از مردمان غیر عرب از جمله باشندگان ایران غربی را به نام 
«موالی» با سپاهیان و هر اه هلر ۵۱ وه و هل 


این کار زمینه سنتز (در هم آمیزی) و اسیمیلاسیون (همگونی) 
پسشترن. زان ضای. باشتد‌کان .ری و خاوری باشندگان پشته 
ایران را فراهم آورد. پسان ها اعراب به خاور پشته و آسیای 
میانه هم دست یافتند و پذیرش آیین اسلام موجب گردید نا 
شمار فراوان واژه های عربی هم وارد زبان باشندگان این 
سرزمین گردد. 


روشن است سر ازیری واژه های عربی به ایران» در دوره های 
نخست پیورش اعر اب و سپس در دوره های دودمان های خراسانی- 
برمکیان وزیر» طاهریان و صفاریان؛ به پیمانه بسیاری زبان 
باشندگان گستره غربی و ميانه و به پیمانه کمتر. گستره 
شمال خاوری آن را نیز دگرگون ساخته بود. 


فر اموش نشود که در دوره فرمانرو ایی پنجصد‌ساله اشکانیان با 
پارت ها در خاور ایران» گستره بلخ (باختر) بپرون از گستره 
دولت آن ها سانده مود دو این هنگام.* دودهان کوشانی. بز 
الب حنطبه فزفسان .مین و انس لس از ان رو رشن استت که کونیس 
سا لشین.. ااساساست. وی اسشکا سین در این گستره رواج نداشته است. 
هار لام تال ار فمسا کی ور ارت ی وان رو خر سا تفت سین 
د اشته است. زاین تین و انار« لسن سيير سورد اه ابا 
زشتع الخط سونانسی, لسوشسنه می نلد.: سا ان همع این زان های 
کت زره لسن ان خاوری لفتز.. ‏ دی ال سا قاشته مت کگونته فا 
توجه به گسترش ایین بودایی و رونق یافتن راه ابریشم» شمار 
فراوان واژه های زبان های رایج در هند و چین» به این 
گستره ره گشوده بودند. 


با توجه به آمیزش زبان (گویش) پهلوی اشکانی با دیگر زبان 
ها به ویژه پس از این که ان ها پایتخت خود را از نیسا به 
باختر ان ان ف دنه دون است در هي ضایی دی رلیتان. تستتنن 
از اهنا فضا کر له کبفاه ال .هم وی ار پتحفل. سال 
جد اییء شیار بزرگی میان گویش ها و زبان های شمال شرة 
ع نیم کسته. ار ان داد اف 2:3 


بی. ۰ ۵9 


در دوره ساسانیان» بلخ و سر اسر گستره پشته ایران و گستره 
فراوردان تا مرزهای چین به دست پارسیان می افتد و روشن 
انث که در این دوره نزدیکه به جهار سنده بی. حضور بادقان 
همای پارسی و رونق بازرگانی و گسترش آیین زرتشتی» زمینه را 
برای تسلط کگویش تسا ون ساسا اه سوق سانشان که. .۱ ناه تسا تسین 
گویش پهلوی_ اشکانی» زبان_ رسمی» لشکری و آیینی ایران_بودی 
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در خاور و همین گونه راندن سایر گویش های خاوری را دست کم 
در شهر‌های بزرگ فراهم کتر ق. انسا:: 


دوء سه سده پس از استیلای اعرابء زمینه برای زایش زبان نو 
پارسی دری که آمیزه یی از زبان پارسی میانه- پهلوی 
ساسانی (به ویژه واژه های دفتریء لشکری و دیوانی آن) و 
زبان عربی و واژگان بازمانده از زبان های خاوری به ویژه 
زبان بلخی (باکتریایی) و تا اندازه یی هم زبان سغدی در 
آغاز در دربارهای طاهریان و صفاریان و سپس در دوره 
فرمانروایی سامانیان در دربار بخارا فراهم می شود.» 


اکادمیسین پروفیسور داکتر بابا جان غفور اف رییس 
پژو هشکد ه (انستبتوت) خاورشناشی پژو هشگاه اکتا نی علوم 
شوروی پبشین در م. 574 تا 589 کنات بسک رم تال فتاه رسان 
تاجبیک ها به تفصیل نوشته است که ما برای ورانداز (مقایسه) 
اسق لته سای اه سا ای جه که ادن اد اسصته. سار ای .لا اس 
جا می اوریم : ۱ 

«در اسبای مبانه در اغاز استیلای عرب هاء زبان های شرقی 
ال اسنی. شین سل اي وا یی 8 لسن اسلا لو تساه 
زبان پارتی که به زبان های غربی ایرانی منسوب استء در 


ژبان معاصر تاجیک از زبان های غربی ایرانی می باشد. به 
عقیده زبان شناسان» اساس آن لهجه جنوب و غربی فارس است که 
بعدتر به سمت شمال و شمال شرق گسترش یافت. اکثر عناصر 
زبان های گروه شمال و غربی از جمله عنصرهای زبان پارتی 
را به خود می گیرد و بالاخره در این نشانه ها و ویژگی های 
لهجه های غربی ایرانی به هم آمیزش می یابند. 


نوشته های فارسی (دقیقا فارسی میانه) قرن های هفتم و مشتم 
بای که داز نزدسشکسی مرف یه دست. اند روشن دلالست می کنند 
که در این دورهء. در این مناطق به زبان فارسی (تاجیک 
آن را «زبان فارسی دری» پا «زبان فارسی» هم نام برده 
حرف می زدند. طبق معلومات الجهشیاری» تا سال ۶۸42 میلادی 
خل اسان خط قاری وا لته کاین سی. فلدلنتد. اصتسشالن. ان خنط 
اساس الفبای پهلوی ترتیب يافته بود) و ضمنا کاتبان را 
مغان نام می بردند. طبق روایت مقفع و مقدسی همچنین بر می 
اید که در نیمه اول قرن مهشتم میلادی در بلخ زبان فارسی 


نام برده شده است. از احتمال دور نبست که محض در همین 
زمان» یعنی پیش از استیلای اعر‌اب» مهم ترین خصوصیت های این 
زبان تشکل یافته بود. سبب های گوناگون سیاسی و تعقیب شدن 
فرهنگ مجلی پبعنی این همه ناسازگازری ها پیش ر اه توسعه. بعدی 
زبان های سغدی» خوارزمی و دیگر زبان های شرقی ایرانی را 
گرفتن«. بو‌دتل:. ناز. انس رسان از هه مخل نت تخل دک وج یس 
کل ۵ تشز سر نبا رس کنو ی .و کار فتاه 


ژبان فارسی از مروء بلخء و دیگر مرکزهای ماموری» اقتصادی 
و فرهنگی خراسان شمالی به کل ماوراالنهر گسترش بافته» به 
تدریج موقع زبان های شرقی ایرانی آسبای ميانه یعنی سغدی. 
تخاری (باختری) را گرفت. راجع به جزییات این جریان و 
شر ایط. فشمن تاریتهي. کنه. در آن. التکشافه نبافتده معلوساته کاقی 
وجود ندارد. احتمالا زبان فارسی چندین قرن قبل از استیلای 
عرب هاء مهمزمان با مکتب مانویه به آسبای مبانه آمده است. 
دقبقا معلوم است که در مرکزهای بزرگ | تاش مبانه مثلا در 
سمرقند در قرن های ششم و هفتم میلادی» جامعه بزرگ مانویان 
وجود د اشتند. ما اساس داریم انیا . کم کم و تاه 
مانویان این جا چون در جاععه مانویان ترکستان شرقی به 
زبان فارسی حرف می زدند. 


استبلای عرب هاكء به هبات خلافت د اخل شدن ماورا النهر» تقویت 
رو ابط اقتصادی و فبز کین قبسا و وا السلفد با کل و انتت. شهار خلافت 
و گسترش اسلام و این همه روند در ماوراالنهر گسترش یافتن 
ژبتان افتا وس نا ضمرهت. مسی. اند بیش ار يا اند گ 5 
کر صفحات. لکد اتید با کته. لنه:. فا 9و ا الستفیل. قاورد. کت فاد تلد 
اشتنجافن. تر. عرتب: هعم. زصاد وداند. اي ان ها زا صو السی. لساع ی 
بردند. 


۰ .طبق روایاتء زبان فارسی در همان زمان های بعدء. وسیله 
مهم ترویج دین اسلام بود. به قول نرشخی (قرن دهم میلادی) در 
یک مسجد بخار | که به سال 728 میلادی بنا شده بودء قرآن را 


4 .رلتان فا ورشيم. فر‌انت هی کردنتده 


بو از معلوع است که در گستزسش دین. اسلاع و همخلنین زبان 
فارسیه سیب های اقتصادی هم مهم بودند. مثئلا پذیرفتن اسلام 
این آن را داشت که شخص مسلمان شده از بعضی مالبات ها 
آزاد می گردیدند. روابط سیاسیء. فرهنگی و اقتصادی بین 
ماوراالنهر و خراسان و دیگر ناحیه های ایران. تاجران و 
کاسبان شهرهای سغد را وادار می نمود که زبان فارسی را از 
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شر ایط به میدان وسیع سیاسی و فرهنگی وارد گردیدن زبان 
فارسی و تچسم کردن آن در خط عربی پیش از همه در ولایات 
شرقی خلافت یعنی ماوراالنهر خراسان و سیستان را فرامهم 
گردیده بود. محض در همین مناطق نخستین دولت داری های 
طاهریان (873-821) . صفاریبان (903-873) و سامانبان (875- 
9 به وجود آمدند و اعیان و اشر اف فئود ال محلی و دوایر 
جوانب دار آن ها زبان مادری خود. زبان محلی زبان فارسی را 
سا صفتت زان دوللین. و ای شناد کزته با هسین واه 
ااستقلال سباسی و فر‌هنگی ختوري. ۱ رو جافتت: ا هل اد تا کته .ور 
تایید می نمودند. از این رو. طبیعی است که نخستین کوشش 
های ثبت خطی این زبان با الفبای عربی در سرزمین 
ماوراالنهر» خراسان و سیستان به وقوع پیوسته بود. 


شتو رز تال کجضا و از ختانست: که شتا رشی. استشاد و شدن اسب فا .رای 
در تالیف آثار بدیعی معلوم نیست» اما روشن است که خود 
زندگی و شرایط تاریخی ماوراالنهر و خراسان تا فقرن های نهم 
و دهم میلادی» به وجود اوردن خط و ادبیات خطی با زبان محلی 
و اهنا ی سر 


۰ نفوذ و شهرت ادبیات خطی فارسی در فرون وسطی چنان بزرگ 
فتو اه که ورزر سا تا از فسسااسکی. که زیسار سا شین سر ای . ا اس از 
ها زبان مادری محسوب می شد (ماوراالنهرء خراسان» ایران 
غربی) . بل که در کشور های بیرون از حدود آن ها از جمله 
ا بایان :. انتان. .ستر. کردستان افتفانشتان. ۰ستنوستان 
شمالی» ترکستان شرقی نیز ایجاد می شد. باید خاطرنشان کرد 
که ادبیات خطی فارسی زبان از اواخر قرن نهم و اوایل قرن 
دهم میبلادی در کل شاخه های حبات سیباسی و فل‌هنتگی ممالک 
مختلف شرق نزدیک و وسطی گسترش می پیابد. زبان فارسی نه فقط 
برای مردم تاجیک و فارس. این چنین برای خلق های مختلف این 
تقاط ری از جملهه. کزد‌هاه انضان ها : هتل‌هاه رم کرک زان 
اذدربایجان» اسبای صغیر و ماوراالنهر در ابتدای قرون وسطی 
(و اکثرا بعدتر هم) زبان اساسی (و حتی بیگانه) ادبیات خطی 
محسوب می شد. 


نخستین خط به زبان فارسی در روی پباله نقره بت شده. به 
فرن: فا زد هع هی لین داود.ء. نعستین تن تاجیکی. ادن رفک 
قلوه سنگ از گورستان سمرقند پید ا شده به اوایل قرن سیزد هم 
هتبلا د ی تحعصلق. ۵ ار ۵ 


دز کل. سای زیتان. این ادیباته عریی روت تفا رسی ۰ ابا رب 
سا لس دزی 4 . تایه ی لنوت: ی کلاشته. ارق: قشت: سای ار رادار 
لین د(زبا رز (دربار شاه) بود ۵ سمعنی. «اذرباری» دارد. مولفان 
عربی زبان قرون وسطی این اصطلاح را به زبان دربار ساسانیان 
در سل ان مرتنط ی کسلنند.د. لاو زره ضای. من بسعد این اصطظلرخ 
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نی .های: گر تسيز .۱ موه ۲( له سیک سعین. اون 
اتساز به زبان فارسی ایجاد‌شده که از کلمات و عبارات متعدد 
وق گفنتا شا قر. ر‌تنکلت. ان رین ای زین .هایر بسضدیي. الب 
اندء با همین اصطلاح افاده شده است. 


عرب 


اصطلاح <«دری» در ادبیات علمی بعضا با لهجه های محلی پارس 
ها (زرتشتیان» یزد و کرمان و همچنین لهجه سیوندی (واقع در 
نت ری سل ار و سل و نس ولتت لستیت (. کر 9۵ ۰ است. کتقن 
این اضطلاح دی افجانستان نسیت. ببه سشکل. خطی. بعي. از زباین. سای 
زسسی این کضور » زبان فارسی, کایلی. استفاده می, شود 


«زبان فارسی» و «زبان دری» را همچون دو زبان مختلف به 
همدیگر مقابل گذ اشتن هم نادرست است. 1 عقیبده هم که زبان 
پهلوی (زبان فارسی مبانه) و زبان فارسی گویا دو زبان 
تتخستاست: پساسنلع: ار این لین سکن رتسا سار سا زر اشی. هتسه و 
زان فارسيی (زنتای: با خط عریین انشاء شده آثار ادببات تاجبک 
و فازشیا فق هن انکشاف. ی جر ی فک زان می. باشته که در 
خط های گوناگون بنیاد پعنی پهلوی» مانی و عربی بازتاب 
بافتد. ات 


مولفانی که زبان فارسی و زبان فارسی ميانه را از هم جدا 
شین کننلاان:. تور اه اجه اه سازرلس. رتسای: .اتشضاته کلراسیک. تساک :۱۸ 
محدود می کنند. این زبان نه دوه سه قرن پیش از استیلای 
اعراب» چنان که بعضی مولفان می نویسند» بل که یک و نیم 
هزار سال پیشتر به وجود آمده. اد فا ری شای. خطیيی ای اه رن 
های قبل از میلاد می رسد. 


دو مساله را از همدیگر فرق باید گذ اشت: 

یکی مسانه مکان و زمان پید ایش زبان ادبیات کلاسیکی تاجیک و 
قفا زسی. و مسالته. اساسی لهخوی زریبان: این ادیفات و دیگری. ماه 
تاریخ این زبان و موقع آن در بین زبان های دیگر ایرانی. 


راجع به مساله اول» به وجود آمدن دو فکر ممکن نیست. «زیان 
یناه گازرسشیکه تاخیکه و صارسی لین دورن ضساوو ‏ السته لسن یسنان ار 
ح ر اسان تشکل بافته است. محض در همین جا (در قرن های نهم و 
دشن سانیه: ربالتین. ادالنین. کنه. ان نا نت. سا و لیتتیم. ار سل کین آسبای 
وسطيی۶ اآپر ان و مالک دایپگر مرن نرندیکه و وسنطی تفش بررکه اف 
نمود ه است » استو ار گردید. محض از بخاراء سمرقند». بلخ»ء 
هر ات توس و دیگر ولایات ماوراالنهرء. خراسان. و سبستان 
ایجادکاران بزرگ این ادبیات به وجود امدند که ذکر اسامی 
دقیقیء فردوسیء ناصر خسرو و عمر خبام کافی است. 


این امر هم تصادف نیست که بزرگترین شعر‌ای دربار غزنویان و 
سلجوقبان از ولایات مذکور (عنصری از بلخء فرخی از سبستان. 
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پر اگندگی گیتاشناسیک (جغر افیایی) تاجیک 
ها 

تاجیک ها چه «دره نشین» يا کوهنشین در گستره 
پهناوری از همواری ها و دره های کوهستانی به سر می 
توت تا شاه نم ها هم فان و اک تا وا2 
درجه موازیء در غرب (در منطفه ته ۰۱۳۰ تا 37 
درجه نصف النهارء در جنوب (در خاک های افعانستان و 
هند) تا 36 و اه مق ار و وا فا و جات سل . تز 
کوئن لون) تا 33 درجه نصف النهار واقع است. 


انوری از سرخس» معزی از نیشابور و...) ظهور نموده بودند. 
طبق معلومات تذکره محمد عوفی (2122-1221 میلادی) لباب 
الالباب که قدیم ترین تذکره تا به زمان ما رسیده محسوب می 
شود از 106 شاعر زمان سلجوقبان 88 نفر شان در خراسان و 
ماوراالنهر و تنها 16 نفر آن ها در ولایات غربی ایران به 
اتیا. .اسکو. الده 


این د ال بار دیگر ثابت می کنند که تا دوره هجوم معول ها ء 
ا بان فا نسيی. زان سا بسن سورد الل‌ ان ای« سل .که ون لوق 
ماورا النهر» خر اسان » سبستان » در حد و د ولایاتی که 
بنیادگذاران ادبیات کلاسیک تاجیک و فارسی» رودکی و فردوسی 
و هم زمانان و پیروان آن ها زندگی و اثر ایجاد می کردند. 
اتکشاف: ناقنه. اسبته ار این زو نی سست. تست کته اسدی طوسی 


در مقدمه لفت فرس (1066-1065) . «لفت فرس (را) لسان اهل 
بلخ» سا ۵ ۲۱ اساغت. و خر اسان» گفته ااست . 


هلگ سجن از ازریم لیم زین فش‌احل. ابکساي. این زان 
برودء زبان ادبیات کلاسیک تاجیک و فارسی را از دوره های 
گذشته که ترقیات آن در یادگاری های خطی فارسی باستان و 
میانه مجسم شده» نباید تجزیه کرد. این زبان در جای خالی 
به وجود نبامده و به وجود آمده هع نمی تور انست: نتاریع آن 
نه از دوره استیلای اعراب بل که از قرن ششم قبل از میلاد 
شروع می شود که ای اقضا. لا فاد اه شا حطی: » تفیل تس نی 
لها وله ۰ که 

ت روشن است نویسنده در این جا تاجبک های باشنده هر ات را 
ال یه .دا شتا یرسکی 
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در متصرفات روسیه» تاجیک ها در هر دو سوی کرانه 
های سیردریا و رود زرافشان و شاخه های آن زندگی می 
کند و می توان آن ها را به دو گروه تقسیم کرد: 
تاجیک های کوهنشین و تاجیک های همواری نشین. تاجیک 
های کوهی در دره رود سیر دریا در واقع. آن هایی 
انله. که .دی کوه. ها دی صناطق علفای جزجیکه و دره های 
اک قط. البرنسن. کیل جه ور کته و ها ۵ ۱ نم اف ضا 
تاجیک های کوهی کرانه راست رودخانه سیردریا اند. 


فال کل اس خن ال زرو فصا تم اجه شتا ان ور در ها دن 
خجند و اسپرزهای د امنه های رشته کوه های ترکستان 
پراگنده اند. تاجیک ها در همه کوه های واقع در 
جنوب خجند و همانا کوه های واقع در زرافشان علیا و 
کوه هایی که حوضه رود زرافشان را از حوضه سیر دریا 
جخد ! ميی کننده به گونه انبوه بود و باش دارند. دوز 
این جاها شمار ازبیک ها بس ناچیز و اندک است. 


شبن انتجامم. دی نسجس, ضایر وهی وفشتاهای. تمنکگان: 
خوقند» مرگیبلان (مرغبلان) و وادی فرغانه نبز تاجبک 
های مسکون اند و همین گونه. در منطقه سر کول پامبر 
ق نی 

در ناحبه تاشکنت منطفه ان ها ۳ تاجیک ها در بخش 
های علیای دره رودخانه چرچیک و انگره در روستاهای 
اه تا سا و که ها شوه و ای ار 


كِِ در تقسیمات اداری وقت» ناحبه تاشکنتء شامل منطقه 


کستر ۵ و اشفا رز با مسی, کر ردیل ا مت رس 
105 بط ۰ 2 م 1 
تشد ان و هاگره ان ا وهای به. یره رها فان سدع 
نزدهم و اوایل سده بیستم زیر نام سارت ها» خصوصیات 
زیشتاسن و ان کل ای وه هایی. زا که یه زان ها . عوناعون 
تک ای کلم یی شتاخنند. .ور تلا سرع. زر فضتل. رن ضا ام 
پرد اخنند. 
سای ار ای ها (از جمله شیشف) سارت ها را تقوم جد اگانه یی 
ور قطاز تایه سا و ازسیکه ها ی شاه رین دایکر ‏ مات 
لیبوکین- مولف کتاب تاريیخ «خان نشین خوقند». با سخن گفتن 
در باره سارت ها در وادی فرفغانه. سارت ها را به دو گروه 
| زبیک ها و تاجیک ها تقسیم می نماید. (نگاه شود به مقاله 
وه ۵ لو ز اکف» نش شله دار مجله اد اشت های مسنهنی» به 
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سال 1867 زیبر ناخ سارت ها يا تاجبیک ها») و ری دیگر ان 
ها وا شک ان شش سل نله 

تبزد. اشتت.. های کوناهون: ان اس ارو( ضوع کتککاس .هصای داي 
میان پژوهشگر ان هنوز از اواخر سده نزدهم گردیده بود که در 
جمع [ ها د انشمند برجسته د اننده کبیر تاریخ و فرهنگ توده 
های آسیای ميانه و ایران- اکادمیسین برتلد هم بود. برتلد 
در این باره مقاله جد اگانه نوشته است. برتلد به این موضوع 
چند بار پرداخته است و پیوسته آن را به گونه ارزشمندی 
تدقبق نموده است و پیوست هایی به کاوش های خود افزوده 
اش با ابتن. هم گکا هه امروز کارشناسان دید‌گاه همسانی در 
تا( ۵ سعتناي کلمه سارت ند نله 


برای درک عللی که چرا نگاه همسانی در قبال واژه سارت» 
وخود ندارند. ردو این جا از کناربرد له اتتونیم نام 
تاوی) قو فتال تا رت ها به. خاطر نسوه نت داشت: و اه ار 
خود داری می ورزیم). بایسته است کاربرد آن را در ادبیات 
مفهوم تاریخی و جغر‌افیایی آن ارزیابی کرد. 


به گفته و. رادلف و و. برتلد»ء. سارت» کلمه سانسکرت است که 
از ترک ها به عاریه گرفته شده است و پسان ها نزد معول ها 
به معنای بازرگان- تاجر به کار رفته است و سپس همین معول 
شبا. تساخنت. .ها لسعي.. .اسر السی. فاگ آسبای هبانه. را تاه این نام 
اتی. تقو اشتده: اه 


این کونه دگردیسيی کلمه با ره .یه کونه یی .که برتحلل 
تشا نمی تفوهه استه فا نوش رازن که نسای‌تکان. فا هنک 
مسلمانی در خاور زمین دور دست بیشتر به عنوان بازرگان 
پدید ار گردیدند. از همین رو معول ها به گمان غالب در 
اوایل بازرگانان مسلمان را که به سرزمین های شان آمد و شد 
هه لته نایم سارت ها فتاه رده فا ز رگا نی قزر استای 
ميانه در آن هنگام روی هم رفته» هرگاه نه به گونه مطلق. 
دو دسنت تاجیی ها یوت از این رو کلهه سارت در نزد معول 
ها ففتاهاوه نانک گر دید (برنلد.ه کلتات: اوه هلد. 2 بیع 
2 مسکو» انتشارات «علم») . 


اکادمیسین برتلد همچنین بر آن تاکید می ورزد که که پس از 
حمله معغول به آسیای مبانه. واژه سارت به معنای تاجیک از 
سوی ترک ها از نزد مغولان پذیرفته شد. مگر به گونه پی که 
ما تصور می کنیم» نه همه قبایل ترک. تاجیک ها را به این 
تسا .سین نو اس تا لها سم ترک زاین چون علی شیر نواییء 
تساتسل 4: اساسا که ال رید کب زر ساب ای ار ها تسار هنسالسی:.السال 
می دارد» نمایندگان قبایل مغولی بودند [بابر در اصل از 
ترکان آسیای میانه بود. مگر برای مشروعیت بخشیدن به 
پبادشامی اش در هند. خود را از بازماندگان امبر تیمور 
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و ی و در نتیجچه از بازماندگان چنگیز خان قلمداد می 
کرد دگه:| که دار کستره دشف. فبیجانی. ساکن کگردیه. بودند نم رک 
شدند و سپس به ماوراالنهر و خراسان کوچیدند. 

مولف گمنام رساله رح عان نشین خحیوه» که به سال 1840 در 
مسکو به چاپ رسیده بودءه سارت ها را «باشندگان اصبل و 
نخستین این سرزمین می پندارد. (وضعیت عمومی جغرافیایی 
خیوه و سرزمین های همجوار ان در کتاب ناریح اسیای 
میانه ». مسکو. انتشارات اولینس» منظره مسکوء ۰2003 ص. ۵0) . 
و ارمنی وامبیری به سال 18863 با سخن گفتن از باشندگان 
وی خو ارزمه ان ها را سارت می خو اند و نشاند هی می. کند که 
شتا زت. ها و انیت ضا سک ال شارت ها که انتان. و۲ داو 
بخارا و خوقند- تاجیک می خوانند» باشندگان کهن پارسی 
(ایرانی) خوارزم اند.» (وامبیری. جهانگردی در آسیای 
مبانه مسکو. انتشارات «ادبیات خاور». پژوهشگاه علوم 
روسیبه. ۰2003 ص. 2606) . 


نامر هه برش ان فزوششگوان. وتا ها رک فومم. ون 
تیه کگررووه اصبصادضی ین فا تتلرید. ۲ سل تفه برع ار کل ار 
باشندگان خوارزم سخن به میان می آوردء. سارت ها را از 
ایتک ها متصهایز ی گریدانا.: شهرنسیتناین ۵ اسان لب 
استئنای تاجیک های ببشتر متمدن تره بدون توجه به خاستگاه 
تیا وی شان. ببه نام سارت ها باه هی کردتده: و دس همین .جا 
اند هنی. یی کنلند. که رفی قح رفستةا:: لام سارزت. ها سل ابز. هفاه 
استه. اسان ا واه لا ساانتی. منت شتا سین سل کل سل اج سا سای ناسا لسن 
که نظر به پيشه شان» به کار می رود. ( آ. شبلیء خبوه و 
خشو ه نی هاء داز کناتبت: زاب آسیای مبانه . ص . 2/9 

جستا و ار و مد انا .(مقایشسه ان سا کفنه های. عو. ۵ ااشفتا 
یاه له ی الا اشنا دگردیسی. ی .را نان ی هن گنه 
کلقه .سارت در خواوزع با ان متجول گردیده اسف. بیحنی» لاور 
این جاء در ميانه های سده نزدهم زیر نام سارت ها یک قوم 
و۵ توس زمان. شتاخنه. سن. شب انا ناه ماه بگر در 
او اکن صله ده بو اوایلن مد نستم. (کشان. شبلمی سای سار 
نخست به سال 1914 چاپ شده بود)» این واژه آغاز به از دست 
دادن هفهوم نخستین خود کرد و قفوم نوی :| تمو لد 


هه تخظر. شا این کتاو نو کام. تکخسفضبا (ن. سببونده دازد .که سا رف 
ها باشندگان ایرانی تبار خوارزم که در سال های دهه چهل 
سده نزد هم شمار شان به صد هز ار نفر می رسیدء و دست کم دو 
بار بیشتر از ازبیک ها بودند»ء در خان نشین ها بود و باش 
د اشننه. گر ربا سسازشی شود يا از ذاشت. اه تفن ه فده 
زبانی سخن می گفتند مانند ازبیک ها یعنی ترکی چغتایی. با 
این کار عمده ترین اختلاف میان ایرانیان سارتی و ازبیک 
های_ ترکيی_ _زبان ازرمبان_بردراشئت و _مي_شود._بو _عمین_دلیل_هم. 
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تاجیک هایی که گویش پارسی خود را نگهد اشته اند از سارت 
ها که زبان خود را از دست داده فرق می شوند و همزمان واژه 
با رف لگ له نام ففم سل که یک گروه اجتهاهی کر‌دبم. استت: 


فنز. این مان شبلی, شنلي. وا از رکه زیاتان. جیوه می. از که 
نشان می دهد که در اوایل سده بیستم ازبیک های خوارزژم هنوز 
تاه کونتاه.. .اتکی هی ۵ اتشتتل. که ایک ور سارت که شود هستند ؛ 
ای کتا. مسهضان ۳۹ آید 8 لسانسام: وزرا مور ورن ده او ان | 
تاجیک بخوان و اگر مهمان نزدت بیاید و در خانه ات نیپاید. 
شین لسن ]لسن اه 1 سارت بینگاری»#. 


این کونته اهمساليی و لا همبيتني هس سی‌گاه ها خی سا 2 
کلسهتاه. .سا رت ی کايع نست فا تعچشنر. ای ستقفيم لا توناد: تا 
روند ترکی زبان شدن بخشی از ایرانیان (تاجیکان) اآسیای 
شتتانتاه تونتل. دواشتله. .استء سکن ون دفنته کی سلان. سارت ها 
ان السن. دن له اج فلت دی رهتایاه های. کتونبا کون رخ ان . اسگه 
طبیعی است که در عین زمان» توده های ترک زبان آسیای ميانه 
و حتا قبایل مختلف عین توده های ترکی زبان» زیر نام سارت 
ها چیزهای دیگری زا شستی سنا خسه: السده‌ه سس است:..ها لا سا( ۵ آن 
حه. کته اج فقس که اشته. نی شام 

آبای - سخنسر ای قزاق و روشنگر در کتاب خود هره سوز» که 
در نیمه دوم سده نزدهم به زبان روسی نوشته شده بودء. سارت 
ها ۰۱,8 تایه و نله نو .مه صقر کل ۱ 9 ,۵ کرت انتتنته: کتاتر ۳ 
به زبان روسی» شاید بر پایه مراوحی [نوشته مهایی افزوده 
شده با دست مبان سطو ر -گ. ] که از سوی قزاق ها انجام یافته 
بودء در متن کتاب کلمه «تاجیک» را به «ازبیک» تعویض نمود 
ال کولتهه سارت ار نانک یه ارنک. پیز ناف‌تناه 


بسا جع نی همت. .01 چه که در باره کلمه سارت گفته شده 
ات .سین سور ار اس کته . شای. رشن تسسانسادهی. صرق 

1 <#ر آغازء سارت- منظور از تاجیی ها بوده است و شاید هم 
شمار اندکی از ترک زبان ها که در آسیای ميانه ساکن 
شده و پیش از حمله مغولان به زندگی ساکن رو آورده 
بودند. 

2 <ر نیمه دوم سده نزدهم» بخشی از قبایل ترک زبان به 
ویژه ازبیک ها از شیوه زندگانی چادرنشینی به شیوه 
ساکن رو آوردند و بیخی شیوه زندگانی فرهنگ زیستاری و 
شوه های اقتضا هی تاجنیکه ها وا ند او فر اکرفنتند و 
بت کتوته. ی کي شده موه این کرک زیباشان. در نطر 
همتباران خویش- چاد رنشینان» به سارت ها مبدل شدند. 

3 سمزمان در برخی از نواحی آسبای ميانه و در گام نخست 
در خوارزم. تاشکنت و در فرفغانه یعنی گستره نواری 
بر اکن‌کی وه در صاور اهر دنل له نرن,قع. ابر انفاز 
(تاجیک ها-<سارت ها) زبان خود را از دست دادند و زبان 
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سرچشمه رود چرچیک در کوهساران بلند پر برف کوه های 
آلاتاو واقع است که در بخش های علبا چتعکال نام 
دارد. در کوه های چتکال سرچشمه چند شاخه پر آب 


لستار کسیم را فستا. | کت فان این مردم » با فر‌هنگ ال السین 
(تاخشکی (. سوه .لسکا نیم انتي‌اني.. کته .ار دفشته. رز ستت: سای 
چاد رنشبنی مغولان و ثرک ها تفاوت د اشتند» در او اخر سده 
رس و افایل. سلم بسستم. اساسا بد اسان تک تن ی 
کفلنل.. له فا ان تیان رکه کتهات. و کته ها 
شتا سنوی اجک واه یز الم اشغا وا ی ی این 
کتایه تاخیکه ها دفله. هتگاسي. که ,شش با سس کف ان 
باره زیستار و خصوصیات فرهنگی تاجیک های همواری ها 
خووانندگان را به کتاب سارت ها» رفرنس می دهد. چند 
نمونه: «خو ارک تاجیبک های همواری ها درست مانند سارت 
ها است». «با سخن گفتن در باره زمینداری تاجیک های 
باشنده همواری هاء درست مانند این است که در باره 
زمیند اری سارت ها سخن گفته باشیم. 

ق ساره سسکا وق ساخسشت: ای لاله قصواری. ها ازع تست 
چیزی بگوییم. چون این کار تکرار همان چیزهایی خواهد 
بود که در باره سارت ها گفته تقد تست بر . لسده انسا ک:. سا شا سا 
باشنده همواری ها همان پوشاکی است که پوشاک سارت ها». 


این گونه. در پهلوی آن که ون ۲رنکه: ها فتاه الاز ان 
و .از تتاشتته ها یفنم تیم داسک. ان بر هنک اسر ۵ ۸۱۲ 
شا له کر کنهون. ۲ شنت ها وا ۱۲۳ و اف ان ساره فلا 
ها تشفکیک ی کنله سارت ها اند عنی تاجیی فایی کد 
زیان این ازینکي. .هه استه: از این جا کتونه «یلو 
ازبسیکی بسبار خوشمره». نان ازبیکی خوش خوراک». 
«سو نی ا زانستسکین. سا ان پر آو ازه». و سامان ساز و آواز 
[زنتیکی و مه یلید اند استه 


لا هه تاه گنیر لس که با . کلم4ه تا رت برغ 2 افو ان 
می توان درک کرد که چرا مولفان روسی و اروپایی در سال 
های 60-40 سده نژد‌هم با سخن کگفتن در باه سارت ها 
فتظور. شسان از اجه ایرانسی نود و در سال های دهه 
نود سده نزدهم و اوایل سده بیستم» دیگر قوم جد اگانه 
کرک الا اه ها 


تن ابر. استادنت. اکستنرة هنگام نفوس شماری همه کسانی را 
کته شا وه ای لها ور هه طا نی سا که باه رشان مر کین 
سخن می گفتند» و نیز سارت هایی را که به زبان پارسی 
سخن می گفتند » بو تال ۱ ششک ها ۰ طتشط . کا ‏ آساله 
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رودخانه واقع است: سن تالاشء تراسء پسکیم و اوگان 
که پس از پیوستن به رود اصلی» چتکال نام در نزدیکی 
روستای چمبالک» نام چرچیک را به خود می گیرد. در 
مسبر رود چتکال و شاه های آن عمدتا تاجیبک ها بود 
و باش دارند. 


در زمانه های قدیم کرانه های چتکال نسبت به اکنون 
کشت( بر توش فلج کون ن جزیان: سشانی. ان .شناد 
دیهه تاجیک نشین و سارت بود و باش دارند که از شر 
رهزنی های قرغیزها و قره قرفیزها 
مسکونی را در استانه افتادن تاشکنت به دست سپاهیان 
زوس اتود ده دنله دز اسان هسانتله ۱ 


تا ان ۵ کشت تین است و شیو ه های آبیاری و جود 
ندارد. یا آن که در جاهای بیشتر پست تر اییباری به 
پاری جویه های کوهی هم به مشاهده می رسد. 


خود چتکال که در دره زرف و باریکی در جوش و خروش 
است و در برخی از جاها کرانه های ان ساخته شده از 
صخره های بلند با شیب تند استء بیخی برای جویه کشی 
اشفا هد ۱ سنا 


پٍِ در روسیه پیش از انقلاب» قزاق ها را -«قرغز» و قرغز ها 


را - «قره قرغز» (قرغز های سباه) ای سق ات‌نلنو. سک سین کات 
شیشف اتنونیم (نام تباری) قرغز دارای بار مشخصی نیست و 
بیشتر به معنای همین قرغزهای کنونی به کار می رود. 

ِ تمظع پیج # از دی‌کاه. علميی. درست. ننست. و بانید. هه شگل 
«تراز دریا» به کار برده شود. زیرا تراز (۱6۷2) خطی است یک 
بعدی که تنها دارای درازی است و بر و بلندی (عرض و 
ارتفاع) له اه رن سای که سط‌دس قو بیع ات ور اد اي ی ق 
درازی (عرض و طول) است. در این جا هم سخن بر سر تراز است 
نه سطح. از این رو کاربرد واژه سطح بحر» نادرست است. 


بحر هم در زبان عربی یک واژه عام است که برای همه آب های 
بزرگ علی السویه به کار می رود مانند بجر هند. بحر 
مدیترانه » بحر المیت که در این حال» میان اقیانوس» دریا و 
دریاچه فرق نمی گذارد. در حالی که در زبان های اروپایی 
اقبانوس_دریا_و_دریاچه_از_هم_تناوت_مي_شود.-گ. 
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رودخانه آهنگران (انگرین) به پیمانه چشمگیری نسبت 
به رودخانه چیرچیی کوچک تثر است که هر دو از کوه 
های آلاتاو و همو: در زنجیره های جنوبی کوه های 
کور امین و انگرین (کوه های نمنگان) سرچشمه می 
گیرند. 


همه کشتکاوریق. اجه خحاضلخیز انکریین. نی ره فتلتفبا 
متمرکز است که تا هنوز در اسپرزهای زنجیره های 
کناری کوهستانی و در شیبارها و چال های کناری چپ 
متمرکز اند. جویه های فراوان و پهنه خاک قابل 
قلبه » ماله و شدیار بسیار خوبء. این ناحیه را یکی 


از پربار ترین نواحی منطقه گرد انیده است . 


بخش کوهی ناحبه نمنگان منطقه فرغانه (جایی که 
همچنین روستاهای تاجیعی در میان سارت ها و 
قرفیزهای چاد رنشین پراکنده اند)» به گونه بلافصل با 
شرق دره رودخانه چرچیک و آهنگران (با جداشدن از 
اتیر. ۵ تا یا کون سای ۰ نتهنکان ۱ هه رل ی و گ.ه ار 
شبان, فشاان ساع. ااعست ها سای سار اش ۳ سا و کاشان 
کر 8 ض کار له تواجده ی کل : 


در خود وادی فرغانه. تاجیک ها در همه شهر‌ها پر ‌اکند 
اند و یکجا با سارت ها و دیگر اقوام ساکن وادی بود 
و باش دارند. بخش بیشتر آن ها در نواحی کوهستانی 
دشوار گذر در جنوب فرورفتگی کاسه مانند فرغانه در 
مناطق خوقند و مرگیلان (مرغیلان) به سر می برند. 


کوه ها در جنوب فرغانه رشته سه کانه سه رده یی 
اتتلهه. د. افسته: اضای. ان صو و ها فده. فس جنر .هانی قسا نا بت 
تتار. لسا را هم قن ۱۱ ۵ این شا ز ها کتله. جحفقلسه: سایق. لته سر سر 
آن ها را بریده باشد. این دامنه هاء زمین هایی 
تزشی. کته که کت سر وففه الم اه هي خن کاننن 
وه .هب ۱ کل .۰ ان 


ِِ آخسی و آخسبکت (آخستیکات) - تا پات دای فر انا منتهی 


اسبر الدین | اکتا لسن < سخنور تاجبیک سد ه دو ا زد هم 
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در پشت سر این دامنه هاء زنجیره یی دومی کوه های 
تاه .ان هل ۸ من رنگارنگ سر به آسمان کشیده اند 
که به یمن تعویض رنگ ها و سایه های خود. چونان متن 
ببشتر تبره برای رنگ سرخگون دامنه های کوه ها است. 


سر انچام» برای آن که این منظره دنکش و دلانگیز به 
گونه تمام نما نمایان گردد. بالای رشته تیره رنگ 
دوم رشته سوم کوه های بسیار بلند تیبره لعه دار نا 
تاریک ترین ابرها بلند می گردد که با پرده یی از 
بیرف خبره کننده پوشانده شده است. این کوه ها دره 
فتز ایا و۰۱ ان تشه نی له سل کته صن تخل ها 
زرف این کوه ها به ویژه در مسیر رودخانه های 
ایفیرامت» شاه مردان» سوخ و اسفره ء قشلاق های تاجیک 
تسین انعم ان 


در دامنه های کوه ها قشلاق «کان بادام» واقع است» 
بالاتر در کوه ها: اسفره ء سوخ و دروخ. 


اد اضف کگوه های فرغانه به سوی غرب» رشته کوه 
ترکستان نام گر ف8 1 ات و اد هاق.. ابن. رشن کوهع 


بخش مهم بخشد اری خجند منطقه سمرقند؟"" را در بر می 
گیرد و بخشد اری خجند را از وادی رود زرافشان جدا 
می کنند. شهر خجند مرکز بود و باش تاجیک های 
شاشته رهم اس سا ای کن فان کر ۲ ساسته. کوه 


های رشته کوه ترکستان همین گونه تاجیک ها بود و 


109 ی ۳ ۳ و 
۰ تیکشارت:. ان..۱ 69 ان برهه که هنوز جمهوری های 


تاجسکسنان و ازبسسگسنان پدید نسباهده بودند: ناجیه خخجند. از 
ده لتیار نی .۱۰ مضافا نت مستطیه سیر نله اهاز و ده 

۳ روشن است خجند نمی توانست یگانه مرکز بود و باش تاجیک 
های باشنده همواری ها باشد. این شهر را می توان مرکز 
تاجیک های وادی فرغانه نامبید. بای تاريخ و فرهنگ تاجیک 
ها نقش بیشتر چشمگیر را سمرقند» بخاراء وادی زرافشان» 
تهرزهای. نی رات خرتی ه کایل هو اسان کفونی, ۵ ۲7 
تیم سصاسی< هی نوده سای بارش رصان ابر انی. دار له 
شانزد هم به دو بخش [خاوری و باختری-گ. ۱« شهر‌های مختلف در 
گستره ایران کنونی به ویژه در خراسان_ بازی نموده بودند. 
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یکی از بهترین جاها که تاجیک ها در آن بود و باش 
گستر د ه ۵ ۱ ۱ احان ۶ 8ص رودخانه زرافشان در منطفه 
یز فستنتل. آاست:ه ار سفن فتاه بته: وی خر سان. سای زر ود 
خانه زرافشان متحد شدن تدریجی مردم به ثبایل 
مختلف که قشلاق های هر دو رود زرافشان را تشکیل می 
دهند»ء به مشاهده می رسد . فقافا ی ضانها و سنشسنن. ای 
خفن .۱ اه سا شسند ان ال آسبای فبانه- [تاخنک هاقی,|] 


هنوز از قشلاق های پیوری و سودژین به سوی سرچشمه 
هایی زرافشان جز از تاجیک ها قوم دیگری بود و باش 
۳ 


رودخانه زرافشان از بخچال زرافشان واقع در گره 
کو هستانی رشته کوه های ترکستان». حصار و الای سرچشمه 
می انا : درازی بیخچال به 24 و رست می رسد . انجام 
پایینی آن در ارتفاع 9000 فلت بالاتر از تراز دریا 
افت. هر وک الا 6 آن تت ار تحیی. ختبم. .و ۱ نات ۶ 138900 
یخچال» در نزدیعی روسنای دیامی نور» نخستین دریاچه 
و اقع است. بالا تر از آن ء تک ۱ آب های ایستاد ه 
بزرگ به چشم می خورد که پسروی یعنی کوچک شدن بخچال 
زی افشان | یتنا یی .لا ال ۵ 


این یخچال» در انجام پایینی خود. یک تاق یا گنبد 
عي. وا ی ساره که ار زین ان: وید زر‌افشان. رون ین 
گردد که در جریان علیای خود به نام ماتج یاد می 
گردد. در ارتفاع 4590 فت عقب روستای ورز منار از 
سوی چپ رود فان دریا به زرافشان می ریزد که از دو 
شاخه ساخته شده است: اسکندر دریا و اندعی پایین تر 
آخرین شاخه- ماگیان دریا که همین گونه از جانب چپ 
به آن می ریزد. در شهر پنجکنت (پنجه کنت) رود 
زرافشان در بستر صخره یی روان است و چندان برای 
ابیباری دسترس نبست. پشت پنجکنت کانال های بسیاری 
از این رود کشند ۵ شده است.. 


رود زرافشان. در فاصله هشت و رستی از شهر سمرفند » 
به دو شاخه تقسیم می شه ۵ 2 ان شا که . هس ار ان ان 
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نزدیک به 105 ورست) و قره دریا (که درازای آن به 
0 ورست) می رسد. مگر این دوء باز هم بار دیگر در 
نزدیکی شهر خاطرچی در خان نشین بخارا به هم می 
پیوندند. گستره سرزمینی بسته میان دو شاخه (آستین) 
رود زرافشان جزیره بزرگ را به عرض سیزده ورست می 
سازد که در همه جهات با کانال های آبباری بریده 
شده است و بسیار پرنفوس می باشد. این جزیره «میان 
پچ دا نام دارد و پربارترین بخش وادی زرافشان 


10 
است . 


با بالارفتن به سوی بالا در مسیر رود زرافشان از 
طزفن. هکت 1-0 ول ن شیب لسن به. سار رسین 
شکفني. شتر کر چگزها با مشله مساق کوهست ان سا 
دره های خوشنما و قشنگ و آبشارهای سیمگون و کوهبچه 
هتباقا: افساز نز ان ند ان در هان. دار کوه ها اک از 
آن ها آهستهء. آهسته بلند رفتن به سوی برجستگی های 
همو ار زنجبره قره تگین اآغاز می گردد). قرگا:ه سل آن 
گفت «جام جهان نمای» اسبای میانه رات با همه 
چیزهای خوشایند و خیره کننده یی که این سرزمین در 
ویر ننعی. کتضا یلم فتاه ز ال .هه ور نع تمسق از 
دند ۰ 


هو هه ار فقو وا ما :و اثتد. کنه. با انب 
های روان اتضازيه شی. سونه: تا لا تسیز ۶ قرع ارهای. سر شتر ع 
راغ هاء کشتزارهاء ببشه ها و ۵ رختز ار هاي. ساد. اه 
دیده می شوند که کرانه های رودخانه را از دو سو در 
بر گرفته اند و پا در نزدیکی ورز منارء تراس های 
تاستاد: وا شزیر .ف فتتطجل. ۲ ان رای مین تخت ۸5 
سر های. دراجه های. ششکیده اند 


از لا به لای شاخه های درختان» چکاد‌های سفید کوه ها 
خجشع. ها و۱ می. نو ارتلاه آب های ایستاده در حوضه های 


تن کشتزن ان ای ارم جر ور ان 
تاشکنتء ۰1901 ص. 137. 

ِ در شمال و مرکز افعانستان به جای «محله» که در ایران 
و مناطق غربی افشانستان رایج است» از کلمه <«گذر» کار می 
کیرن1 :. مسانتناد. کلدر شا دبان با کلاز .ینک سر فنک».. شلر اف او 
تت( نتاه > فاد 


خار‌ایین پر اکنده اند و از بلند ای کوهسار رودخانه 


ناحبه های فلگار و ماتچین بخش کوهستانی دره 
زرافشان را در بر می گیرند. ناحیه فلگار از قشلاق 
سر ر اه (در کرانه چپ) یابان از سین کی هه ور و 
که بو افشال. نشف اردوخ راو ومننار0»» بسا ده ساره 
۵ اف 692 حویلی و «ورز منار» با 21 قشلاق دارای 697 


ناحیه ماتچین از قشلاق های «آب بردن» آغاز می گردد 
و به یخچال »خو اجه موسا» (زرافشان) پایان می یابد. 
و به سوی بالا در مسبر زر ‌افشان به امتداد 144 و رست 
افتاده است که همچنین دو اقسقال نشین دارد- «آب 
بردن» و «پله دار». «آب بردن» ده قشلاق با 270 حویلی 
و «پله دار 22 قشلاق با 3606 حویلی و سر هم 636 
حویلی دارد. خاوری ترین قشلاق آن: و ادیف» ده حوض و 
د ۵ حصار ااست . 


ایو وا کبه. و افشتان. علیا و۲ گلچه ها چه وقت گرفته 
ادا وه شا هدر هي اند ضا ای همم زد ان رها 
کدام روایت مبهمی همست که از جنوب از یک سرزمین 
کوهستانی دیگر به این جا آمده اند. کوچیدن های 
همانندی چندی پیش هم رخ دادند و به گونه صلح امیز 
و بیشتر در مواقعی که در نتیجه کدامین دلایل. 
باشندگان و ادی زرافشان ر ۱ ( فتا دنل ساخت » 
۱۱۱ ار کل .یات بو 


بخارا- دانیار در نتیجه جنگ های درونیء. گرسنگی و 
وباء سمرقند و حومه آن تهی از باشنده شد و در 
نتیجه زمین های بسیاری بی صاحب ماند. گلچه های 
پجاشنده فانه مانچه. قرة ککین. و دیگر جاها با 
خانواده های خود به این جاهای بی صاحب آمدند و آن 
ر ۱ کل فص للع .و 
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۵ کیت ۵ . اقا رات اسان ام ضا هدای. شون .۷ اش ناتک ها 


۲ چشمگیر ا سل 2 دست کم دو سوم باشندکان سهری 
بخارا تاجیک ۱ 


پر نفوس ترین بخش واحه بخارا آن بخشی است که اد امه 
میان کال يا «میانرودان» بخاری را تشکیل می دهد. 
در این منطفقه از کته قرغان تا پیشمبه (شاید 
پنجشنبه یا پیشابه) دهکده ها در سیمای یک شهر به 
هم می پیوندند که در میان روستاهای پرمیوه و سرسبز 
و شاد اب «غفرق» می شوند که از دوردست به ان شعکل یک 
د دنرز ال و۱ مین شههلته هل سا | کق اتتر. که. لکه. هه ها 
نگهبانی و پاسد اری می کنند که گاه به گاه با نول 
های خود چهو می زنند. باشندگان خیوه به شوخی می 
گویند که چهو چهو زدن لک لک ها برای بخاری ها 
مانند آواز بلبلان خوش خوان خوشایند است. 


یکی از قشلاق های این سرزمین پربار به نام اوروس 
(روسی) شهرت دارد- به یاد بود ادم های گریزی 
گزین گردیده بودند. بخاراییان همه این مهاجران 
نگونبخت را به ظن نبایش به ایین پیشین شان (که با 
این کار گویا به زمین نو خود. نگبتی و شومی به 
ففن اه سیم. ا ناج نله کز ده + 


تا ۱ ۲۱ ِ ۷ که هر تحاخلنتتک: ال لسع ۲ لاتگاه ات 
گونه » منطقه حصار ر ۱ تل ۰لسحجا #۱ ا زییکستان 
تِ نه تنها شهر بخاراء بل همه شهر‌های امارت بخارا ببشتر 
گستره جمهوری بخا را که اسان اف یستشتن سجا را .دی اوق ال 
سده بیستم ء تاجیک ها هفتاد درصد نفوس عمومی باشندگان را 
مسی. ساخنند. که نزدیک ببه و لبون و سک صضد هار تفر هی 
رسیدند و ازبیک ها همراه با قبایل ترک زبان نزدیک به بیست 
و پنج درصد را که به 750 هر ان یم لاک ۵ انا هن سود اه 
رحیم ماسفء تاریع تبرتقسیم تاجیک ماء دوشنبه. «عرفان». 
1 ص. 87. 

0 در هنگام چاپ کتاب» هنوز کشوری به نام« زبیکستان» به 
میان نیامده بود. >گ. 
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(سرزمین ازببک ها) قسی. ور ا له ات فقت احلن که گر 
وادی های رودخانه سیر و زرافشان» ازبیک هاء تاجیک 
شتا شساشتکتار. افتتفل, وا فتاه کو فا زر ای ۳ انش رم 3 
حصار هم تاجیک ها به شکل ناب تنها در دیهه های 
کو هستانی دیده می شوند . 


دز رافتا.. لیا تایه هت وه ور قاسش. ۵ رونت که لحار خی 
۵ اتلتيم فسانتنه سل کار .. تست شام . لا اقفر ار ال : 
1 ۱ 


منطقه حصار در جریان سفلی رود وخش واقع است- در 
مسیر کافر نهان» سرخان آدریاا و جنوب رشته کوه 
خفیا رم طرفه این که شون خالنی. که بس. تستضانتي: ان که تاه 
حصار یباد می شود بخش جنوبی آن - قبادیان و بخش 
خاوری ان- کولاب نامیده می شود. 


بالاتر از کار فان انم ور ار وق گرم و فراوانی 
اب ان را به یکی از مهم ترین بخش های بخارا مبدل 
کتر ۵ ات۵ اشته 


فتطقفه جضان کلم یار دارنم هه مسفن های: لد او او 
باق تاه ور قاری صاوانان. راد دهارشه نفک ون 
دیگر محصولات هم تولید می کند. مرکز اداری بیک نشین 
حضازت هن طخصان اسان است. که و تنم 2210 .فظ 
واقع است در چهار ورستی رودخانه کافرنهان» در جایی 
که تب لرزه بسبار بدخیم آن پر آوازه است. 


باشندکگان شهر‌های بزرگ و اقع در وادی های رودخانه 
شاف رجا وا و صاضفر تیان فسلواظ. اتلو. .وست. سار 
دیگر شهرهای بزرگ آسیای میانه. در این جا ازبیک ها 
کاس مسفتان ان سگم سسته نا سس وه س را 


سایفه ند آفوخزگ گنتافناسی متطقه. حصار و بسک شین 


کولاب. مجله «<«پیک ترکستان»۰ 1877. 
۳ «شادمان» شاید از نام کهن این منطقه- «شومان» گرنته 
شده باشد. 
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تسانحدك هی کزد. که ار متفه بحده. .سوق جا ون فلضر تساک 
زفته رفته وزن. بیشتری ی گبرد.. در فشلاق. های. که هي 
شتیم.. کته ی دزي شا فافع. له این نز اه تا که ون ام فک 
تاگ و در شهرهای واقع در کافرنهان و فیض آباد با 
روستاهای پبرامون آن ها تاجبک مها رل کم ی ,ان > 


باشندگان سرزمین حصار تقریبا بیخی در وادی ها 
جریان علیای رودخانه سرخان و کافرنهان اسکان 
دارند. در این جا شهرهای: دناو و پورچی. رگار» سر 
اسیاء قره تاگ» حصارء دوشنبه» کافرنهان و فیض اباد 
و اقع 1 وس ج ال لتاق با فان ۵1 مس هي ن. .ط ریق 
کوهسار بابا-توگ است. شهرهای شمالی حلقه وصل میان 


فاشند این شک با شنک سای تفای سای که ۲ 


بخش جنوب خاوری خان نشین بخارا را سرزمین کوهستانی 
ره کین تیار ی هل که ی نان سای وج وه 
وخش (سرخاب) شاخه راست رود آمو و اقع تفه ره کی 
سرزمین زیبای کوه های بلند و اراسته ‏ یخچال ها و 
آبشارهای شتتهتار. .اسلن: که ۵ سضال: ضا. له وه ها که 
حصار و 1 و مناطق سمرقند و بخاراء. در خاور (با 
خط فرضی که به سوی جنوب خاوری از کتل های بوک باش 
در رشته کوه های آلای کشنده هی شود با فان دور 
جنوب (با رشته کوه پتر کبیر) با بیک نشین درواز و 
در غرب با بیک نشین حصار؛ محدود می شود. 


وادی رودخانه بیش از یک پنجم گستره سرزمین را نمی 
گیرد. چهار پنجم آن را کوهسار در بر گرفته است. در 
کل قره تگین سرزمین کوهی یی است بریده شده در 
مبانه از سوی شمال خاوری به سوی جنوب باختری با 
رودخانه سرخاب که در چهارچوب خود شیب جنوبی رشنه 
کوه های حصار و الای و انجام باختری رشته کوه های 
ژزالایه وادی سرخاب وشیب شمالی رشته کوه های پتر 
کبیر را در بر می گیرد. 


شیب هایی در رشته کوه نخست که بس بلند اند صخره 
ی دشتق: اکن ان و نلقیا داز ره هاق. ان بق افن کر ات 


های کوچک شاخه های ر است رودخانه سرخاب مردم بود و 
تتاس .رنه 


قره تگین. از طریق رشته کوه حصار (کتل پاک شیف در 
ارتفاع دوازده هزار فتی) با راه های بسته با مناطق 
جریان علیای زرافشان و از طریق رشته کوه های آلای 
رکتام. رها از هشن را فا فر‌عانته لصا ی کر اد 
تخس نزرکه ان ر اه در نان ها فایل افبد .و شد. تست 
قر . تیا سیر لا تا یا. لتات 8۳ از ان گذاشت. وادق 
سرخاب که در قره تگین به درازی 165 ورست و اقع استء 
پرنفوس ترین و مهم ترین بخش سرزمین می باشد. بخش 
خاوری آن در ارتفاع 6.5 هزار فتی و بخش باختری آن 
(شهر گر ام) در ارتفاع 4320 فتی سرخاب در بخش شرقی 
قره تگین از سوی چپ شاخه سیر اب رود موک- سو را 
می کنات ۵ که سرچشمه های آن در بخش شمال باختری 
امسر و انم اس 


به سوی جنوب وادی سرخاب رشته کوه بزرگ پتر کبیر 
و اقع اشتت. که نی هسبانتکین. 0۱ پایین تر از 14 هزار 
هزار فت می رسد . 


برخی از کتئل ها که این جا را به درواز وصل می 
نمایند. بسیار دشوار گذر اند و زمستان ها بند می 
شوند. ائقلیم آن بری (قاره و است و گوارا. زمستان 
ها دراز است و تا جایی هم بسیار سرد. برفباری 
بسیار سنگین است. تابستان گرم بیش از دو ماه به 
9 نمی کشد . 


باشندگان- تاجیک های روستانشین اند (نزدیک به 
پنجاه هزار تن) که در غرب سرزمین بود و باش دارند 
و هم قره قرغز های چادرنشین کوچرو (نزدیک به دو 
هزار تن) در خاور. 


تاجیک های گلچه قره تگین با آن که رسما آیین محمدی 


را پذیرفته اند بسیاری از رسم و رواج های دیرین 
و ۱ سگفتد ات اند که عهد زرتشتی را به یاد می 
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آورد و در میان قرغزهای ترک زبان به سخن گفتن به 
زاتمم ۳۳ 


ال توقه صای. گو‌هنسشنن سار صنشت. اد ان ان .ها 
کر توافت ماه تاه اف 1 مار با 
ریگشویی از رودخانه ها زریابی کنند از کوه های 
هد ستت. کفک. اسر اه فنتن. ۵ ایستاق. سا سا ان 
ایا و تا له تاه .لد اه فا رای هر ها و 
ستد بپرد ازند. به بخارا و کاشفر- روشن است چرم و 
پوست» قالین وگلیم جوال های پشمین و... می فرستند. 
شگن. قفا ائن: فتنایع. ال اي: نتان. این ناشت1 ان . فشنله:ه 


این مسر ده که پبپیستلن. تلد این هشتنلم. هي خه اهنا .زس 
های خود را به گونه بی پایان میان فرزندان خود 
تقسیبم نمایند و از همین روء پسر ان جوان دسته دسته 
برای به دست آوردن پول به جاهای دیگر به ویژه 
تال ها ق:. فا ظق. صصو ان تین سا لسلله » اشتا اضر السال, .3 
جاهایی که به ویژه به نیبروی بزرگ فیزیکی نیاز 
د.ازند: یه شکل. .کارگر ان یه کنارهیای. شسحخت. ره ی 
او 


در جنوب» قره تگین با رشته کوه های بلند پتر کبیر 
از درواز که استان جنوب خاوری اقصی خان نشین بخارا! 
اشتع خلها یی کد درد صن هل خاقر اسفت. لته وه . ها ق یلار 
کبیر» تاجیک ها بود و باش دارند. درواز در دو سوی 
رودخانه پنج (بخش علیای آمو) واقع است و 386 میل 
مربع جغر افبایی پهنا دارد و 33000 نفر باشنده دارد. 
در شمال» درواز از قره تگین با رشته کوه بلند پتر 
کبیر جدا می شود. در خاور هم مرز است با انجام 
باختری پامیرء در جنوب با متصرفات افغانی (بدخشان) 
و از سوی غرب با بیک نشین های وابسته به بخارای 
بلجوان و کولاب. 


ان فتره تکین فرفبز‌ها. در جرقه تال. بود و سانش دازند و 
ژز وش استه .که و قر 8 تکین نت تا خنکه: ها یر بان نزکه ضاءه سل 
که برعکس قرفز ها در مبان تاجیک ها بود و باش دارند. 
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درواز با رشته کوه های بلند و دره های زرف (که در 
این دره ها رودخانه های تندء دشوارگذر روان اند) 
بریده شده است و یر از جاهای بسیار خراب که در 
برخی از جاها تنها برای پیاده گردان بسیار مجرب 
ک ۰۱ ۱ سنا تک راه های اتصالی و نردبان ندارد. 


دروازء به ترتیب از شمال به سوی جنوب بخش های 
زیرین را دارا است: دره رود آب خبنگاب (خینگاو) 


( همولس) < شاخه چپ سرخاب؛ 


زشته. کوه مربزفه ور شوه ان کدن لس ورانه خد.اکننده وراد 
شا نس ۰ لسکا ۵ ار له لین تیه اسان .کته تن از 
ودخانه پنج روان است و از وادی وانچ (شاخه راست 
پنج) . وادی پنج و وانچ و سرانجام سرزمین بس 
کوهستانی دارای شیب تند به سوی پنج در سوی چپ 
از اللکر هم کوي: ها . تلل. الم ضجل و۰ سبی, . انل. تنل 
از برف همیشگی و یخچال ها. 


برعکس» سبزه زارها بسیار و چراگاه های خوب دارد. 
اقلیم آن تا جایی سرد است» با وزش برفبادهای سنگین 
و کولاک» رگبارهای باران» سرماء یخبندان و تگرگ. 
تا ختستان. سضا. تست . .ره الست. و بر اه کر تیلست .سر 
آن پنبه می کارند. باشندگان به زمینداری و دامداری 
می پرد ازند. طبیعت خشن این سرزمین برای باشندگان 
خی های. سشتاد. کمی..شن. سداهل که سور لته تلهان ۰ گر 
زمستان ها عادی ترین خوراک آن ها را می سازد. 


پیشه رایج مردم این سرزمین عبارت است از شکار 
روباهء. خرس بزهای وحشی و وب 


تا سال 1878 درواز (که از توابع متصرفات بخارا 
شصر ۵۵ مین شد) ء. در سیمای ببک نشین درواز از سوی 
قرصانرورایان دودهصانيی. که به نامع شاه و انلده ضی 
شدند» رهبری می شد. بیک درواز در قلعه خم در کر انه 
راست: زود بلم: زناکيی می, کنرد.. 


باشندگان آن به زبان پارسی سخن می گویند. 
دروازیان به رغم آن که کنون پیرو اسلام اندء روایات 
مزد ایسم را نیک حفظ نموده اند. مردم این جا بینوا 
و نادار اند. باورهاء جهان بینی و زیستار شان 
مانند جو امع فسات | لسمم بشری ااست که تسار : ان 
دشو ارگذری و بسته بودن این سرزمین می باشد. 

در جربان رودخانه خینگاو (آب خاکستری با آبی) 32 
سرزمین کوچک کوهی و اخیو قرار دارد. 

از دید مدیریتی واخیو (واخیا) تابع درواز است و 
و ار وی هار و که ی از جع ویر 0 8 4 
زندگی می کند و از بیک درواز فرمان می برد. واخیا 
به دو بخش تقسیم می گردد- واخیای بالا و واخیای 
پایین. باشندگان واخیا - تاجیک اند و دارای دو 
گویش گوناگون می باشند که بسیار از یک دیگر متفاوت 
اند. گویش بخش علیای واخیا نزدیک به قره تگین است 
نکر اتکی از ان تشقاوت دارده اشندگان واشخیا شود 
را واخیاچی می خوانند. تاجیک ها و ترک های باشنده 
حومه واخیا هم آن ها را به همین نام می شناسند. 


بر پایه قرار داد امضاء شده میان روسیه و انگلیس 
سا ز امین 2 فسترو ری 1995 خی .ار دورو ال که" دبن کر انته: .سجبي 
رود پنج واقع بوده در عوض شغنان به افتعانستان 
8 .۱ کا لاه که هه شیر ال کار هر نا نا تک 
ترین خویشاوند ان قشلاق ها باشنده کرانه های پنج 
تاعبت دو کشور جد اگانه ر ۱ سل انعها از | و 
اقا سا اس ۰ 


خینگاو (غینگاب) - در زبان پارسی. خنگ با خینگ- رنگ 
سفید یا هر چبز سپید رنگ را گویند. واژه نزدیک به خنگ. 
خنج است که شادی» عبش و طرب معنا می دهد. به هر رو»ء 
خبنگاب - آی سپبد را کت ان همین گونه» شتنکه به معنایق اسپ 
سپید هم آمده است. چنانچه رودکی فرموده است: «ریگ آموی و 
نی سای او نک ها وا نا .ششان ات هگن 

در آن هنگام هنوز کشور تاجیکستان به میان نيامده بود 
8 فتتناطظق تامتزر واه سا تایع امیر تسین بخا نا هو دنل دگاه 
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در جنوب بخش خاوری دروازء روشان واقع است. مرزهای 
روشان تعمبین نشده است. قشلاق های روشانی روی نوار 
باریکی از بردره به پایین به سوی بارتنگ (شاخه 
راست پنچج) تا ریختن آن به رود پنچ پهن اند. 


در بارتنگ قشلاق های زیر قرار داند: باردره (بر 
دره) ء چاه دوتء بالیت» اخریخ. پبشرفت (رازدوج) . 
دریانوشه دو اسپنجء رامیت ریت بگوءه اویمس و 
سوجان . 


التم: شا طو ایا انم یر که نی. باه سل کین 6089 
میبل مربع تاجیک ها بود و باش دارند که کار شان 
زا شتتل اي استاه شاد ساسلبد‌کان. ۱ فده سال 1838 و ود صد 
خانوار نوشته بود. کنون با پایان یافتن خرید و 
فروش بردگان» نزدیی به پنج بار افز ایش پیافته است. 
شهر اصلی روشان- قلعه و امار ا اشنه تلاو ات اتکی 
ریزشگاه بارتنگ یعنی جریان پایینی مرفغاب به پنج. 
روی هم رفته در باره روشان کمتر پژو هش شده است. در 
اوایل 1870 روشان همراه با شغنان زیر فرمان یک امبر 
بود . 


در جنوب روشان» بیک نشین بخارایی شفغنان واقع است 
که همین کگونه باشندگان ان تاجیبک اند. شغنان در 
حوضه رودخانه گونت و شاخه چپ اه رود شاه (شخ تت 
شاخ ؟) دره واقع است. در باره ال ااضتت ل تا زرراالعی, 
ببشتر پژو هش شده اد ل اگا. شتا تست هو فا 2۳ 
شغنان» سویان- تسزیان جهانگرد پرآوازه چینی- کاهن 
بود ایی که در سده دوم میلادی گ1ذ ارش به سرزمین های 
واقع در سرچشمه آمو افتاده بودء یادآوری تم کات 
او نود به شتا فطل ک‌اشنه سصد و تا اطلااض 
کوتاهی را که از پرسش های خود در باره این سرزمین 
به دست اوررده بودء می اورد که دلچسپی بسیاری را 
بش ی اتکبرد. مطلشا از این. خاظر که این اطلاضات 
نز اي اور تجست. از تیاه رهانيم ارانته .ق. کرهه و ار 
طریق آن ما در باره حضور زندگانی تاریخی خان نشین 
اگاهی می پابیم. 


سپس تا 1836 یعنی در روند دوازده سده آزگارء هیچ یک 
ار هی تا ۵ که از مناطق علبای آمو بازدید نموده 
155 


توق دنل از شعنان جیزی لاد نمی کنتله که در نتیجه آن 
اظاغاته. شستتو ان تشهرنان هل .سا( سای همست فنشر ۵ سین 
لا که ود ی گنتلد جقن: اور نتزکت. او ویارد فبد:ه 
ازرکار یه ردق نتازیهي. خان بسن افروده مین سود 


همانند سیبوان- تسزیان» وود به سال 1836 و سپس ترونر 
به سال 18/74 اطلاعات پرسشی تن ای تاره ستت ۳ ۲( 
زبان بومیان می اورد. یکی از نخستین اروپاییان که 
خود از شغنان بازدید کرده بودء پزشک روسی ریگیل 
است که به سال 1883 لسن از گستره خان نشین را 
پیبمود مگر 4 دنل 4-۱۱ هیچ چیبزی شین سا 8 هار 1 اساسا لین 
۳ کر ۵ کر مک خو د ننوشت . 


تعیین مرزهای شغنان به گونه دقیق بسیار دشوار است. 
چون باشندگان شغنان با باشندگان روشان و واخان 
درهم می آمیزند. خود باشندگان نمی توانند در این 
باره چیپزهایی مشخصی را باز گویند. به گونه تقریبی. 
فک یر سور از کفت. که هرز هایر شعتان دنر سسال رش 
کوه روشان» در خاور خطی که از طریق دریاچه پا شیل 
کل می رود وکتل کوه- تیزک و ماس در جنوب- کوهسار 
اب بخش رود واخان و سر انجام در باختر- پنج است. 


در این دود شعتبان:. شکل. فک ببیضت. فشره وا هدرن که 
محور بزرگ آن از غرب به سوی خاور و محور کوچک آن 
از شمال به سوی جنوب می رود. نیمه راست- اب بخش 
فان کونله و شاه .یو جه کتلل. کوک اهر ۵ تستضا نع 
پیوندگاه الکتیم و ات دشانتاه. اناد شود ار رکه ۲.۵ ۱ 
نزدیک به 100 ورست و محور کوچک نزدیک به 90 ورست 
درازی است. مساحت شعنان 8000 ورست پا 160 میل مربع 


است . 


شغنان سرزمین رشته کوه ها است و همو در ميانه آن 
رشته کوه شعنان قرار دارد و در شمال- شیب شمالی 
رشته کوه واخان. همه این رشته کوه ها دارای منظره 
باعظمتی هستند . پشته پهناور بریده شده در امتداد و 
در سر اسر دره های ژرف و باریک با رود بارهای جوشان 
و خروشان و مست و در میان آن ها کوه هایی که هميشه 
پربرف سر به اسمان می کشند- گاه به شکل برج ها و 
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خود برجسنه می باشد. دو پیک در رشنه کوه واخان. 
سپیده دم و غروب خورشید- هنگامی که پرنیان یخی ان 
ها می درخشد». منظره دلکشی دارد. در این وقت آن ها 
از دور دست ها بسیار دیدنی اند. ان ها یک نام 
عهفشيی. ۵ ات لا زر هن سون. استضا هاتر ان ها فک 
0 و دیگری 20000 فت است. 


شغنان با دو رودخانه بزرگ کوهی آبیاری می شود- 
گونت و شاه دره (شاخ دره) و با شمار فراوان رودبار 
نز خفنتان سای «یگره موازن وف از کثل, خاخریر »وگ 
بای (شاخه توگوز- بولک) تا پیبوستگاه دیگر شاخه 
هنانی. کیه.. از ساشیل< کول جرشان: می.. ایند 4 «وررنست 
است. از این جا تا پیوستگاه رود شاه دره- 105 ورست 
می باشد و تا ریزشگاه به رود پنج دیگر هفت ورست. 
سر هم دوا وبشت. در زین شاه دوه ۱ کتل قفوکتای :3 
پیوستگاه با رود ماس 15 ورست است. از این جا تا 
پیوستگاه با رود گونت 130 ورست یعنی سر هم 5 ورست 


بیشترین فاصله میان این رودخانه ها از شمال به سوی 
حنوب 600 و رست است. شمار شاخه های گونت از راست- 20 
و از جپ24 رودخانه است. شمار شاخه های شاه دره از 
مش و ۱ حطلان است: 


کرانه های هر دو رود شیب دار و پرتگاهی اند. تیزی 
3 الفا آب قشی . یا اه و آب در رو ‌دضخانه. ها 
بسته به آب شدن زمستانی و تابستانی و نیز روزانه و 
شبانه یخ ها است و از همین رو ژرفای آن ها متغیر 
است. مگر نه کمتر از یک قد. پیمودن راه «گد ارها>» 
(گذزگاه های. سبان. رودخانه) ۳ نها دون جزریان علیای 
شاه له ور داز لاه ضایر کونتته هشن اشت. ع" ای 5 
رودخانه به چند شاخ و برگ (پنجه) تقسیم می شود. 
باشندگان از روی تراس ها آمد و شد می کنند - چیزی 
که برای ادم های نابلد با ریسک بالایی به همراه 
کی کار کل رگا مسان عافد ی که ازع ی .من 
گد اره‌حتخته هایی که بام خانه را می پوشانند». فرواره یا 
فقس ۱8 و که 
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است. مزه آب هر دو رودخانه به رغم خت بودن که ناشی 
از کل اف ان من فس رت ان کر ان سا استم 
تتش] و کته ان ۱ فتاه 


هر چه پایین تر در مسیر راندمان آب برویمء. آب 
بیشتر خت می شود. برای مثال» در گونت در نزدیکی 
روستای سردوین آب روشن است مگر در ریزشگاه به رود 
پنچ بیخی خت و گل آلود می شود. ماهیان در جریان 
عتلنتای:. گونت. و شاه ره قبز اوران. انلند. اجه ها بو 
شغنان بسبار اند- دو دریاچه بزرگ و چند دریاچه 


توروماتای کول گستره یی برابر با پانزده ورست 
دارد. این دریاچه از جویبارهای پیرامون و کاریز 
هتای. رل ر لین فز‌سار. نوی کال آب التل.. تساه ها 
شبرین. اشت+ کرانه های آن پوشیده از سبزه هاكء شاداب 
و خرم ااست . اه سا تاک کول تسا آفسکترزی از و و ها 4 کم 
آب آق- جلگه. خود از طریق رودخانه آق- سای به رود 
وا ۵ )۸ اب صی. ۵ نله 


دریاچه بزرگ دیگر دروم کول است. سطح آن تا دو ورست 
سربعم. است.. ک‌انه. سسالتی. ان‌حهصوار. ی کل انته. توبن 
آن- برجسته است و کرانه های خاوری و باختری آن.- 
تخر و .هضای. فلت الا فده نب هنه سدع لته .ار استت. اب 
ان شیرین است. به دریاچه دروم رودخانه کوچک که 
همین کگونه تفع نامع از ده صی. ره وف نخان رقم 
با گذشتن از دریاچه» سنج نام می گیرد و در نزدیکی 
روستای دروم به 1 دو ۵ سی. یا کنکداب هر دا و 
دریاچه ماهی خیز اند. 


باشندگان همواری ها شغنان و روشان را ذوجان 
(سرزمین دارای دو زندگی) می خو انند. به این معنا 
که هرکسی به این سرزمین های خوشبخت پا بگذ ارد. 
هرکسی که هوای پاک و ستره ان را بکشد و اب گوارای 
آن وا بباشامدء می تو اند امیدو ار باشد که نیس تواند 


۰ کپتان الکساند رویچء. ا/وچرک کوتئاه شغنان زر اه ملد اارک 


4 نامه ترکستان». ۰1895 شماره 12. 


دو سده بزیید. با این هم شمار بسبار اندکی از آدم 
قفا ار ارم اي ق هت اي خوشگو ای مره ند اندم سا 
حویلی ها به 512 ۶ شمار مردان به 2885 و شمار زنان 
به 2563 نفر می رسد. خرید و فروش بردگان مانند 
واخان علت کمشمار بودن این سرزمین بود و چندی پیش 
به رغم لغو برده داری که رسما در کابل و دیگر خاک 
های افعغانی که چندی پیش کرانه های رودخانه پنج 
شامل قلمر و 2 سین شد ) » اعلام کر دنل آدمفروشی تا رل 
کالا در سرزمین «ذ وجان» رواج داشت. 


به سال 1869 تا که تسین ۰اه وه ون ۱ تال ا. تار. اک تنل 
خزانه خود خرید و فروش می کرد. در ان جاها بهای 
مردان و زنان برابر با ده يا پانزده گاو يا از پنج 
۱ هشت کگاومبش بود. 


استان آخری متصرفات بخارا در بخش باختری پامیر که 
باشند‌گیان ان ناجیه ها اند واخان است<: سرزمیتی که 
در حوضه رودخانه واخان میان هندوکش و رشته کوه های 
و اخان قرار دارد و شمار باشندگان آن نزدیک به 3000 
زن و مرد می رسد. 


و اخان سش ‌زهین ناه اری است. .بجخشسی ار فحا سن1 کت آن به 
زمیند اری می پرد ازند و بیشتر به دامداری که در 
اسجه4 آن به شوه نیمه چجادرنشین رح کا امن لته ار .نس 
ند درجاهایي پشت. نس در جنران دی رود واخان» 
گندم ء خورع فتاه .8 که تایه هی طارنل:. کشت ل زر 


مه 


ماه اپریل انجام می شود و برد اشت در ماه جون. 


عمده ترین دارایی و اخانیان» پاده ها و رمه های شان- 
چارپایان شاخد ار گوسفندان» بزها و گاوميیش ها اسپ 
است . اسپان شان ریز تخت اکن 9 اندمگان 
نبرومند اند و در کوه ها تند می تازند. پشم بزهای 
واخانی بسیار مرغوب است که همراه با پشم گوسفند ان 
برای پشم ریسی و بافتن پارچه ریسده می شود هم برای 
خود باشندگان و هم برای خود باشندگان و هم برای 
بازرگانی خز که در سرزمین های همسایه صورت می 


ی 


کیرد . 
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قلعه پنج» روستای اصلی و اخان است که در کرانه چب 
رود واخان در ده ورستی پایین تر از ریزشگاه آن به 
رود پامیر قرار دارد. این روستا متشکل از یک گروه 
خانه ها است واقع در د امنه پنج تبه که در ستبع های 
آن ها دژهای کوچکی قرار دارد که در مهم ترین آن 
فرمانروای واخان- میر زندگی می کند. شمار باشندگان 
بیشتر از 130 نفر از هر دو جنس زن و مرد نیست. 

این منطقه چنان مرتفع استء چنان سرد است» چنان کم 
کتا ات که فاشتکا نان ۱ اش اند هر 
هیچ جایی به جز از چند دخمه خوب مقاوم در برابر 
دا اه تال ال کر اه وا هر و ۵ اش ات ان 


پست ترین دیهه واخان در ارتفاع 2700 متر بر فراز 
نراز دریا واقع است و بلند ترین دیهه به نام سرده 
در ارتفاع 3600 متری بالای تراز دریا قرار دارد. 
یعنی بالاتر از چکادهای پیک های بلند کوه های پیرنه 
[در اروپای باختری- میان فرانسه و اسپانیا]. 


آن سوی سرده بالاتر از آن خانه های تابستانی این جا 
و آن جا دیده می شود. بید و دیگر درختچه ها و بته 
ژزارها یگانه روییدنی های این سرزمین اند. عمده 
ترین سرگرمی باشندگان - شکار بزهای کوهیء قوچقار 
([[۳۵0 2۷15) در تابستان ها است و نبز کبک های دری به 
کمک بازها و شاهین های دست آموخته شکاری. 


تون فا ۵ تیم یا زر. سین ات سای ۲ یل ال .احا زاتمم 
آسیای ميانه و بسته بودن این سرزمین ها (که از یک 
سو با پامیر ئهی از باشنده و بیابانی هم مرز و از 
سوی دیگر با رشته کوه های بس دشو ار گذ ار احاطه شده 
اند و آن ها را از سرزمین های پیرامون جدا می 
تفا زنل ارخ سوم ال .4 آن مسا عدت کرده است که تاجیک 
های شعنان روشان و واخان کمتر از دیگر تبره های 
ارتالنتيی.. فا تز مسا ال اه خون سرت مغولی امیزش 
داشته باشند و از همین رو آن اعضای خانواده اریایی 
اتند که پاکیزگي. نیب خود را پیشتر از دیگر ان. حفظ 
نمو د ه | تلم 
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به این امرء همچنین این نکته مساعدت عرده است که 
تاجیک های کوهی پیرو شاخه شیعی 
و سا () گمر ا هان از سوی: فسلشانان. سل که النتان: و۱ 
ینش ۱۰ تک شیم تا تال ورد کل ل. و نه. انا 


در چنین اوضاعی» برای آن که آیین نیاکان را نگه 
داشت» و مورد ستم قرار نگرفت» برای این تاجیک ها 
نها یک راه مانده بود- هرچه دور تثر بر فراز کوه 
هنایر. .تقو اس کل ارز. فشاه. فبرند. ۶ تا ضاي: امکان. ۱ 
مراوده و امیزش با توده های همسایه پرهیز نمایند. 


خاستگاه آریایی اکثریت بومیان موجب بالندگی و 
سرفرازی آن ها است. با زماندگان دودمان های بومی در 
واخان» شغنان و درواز به رخ دیگران می کشند که حتا 
از بازماندگان اسکندر مقدونی و در واقع مهم از 
نوشته های تاریخ نویسان می دانیم که بلخ- مادر 
شهرها (ام البلاد) در بخش علیای آمو؟" پایتخت دولتی 
بوده است که مقدونی آن را پی افگنده بود و 136 سال 
آکا و دو ام و 


تسصاشتازع: السا انیم که ال وتات رنه له زر ساسا ارف بان #7 ارس 
ار اد تاه ار ال لسکا قتناتااباره ای هه ۵ عازن 
شان به یک میلیون نفر می رسد در سراسر ‏ کشور 
پر اکند ه اتت.م. نان اقعانشنان استان هایی که دارای 
تست این اس کار اشتت.. الم لبق سضسالم. ال کته ور 
تا لت ۰ .هاگن آمو و شاخه های آن تسقت .۰ تاد ۵. تعل 2 
۲ ۲ 3 ۱ 127 
بلخ» خلم » کندز و بدخشان. 


ت تساسیک سای پباشنده امسبر- اسما بلس السد.: 

.صو ساید نگ اقساشه فستار کمن که فاقة. تفه کا ویر 
| ست . 

کي ان شن نز صاتمق که شم نید تلم و فتاه کارت سم 


در جریان میانی آمو واقع است. اما کشور بلخ (بخدی) باستان 
زمانی کهندژ و تخار و بدخشان و سرزمین های فرارودی را نیز 
در بر می گرفته است. از این روء بخشی از کشور بلخ- بدخشان 
و تخار در جریان علیای آمو قرار می گرفته است. حگ. 

صاختته ها هر فتاه تما هر اور مر شمان شور 
بل در گستره بس پهناوری مي زییند. افزون بر استان هایی که 
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بدخشان- سرزمینی است کوهستانی که در حوضه رود 
کوکچه قر‌ار دارد و به گونه طبیعی به دو بخش تقسیم 
می شود - بسا تاو زر اه سا فاهاسن هم مرز النت .و ار 
سر آن رود پنج جریان می یابد (در اآغازء به سوی 
شمال و سپس به سوی غرب) و بدخشان باختری [کنون 
الشتان. خخار ‏ له مسا کتر. آن تالقان است-گ.] که آن ر ۱ 
رود کوکچه (سبزرود) - یکی از شاخه های آموء آبیاری 
0 


در جنوب بدخشان- «تاج» بلند هندوکش می درخشد- جایی 
که دو گسستگی باز می شود: نوسکان 5100 متر) که بر 
فراز یخچال ها قرار دارد و ذره 4000 متر) که برای 
اشت. ق. اشل. کهتر دشوار گلدار استه بوخشان. با نتحکي. ار 
شاخه بسیار بلند هندوکش (که در شمال حتا با کوه 


شبشف برشمرده استء بخش ببشتر باشندگان هرات و فراه در 
باختر» کابل. پنجشیر و جبل السراج تاجیک اند. همین گونه. 
تاجیک ها در استان های جنوب افعانستان در میان پشتون ها و 
همچنین در بامیان یکجا با هزاره ها زندگی می کنند. 

بادد اشت گز ارنده : مولفء هر چند تاجیک ها را پرشمار ترین 
باشندگان افغانستان می پنداردء. با این هم با ذکر رقم یک 
مپلیون که بی تردید از کدام اثر دیگر برگرفته است. شمار 
تاجیبک ها را در ان هه ستاو کم. تشان. همی. دهد : 


درست یی دهه پس از چاپ کتاب دست د اشته ء نخستین هبات علمی 
شوروی که در دوره امان ال خان برای انجام پژوهش های همه 
جانبه به افعغانستان رفته بودند» ی ص . 3 کتاب 
«افغانستان- گزیده مقالات». با ویر ایش پروفیسور بوروزدین. 
می نویسند: «شمار کل گویندگان به زبان افغانی (پشتو) بنا 
به آخرین داده ها که در دسترس است (آمده در دانشنامه 
(د ایره المعارف) اسلام)» تقریبا 3.5 میلیون نفر تخمین زده 
می شود که از جمله دو میلیون آن در امارت افغانی بود و 
تسا شا راو لا مر 

با توجه به این که نفوس افغانستان در آن برهه پنج میلیون 
نفر تخمین زده می شدء. حال اگر دو میلیون نفر آن پشتو زبان 
بوده باشند» دو و نیم میلیون دیگر بی چون و چرا پارسی 
اباتان. که بش او سنجاه .قرها. ماشندگان. وا سي. ساشتتند.. « 
تاجیک هاء مهزاره هاء قزلباشان» پارسیوان های هراتی و 
اویماق ها و...) بوده اند. پنج صد هزار نفر باقی مانده هم 
ازبیک هاء ترکمانان و قزاق های ترک زبان و سایر باشندگان 
انا تلا شوش ها و دی وگن 
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های همو ار برجسته پی که با بخش های علیای آمو خم 


قیم. «کتاز ور تلع هم رز ی شون 6 له و نتهنا: بسا رح شد ۵ 


است . 


شهرهای پرآوازه این سرزمین عبارت اند از فیض آبادء 
جرم و اشکاشم . اشکاشم مهم ترین گر‌هگاه ترانزیتی به 
شمار می رود. کتسا این سر اسر بخش خاوری بدخشان را 
اشکاشم می خو انند: این خطه در کرانه جنوبی رود پنج 
و اقع است. در همان جایی که این رود به سوی راست به 
شغنان و روشان می چرخد برای آن که به دیگر رودخانه 
هاء که آمو ژر ۱ انوم ار ال ۶ قیاق تلم « 


ان گکو 69 اشکاشم در گر‌هگاه ۱ اضای. هي کسمئل ه 
شده به چهار سواق. سشرزمین بد‌خشان جا گرفته. است. ابین 
اک هسفتین: بل تن سفسانکي شا اوه ای هن ۳ 
ا همبت بسبار گرفته است که در سر اسر جهان از گذ شته 


های بسبار دور پر آوازه ااست . 


کار - تنل رز 22 کبلومتری پایین ثر از اشکاشم وائع 
است که بخش بالایی صخره های شیب دار 360 متر بالای 
کرانه راست پنج برجسته می باشد. 


بدخشان جنوبی نیز سرشار از کان مهایی است که در 

۱ ۰ ۰ ۳ 1 ۲ ص بل 
سر اسر خاور زمین شهرت دارد کان های فپروزه و 
از وت .که دال. لته سا احی.م. له کت فتل از لا شلد درل 
نز داشسکی... بل 4 ۰ ۲ کي‌کهاه. رو لساضشانتاه. لاصو ز ۵ سا 
دی تن ام اقشتتر سر اسان رسمه واحض[) ال قصهتر. ضا| 
گرفثه «شده است. سنگ های گر انبهای بدخشان نزد 
از کاناین نها زره کال و کاسعزی. مر وت استت:ه 


نان تیه او تص مها او اد قرو مت خر متس 


(یاقوت) توشته است. حال ان که باید «گر انات» (لعل) می 
توت کان. بانوت هرد افجانسنتان# رو عصگ‌لنکه ود بل کب لومتري 
راه مپان کابل و جلال آباد قرار دارد. پاقوت بیشتر به شکل 
سرخ کم رنگء قرمز» کبودء و رنگ‌های دیگر پیدا می‌شود. در 
بازار افغانستان یاقوت سرخ (گرانات) را «اناری» و یاقوت 
کنوده: وا به نام «سلعل. یتازی» با لعل. بدذعشان» سی‌گویلد.. که 
در بدخشان فیروزه پیدا نمی شود. کان بزرگ و پرآوازه 
فساتال و ۵ از شا لس از افتز ۱ اشامت گاه 
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حوضه رودخانه کوعچه» یعی از دیدنی ترین جاها در 
سر اسر آسبا از از غنای تا | اسر خو د است. ۸5 4٩‏ 
تتام. . همه کبان»* شهرت یرنه زا افزون. بر ارر ود :ء 
سرشار از کانی های مهم مس؟»۳"" قلع. کوارتس» گوگرد 
و سنگ اهن؟ است که از زمانه های کهن بدین سو بهره 
برد اری می شود . 


بدخشان پر از گنجچینه های کانی. از آن سرزمین های 
آسیای مرکزی است که دارای اقلیم بسیار گوارا و 
طبیعی. آب پاک» زیبایی» درختان سایه دارء باغ ها و 
درختزارها و دره های پربار می باشد. 


تربوز (هندوانه) و خربزه. سیب شفتالو و انگور 
بدخشان در همه سرزمین های همسایه بنام است. اسپ 
هار .شتا له 61 سا دیا کته نها و امبر 
کال لته هستن. سل این اسپ ها را چونان باج اصلی 
پشمی را که برای ریسیدن پارچه هایی که برای بافتن 
شال های پر آو ازه هرق سس تال ی لول ی ۵ تلد 
همین گونهء رمه هایی از خوک های وحشی در همه 
جاهایی کم نفوس بدخشان می چرند. با این همه ء 
باشندگان این سرزمین که این همه سرشار از منایع 
فص کون کون استفه نات از و بتنتنو. ۱ و هي داضت ان 


نظم فنودالی» جنگ های پیهمی که ازبیک های باشنده 
عکندز در مسیر وادی کوکچه به راه هی اند ‌ازنلء و 
همراه با تاراجگری ها و کشت و بست باشندگان می 
باشدء و سر انجام باج و خراج سنگینی که به امیر 
کابل پرداخت می شود و پیوسته افزایش هم می بابدء 
ستم سهمگینی بر این سرزمین نهاده است و کار را به 


کانضار مس در استان لوگ و کانسار. اهن دس اجه کگک 
استان بامیان قرار دارند که هر دو در جنوب مهندوکش واقع 


بر پایه باورهای مذهبیء. تنها کافران را می توان به 
فتته ار و۵ که «: سای تکار وه رگ ان آن تته۵. 45 
ارم اشفا تلا رگ ]| سنی ها هم کافر شمرده می 
شدند. این گونه» شمار بسیاری از سنیان زیر ستمء به 
ناچار خود را پیروان اآقای خان [رهبر اسماعیلیان 
جهان -گ.] جا می زدند. چه بسا که بازرگانان هندی و 
یهودی یی را که برای خرید و فروش به این سرزمین می 
ابر ده اقا زب ین سل له و قد:. اه ای .سل ده درز 
ِ ۲ 131 
جاهای دیگر می فروخنند. 


در غرب بدخشان» استان های کندز» خلم و بلخ قرار 
له سا آن کته سم بشتر ساشندکان انم .اشتان. ما 
ازبیک تبار؟" اندء با این مهم در شهرها شبار بسیار 
باشندگان قدیمی این استان ها تاجیک ها به سر می 


کندز در وادی پست رود کندز یا آق سر ای و اقع است و 


از دیدگاه بهزیستی و صحی از بیماری خبزترین جا های 
اسان شرکای. هه سای اسقد شک تن خی است. که 


تسیز کت «اگر سل کا سيم نو | نوم لته ز. برو !»> 


خود شهر عکندز چجونان پایتخت استان حتا در دوره 
۰ : 5 7 ۱ 7 ۲ 134 و ۰ 
9ر ضا تس اقا لسع کل شتا نتر. ا تا | سر ۱ سیگ تلد دز 


131 ۳ 7 ۳ 
 .‏ ریکلیوء ای. زمین و ادم مایش» جلد ششم . ص. 391. 
فش ان اسان چا فان شا اش کان. است. تن 


بادد اشت گز ارنده : در بهلوی تاجیکه ها که بحجسش بیشنل 
اشتد کان.. این اشنتان ها ی ی سا رتل* هي کللان. و للع هر اوه 
هاء ازبیک ها و پشتون ها نیز بود و باش دارند. سگ. 

این مثل نه تنها در بدخشان» بل در سرتاسر شمال کشور 
لس سر زان شضا استاء که 

ٍِِ اتلد بشانتد‌هی. کرد که .قصوره بش از دزن ضفتویه ای گسترع 
پهناور از بلخ تا بدخشان و مناطقی که کنون در گستره کشور 
تاحجیکستان و ازببکستان قرار داردء خان شین ها و ببک نشین 
ها و مبرنشین هایی خورد و بزرگی به مبان امده بود که تا 
پادشاهی نادر افشار به وضعبت نیمه مستقل وگاهی هم مستقل 
۳ 
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| فتاه ۰ سستشسای. فتی.. هت داشت که دارای پنج صد با 
نس ابا انا تلع فتاه . سا ۳ در هت ی ۱ سای 
بود که در مبان باغ هایی که پیبرامون آن کشتزارها. 
گندمز ارهاء و مرد اب ها پر اکنده بودند. 


تال .که ری ش.ه قارف تنل ان کف ز تجیسر. کو هش نم. 
ل.. کته کتدر بر ال شیاین لا ام .ضا ر ۵ام-. و افم.. . استتگ» 
چنین بر می آید که دارای اهمبت بیبشتری می باشد. 
زمانی مارکوپولو در باره این شهر که او ان را به 
تا ره ۰۶ با( شت. فش انعلهم. رتسا (ل. .سک .ستصوته. سای 
بسیار پرنفوس و دارای بازار بزرگ که در آن نان و 


ی 


گندم ء موه و نمک خرید و فروش می شود » می نوی سد . 


کوه های همسایه در جنوب خاوری و در خاور شهری که 
به نام آق‌ بو لاک اسان نیم سق ع. کار دیاین و اقع است. 


با پدید آیی نادر افشار» همه گستره میان رود سند و بیابان 
هایی که کنون در ترکیب کشور قز اقستان اندء. یعنی سرزمین 
کنونی افغانستان و جمهوری های کنونی آسیای ميانه مانند 
ا زببکستان». تاجیکستان و ترکمنستان شامل کشور اف گ‌دبدلتلد:. 
پس از فروپاشی شاهنشاهی نادر افشار و تشکیل امپراتوری 
درانی در بخش خاوری ایران (خراسان) » خان نشین های حاکم بر 
گستره میان هندوکش و امو بار دیگر به حالت مستقل و نیمه 
فستقل د امدتل: .تا اآین. .کته اجید‌شاه. در ای ضا تشک کی ببه 
شمال مندوکش توانست این خان ها را برای چندی زیر فرمان 
خود بیاورد. 


پلم. ان دز گ‌شت. ۱ هه ویزه دی سده نژدهم پس از دارگ1 شتث 
تیمورشاه این سرزمین ها بیشتر مستقل و گاهی هم نیمه 
یله التفا اهر .ار تس سار .گس تسه تا . .ان .کته سم 
از 1855 پس از قرار معروف میان دوست محمد خان و انگلیسی 
فا سا کسانق رفن سا عسه شا خسيمق ها نت تنبن سا و 
مپرنشین مهایی سرزمینی که در آن هنگام به نام ترکستان 
افعانی یاد می شدء. منهای میرهای بدخشان و فرمانروای 
نورستان از سوی ارتش دوست محمد خان که از سوی انگلیسی مها 
تمویل و تجهیز شده بودء سرکوب و تابع کابل گردید. 


تراد شنک سای سيم ار شارر. ای سوه کت ای وی .و ناگ مسخاسل 
انز رز ۱ که زر. ‏ فر هار سین و اتلد امتسن .۵ وت ند له کنفکا: ۲ سل 
هرلان معروف امریکایی که در دربار امیر از سوی دولت 
اتگلیسشی ها در خدسته او بو ۵ شذن سر کوب هراد کبک ان باه ار 
تسا زین زا سا تهب گهء 
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جهانگرد ان با رفتن بدین صوب» به گذرگاه کوهی کتل 
الاب یله ار ره تا هه اه ها ق. کته ار کی فاد 
تلختبار. ور لساشتتن سای لفق لا لا ای وتاب ار ان ال 
کتل منظره بس چشمنواز و خوشنما و پهناور دیده می 
شود. به ویژه چشم انداز از جانب غربی دیده ها را 
خیره می گرد اند. از این جا مخروط بزرگ پیکر کوه 
امبری دیده می شود که تنها 800 متر بالای سطح همواری 
های پیرامون برجسته است و ریخت بسیار برازنده 
2 


چر‌اگاه های ان کو ه ها با و تا کته ای خحو د ۳ آبدار 
بودن علف های خود بنام ال ۰ سا شت‌کای: لزغ 
تالقان و حضرت اماحم- شهرهایی که به سوی غرب شرق و 
شمال کو ه ا فتاتر ک و اقع [ 1 رمه ها ۳ پاد ه های خحو د 
را به این چراگاه ها به قرق می برند. در همواری 
هایی که به سوی شمال این کوه ها پهن می شوند» شبر 
دیده می ی 


منطقه خلم جای پهناوری نیست. با این هم باشندگان 
بسیار دارد که شمار آن با کند ز همسری می کند. هر 


۲ ب‌ ۲ 0 136 
چند اه تن 0۱ هر ار هن 


رودخانه کندز پا آق سرای که از برف های هندوکش و 
کوه بابا سیراب می گرددء. نسبتا پر آب است. به 
هار۵ نیب فتل. سا آمو می رسد و به آن شیر لتق سا ره 
این در حالی است که رود خلم که از دامنه های قره 
کوه سرچشمه می گیردء. کم آب است و از همین رو به 
نو دخانته اصبلسی< اسف لتضی. ارسند.م ابید ال رود هن .مسا 
کشتز ارها تقسیم می شود و سر انجام در ریگزارهای دشت 
گم می شود. 


به هر روء وضعیت جعر‌افیایی منطقه خلم به دلیل 

مرکزیت باکتریانای کهن در آن» بسیار مهم است. از 

135 مج 1 ۰ ۰ : : : مه 
. کنون در این سرزمین جانوران درنده یی چون شیر و ببر 

دیده نمی شود. چنین بر می اید که نسل ان ها در این جا 

انقر اض پیافته للع بر کب 

زک شله شهر تارتان است. کی ی خر آشنگاه وود شفلم 311 

تنگی تاشقرفان قرار دارد. این رودخانه بسیار کوچک و به 

آشتتی. کنق. امه شتءگ. 
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این منطقه راهی به سوی پارس [به سوی غرب از طریق 
مزارء فاریاب» بادفیس و هرات-گ.] و راهی هم به سوی 
هند [به سوی جنوب-گ.] از طریق آستانه بامیان آو 
راهی هم به سوی ترمز-گ.] می رود. 


در این جا مرکز طبیعی امفی ئناتر عظیم رشته کوه 
هناف فلند. و صر‌جسیي. ساق. ههار استه که ای متسه 
پارس تا بخارا و قفقاز آسیایی [هندوکش] پامیر و 
کوه های سمرقند پهن است. 


بالاتر از خلم [به سوی خاور]» رودخانه های بزرگی به 
آمو می ریزند. مانند آق شش اع. ۵ کتتدهر) که ۱ 
کندز و سرخاب که از کولای و پامیر شمالی پایین می 
شوند. در نتیجه. در این گوشه اسیا راه های طبیعی 
سا لاله لتک. تسم دایره کشبده شده است که نزدیک به 1500 
کشا ما رگ ها یه 


ژمانی بلخ (مادر شهرمها پا ام البلاد) گرهگاه همه 
راه های بازرگانی این سرزمین بود. پس از آن که 
چنگیز خان به سال 1220 این شهر بزرگ را ویران کرد 
و حوضه آمو را تهی از باشنده گرد انید. مرکز 
بازرگانی دیگر به شدت کمرنگ شد و می بایستی به جای 
دیگری جا به جا می شد. مگر با این هم در همین جا 


تا نیمه های سده نزدهمء. خلم مهم ترین شهر 
فا کاتسا ی طکهرر. .سصفیه کته نو هل این بباسنل0: داشگ 4۳.۰ 
بیشتر شان تاجیک بودند. در این جاء بازار فروش 
انواع پشم باب بود- از پشم گوسفند گرفته تا گرگ. 
روباهء سگ و گربه و.... 


باغ های بزرگ با درختان سایه دار و میوه زارها و 
تاکزارها پیرامون شهر را چونان کمربند سبزی فرا 
گرفته اند. در بسیاری از جاهاء بخش مهایی از بستر 
رودخانه که هميبشه اب ند اردء. به بوستان مبدل گردیده 
است. شهر خلم- شهر نوی است که در اعا 1 یک نام 
معمول 1 نز کشا ز ر ۱ روی آن گذ اشژه4 سس 
خاشفزرغان («در سنکی») [تاش به معنای. سنگ و قرغان 


3 


به معنای دز پشته » دسا گم | 
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خلم قدیم به فاصله مهشت کیلومتری خلم نو واقع است 
که ویرانه های آن برجا است. بلخ که دز ندیم جونتان 
پایتخت شاهنشاهی کهن [!ایران-گ.] و شهر مقدس [آیین 
زرتشت] بر خود می بالید- جایی که زرتشت [پیامبر] 
در ان به پخش ایین خود می پرداخت. جایی که تمدن 
ها ای در آن تن . ورن ۰اسکلتز وی . و فا زان انس 
[(یا یلوکی هاکگ.] زمانی شگوفا بود و پسان ها یکی 
از مهم ترین کانون های آیین بودایی گردید. کنون به 
یک ویر انه بزرگ مبدل گردیده است. 


با این همه هنوز هم به نام مادر شهرها یاد می 
شود . در شمال شهر دژ ویران شده یی برجا مانده است 
که در آن پارچه های مرمر سفید این جا و آن جا به 
خنم. ین شور کته شایتد. از نحل کو روش صاند ه. . تا ده 
همچنین در این شهر سه مد رسه کوچک مانده است. زمین 
های هموار نزدیک و پیرامون شهر بس پهناور اند که 
پیمودن آن ها 7-6 ساعت وقت را بل تن . ایا ات :: :1 
این زمین ها ویرانه های زوریاتی؟ پا باکتریانا که 
زمانی کشوری شگوفا بود» لین جا و آن جا دیده می 
شود- مبهن زرتشت و کوروش. ""کنون این شهر نزدیک به 
0 باشنده دارد که بخشی از آنان کابلی ها اند 
[شاید کارمندان دولتی-گ] پيیشه اصلی شهریان ریسندگی 
و بافندگی است. بیشتر ابریشم ریسی و ابریشمبافی. 


در میان ویرانه ها جایی که کاروانسرا هنوز هم 
قرار داردءه بازار بزرگی با مسجد [مسجد خو اجه 
پارساح<گ.] واقع است. در بلخ نزدیک به 2000 افعان 
[پشتون] هم بود وباش دارند که بهارها به مزار- شهر 
مهم ترکستان افغانی در خاور بلخ که جای بلندتری 
اشت. و فان تاشت کتان آن به 25000 نفر می رسد م 


ی 


سخلیی. بعل [تخته تت ان 5 | فان ار رازن که یه فاصله 20 
کووفش. رکه در سال. های 090رد متشه ار فتاه تا شا هد 
شسی. گنز + ینفاد. .کار شا هنشاهيی هخامنشی در عغزت. ایر ان فده 
تا ۰ 8 سوم + که 
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7 ِ ۲ ۳ ۳ پر ات ور ۱ 
کبلنومتری خاور بلخ قدیم واقع است. با از احا لب نکسا 


زستتاه:: کنون. جستر پتر آهون ار‌اهنگان. مقفدسع< مر ازرشرفف 
تفا کر اکیلم اللده افنتن. نسایشسگاه تا هو ان شفخ 
هند وکش چونان یک مکان مقدس پند اشته می. شود . 

۲ 1 0 : 139 ۰ ۲ 
باورمندان بر ان اند که پیامبر علی ال دقن 
تا ۵ | یی که ین او ۱ فده انث» نه نتصانسش. کز امات. و 


خهار. فیتار اب دنکه فیزوزه بي, پتلند. آواسگاه فرار 
سزیف.. ار وی شتا ها نایدا استاه ان شهس هم ای 
حوضه ابا رود بلج [ (دیگاس) ؟ ] قر ار دارد که از 
کوه پایا و سفیدکوه سرچشمه می گیبرد. در بخش های 
پایینی""" این رود با بندها از دو کران فرا گرفته 
شده اشت و روندگاه نی را هی سازد که بتد «یرنزی» 
یاد می شود. و در شمال بلخ پس از بیش از 300 
کبلومتر راندمان در باغستان های سباهگرد لا تا( اسب 
یابد. در این جا مهم ویرانه ها در گستره پهناوری 
کل | کل انتاه. رهش تست که .دار لته ها شا کرد 
ک‌زی.. (مجله. یا از بلخ بوده است یا کد ام شهر 
:| کبا دس 


ت۲۳ خر کته سا . سا دکای. فشر ارسربته لاو تحجته یل تقد ستکز 
پسان ها به روستای دهد ادی انتقال داده شد. کنون 1 
ساختمان های گلی تخته پل جز ویرانه هایی بیش نمانده است.- 


ِ 


اد 
و له فان ۵ تاه کت ها هسکلاه فلس لته ها رمق ۵ 
بادد اشت گز اوناده : به گمهان بسبار» مزار شریف آرامگاه کد اج 
اهاز اد ۵ سی بسا نام علی است. با ان هح ء هسردم بوضی اعنقاد 
من ۵ لس سای بر این که همو آرامگاه فلس اتسن. السن 
طالت. این جا است. جاهی هم فرهوده است: 

له کته مرتصضی خلي. سی لعت اسفد. ای فلع فا .یر جته. ستت 
الشرف است 

جامی نه عدن گو و نه بیت الجبلین- خورشید یکی و نور او هر 
طرف است-گ. 


سرسخز 


140 
141 


شایا. و‌نانی ها این زونه ۱ دیکاس.هي جو‌انتده اتلد 

به گمان غالب» نویسنده منطقه میان شولگر و چشمه شفا- 
تا رسیدنکگاه رود به و اجه بلج بجله از بل («اسام بکری» (۱ دار 
تسا ۵ اد 
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قان زره نلجه ان ضاخنعه ها وه له کنا هس صی. کنده ار ده «ظ 
شمار ترکمن ها و بیشتر ازبیک ها رفته رفته افزایش 
می یابد. شهرهای اقچه ء سرپل» شبرغان و اندخوی در 
ترکستان افعانی شهرهایی اند که در آن تاجیبک ها 
۰ ی : 142 

ال کسها و ۲ نله 


باشندگان آریایی در اففانستان در شیب های جنوبی 
هند و کش و کر هم دیده می شوند. کافرستان هم 
مرز است با: در شمال با رشنه کعوه های هندوکش و 
بدخشان» در خاور با چثئرال و وادی رود کنر شاخه چپ 
رودخانه کابل (شاخه راست رود سند) در جنوب و غرب 
با ا ۰ ی 


کافرشسفان مهوت اس کوهستانتي. فتشکن از .ساساته 
کوه های باریک و گاهی هم وادی ها و دره های شگاف 
تبای: جد‌اشده با زشته. کوه. های ختقد و کاهی هم بتر 
برف که عبارت اند از شاخه های جنوبی هندوکش که 
کت یم 17 هز ار و رست ارتفاع ۵ ای در شمال کافرستان 
دز هت‌وکسع. جکات. .هاي جل‌.اکانه بلند. هی «سونلد. فا 
ارتفاع 24 هزار فتی و کتل هایی که به بدخشان می 
رسند (نوکسان» دُره) به 16-15 هزار فت می رسند و در 
بخش های بزرگی از سال راهبندان دارند. 


طبیعت کافرستان وحشی و به گونه ابهت آوری رنگین. 
تیا شناني. ور دبک است: صحره ها ق. فلت ک. کوزه. سای ری : 
یخچال هاء تندآب های خروشان و جوشان» دره های زرف 
و تیره» لندشافت عادی این سرزمین است. در بخش های 
پایینی وادی ها و دره ها درختان موه دار می رویند 
اتلد .اکو و در تاکزارها و نبز درختان چوبده مانند 
انه ظ وه 


142 3 ‌ ۳ ۳ 
. ریکلیبوء روسیه اسیایی و اروبایی» سان پتربورگ» ۰1881 


حلد ۰9 ص ۰ 303 و پس از و 

۶ کافرستان به سال های 1896-1895 از سوی دولت اففانی 
تسخیر گردید و باشندگان آن سرزمین را به نام نورستانی ها 
و استان شان را به نام نورستان اد نمودند. 

شور از سفن امن ضا اسان است اه 


171 


شیب های کوه ها پوشیده از گیاهان خودرو و بته 
زارها اند و هميیشه شاداب و خرم و پوشیده از شاه 
بلوط های سبز و دیگر روییدنی ها. بالاتر از 6-5 هزار 
فت درختزارها و کاجستان ها پهن انتل. اف درجنان اج 
و صنوبر) که دامنه آن ها تا مرز 13 هز ار فتی دید ه 
می شود . 


یگانه راهی که به سوی نورستان می رود تراپ های 
کناره های کوه ها و تپه است که بر‌ای امد و شد بسا 
خطرناک اند و بر فراز بالکن ها و پرتگاه ها و در 
کر انته. های. بلته. روشاه ها و ههیتارها واه اه 
شیر و ضاشت‌کا ۵. ساشت کان کافرستان کشمیر پند اشته 
می شود ."در همین جا چند زبان با هم آمیخته اند. 
در فقلتوی. .2 ال ری نو وه ل. اقع: اف شتا نسم ها ۰ 429 
زمینداری هم می پردازند و گندم ویژه یی را می 
کارند و گاهی هم به بازرگانی و داد و ستد مبادله 
یی کالایی پا پایاپای با همسایگان می پردازند. برخی 
هم رهزنی و رهگیری می کنند. 


سر انجام» در قوسی که هندوکش و موستاگ به جانب شمال 
خم می شوند و شکل کمانی به خود می گیرند» در برخی 
از جاها قبایلی دیده می شوند که با تاجیک های 
پامیر غربی خویشاوند اند. برای مثئال. بالاتر از 
فرورفتگی رودخانه دره کانره- گورباد در حوضه رود 
سند سرزمین کوهستان آفغاز می گردد. شایان یادآوری 
اش که افتانن. ها و افع. هان. طفرنیت. کاین سا > 
باشندگان آن از تیره دیرین بومی هستند [تاجیک ها- 
گ. ] ء کوهستان می نامند. افعان ها (پشتون ها) این 
تا سا سای ۵ .[ ۱ ققته ار سا | فعه صق‌هشتان. را ع 
ات 


کوهستان وادی رود سند در برخی از جاها از سوی 
باشندگان به نام «شین کری» یعنی سرزمین شین ها یاد 
می شود. در این سرزمین بقایای قبایل گوناگون 
هفتر ال وه ۵ اس ددارند. که نتضشاان اسان دار وراد 
های پیرامون پنجاب و شاید هم در همواری های پایین 


145 ۲ ۰ 5 ۲ ی ۲ ۱ : 
ود مار خیم تتوه رش انیم سار ۲۵ ال لا رایناز فلس وانسي. ی 
شا ۱ اسب که 
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تر به سر می برند. آن ها و قبایل باشنده شمال و 
شمال باختری را تا همین اکنون هم بیشتر با نام 
عمتو فسنی. . دای‌دها سا ن.. صعي. کللتل. که ال ورافعغ لسن 
ندارد. ۹" آباشندگان وادی های بونیر» پوتون» سبو و 
کاندیا اهالی کرانه چپ سند را که در آن سوی وادی 
هام فان دک سس کته شه امق ناه اد صي نان 
این یگانه مورد کاربرد این نام در میان توده هایی 
است که از سوی پژو هشگر ان به این نام خو انده شده 
اند ."" "آباشندگان چترال بسیار باهم آميخته اند و به 
تا .از هتا. اه ار. سل ۵ج شا ات ننتجي. ای .ات1 : 
طبقه خر اجگزار عبارت است از اشیمادیک ها یعنی 
«د هندگان گندم» که به دوازده شاخه تقسیبم می شوند. 


اشیمادیکی ها ملزم اند به حکومت و کارگزاران آن 
هنگام عبور آن ها از طریق روستاء باجی را به میزان 
هشت ر اس گوسفند و هشت خرو ار گندم (هشتکی) تیا از له و 
اسب انا بناشيی. بت کتلد. ان ها نی زد ار‌نلان. افتزن 
وه باشندگان باشتنده زوستاهای. دور تا اکترا ند 
سال پی در پی هیچ چیزی نمی پردازند. [اشیمادیکی- 
گلچه یعنی تاجیک هایی کوهی). از اشیمادییکی ها 
شنت ها دا اند جر کاشی ها شمه ۵ ار تا اکتا 
کسانی می پندارند که زمانی از کاش- روستاییی در 
نزدیکی جرم و بدخشان» به این جا آمده بودند. 


نام های بسیاری از قبایل دیگر و آدم های سرشناس و 
خاشنگاه ای .ها ال فتاطن تشانتله ان اند کته نت کان 
قنوري. ار شارشاندگان. تا که ها تخس و9 ان 25 
هنگام روی کار آمدن و کاخ نشینی دودمان کنو تور از 
اوانل شده جوارمی. از ستیاه کار آن. قانه مفسانی 
نموده بودندء به چترال آمده و بدان جا مسکن گزین 
۱ ۰ ۳ ۳ 


ب مبجر ببدلف» توده مهای باشنده مفد وکش. ترجمه پ. لاسار» 


عشق آبادء ۰1886 ص. 11. 

**. اثر بسیار درخشان در باره باشندگان هندوکش» سنت ها و 
باورهای شان کتاب اتنوگراف آ شاه کتا زر ل ایتمر است: کارل 
ایتمر» مد امب مند‌ وکش» مسکو» انتشارات «علم». دفتر «ادبیات 
خاور» ۰ 1986. 
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خن فلت هتار. تسج آیدء به آن ها بخشوده بودندء بل که 
آن ها به تدریج به شعل یک طبقه ممتاز در اه ۲ 
رو ایتی هست که وادی چترال از سوی کافرستانی ها 
رکه کر ده وه گر «سقن. تست که ورس ای 8 افتظ 
در کافرستان (نورستان) بود و باش دارند. یا این که 
رو ات هه تفه .یز مها ری انشا ند هم هی له » 


در فا لاگلوشت که اخق ام کوچک ۳ رس کی سین ۳ ۶ 
که به زتتای سا ری یر ی وله 


بسیار دورتر از این جا در شمال خاوری رسکوم در 
فا ان مت اه. تا تنل بر 8 لا سا کتنن. قاتا رو قفا عن 
نه چندان بزرگ بود و باش دارندء به نام پاکپا (یا 
پاکپو) و شیخپا (يا شیخپو). در پاکپو نزدیک به پنج 
هزار نفر و در شیخپو نزدیک به پنج هزار نفر بود و 
باش دارند. پاکپو در ارتفاع 10000 فتی و شیخپو در 
ارتفاع 0 فتی بالای تیر از .لا افقتلا۵۵ فتاه 


هر دو روستا باج را به فرمانروای خونزی (کندجوت) 
می دهند. این توده جالب و ناشناخته آریایی تبار 
است. رو ایاتی هست که آن ها ار .قفا صات تلکسا 
سپبدسیمایان و رومی ها .هسنتتد.. ان ها به گویش ترکی 
های کو هی) در سبر کول و سرزمین های شمال هند و کش 
بسیاری از انان همچنین به زبان پارسی سخن می 


ی 


وی 
داکتر بیلیو که دیداری با تنی چند از افراد این 
یله ۵۰ اشتء آن ها .۱ .سا آدم های بلند» سپید 
اندام». و زیبا پرداز می کند که ظاهر بیخی آریایی 
دارند. آن ها جامه های بسیار ژنده و کهنه بر تن 
نت مها نی اف اوهای حخسان مشستنم. ان . 


ق ال هه ان ای زر شرمگین و فروتن برخورد می کنند 
قر ‏ راد اطا سا نه. ان تا( ورن ستاو تیا . .ره 


۳ 
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سخن می گویند مگر بین هم به یک زبان بیخی دیگر 
قفا رت ار از تم کف لخد سلطا لاش ی شتا 7 ۲۳ ااست 


شاتنه. مکی سا و سا ها داي و1 3۳ 


در اسر زوین ان رشسته کوه آ لای ۵ ای وق آ لای » 
قببله آشس ۵ ار ای خاشستگاه لخر کیم: ۵ تا هم آمبخته سکس 


سارت ها در همو اری ها در شیب شمالی رشته کوه بود و 
باش دارند. و فرغزهای چادرنشین کوچرو هر دو شیب 
۵ و لد جر ی ضایف و از نله 


قین وراک آ لای در مسبر رود قزل سسو تاجیک در روستاهای 
آچیک سلمه دیده می شوند. در آن سوی دوراوت- قرغان 
اشنا گکان. تست اهنکه تسار انتل.د. از ال ضا دور مر 
رود قزل سو تاجیک ها در سر اسر وادی اکتا می 
گتلنتهه و هی کوتهع وین اههد هر مش رود سر خایه ظ 
زل اقشار/ که مین اس اوه لس کد س بادآوری نمود ه 
0 


در فلات تسا ار تا شلد کای قزر ساسا و ال کشا و.. ال 
قر ‏ کگاشستی ع احیته. .هبا. ء لشل کنو این هت .که از واخان به آن 
کوخجیلهه ان و تاشت کسان. له لکا. "سین وهی شوه 
پاختو و چیپان در بخش جنوب باختری روستای قره قل 
آریایی تبان اند 


تاجیک های سرکول یا سرکولی ها به گونه یی که آن ها 
خود را به این نام می خوانند» به گونه مسکونی بود 
و باش دارند در وادی های تاشقرغان» تاگرمی واچی 
ماریون و در مسیر پارکند دره از ماریون تا کوس 
ارنسه : 


**. بخش بزرگی از باشندگان بدخشان سنی اند و پیرو مذمب 
اتیب سار سای اساسا فلس ا لت اه ا لین تا , کیانسي. .کل 
می شد که اعراب پیروزمند پس از دستیابی به غرب ایران. 
ایشان را برای محاصره دژها و انجام کارهای سنگین با خود 
چونان اسر به خاور ایران- خراسان و آسیای ميانه و فرارود 
آ و رده بودند. 
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8 تا انوم ما که مد روستاهای عوچک در و ادی های 
دش شاه افلنتنکه سوه لگ کته ه لتق اف تا ع 
نزدیکی اروشچ رت .سر سکس » 


توخته خم رتخته خم ) ها به کاشغر از واخان در اواخر 
سده گذشته کوچیدند. افزون بر آنء 7-6 سال پیش به 
فاصله 50 ورستی در جنوب تاشقرفغان در سرکول کسانی که 
خاستگاه شان واخان افعانی بود.ء د هکد ه تشد (ف] 
دیودار) را پی افکندند که در آن کنون تا چهل خانه 


قف ور اه ار ۳ 


باشندگان حوزه سرکول از زمانه های بسبار دور 
شتاخته. شاه انگ. را بززکگ نامر که ار اشکاسشع دنل 
بدخشان از طریق واخان و سپس هم از طریق پامیرهای 
بزرگه و با کنوجکه کشید: شده. بوده یکی از کل های یبود 
که از طریق رشته4 کو ه سرکول به سوی تاشقرغان می 
رفت. تساسفز عار) پر او ازه با برج شتل گنوی (لبتنوس 
پبرگوس) پوتولومی اش آخرین بازار تجاری سرزمبن 


داکتر اشتاین در کتاب «اکتشافات باستانشلاسی در 
ثرکستان چینی»» ۳ ۰1901 ص. ص. 13-12 نیز به همین 
نتیجه می رسد که تاشقرغان جایی بوده است به قدمت 
بسیار زیاد تاریخی و این که همان برج سنگی 
یونانیان قدیم است. اشتاین به این باور است که از 
تاشقرفان راه به سوی غرب از طریق پامیر- تاد وش 
باش و شاخه های آمو (یعنی پامیر کوچک) از طریق 
پامیر بزرگ و از آن جا به سوی شغنان می رود. 


پر وف تشون فیرنتله. بر آن: اشنک که واه یه کفند. .جفضن اقي 
وتان خزت اد طسق واعان کته شل اشفک.: افکان 
حرکت از طریق شغنان هست مگر تنها گاه به گاه و نهد 
همیشه. این یک راه محلی برای مناسبات بازرگانی 
قرغانه با سرزمین های د امنه پامیر بوده است. از 
فرغانه گندم» به آن جا برده می شود. از کشورهای 


کتورنبلت. کاقشن با ترکستان شاوري: 1903 ص.. 204. 


(12-13 ,1901 ,۲۵۳۵820 معوطصنطام ما ممنح۲مامظ اهه‌زوماعه‌طم۸۳) ۰ 151 
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د امنه فا قاتا زد گان ده سر حجاها مرد ه هی شود به 
هر رو راه اتلی ۸ (. 9۱ شتا اشکاشم و تاشقرغان تباقر 
قح بسا ات بز 


باشندگان ترکستان خاوری [چینی-گ.] دارای تیپی ناب 
نیستند. در رگ های آنان خون نژاد اریایی نیرومندتر 
از دیگر خون ها است. اختلاط ترک ها با تاجیک ها در 
شهرهایی چون کاشفغر و پارکند به ویژه آشکار است. 
شک لتق دنه الم اش کار تساجک در که های با ترس 
پیرامون کاشفر از سوی غرب و جنوب غربی حفظ گردیده 
ِ" 


اخنارط. حور ۱۳ دور ان سباسندکای: کاسعن را ی 
توان در دور دست ها در جنوب خاوری این سرزمین 
نافته. درو باره ان ها باداوری هایی را در نوشتنه های 
. م. پرژیوالسکی می یابیم. ان بخش نمایان کوئن- 
لون غربی که در مبان رود های کیریسکی و یورون- کاش 
(کفنی. تفن قه نجل اد له ارت اشت .]و سا 4۱1 
دوگانه کوه های بلند پربرفه رشته کوه قدامی که 
تره: لت . شا ور تلو سگم نازيم وا شیر ار ون 9 
کر وی خفن فلات. تست شتا 3 شتا و اقع ات مار 
نزد بومیان نام عمومی ندارد و پرژیو السکی ان را 
«کتر نس »»: تخام. او شاد فاسشتل کار فقو . هاق, یز نشکی 
یره ته: اسانیل. هتاشت. نجا. ساا سس لین اوه سل کون 
یی که ان تا کتا اش در این جا اد می شوند. 


خاوری می شمارد و در بخش جنوب خاوری ان هم در و احه 
ها و هم د ر کو ه ها زتلاکیم. هی. تنل 


شاخ ای که‌هیم. ار انز وه و ابا آمبخته با آریایی» 
اند. مگر چنین بر می آید که خون اآریایی بیشتر در 
رکه های انتان. حارق ۱ 


152 ۳ 9 ۲ ۳ ۳ 
کوروپوتککین آ. ن.. کاشر. سان پتربورگ» 9۵ ص. 24 و 


25 روبرت شاء. اوچرک لا ساسا علیا ء فا زر کااه و کاشغرء سان 
پتربورگ» 972 ص . 22 

153 ۳ ۱ ۲ ط ۳ ۲ 

ِ پر ژیو السکی ن. م. <« از کاعتی به سرچجشمه زرد رود: 
پزو مشی در باره نواحی شمال تبت و راه از طریق لویب-نور در 
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رقم دقیق باشندگان تاجیک را کنون ممکن نیست تعیین 


نم مواد و مد ارک کز ۵ | ی شد ه از سوی دفتر 
سرشماری سر اسری نفوس به سال 1897 تتاء. صقر( لو نت 
تک نا 8 است . ان تاد با ۱ ار اکتا رم ده فگ. ۳2 
باره تعد اد تاجیک ها در متصرفات روسی محروم می 
از ۵ 


از این هم دشوارتر است در باره شمار تاجیک های 
سرزمین های همسایه با ترکستان [[(افغانستان و 
کاشیر ا ها شاقن کر‌وه ار ان هه نو اطلاضات.: و ردو 
شده در پایین در باره ترکیب کمی باشندگان تاجیک. 
بایسته است تنها چونان ارقام و مدارک تخمبنی و 


در قشاطق خد اگانه سر زفتن. رسای مدارعه زین در دوست 
است: در منطقه سمرقند برپایه مبد.ارک ذفتر سرشصسا ری 
ننوس 1897 شمار تاجبک ها به 217000 تساتلن. تیم ای یز 
ی 

مسبر حوضه تاریم». راه چهارم تننه. اشتشای. منانته:ه سانکت 
پتربورگ» ۰1888 م. 414 و 420. 

مجله «پیک ترکستان». ۰1906 شباره 45. 

سالنامه منطقه فرفانه ۰ جلد پکم» چاپ 1902 
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در منطقه سبردریا شمار تاجبک ها به 130000 تسار لبون 
رسد .۳" این گونه در چهارچوب متصرفات روسی آسیای 


در افغانستان (در بلخ. غلم. کندز. بدخشان و 
کافرستان) شمار باشندگان تاجیک را تا یک میلیون 
نفر شمرد ه ۳ 

سر انجام » در کاشغر (به شمول شیخو» پاخنو و چیپان) 


شمار کل تاجبک ها این گونه». به 0 1890 سار قسون 
رسد با آر ام شدن اوضاع در سال های اخبر در 
متصرفات کوهی بخارا و افغانستان و نیز از میان 
رفتن برده داریه به ویژه در مناطق کوهیء. چنین 
پند اشته می شود که بستر مهموارتری برای افزایش 
ا لتتافتم تسا خشک. ها گستر انبده سل ۵ .سا له آرامی سر اسری 
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. سمیرنفء ای. منطقه سبر دریاء. سان پتربورگء. 1887. 
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فا به مادک آ و رده شده از سوی روزنامه زرافشان (که 
به زبان ازبیکی به چاپ می رسد) شماره تاریخ 29 دسامبر 
بیش از سه مبلیون و سه صد و پنجاه هزار تاجیک باشنده 
داشت. از این جمع 2.1 میلیون در جمهوری توده یی بخارا 
زندگی می کردند. 780 هزار نفر در منطقه سمرقند. 400 هز ار 
نفر در منطقه فرفانه و بیش از 100 هزار نفر در دیگر 
مناطق. (رحیم ماسف»ء تاجیک ها تا ید «کاملا مر #: 
دوشنبه ۰ مرکز جاب مبراث: فر‌هنکی» م. ۰93 همچنین نگاه شود 
به: توره قل ذهنیء در کتاب: تاجیکان در مسیر ناریع. ص. 
215 

شمار تاجیک ها در افغانستان نیب آشکارا پایین نشان داده 
شنه افنفاءه هه .هي اسفتست< قرستا هه قیتا سای کبیبر به 
دربار امیر افغان [(شاه شجاع الملک) -گ.] که به سال 1809 
مربوط است و برای نخستین بار به سا 1815 به چاپ رسیده 
است. در او ایل سده نزدهم در افغفانستان 1.5 میلیون تاجیک و 
دیگر فارسی زبانان زندگی می کردند. ۱ 
نگاه شود به: الفنستون» گزارش سلطلت کابل. ترجمه آصف 
فکرت» مشهدء ص. 98) 

یادد ات گ زاره : آقای فکرت این اثر را به نام افغانان- 
خارن وتو تا رخا که و 
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اشکان. :اجره اسله نا وقتاه شتا ای ستاستا کان. سشستر سو ده 
تاجیک های کوهی بی ثرس و بیم می توانند از کوه ها 
پایین بیایند و در همواری ها به کسب و کار 
بپرد ازند. همه این ها مبنایی را به دست می دهند که 
کنون شمار تاجیک ها به دو میلیون نفر رسیده باشد. 


پبوست ها 
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1981 


پبوست شماره1 


زرتشت و اوستا 


ره وی 3 ۱ 139 
در باره زرتشت در ویکی پیديا چنین می خوانیم : 
«زرگشت یا زرذشت پیامبر ایران باستان بود که مٌزد 
نا را بتبان کگداست. وق همچنین سر اینده گات‌ها ء 
کهن‌ترین بخش اوستا می‌باشد. زرشت را گاهی یک مصلح 
اجتماعی پا یک اموزگار اخلاق‌گر ا نیز عنو ان کرده اند. 
زمان ۳ اوکاه وی ر وشن 0 اما گمانه زنی‌ها و 
شتا دم رصان لات. ۳۳۳۵ لا ۳۲ ففتال. فتتمی. ار ضرق 
مسیح را بای او حدس زده اه ه زرادگاه وق را و4 
تکار نت .اوه انتلرو تعلهات. رتست .شا تا 
باورهای بومی ایرانیان ترکیب شد و آئین مزدیسنای 
فکتونيی. که ندیه 4 تنج له .ین رسهيی. ای ان بر 


بود ه استء را پدید اورد. 


نام ز رتشت در فهرست یک صد نفری انسان‌های تانبرگذ ار 
تاریخ که از سوی مایعل مهمارت تنظیم شده استء قر‌ار 
۵ رن وی روشاه افرهره ۵ ۳۲ هل ان بت سلاو دز 
از ای هد 3 زر خی تاط. دوکر هیال مج اوه 


نام زرتشت بر اساس متون اوستایی زر ‌انوشترا بوده 
ات کته ساشی: .قتل‌کننم. البتاه. ۲ «زرزت» که من است معنيی 
زرد و زرین پا پیر داشته باشد و «اشترا» که برخی 
ان را شتر و برخی معنی ان را استرا به معنی ستاره 
ق ‏ تطظو. کل له اوه را له اس را .۱ :۵ اشتر 
تلم تا اتلد استن. فا جان اج رسای و۵ زره مسلل. طلد ع 
تلع . شا ره تناس8 رشان .و رسای رل . ها لسن 
و سا 9 اعمم است که تا کنون محققان بای نام زرتشت 
تا کر 8 ۱۱ 


زمان ظهور زرتشت. با همه پژوهش‌های دانشمندان قدیم 
و جدید» هنوز هم در پرده ابهام است. در باره زمان 
زندگانی زرتشت ان قدر تحقیبق و بحث و گفت‌وگو شده است 
که سعتقا شاه سبده فیس آن .عطانسته کات تررگی زا 
فراهم می‌کند . 


۴۳ مطالب برگرفته از ویکی پیدیا را با اندکی ویر ایش و 


فشرده سازی بدون ذکر مآخد آوروده | سب که 


اود و کسوس کنید وسی که هم زمان با افلاطون بوده است» 
ژزمان ظهور زرتشت را ۰۰۰ سال پیش از افلاطون 
می‌د اند ه 


جامعه زرتشتیان ایران زادروز زرتشت را روز خرداد 
از ماه فروردین برابر با ۴ فروردین و در سال ۱۷۲۶۸ 
پیش از مبلاد و تاریخ درگذشت او ۵ دی ۱۶۹۱ پیش از 
میلاد شنت و۵ آست.. افتا. این . سا ون . کته .هه لا رفن 


:۵ ال شد ه و تحاستبتا (] هند آن ر ۱ به رسمبت 
نمی‌شناسند » قفاقد منیع اب زر تیم است . 


بیشتر پژوهشگر ان طرفد ار تاریخ سنتی» زمان زرتشت را 
سد ه پنجم نا ششم پیش از مبلاد در نظر گرفنه اند. در 
کتاب بند هشن آمده است که زرتشت در سال ۲۵۸ سال پیش 
از انقراض شاهنشاهی هخامنشی به بعئت رسید. اما در 
ارزنه اون افتنا مسق عبت رتست ۲۳۹ سال. بسس. از 21 
اکن کل یی و. شتا سل الم حول اسان ۴۱۰۰ 
پیش از میبلاد به ایران حمله کرده است» تاریخ تولد 
زرشت در حدود ۶۳۰ پیش از میلاد خو اهد شد. همچنین 
رخ از یار تشتعر ار . سا هت سم اشتحا ده عر 5 8 
گشتاسپ پدر داریوش هخامنشی را با کی گشتاسپ شاه 
کت نیقی ای :نم ال لاه رسای رکشت .۱ حون 
۵ نله فیس . از متندد. هن تطظر. گرفنه ان 


ره شتنر د انسفته ای نهر نله کشت ی ۱۸۲ 
تا ۱۱۳ سا پیش از مبیلاد می‌زیسته است. 


با آن که در مورد زادگاه زرشت تاکنون تحقیق 
کنر نی ضوزت: ‏ کر نله ۶ ولعم هنوز نتیجه قطعی به دست 
یامه انس از کگاهها که تفا ساحد. اساسی. «داحع ود 
زندگی زرشت است» هیچ گونه اطلاع روشنی» خواه در 
باب مولد و خواه در باره محل دعوت و منطفه عمل او.ء 


به دست تین احلا: در چندین قسمت از پشت در اوستا 
محل فعالیت دینی زرتشت ایر انویج ذکر شده است. 


در منابع زبان پهلوی و به دنبال آن ها در کتاب‌های 
عربی و فارسی ایرانويج را با اذربایجان یکی 
شمرد ۵ اند.. د انشمند ان انتساب ز رفشت ر ۱ به 
اساسا ره به دلایل ق او ان کتتل ن ق اد م۵ اسال که 
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مهم‌ترین آن ها دلایل زبانی است. زبان اوستایی یعنی 
زار تایه اوستت رسای استا. فتهلن. ت. سر این ۳1 .8 
دای ال ای. هس سا نمی ۱ .رسای کته اف ساشی. سع 
قارسی باستان د اشته باشد دیده نمی‌شود. امروزه 
بیشتر دانشمندان ایران‌شناس ایر انویج را خوارزم به 
تفا اوه هر هگا وخ و ها وه ی 


مادر او دوغدو دختر فری‌هیم ژوا و پدر وی پوروش اسپ 
تاه راشتنننه. تاه او ای ررنتشتت: استتنهان تون 
حاصل ازدواج پوروش اسپ و دوغدو پنج پسر بود که 
زرتشت سومین آن‌هاست. 


زرفشت سه بار ازدواج لبق له تاج زن نخست و دوم 
او د گناد نشد ه است» زن سوم او هو و ی نام د اشته » هو و ی 
اد ات ۳۱ هو و گو ه و ت اف( اقافتا نی ۳ 
فعز له سر .8 تن کم کستتا نید سا کنت ام سوه تاو تاه 


ژن نخست او پسری به نام ایست واستر و سه دختر به 
نام‌های فرینی و ثریتی و پوروچیستا داشت. زرتشت در 
گاتا مها ار ارف اج جر شوم حقد: فسا اه اس کلاه. ۵ .نش افات 
بعدیء شوهر او را جاماسب می‌نامد. از همسر دوم 
زرتشت دو پسر به نام‌های اوزوتئثنره و فوزچینزه به 
دنا تشون و هی اا ی شیف ی نع ترا سته اشت: 


نخستین کین که له ار لت اسان آورد» مبدیو ماه 
بودء که فروردین پشت از او نام میبرد. وی در 


مه 


رو ایات سنتی» پسر عموی ز رفشت به شمار آمده است. 

گرچه در اوستای موجودء جای جای اشاره‌های پر اکنده ای 
فته. باه .و ابو اوه ق رخ ور ادت. زند‌ کین زرنشست. هی شود 
ولی زندگینامه او به طور منظم و پیوسته عرضه 
۱ شو ا هد شته خواق. تسا می‌د هد که شرح زندگی 
زرشت در سه نسک (بخش) از ۲۱ نسک اوستا به نام‌های 
سپند » چهرد اد و وشتاسب ساست آمده بوده است. اصل متن 
اوستایی و ترجمه پهلوی این بخش‌ها در دست نیست اما 
خلاصه مطالب آن ها در کتاب هشتم دینکرد نقل شده است. 


اگاهی‌های تاریهی و واقعی دز باره زندکی زرتشه 
سار انتدکد. اشست:. ۱ چه در اوستا و در منایع پهلوی 
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و فسا: زاین ات۵ ا وت ببشتر جنبه اساطتر ی هار۵ گرچه 
در این مطالب نیز حقایقی می‌توان یافت. آن چه به 
یقین در مورد زندگی زرتشت از متون اوستایی بر می 
اید» این الینت: زرنشت ار کودئنی. تعلیهناته. رو خالي, 
ده انت رن بر کات‌ها اتششضی ۲ : تام ۲۲ 

زور نامبده است و آن اصطلاحی است که در مورد دین 
ری که ۰ ۱۲ اک شنز افظ. کنامل. ار وخانتت. ا شتا . یه کار 
قجم ده بش کات ها اس ۱۳۲ ساره فله رات وخير ۲ 


او از سوی ا هو ر امزد ا شده است. 


زرشت در تبلیغ دین خود با دشواری‌هایی روبرو 
ترش 8 افنتتاه. یو شور وهای ویس نش ۶۳۳۴ فتتل. ۸۱ ۱( فققا: 
و کی تاه جخاهمبانس م‌کگوید .و از فبد‌کبازری پیشکویان 
و روحانیان هم وطن خود کوی‌ها و کرپن‌هاء گله و 
شک فته: ر رنه . ار بعضی شتا ی وه لس ال تسش ۸:۵ .3 
کر‌قشقه: نش ۲ سل ۱ و ۲ تاه یرنه سل انتجام. نز 
ال تسود که زر زادکا ۳ خود دور شود و به سرزمین 
جاور رود که فزمانرو اي ان کی گکشتاسپ ات ۰ رتست 
در این سرزمین سر انجام با موفقیت روبرو می‌گردد. با 
گر وش کی گشتاسپ به دین زرتشت» مخالفت‌های حکمرانان 
همجو ار بر انگیخته می‌شود. 


لحیا 5 تاسسوم ار ق تا تلف انشا صصاسته ۰ نست.. از آبان‌یشت 
(یشت ۰۵ بند )۱۰٩‏ آمده است که از مبان آنان ارجاسب 
اس از ا عم از همه نامورتر است. برحسب سنت ز رقشت در اضر 
۲ تا کي کته . .شاه و ال .8۱ بل اهر فطل ناهد دارهم 


قدیم‌کرین و مقدی‌ترین قسمت اوستا- کتاب دینی 
زرقشتیان» گات‌ها می‌باشد. از زمان‌های بسیار قدیم 
کات ها را سخنان و اشعار خود زرشت مید انستند. 
ا فان کتا. اکتوير بر دست سم نها که هیا رم کتنافي. 
الفت: که فر. هر 8 اصاصانیان حون و اسنته اشتء. اشنا نار 
شکل. کنلونی. شود شایل بنج .بتعم. استه. سعل‌های.. اونیکا 
عبارتند از 

یسنا به معنی پرستش و نیایش است و مهمترین قسمت 
| تا شتا سخنان زرشت موسوم به گات‌هاء در ان 
گنجانده شده است. کلاً شامل ۷۲ فصل پا هات است. 
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ویسپرد شبات تامی به یسنا دارد و همراه آن در 
مراسم دینی خو اند همی‌شود. 

یشت‌ها از برای ستایش پروردگار و نبایش امشاسپند ان 
و فرشتگان و ایزدان است. از نظر قدمت زبانی احتمالً 
چند سده با عهد گات‌ها اختلاف زمانی دارد. پیشت‌ها 
کر وهی از نن‌های. که هشتننلد. که اي .اه لین دز 
گنه انش زرنسني. کتها نل.و. له ان 


تاه همع عاتون. اشق. اعن نت قافن ساره 
از قوانین مذهبی و احکام دینی زرتشتیان می‌شود. 
تالیف ان معمو!ا به بش از دوه هخاهنشی نسیبت ده 
مرن اسان « ص و قفا وید تا ام خرن ۳ 
شمه کبنانيه. ار وه اول االاتکا اس استء کاملا لفاار کا . 


است . 


خرد ه اوستا به معنی اوستای کوج است. بر ای شرح 
نمازء ادعبه ء روزهای متبرک ماه و اعیاد مذهبی سال 
و سایر مراسم مثل سدره‌پوشی و کستی بستن کودکان. 
عر و سی » شق کوا ری و سره کشت له ا سا این قسمت از 
ااوستا در زمان شاپور دوم شاه ساسانی بین سال‌های 
۰ تا ۲۷۹ و توسط آذرباد مهر اسپندان تألیف 


شد وه است . 


گات‌ها کهن‌ترین اثری است که از روزگاران پیشین برای 
ایر ان باقی مانده است و از حیث صرف و نحو و زبان و 
تعبیر .و فعل با انز قسست‌هضای. اوسنا قری. د اوه 
قطعاتی که دلیل سخن‌گونی خود زرشت استء در گات‌ها 
بسیار دیده می‌شود. چنان که در شش تا ار اهنا 
سر اینده به عنوان اول شخص از خود یاد می‌کند. به 
دلیل تصرفاتی که به خصوص در دوره ساسانی» در آئین 
ژرتشت ‏ کرده انشدع کگات‌ها تفع . تسار مااا ق.. ار اک 
شناخت عقاید اصلی زرتشت به شمار می‌رود. فصل‌های 
تیتت نم شاته ات۳ . شوت کل. :۵ ۱۳۰ هات: ۰ات 9 
شامل ۲۳۸ سنه و ۸9 تست بو ۵۵۶ کل انته. کتاق‌ها 
منظوم است و از جهت وزن شعر و تعداد مصراع‌ها در هر 
بندء به ۵ بخش به شرح زیر تقسیم شده است. 


ا هنود سته شتالستون سرور و مولا است. ا هنود از هات ۲۸ 
سنا شروع می‌شود. 
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اشتود به معنی سلامت و عافبت است. 
سپنتمد به معنی خرد مقدس است. 

و هوخشتر به معنی اقتد ار نیک و کشور خوب است. 

و هیشتو اشت به معنی بهترین خو استه و نیکوترین ثروت 


است . 


تاه تیصو سای صاست #9 پبنجچید کی دسا سر ۶ 
مشکلات دستوری و از همه مهمتر مشعل عدم آشنایی صحیح 
با اتلفاسههای: رتست نت و آی. اتعا ,کرد .که سا رن 
زرقشت بطور عامل توسط د انشمند ان | وستاشناس درک 
شد ه استءه با این همه ء لطف و زیبایی ان دسته از 


د هند ه ات است که رشن بسن فلا .رو نله دگان ان 
تا لت . ات .۰ ۳ مذهبی کته . ار اسان دنل رت سین قو ای 
طبیعت با هندوان شرکت د اشتند » می‌باشد. 


در گات‌ها اهور امزد ا خد ای پیگانه است که جسم يا مرکب 
نود ه و 0 ۱-۳ لا گم است . حلو ه های خاص خد | 
امشاسپند ان هستند . تقریبا دویست بار در گات‌ها به 
کته قت ۱ لا ات کنات ۲ . .اس و .ای جوز نتم ز رفشت 
جر . »ار افو زار ۵ اوه ک ق. ستص ابا سل رت .۱ 
گر و ه بش فش اکتا و ان تسس رظ که ار است . تمام عظمت و 
شنز ورن: فتصتف. ه از اهر ۵ تا ۲ قست.. اف تست له تا .وا 
لا ون هساو ی کتاافتا هبات ۳۳ سنه شا لته فان 
شا عبر ان4ه فد وید و ال از خد فوند. کورید : 


ار ق ف‌نزسم. آ: هو اهر .۱ کست. ان و اشتی ۰ تست 
نخستین کسی را شین . و وش و ساره لفق ۵ : او 
کیست که ماه گهی تهی است و گهی پر؟ کیست که به باد 
و ابر تندروی آموخت؟ کبست آفریننده روشنایی سودبخش 
و تا کم 3 که خواب و ببداری ۱ کسن: هه تا مها 
.هرق 8 یه از یا و اه وا ان 
قفریشه کماشت؟ کسبست آفریننده فرشته مهر و محبت؟ 
ککستت: که از وی انس وه رد اجتر ام تلان دان دل. سل 
تسار زد 


پس از این پرسش‌ها زرتشت خود در پاسخ گوید: 
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من میک و شم ی ا هورامزدا تو را که به توسط خرد 
همقل افزرید ار لیم بسن :شتسه » 


در گات‌ها از منازعات اهور امزدا و اهریمن و جنگ و 
ستبز د انمی مابین این دو که مایه آن همه بحث و 
شا 11۵ گردید هیچ سخنی نرفته است. زرتشت ا هور امزد ! 
ز !۱ سشزجخشمه افرینس. مید اند و درل مفقایل اوء افربدگان 
۵ سفتتا. تاغل شزني. فحقه تلا کر .منم 8 نا ترش 
خبیث که بعد‌ها به مرور ایام تبدیل به اهریمن گردید 
و زشتی‌های جهان از ثقبل اوست در مقابل اهور امزد | 
شنت تسلته: بش تال شستنن. فتاه تا جرد فلس اساه ان 
گات‌ها هات ۲۰ قطعه سوم ۵ تاره 


آن دو گو هر همزادی کته و ا ال دز ضاليه:. تبون هی ن 
تساسو ۵ ول لت تم از انان سا نم است در اندیشه و گفت او و 
کل ۵ او و سکره فص ایس .۵ فا زر ه کو از 
شتفیاین. الم تدش را اف لتاییل. لته ,۱ تتر کر 3 نه زشت 
4 


همچنین در گات‌ها هات ۴۵ قطعه دوم اه 


من می‌خواهم سخن بدارم از آن دو گوهری که در آغاز 
زندگانی وجود داشتند» از آن چه آن (گوهر) خرد مقدس 
سپنت مینوء به آن (گوهر) خرد خبیث انگره مینو گفت.ء 
اندیشه ء آموزشء خردء آرزو» گفتار» کردارء. زندگانی 
و روان ما با همء یگانه و یکسان نیست. 


زرقشت مساله نیکی و بدی را از دیدگاه فلسفی بدین 
صورت بیان می‌کند که خلقت جهان توسط خد اوند انجام 
می‌یابد اما دو مینوی یا دو اصل وجود دارند که از 
خو اس ذهن آدمی هستند. او می‌گوید این دو بنباد زاده 
انديشه آدمی هستند و هریک بر اندیشه و گفتار و 
کرد ار انسان اثرگذ ار هستند. این دو گوهر در سرشت 
آدمی وجود دارند و قضاوت دربارهة خوب و بد از این 
دو گوهر فیرمادی سرچشمه می‌گیرد. این ئنویت و 
دوگانگی در اخلاق و منش ادمی در مذاهب و مکتب‌های 
قلسفی دیگر نیز وجود دارندء مانند نفس اعلی و نفس 
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اماره». نفس انسانی و نفس بهیمی و همچنین نام‌های 
۳ 


قق. ال ارم تفاي وه کلیی نان سجن نیا .جنست : 
رز تست رن کتا تاهضا ه صاتر ۱۳۴ توا مرت ۵ انعا ات ون 
انس التا.. کر فا آ دمی فتاه ضشفوخت سا و دشان. کشت ۵1.۱ 
ات و نها . کل 9 یاه درنسشت. ن. فد کتات‌ها و 
هات ۲۰ قطعه ۲ می‌گوید 


به سخنان مهین گوش فرا دهید. با انديشه روشن به آن 
بتگزید مبان این دو انین. (دروع و و اشنی) خود. تسیز 
دهید. پیش از آنکه روز واپسین فرا رسدء هر کسی به 
شخصه دین خود اختبار کند. بشود که در سرانجام 
گاضر و | کل دنه » 


ز زر تست 4 ال سای دنیوی بی‌اعتنا نیست و درویشی در 
آن لا هی سل ا وت رز تست: شاه سود ن ۱ اه مذهبی و 
شهتوق. تمد انتله. .و دس نی تون افتضا دی و سورد 
زندگانی مادی نیز کوشاست. به خصوص زرتشت به آباد 
کر تان. . هترم هه کشا قزر اهتنا ( تاضق نو اه اشتاه رتش 
۵ سخنان خو یش خطاب به کلت قزر ای می‌گوید که کشور 
خل. افرشته: کی کسستاسته صایتد. (ر . تصرهی اسان نرق 4 
هم زستانل.. و سرمشق دیگران. کردده و هات ۳۳ کات‌ها سبنل 
۴ افتترخ ات 


آری ای مزدا از پاداش گران‌بهای تو در همین جهان 
کسی بهره‌مند شود که در کار و کوشش است. 


تاه ۱ اسلنکا ۶ فان تستگام:. راو ها ار سفن 7 
زر یتح است . در سر اسر کات ها التنن. شه. کلصه فحعا ر ها 
تکر‌ار شده است. در هات ۸۱ گات‌ها بند ۲۱ آمده است 


از پرتو پارسانی به مقام تقدس رسند چنین کسی از 
پندار و گفتار و کردار نیک و ایمان خويیش به راستی 
ملحق گردد. اهورامزدا به میانجی وهومن (مظهر 
انديشه نیک و خرد و دانایی خد اوند) به چنین کسی 
کشور جاودانی ارزانی دارد. مرا نیز چنین پاداش 


ات نوم آرز وست. 
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همچنین اتسان تایه در فتمج. نل استنيی و شکست دروع 
تتسگ وه ان ۵ نات *۲ کتات‌ها ات ان ۸ امد ه است کشور 
جاودانی (بهشت) از آن کسی است خو اهد بود که در 


در گات‌ها به هیچ روی از آیین‌های دین و مراسم پرستش 
3۱ اف فلی] ین 8 ۱۰ تسا 3 گفت و گکو نیست. زرتشت اعمال 
قربانی و باده‌نوشی‌های دینی و بکار بردن هوم را با 
سختی و قاطعیت مردود دانسته است. پلوکاری تاریخد ان 
یونانی نوشته است زرقشت ۳ ( 3 ر ۱ فش اقلا ۳1 
| هور امزد ا فقط به فدیه معنوی که نیایش و سپاسگزاری 
قاتا :یه شاه ۰ ۵ب 


عنوان کاهنان و پیشوایان مذهبی پیش از زرتشت کرپان 
بود که مراسم و نیرنگ‌ها و مناسک دینی را که بسیار 
پیچیده بودء برای مردم انجام مید ادند و علاوه بر 
قلت قیر قا ها کر نزن رنه اقا اه هه هوم 
نوشابه سکرآوری بود که در این نیایش‌های مذهبی 
می‌نوشیدند» مرگزد ای صفت آن بود و پیداست که هوم 
را نیز بسان ایزدان و فرشتگان به پاری می‌خو اندند. 


در هات ۲۲ گات‌ها بند ۱۲ و ۱۴ آمده است: 


نفرین تو باد ای مزد | شت. .صهتانسين. که« لب فریاد 
شادمانی کتا ۷ وا ی کات 


همچنین در منع مسکر ات در مراسم مد‌هبی در هات ۳۸ 
گات‌ها بند ۱۰ آمده است: 


کنی. اه مزدا شرفا به رسالت نیک پی خواهند بو 3 کت 
افن. مروت سکر اوردنده .۶ کتيیف را خو اهی. بر اند اخت: 
از آن چیزی که کرپان های زشت کردار و شهریاران 
له زر مت( فتاه فشت. .تصالیه الوا یف تال 


مزد ا پس از سر آمدن رصان بل از و ای در کشو ر 
هت قین انمم. . و ۵ع. ارم ححته. تشه بق تکار اس فت ای کی 


تجشد که .خوشتودی: 8۲ وا بای ورد ههخنن. زسشتی رد و 
و ۱ هه ار اه سار ها ار او ور اه ۱ تاه 
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قش‌ ی . دول نان .ات ۲۳ کاتسا باه ۲۴ 8۵ ۱۱۰ ات 2 
فتاه ۲ لو تايه ۵۱ تاه ۱۲ م. از فلم نود دکن ره ا تاه 


این چنین این نفس دروغ‌پرسته پاداش یفینی 
هه اتتش‌کتان. و ۱ ۲ ات ان ار .جون. وی شوه و انس 
دا .ان سل لور ار هنگام حساب و اپسین در ببم و هر اس 
خه هل وود شزاق. اه ار کز۱۵ر : تال وان 31۲ 
دا ود ات دون افتتا ۵ 


کرپان‌ها و کوی‌ها کاهنان مذهبی و رهبران سیاسی 
مخالف زرتشت) به واسطه تسلط خویش» مردم را به سوی 
اقفال ارفق. ولم. کفته سا او کته شام ماو انی. رد 
انان را تباه نمایند. روان و وجدان آنان وقتی که 
به نزدیک پل چنوات رسد در بیم و هراس خواهد 
اقا وه ای سا ور تا ای ی و ۱ ات : 


در کات‌هاء هات ۵۲ بند زرنشت به دخترس ور وجیستا 
هنگام ازدواج با جاماسپ وزیر دوران کی گشتاسپ چنین 


امد ه است . 


اتتنی. نتنو. ها بو زروخنشنتاء. جو آن‌تزنن: دخنر. ررنشته قس. از 
لق: .لاک بل ال ای «و لک ما8 سا شتا سا رل 9 از 
راست‌کرد اران و پشتببانان اتشن راستی استء جهت تو 
برگزیده ام . پس اکنون برو و در این باب بیندیش و 
خردت را راهئما قرار داده و پس از مو افقت. به اجرای 
مر اسم مقدس ازدواج پرد از. 


چگونگی ازدواج به موجب عقاید نخستین و صدر آیین 
زا نی ۱ با ان چه بعد‌ها به زرشت نسبت دادند» 
لس ز کب ير ر صا هک اه و مر ی راید شا تسیا . اضر 1 
می‌شد که ازدواج میان خویشاوندان» از ضروریات دین و 
از تعالیم زرتشت است» برخلاف این نظر نه خود زرتشت 
هر هد فلز له ای ق فلز اس سل نی افنلی. عفل. ندال : 
تخید. و تسه فان اشت: بل . زر رتست داریا رها ار تاو اج اقا 
خویشان ۳ اقو ام لش اور از د هد و در همان تب و د و 
سل و انس برخلاف آن هفسل. للم توت 451 از گفته تن 
هرود وت بر می‌اید قبل از فتج مصر توسط کمبوجیه چنین 
قاونی که تاه با جوا هشن . زرا تصویر. کر هون سل بر 
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ایران و جو د ند اشته است. هرود وت ۳9 تتسا: 3 3۱1 ازدواج 
کمبوجیه و خواهرش می‌نویسد: 


با آن که در هیچ دوره و زمانی در پارس سابقه 
ند اشت » ات اتید 9سا خور اهر وضلت. کن1 ع لس توق این 
کپوخنه به. این بان اسفتاد که مفوخات شی .مر آقسن 
قومی خویش» با خواهر خودٍ ازدواج کند. پس قضات شاهی 
زا اخضتار کرد و پرسيید ایا در بارش فانونی هست: 45 
اگر وی بخواهد ازدواج بین خواهر و برادر را مجاز 
شا ر ۵ ۰ دا ور ان شا یم .هن خلد. لور ا یت بو الم فتاه اون 
پبد | کته .405 خن ات نا ۱ توافت .صفتل ولی قانونی 
بنافتند که بسه باه‌شاه این ان. انار مداد ناه اجه 
دلخو اه اوست» رفتار کند. بدین ترتیب قضات در اثر 
بیمی که از قثهر کمبوجیه د اشتند قاعده ای تازه فراهم 
شاخ 4 خان ره و ار خطار ها ایا اه 


۱ ار تیان ارم در برخی خاند ان‌های سلطنتی 
تا شا ره تال اه دق ۱ خون و مالکیت رایج بوده است 
و عیلامیان و مصریان و تایلندی‌ها و غیره» این رسم 
ر.ا دا اشته. اند اما از گفته هر‌ودفت خنئنتن بر می‌اید. ۸5 
نا زمان عمبوجیه این رسم نزد پارسیان غریب و 
ناآخوشایند بوده است. اظهار صریح هرودوت مبنی بر 
نظرخو ا هی عمبوجبه نات وی لته کار ااست 
نی سل ای .که افسل اردهاع اقبرزق. ان .فا . اسن ها 
بوده است زیر در غیر این صورت کسب نظر مشورتی با 
قضات ضرورتی ند اشت. شکی نبست که ایرانی‌ها پس از 
تن ور ار . تفت ۱۰ تفا که نا ینت ات لت در اسه4 اه 
احتمالاً از آن ای ان وی از صصل‌ی ها نیم ۱و 
اعضای خاند ان سلطنتی چنین عملی را مرتکب شده و پس 
از آن موبدان را تحریک و تحریض نموده که فتوا برای 
مشر‌و عبت بخشیدن به آن صادر نمایند.» 


دز یر سک اد لشلنه ها ند ستاو زرنشت در کفکسان 
ال سیم سین و ۱۱ات ۶ 


تام خشانو ادکيی. ززن هشت فان نام بارس بو زرشته 
نام مادرش دغدو بود. چون جد نهم زرد ‌هشت سپبتمه 
تیوه اور ال لو اه ناو او هه وف هه اشست.. شن .مور 


192 


زادگاه زردهشت دیدگاه های گوناگونی است. اما آن چجه 
شایسته است که ابوریحان بیرونی- دانشمند بزرگ قرن 
چهارم ه. خ. در باره زندگی زردهشت در کتاب معروف 
خود به نام آثار الباقبه اورده که زردهشت پسر سفید 
تومان آذربایچانی که از نسل شاه منوچهر و از 
خاند ان بزرگان موقان بود. 


ار هنگاح از سلطنت گکشتاسپ ۳ تال که ها 
پیپروان زردهشت چنان عقیده دارند که به هنگام 
نیمروز از سقف ایوان شاهی در بلخ فرود آمد و سقف 
برای وق شکافنه شد. در این هنگام کگشناسب نزد وی 
ات نوی اه یا ستقه: ی سس اسان عون او 


ق که کاب آورد که آن ژر ا ات .مر ساتتطم» سا ,از 
اکررال» ابن. کفاه مه رات توش ده و با قاس 
است که حروف آن بر جمع زبان ها فزونی دارد. تا 
باشد که اهمل هیچ زبانی علم ان را منحصر به خود 
شا رده .نتسه سسی. ار ان تایه دی ال اه «هجاشستستان 
نگهد ا ری می شد ء که آن وا تا لا ریا هار ده هل اور 
پو ست کت ور نوشته ابقر اه 2 در لتاق که ا سکند مقد ونی 
آتشکد ه ها ر ویر ان ساخت » الا 3 ر ۱ گر 
تا تا دا 


این که زد هشست در لداع زان صی زیشته ‏ دانشمنل ان ره 
کاوش پرد اختند»ء که از آن جمله کشفیات نینوا (واقع 
در حوالی موصل) قبابل (در کنار رود فرات) و تاریخ 
کلده و بابل که به خط میخی نوشته شده است مربوط به 
ژزمانی در حدود هفت تا هشت هزار سال پیش از میبلاد 
مسیح می باشد . 


از اسان زرد هشتیبان تقدیم حکایت سین له .. تین امن 
رساند» پادشاهانی که در ان روز به این مرز و بوم 
زره ان . راق ان هم ره رز هی و .91اه 


باید یاد آور شد که شهرت زردهشت از سی سالگی به 
بالا بوده که به پیام آوری برگزیده شده. مخصوصا در 
هنگامی که به بلغخ رفته». گشتاسپ شاه گرویده او 
گردیده است. 
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بناء اگر سن او را پنجا سال بدانیمء. در حدود 6400 
یا 6500 سال پیش از افلاطون خواهد بود که مطابق است 
یا عقیده ای بسیاری از دانشمند ان بزرگ قدیم به 
ویژه فلاسفه یونانی و چون جنگ ترویا و افتادن آن به 
دست یونبان در سال 1184 قبل از مبلاد بوده. بنابرین 


ا رسطو فبلسوف معروف تسف سا ان از مقد ونبه 4 از 
شاگرد ان افلاطون و دوست اسکندر بود در سال 384 پیش 
از میلاد مسیج تولد پافته و درسال 222 هو - کل سل ۱ باه 


پلینوس از قول ارسطو زمان زردهشت را شش هزار سال 
قبل از افلاطون نوشته که تقریبا در حدود 6300 سال می 
شو د . 


اي نوی کنه. ار کرلاه .کاس فورظ ستانتله. نات 
بر پنج قسمت است که عبارت اند از 


1- پسنا که دارای 72 فصل است و هر فصل را به زبان 
اشنا ها با هاینی وی نا 


گات ها که سروده های زردهشت است و روی هم هفده 
هایتی می باشد در مبان 72 ها یسنا قرار گرفته است . 


2- ویسپر ۷1۹0۲8۲20 که از سوران پا بهترین نمودار هر 
طبقه از مخلوقات و موجودات صحبت می کند و آن ها را 
به نیکی می ستاید ویسپرد دارای 24 فصل است که هر 
فصل را کرده گویند. 


3- پشت ها که ببست و یک قسمت است و هر قسمت را نبز 
ششت: گوابتند. قبانتتد :۰ هلر هرد کشت اردیتهشت.: و نزخی. ار 
8 ها که 


4- خرده اوستا که دارای نمازها و نبایش ها است 
و اغلب آن از اوستا اصلی به خصوص از پشت ها گرفته 
شده و برای همین است که از آن را خرده | وستا 
(۱وستای کوچک) گویند. 
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3 ات۵ کل او اي هم قفین. است. ود هر ففنل. وا فعره 
کرش ۳ وندید اد محمو عه قوانین است که ّ 
دیو ها یعنی مردمان عاصی و گنهکار می باشد. 


در کتاب اوستا لفظی برای پیروان آیین زردهشتی زیاد 
استعمال شدهء مزده یسنی است علمه مزدا پسنی مرکب 
از سه جز می باشد بدین تربیب: 


مه (۷۲6۲) به معنی از ژ که زدا به معنی دانای مطلق» 
50( می باشد که به معنی پرستش است و معنی حمله 
اسان از ۰ تون شود لد انتای: مطلق بزرگ ک ی ) که افریدگار 


فز بر8: تسا .مرا او کفوعز تدکسفت. سدع ال رفن) به معنی 
بزرگ تا در پهلوی و زبان دری می گویند (صحفه 13 و 
4 یادد اشت های گاتاها) دوم (دا) که از دادن و به 
معنی بخشیدن پا بخشنده است. (136 یادداشت های گات 
ها ) 


مطابق بیانات زردهشت و اجرای امور این عالم به 
و سبله4 این دو اصل مخالف ( اسپنتا مبنو) که ماده 
نیکی و [انگره مینو) که ماده بدی باشد و هر دو در 
تحت و مخلوق یک خد ای و احد هستند . د امستر شرق شناس 
نپز بدین عقیده است که عمل تمام نیکی ها از 
([۱سپنتا مینو) و بدی ها از (انگره مینو) می باشد و 
تاریخ جهان تاریخ کشمکش آن دو اصول است. 


زرتشت. 44 رد کب اسر دنیوی بی‌اعتنا نیست و درویشی در 
ان راهی. ند ارد.ه زرنشه ورسالت خود را تنها مذهبی و 
معنوی ميهد اند و در ترفی اور اقتضادی و بهبود 
زندگانی مادی نیز کوشاست. به خصوص زرتشت به آباد 
کر نی ری و کس رارق اقففتنت: اوق و او تاد رکشت 
1 سخنان خویش خطاب به کشا و رز ان می‌گوید که کشو ر 
خد اپرست کی گشتاسپ باید از نبروی آنان برتری به 
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هع اند و شرفشق دیگر ان گرددد.ه دن هات ۳۳ کات‌ها بنل 
۴ آمده است. 


از جایی که اسلامء آشکارا ایمان به پیامبران گذشته 
را هم‌ردیف به پیامبر اسلام اعلام کرده است» زردشت هم 
یک پیامبر الهی شناخته شده است. چنان که در قرآن 
سوره حج آیه ۰۱۷ زرتشتیان را مجوس نامیده است و در 
ردیف پیروان ادیان آسمانی آورده است. در قرآن کلمه 
مجوس به عنوان یک دین ذکر شده است و چون از مشرکان 
.۱ له استع یار هی . ای ره ات وا کر 9۵ انل. که رن 
اصل دینی یکتاپرستانه بوده است. همچنین در برخی 
احادیث اسلامی از زرتشت به عنوان پیامبر مجوس نام 
از ۵:۵. یله انبت:ه فتاییق. انیم از یداه اتبلدا م۶ رتست 
پبامبری بر صانتیاه: جل ا سفن اشنا که و و اقا کت اف اسمانی 
بوده است. زرتشت نیز خود را پیامبر دانسته است» آنجا 
که تست : « | هور امزژد اء مرا برای راهنمایی در این 
جهان بر انگیخت» و من از برای رسالت خویش» از منش 
پاک تعلیم یافتم .۰ » هلا نان باور زا که 
آموزه‌ های اصیل زرتشت به مرور زمان دستخوش تحریف شد 
و توحید زرتشت به شرک تبدیل گشت» دستورهای آن از 
خرافات و اباطیل پر شد و در مسیر سود طبقات حاکم 
جامعه قرار گرفت». 


شاد وف آن. ابا ان خشیر اگ دون کتات. وزین اسان 
در ص. 65 -68 تا سا ۸ اهنیا صقر .ای سسکا ۳ 

«شلدت طردانیين اقستا نی دنکن صا دک رق: سای الیل 
حماسی هندی و ایرانی به طور شفاهی که یگانه شکل 
ایا محقوط انس صوفه طبر از چهیین. کشبیر این 
در تلفظ) نقل کرده می شد. این طرز نقل و خوانش. 
باز مدت های طولانی» پس از ثبت خطی اوستا هم در 
انجام نیایش» تعلیم و غیره. این چنین در محفوظ 
ها نار فسترر فلا کر ۱ فلت تلو .شتا 


3 


با به وجو د آوردن الفبای ۱ سا لنسنوم ساوح اهر نو 
اسشاني. کته تشه حقطمم. لا رای با رش ۵ ۱ فششتا. . نات 
شده اند) متن های اوستایی یی وجود د اشنند که به 
الفبای قرن های ششم و پنجم قبل از میلاد در ایران و 
آسبای فان ملد ا ول از آشین تا لیف , حا تیاه او ارم سر 
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متون زرتشتی دوران فارسی ميانه که راجع به مسایل 
تب . کاریم شین زر تشنیه مسلوسات. خقستی تباشی. در 
زمان هخامنشی ها مجموع عتاب هايی اوستا موجود بوده» 
هفتگام فتوجات. اسکندر مق ‌ونی از بین برد ه شلد بعد! 
شاه اشکاني. نس (يهشني. وکسم ها دنا و لو .تا 
و الاگیس اول که در قرن اول میلادی حکم فرمایی کرده 
الشتتا. عشنتا. لت فسل ده سم شمارند) فرمان داد که بقبه 
متن های اوستایی و آن چه به طور شفاهی میان موبدان 
باقی مانده بودء. جمع تن 0 


۵ هل ان .نوی لش هلو مات ال ۱ نی انار .وق 
داشتن اوسنای زان خامنشیان را بی اسان می 
شمارند و بعضی هاء حتی به موجودیت متن اشکانی 
اوستا. مه شتهه دارینتت. ولی. طاهدا اوستنا. خطی,: ۵ 
نیمه دوم دوره پارئی و یقینا در در اغاز دوره 
ساسانی وجود داشت. بر اساس برخی مدارک» القتتا ۵ 
با زين ها .که از لت شافت. له اشنتم. ا ورد هن صلا که وف 
و و ۱. لیوشیتس تخمین می زنند که در شرق دولت 
پارت در قرن اول قبل از میلاد. متن خطی اوستا حد 
اقل به صورت قسمت جد اکگانه ان موجود بود. 

۰ متن اوستا طی مدت موجودیتش در درازای قرون 
متمادی بارها دست خورده است. طبق اطلاعات ماخدذء جمع 
آوری و تنظیم قوانین اوستا در زمان والاگیس اوا 
اشکانی (ظاهرا قرن اول میلادی) ». ساسانیان اولیه 
(قرن سوم). شاپور دوم (قرن چهارم) که تحریر پر 
اهمیت کتاب مقدس زیر رهبری اتورپت مهر اسپندام 
انجام یافت» و نهایت» پس از نهضت مزدکیان در عهد 
خسرو اول (قرن ششم) که از اوستا بعضی متن ها در 
قرن های چهارم و پنجم وجود داشته شدند. به وقوع 
پبوسنه است. 


دوستا پس از این تحریر آخرین از بیست و یک (نسک) 
کتاب عبارت بود که نام و مضمون مختصر آن ها از روی 
اثر راجع به دین زرتشتی در قرن نهم میلادی تالیف 
کتز 9۵ .بتطزت: شهلوي. است. زاس خلرفنه. نه. ار وق سنن 


159 7 مخ هه ٍِِ« ۰ ی 
. سپس طبق همان نوشته هاء متون پر‌اکنده اوستایی در عهد 


ا سل ال اي شسایواز وله سل که جا. مهم .کرت ۵ سا سل : 
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ات نیع ت. کته. نتار. ستلتای. شاه فا زشير. اقش ۱ست ۱ : 
اوشتاعه نا رصان مها رش ها که خهارم. قسفت کلانت 
دوره آخيیر ساسانی را تشکیل می د هد . 


ایتن. بفسش از هقه:: . ففنن: ها ۱ سس بر ی کیرد 45 
بر‌ای طاعت و سا ۵ ضر و ر ا تساج حجز‌های موجو د ه اوستا 
کتاب های پسنا و غبره نبز موافق همین مقصد تدوین 
کته . آانکانهد. ۱۳ ای تایه ها تیا هو ات الا 2 
یکی. از کتات. ای سای لبم اقطا تفن ی کل 


ا وستای امروز» از کتاب های پسنا («نظر». <نباز») . 
مجموع متن های مر اسمیء پشت ها («نبایش». «ستایش») 
سرودها در وصف خد ایان دین زرتشتیء ویدیودت («قانون 
به مقابل دیوان»). شکل بعدی ناد رستش- «وندید اد». 
دستورها در باره پاکیزگی هنگام طاعت و عبادت (یک 
عده مقررات دیتی و شرعی» پاره های اساطیر قدیم. 
حهاسی و غبره را در بر هی کیود)؛ ویسبرت. ( رهم 
رادها»ء نام بعدی عمی نادرست آن تک ویسپزد) ‏ از 
مجموع دعا و متن های عبادتی عبارت است. غفیر از این 
به اوستا یک چند قسمت های حجما خرد و کم اهمیبت 
۵ اخل شیم لته تلم 


۲ فان .ده و شناب: شتا هفده تایش را کات ها 
(سرودهای پیامبر زرتشت بنیادگذار زرتشتیه) ۰ هفت 
را پسنه هپته هتی (یسنای هفت بابی) که از جهت زبان 
و زمان افرینش به گات ها نزدیک استء تشکیل می 
ات اه * ۹6 


غفور اف در ص. 74 کتابش نوشته است: «مجموعه نسبتا 
کامل تر معلومات اوستا در مساله توصیف جامعه. اثر 
و. گیگر ضشمدن شرق نش رن در عهد باستان» می باشد. 


گرشیویج به جای یک نام عمومی زرتشتیه سه نام را 
پبشنهاد شسنم, ساسلا ۶ 
-ز ار اتوشتر ایانیسم ( دین زمان خود زرتشت. همان 
طو رای کته دی کات ها تا رات خافنتتنه: است).: 
<ز ار‌اتوشتریسیم ( ی که وی فتننم. ها تسانتا ‏ هل فا 
اس ار نام فسا له ات .: 
<ز و رو استریانیسم (آیین زمان ساسانی) . 
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پیوست شماره2 


معتزله از جریان‌های اصلی کلامی در میان اهل سنت است 
که بر خلاف اهل حدیث که به انبوه حدید‌های اصبل و 
جعلی پیامبر و صحابه تکیه داشتند» عقل و خرد را به 
تنهایی برای پیروی از لام راستین بسنده می 
۵ ا نتسناد وه کا هي سکاو های. سای ۱ تا اشن. هل 
هم می آمیختند. بعدها اشاعره برخو استند و جانشین 
اهل حدیث شدند. اشاعره را می توان جمع مبان معتزله 
و اهل حدیث دانست ولی آن‌ها نیز عقاید معتزله را 
مردود می د انسنند . 


ظهور این مکتب در زمان بنی امیه و در دوران حکومت 
عبد الملک مروان به سال ۲۵ تا ۸۴ هجری قمری می‌باشد. 
ایشان طرفد ار قدرت و حریت انسان بوده و ادمی را در 
دار و لد ار ویس 3 یل ۱ سا اساسا مد هب 
۱ ۱ ۳ ۳ ۲ جرد کنر ای و آز اد اندیشی افو ا تا ۱ 
ابسند.! فه. اضتضاتب: ادلی نو صل‌لتیه. شسرت: صابنل:. هت 7 
تال فلا .۰ ۱9 اف اختبار خودشان می‌د انستند 1 
این جقهت. ۱ طزف: دشفنان هه .فد ره هرت ۵ اسنن + 


موسس فرقه معئزله ابوحذیفه و اصل بن عطا المز ال است 
که شاگرد حسن یصار بصری بود. وی در سال ۲۱ هجری 
هر ار اه ار اه سا و ور ایحا و کل 2 
است. وی به رواج این اعتقاد پرداخت که هر کس مسو ول 
رفتار خودش است و خداوند افتهیال. فتتل ای وا .13 
خجو نشسان: .اند آشنه است:ه. در. نتظر انان اعهان. تکار 
به قدر (قدرت) اسان نشتیت: هو ارد. مره صضفات. ازع 
.۱ را سین صفات .هه انیم. ااق .اند 8 صفع‌تقدنا. باگن. خر 
انعق: جاشهه سانته مان مرک . که صقان ۱۶ 
باشیم که خلاف توحید و کفر است. 


عنمل:ه.. ظر فا ا وا قشت لاه ۱ اشفا اتجان. تتاشتت:: فضزره 8 
کتوفه: شه‌دبتل. ۰تاگشتنه. ,ند است. ‏ که یمین شق دن: ‏ هد هن 
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ز رتش توق . را قض 0 5 با گر ابش جب(ر ها اسان ۵ ات ۳ 
برای مسلمانان ایران این که خدا کسی را مجبور به 
کت وق .تک تارتین ی سل ۵ 


پبوست شماره 3 
خلفای فاطمی 


نام سلسله پی است که از سال ٩۰۹‏ (مبلادی) به مدت 

تقریبی دو قرن (تا سال ۱۱۷۱ میلادی) بر بخش بزرگی 
از شمال افریقا و خاورميانه و دریای مدیترانه 
حکومت کرد. خلفای فاطمی پیشو ایان شبعه اسماعیلی 
نیز بودند و نام سلسله آنان به نام فاطمه. دختر 
محمّد لسلبا تساک لها تسا رم. سساشکلاورع سق. هه آنان 2 
قسمت مدیتر انه ای خاورمیانه. به مدت بیش از دو قرن 
بنیادگذ ار دولتی بودند که به گسترش علمء. هنر و 
بازرگانی علاقه فراوان نشان میداد. قاهره پایتخت 
مصرء توسط فاطمیان پایه‌گذ اری شد. امپر اتوری آن ها 
یعنی بخش اولیه تاریخ اسماعیلی» تقریبا از ابتدای 
اسلام تا قرن بازدهم را در بر می‌گیرد. نخستین خلیفه 
قاطضی. ندال المهدی. و سه خلیفه قاطمی دیگنء پعنی 
القائم و المنصور و المعز لدین لا نام د اشتند. 


خلافت فاطمی در سال ٩۰٩۹‏ میلادی) در شمال آفریقا 
بنیان نهاده شد و به زودی به سیسیل» مصرء فلسطین و 
سوریه گسترش یافت و در دوران حکومت مهشتمین خلیفه 
فاطمیء المستنصربال (وفات ۱۰۹۴ میلادی) به اوج 
قدرت خود رسید. در طول این دوره نزدیک به دو سده 
یی فاطمیان یک حکومت مرفثه همراه با شادابی عقلانی. 
اتصضت دق و فرشم تا تن. مارخطظه, نم .۱ فتاه 9۵۱ 


۵ توت ای قاطمی ق فل فسترر ال انم قل. عفتد. اشاافت دار 
ور تانق اعاز قبع. اسا حور انم سد وله اضر 
خسرو قبادیانی» شاعر معروف خراسان و مقارن با 
تع انم رن ند انق جسعی کا اس بد سور رس 
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اه اتف سا 1 که خلفای مصر در جحلب 1 ۱ ۳ ۱۳۳ 
کر نی رده سا مر لسن سبته تست له وس 
تسا وه ان که هنماد نی جر ۲واشر خیرم 
همچنان در صدد تسخیبر مصر و بر اند اختن خلافت قاطمی 
تتواق. که ال تسیل اه 


۳۹ وجو د این سال ها پس ار رکه تاه او تک 
سرد ار ترک خلیفه عباسی به نام ارسلان بساسیری به 
اشاره و تجریک المستنصر. خلیقه فاطمی بل علبیه 
عباسیان شورید و بغداد را متصرف شد که در پی آن 
خلیفه القائم بامراژ را از آن جا بیرون کرد و سپس 
خطبه به نام امام فاطمی خواند (۴۵۰ ق 7 ۱۰۵۸ 2). 
در آن احوال» خلافت عباسیان در معرض انقراض قرار 
گرفت» اما از حسن اتفاق» با ظهور طعغرلبیگ سلجوقی و 
ورود او به بغداد ۴۵۱ (قمری) ۱۰۵۹ (مبلادی) خلافت 
عباسیان از خطر سقوط حتمی نجات پیدا کرد. از آن 
پسء جلوگیری از نشر دعوت فاطمی و اهتمام در تعقیب 
اسماعیلیه» برای سلجوقیان ایران یک تکلیف و تعهد 
شد که تا بایان آن عصر نیز ادامه داشت. 


مقارن همین ایام بود که «ناصر خسرو »> ارات 
المستنصر - خليیفه فاطمی - برای نشر و دعوت فقاطمی 
از شن شه کر اسان سا کته اس اف اهر اس شته .تن ان 
قتعرق. شا فکااشتن. ساشهد لها بو عکام. و اسان هن اس ی 
کتله. افسق. فشالشت. هسام خاشست به رمع با اعواع او 1 
تاه سای یه ره ۱۵ ۵ 7 ۱۰۴۲ خگ#ه. عقلم, شا ان 
وجود در مازندران ظامهرآ پیروانی پیدا کرد که 
تا هیا نله حه الاو سل اس بتا. تین اخقا. بید جر اضایس. فا 
تعصب عموم مردم رو به رو شد تا این که به ناچار در 
ناحیه بدخشان در کوه های یمگان متواری و سرانجام 
منزوی شد. با مرگ ناصر خسرو ۴۸۱ ق 7 ۰۸۸ »۰ 


د عوت مستنصری - منسوب به خلبيفه فاطمی المستنصر - 
کته ها هعوت. فلایضه تلقی. سل ایان. صافت و .عونت 
بر ا و4۳۴ هه هبوت سین اسشسا نهد * ون هتم .و انم 
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نژاد است که در قرن‌های پنجم و ششم هجری ماهتایی 
(یازدهم و دوازدهم میلادی) بر بخش‌های بزرگی از 
اشتاي. زين اس آشلن ان کون ساره انم ۳ تنل : 


سلجوقیان زبان فارسی را زبان رسمی و درباری قرار 
ا نله و هل الم اسان ل 88 6 افسه والس 8 . طضاشد.. الک کل رقم 
و خو اجه نظام الملکء خدمات مهمی به ادبیات فارسی و 
کشت سر دانسا کردم صاعه‌فسای دس اضتل. عر ضاق. نز کمان 
بودند که در دوران سامانی در اطر اف درپاچه خو ازرزم 
اي اه ۳ آمود ریا ی اش له 


سلچوقیان که به اسلام رو آورده بودند» بعد از ریاست 
سلجوق بن دقاقء نام سلاجقه را به خود گرفتند و به 
تاشاتسای س ماع تا تا تسا تیستاه. کش ره 
پسر سلجوق به نام میکاییل که بعد از مرگ او ریاست 
این طایفه را به عهده داشت» چندین حکم جهاد برای 
مبارزه با (به قول مورخان) کفار صادر کرد. 


میکاییل سه پسر داشت به نام های یپبغو چغری و 
طغرل. این قبیله که یکبار در زمان سلجوق بن ذقا 
به دره سیحون کوچ کرده بودندء بار دگر بعد از مر 
سلجوق به سرکردگی سه پسر زاده اش به نزدیکی پایتخت 
ماما تیان کومر. خرونتت. اي ساشانیان. از فزرهیکی. افو 
طایفه به پایتخت احساس خطر کردند؛ بنا بر این 


ق‌ 
گ 
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سلجوقیان بار دگر از روی اجبار بار سفر بسته و به 
بغرا! خان افراسیابی پناه بردند. این حاکم از سر 
احتیاط» طغرل پسر بزرگ را زند انی کرد. ولی طغرل به 
کمک برادر خود چقری از زندان رهایی پیدا کرد و با 
طایفه خود به اطر اف بخارا کوچ کردند. 


در سال ۴۱۶ هجری ترکان سلجوقی به ریاست اسر ‌انیل بن 
تلو بر ۱ ه. صشتشکانت. کشت . سه. سو ون ۱ ال .اقا . سلطا 
هو ۱ ۱ تفت و ان هلاه ,رنه انیم گرم او طنز که 
دیگر گروهی از بار انش دست به شورش زدند. 


ابتد ای سلطنت سلجوقبان را باید با خطبه سلطنت بای 
رکن الدین ابوطالب طعرل بن میکاییل بن سلجوق در 
تاریخ شوال ۴۲٩‏ هجری در نبشابور دانست. طعرل به 
کیک. افد: التعاشم قلی ن. فیاله صوحلني. شرفت ف. سا لا 
سوق رکسا ۸ کنه. هو اه فان که فلورت طعرزب بان سسالته : 
به نیشاپور وارد و سلطنت را آغاز ص رن سل ۳ 
خود اسم اسلامی رکن الدین ابوطالب محمد را انئتخاب 
کرد و این نام و مقام مورد تایید خلیفه عباسی قرار 
گرفت. طعرل وزیری با کفایت که او را همو‌رده خو اجه 
نظام الملک طوسی مید انند به نام عمبد الملک کندری 
د اشت: و شتناست. و تندیزر ۱ اه طعرل تسار . کمک کرت 
طعرل بیی در سال ۳۲۳ وارد شهر ری شد و این شهر را 
آیاد کنهه هه پاینهنی. نز گزیته او صر‌انجام. دز 
دمششان. ۱۵۸۵ هر سل ۲ ۳ تال سلطنت. بر سین تا 3 
یب اد رم دز سفق فان کشت و در مکانی که به برج طعرل 
(درابن بابویه ) معروف است دفن شد. 


آلپ ارسلان بعد از مرگ عمویش طفرل به سلطنت رسید و 
قژ اوه وا یه عصتد الملکه کندرق. شفرنه. اضا بهد. ار 
مدتی آلپ ارسلان به تحریک رقیب عمید الملک یعنی 
خو اجه نظام ات لگنا طو سی او ر ا تاه 9۰ رساند و نفود 
از هه خواحه قطام, اتسلکه.ظوشی ستف شق: 


بیشتر عمر آلپ ارسلان در جنگ با عیسویان سپری شد. 
او به قصد گسترش اسلام به ارمنستان حمله کرد و بر 
آن سرزمین غالب شد. اما بعد از قلبه بر آن سرزمین 
در سال ۳۶۴ با حمله ارمانیوس دیوجانوس امپراتور 
روم مو اجه شد. الپ ارسلان در نبرد ملازگرد رومبان را 
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تا سختی شکست د اد و ۳۲ ارمانیوس دیوجانوس را 
جر ۵ ۳ ۳ حل تاه ور ار این تک را مقدمه تسخیر ببت 
المقدس و آفغاز ختکا‌ها .سای ی ها تلع 


آلپ ارسلان سر انجام به دست فردی به نام یوسف 
الخو ارزمی که در جنگ آلب ارسلان با حاکم تاوغاچج 
دستگیر و زند انی شده بود به سختی مجروح شد و بعد 
از چهار روز جان سپرد. تاريخ نگاران چنین ذکر 
تب که القه ازشبادن. سفن ار رکه لت کته ات 


«دیروز در روی تپه‌ ای بودم و زمین را می‌نگریستم که 
زیر پای ارتشم به لرزه در می‌آمد. در این هنگام به 
خود گفتم حاکم این جهان منمء. چه کسی است که 
می‌تو اند با من مقابله کند. خداوند غرور من را دیده 
و جان من را بوسیله یک اسیر گرفت». 


خو اجه قطام التعلن به کرسی سلطنت نشست. او به کمک 
قر است و دانایی خو اجه نظام الملک توانست به تمام 
رقیببان سلطنتی خود از جمله شا هزادگان مدعی سلاجقه 
غلبه کند. بعلاوه اینکه توانست سر زمین‌های تحت اشعال 
سلجوقیان را گسترش بدهد. از متصرفات او می‌توان به 
باز پس گیری سمرقند از فاطمیون مصر و انطاکیه از 
روم شرقی نام برد. عراق عرب. گرجستان» ارمنستان» 
اسبای صعبر و شام از دیگر محد وده‌های تخت تصرفات او 
می‌باشد . 


حکومت ملکشاه که در سال ۳۶۵ هجری آغاز شده بود 
تفت .از بر کشازی. نو اه . تاه له و ورفی. کال  [‏ اه 
تاج الملک قمی حرکت رو به زوال را پبش گرفت. عاقبت 
خو اجه نظام الملک در نهاوند بدست یعی از اسماعیلیان 
به نام ابوطاهر در سال ۴۸۵ هجری کشته شد. ملکشاه 
نیز در همان سال زندگی را بدرود گفت. 


یه علت کگسترش حکومت سلاجقه ملکشاه شور را به 
ایالات و ولایات مختلف تفقسیم کرده بود و هر ولایت را 
تیم از لت هل اصا ۴ اه ۶۱ تا الا کار ساره هت 
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اینان به علت دوری از اصفهان پایتخت آن عهد و 
قدرتی که ملکشاه به آنها داده بودء. بعد از مدتی 
قر هه ی سای ار و صص تف اس 
متا سس سس کین فتاه که کي 1 
امراء بود تشاشسن شم ۲تایکان: سر بت اي ورد شم ۲ر 
استقلال زدند. در کرمان سلسله سلاجقه عرمان و در روم 
سلسله سلاجقه روم بوجود آمد. از طرف دیگر اتابکان 
آذ ربایجان و بایان لزشتان. قح ا صتا قي استقلال 
کت اد سب 


سلطان محمد را می‌توان آخرین پادشاه سلجوقیان دانست 
تا شاه تضرفنتات. انتن. . لاه حيوسهت کردم سر .آن ان 
که ملکشاه زندگی را بدرود گفت بین پسران و 
شاه ادگان سلجوقی جد ال شا ان ق ک تاه ۳ فتاه ,ش/ 
دو پسر او محمود و پسر بزرگ برکیارق جنگ بر سر تاج 
ق. شور سفق ان ال عانتنت. هیر استما. سا 
پیروزی محمود به پایان رسید و برکیارق زندانی شد. 
اما بعد از مدئی محمود بر ار تسا فا اه مور کلدشت 
و قدرت دوباره به برکیارق بر گرد انده شد. 


محمد پسر دیگر ملکشاه که در آن موقع سلطنت گنجه را 
بر عهده داشت» سر به شورش علبه برادر خویش برداشت. 
بته خر ختی. "سجنت. که نن لزداشسکي. قففلدان برع ۱ قر سا 
شکست محمد به پایان رسید» پنچ جنگ دیگر نیز رخ داد 
که عاقبت با صلحج بین دو برادر به پایان رسید. اما 
برکیارق در سال ۴۹۸ هجری یک سال بعد از صلح با 
برادرش محمد در گذشت و امور به محمد منتقل شد. 


سلطان محمد امور مربوط به خراسان را به برادر خود 
سنجر و اگذ ار کرد و خود امور دیگر تصرفات را به 
عهده گرفت. شام آسیای صغیر و عراق عرب بخاطر از 
بین رفتن قدرت خلفای عباسی در فرمان او بود. 


بعد از آن کنته. شلطاین ‏ مخشد ول کشت سلطتت اندر ان 
تقریباً به دو بخش تقسیم شد: سلجوقیان شرق به دست 
سلطان سنجر- برادر سلطان محمد و سلجوقیان غرب به 
دشنتگ. . فصو دا سلطان سن.. .2 دوران سلطنت خود 
کشمکش‌های فراوانی را پشت سر گذ اشتء اما قسمتی از 
کشور یعنی خراسان به پایتختی مرو را کلملا در 
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اختیبار خود ۵ اشتهه. عافنق: ستنجن دن سر ۲۱ سالنکین ور .فد 
1 تسیب ۶۲ سال ستطته قر ال ۲ سیگ 7 
بدرود گفت. سنجر برای خود جانشینی نداشت و خواهر 
۱ ال کم ادن شون یه خای. او سر کت تست 
اما دز سال ۵۷۲۷ هجری به دست یعی از سرد اران سلجوقی 
کور شد و باقی زندگی را در زندان به سر برد تا در 


دودمان سلجوقیان شرق با مرگ سنجر از بین رفت. 


بنیادگذ اری مدارس نظامیه » در بعداد.ء بلغخ» نیشابور 
اما و ایشا انسیا مر تناها وم تن 
گوناگون از کوشش‌های فرهنگی این دوره است. نویسندگان 
و مشاهیری مانند: امام فخر رازیء امام محمد غزالی» 
ابوالفرج بن جوزیء. شبخ شهاب الذین سهروردی» امام 
رشن هت و اسان اسان سیر ای ان ترص کا ر 
می‌زیستند . 

ژبان فارسی در این دوره رواج کامل یافت و بیشتر 
پادشاهان سلجوقی در گسترش فرهنگ و تمدن ایرانی و 
سخن پارسی و تشویق و ترغیب شعرا و نویسندگان 
فارسی‌زبان کوشش فراوان کردند. پادشاهان سلجوقی 
برخی خود شعر می‌سرودند» چنان که ملکشاه سلچوقی هم 
اشعار فارسی حفظ شنت اف هم جوته فد فا ری سعین. هی فلت 
و همچنین طعرل سوم آعرین پادشاه این سلسله شاعر 
پارسی‌گوی بوده است. 


گروهی از شاعران این دوره مم‌چون امیر‌الشعرا معزی. 
انوری و خاقانی و نظامی در شمار استادان و 
پپشکسوتان بزرگ شعر و ادب فارسی قرار گرفتند و 
سخنسر ایان و نویسندگان دیگری که در این دوره از 
پشتیبانی شامهان و وزیران سلجوقی برخوردار بودند 
عبارت اند از: ابو الفضل بیبهقی. خو اجه عبدالل انصاری» 
اسدی طوسیء حکیم ناصر خسروء عمر خبامء. سناییء. جمال 
الدین عبد الرزاق اصفهانی و دیگران. شعر فارسی در 
این روزگار پیشرفت‌هایی کرد و سبک ویژه ای به نام 
سبک عراقی در آن پدید آمد. 
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هم چنین در دوران سلجوقی آئاری چون کتاب «الابنیه عن 
حقایق ا لاد ویه »> ۳ دا روشناسی و 0 3۵ 
ور اب امس انز نن»ه اضر رو دار حکمت نطری و نبا ی 
سعادت» غز الی در حکمت عملی به فارسی نوشته شدند 
ولی کسانی چون زمخشری و شهرستانی» نیز در این دوره 
کتب فراوانی به زبان عربی که در واقع زبان دینی به 
شمار می‌رفت» تا انس کت اد ناهج 


نو آوری‌های شتا رای ال انیم. سر ات موه ۳ لد فت 
آسبای یار تا نع و پی آمد های وسیعی در بر داشت؛ و 
هنرمندان در گستره وسیعی از هنرهاء شامل نساجی و 
شتا لک ع: فاخا رز قل کنا زو ف] ویژگی‌های منطقه ای 
آا و اه اف ما 2 : 


پبوست شما ره د 


خو اجه 


ابوعلی حسن پسر علی پسر اسحاق طوسی شناخته شده به 
خو اجه نظام الملک طوسی ۱ تفا ده ۶ 17۳۰ اکتبر 
۲ مبلادی) وزیر نبرومند دو تن از شاهان دوره 
سلجوقیان در ایران بود. وی نیرومندترین وزیر در 
دودمان سلجوقی بود و سلجوفیان نیز در زمان وی به 
اوچ نبرومندی رسیدند. او بیست و نه سال به سباست 
در تن ور رونت شاوی تور هس 


ابوعلی حسن توسی از دهقانزادگان بیهق (سبزوار) 
بود. از اآنجا که دانش‌اند و زیش در شهر توس (طوس) بود 
توسی خووانده می‌شد. وی در زمان پادشاهی غزنویان چشم 
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یه ضقان کف مه کی اشاق نز و انسا وان ب بنن از 
برکناري. قفتلد الفلی. کن‌ریق ور سال. ۳۵۵ اقسمری) ۶ 45 ف] 
تحریک خود او انجام شد؛ وزیر الب ارسلان و همچنین 
اموزگار ولیعهد خردسالش ملکشاه شد و ۲٩‏ سال [(اندکی 
پیش از مرگ) در این جایگاه بودء با مرگ الب ارسلان» 
خو اجه نظام الملک: ملکشاه را که بیش از هفده پا هجده 
سال نداشت به شاهی ژزساند و خوده کار کرد اندن کشور 
اوررال وزرا کله. .۲ کون دار گرقتیا رد ق‌ ها و نابه سامانی‌های 
بسیاری بود به دست گرفت. به کوشش او که مرد 
کارد انی بود گرفتاری‌های پبسباری از دستگاه سلجوقی 
دور شد و ملکشاه به نیرو و چیرگی بسیاری در کشور 
9 


خواجه علاوه بر رتق و فتق امور مملکتی و حل مشکلات 
عدیده اجتماعی و اخلاقی و سایر مسانئل مملکتی دست به 
ایجاد مدارسی زد که در ثاریخ بنام وی به مدارس 
نظامبه مشهور است و همان مد ارس هستند که بعد ها 
سرمشق د انشگاه ها شدند. که مهمترین آنها تا رخ 
نو دنل از نظامیه های بهد ادء موصلء نیشابور بلخء 
هر ات» مر و» گرگان: نضره: شب انء اصفهان, 


کشت که فاعم انسته سا ساعتن. . تظاسبه‌هایر منیده 
بوجود آورد به‌زودی و با سرعتی شگفت‌آور در سر اسر 
شهرهای ایران و بسیاری دیگر از شهرهای کشورهای 
اسلامی دنبال شدء به‌طوری که درسده های پنجم و ششم 
هیچ شهری نبود که در آن مدارس متعددی وجود نداشت؛ 
چه کوچک چه بزرگ. امرا و حاکمان نبز به پیروی از 
وی یا بای نشان دادن علاقه خود به علمء به احد اث 
فلز کر تعالسم در شقر‌های خود هت کگماشنند. در این 
مدارس درس‌های زیر تدریس می‌شد. فقه. حدیث. تفسیر. 
علوم ادبی» ریاضیات» طب و حکمت مهمچنین کلیبه مدارس 
در اي کتایجانه های متیر بودند: دن این مد.ارس هر 
د انشجونی حجره ای خاص خود داشت و مقرری ماهبانه 
فیس کر لاب جوز اه شر خ اتکا: تفر ابر هه ۵ انسگا وه و 
خواجه. نظامیه نیشابور را برای امام الحرمین 
ابو المعالی غف اسلک عبد ال ی شا خن 
امام الحرمین به‌‌مدت بیست سال در این مدرسه به ند ریس 
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اشتعال. ۵ استه. رو پا کت ا نی همچون افسان. فتخهد. هر ااستی 


همچنین نگارش کتاب سیاستنامه را از آثار خواجه 
تام اتسا ی مید ا تن 

در و اپسین سالهای پادشاهی ملکشاه میان او و خواجه 
اختافاني. پتشاشد که سبز‌انحاه. یه سار گد‌استم او او 
و زیری وسپس ترور مشکوک خو اجه‌نظام الملک انجامید. وی 
3 ۱۰ رمضان ۴۸۵ هنگامی که با اردوی شاهی از 
اقشهیان. 4 عا اد هرفت در نر‌دیکي. هت در گر‌سانسا ع 
به دست کسی که رخت صوفیان را پوشیده بود با ضرب 
کارد بر سینه و رگش زخمی شد و یک روز پس از آن 
دوگ‌شت. کی اوه ۱۵ یر ان رشان له اقیمهبا عفلهان 
پبوند. ددادنکد.. پبست رون یبن از هرک او ملکشاه نبیر 
درگذشت و برپایه برخی حدس های تاریخنویسان به دست 
هو اخواهان خواجه بدو زهر خورانده شده بود. 


برخی تاریخنویسان نیز برکناری و مرگ او را میوه 
توطثه ترکان خائون زن ملکشاه م3 انستده. ج۱ که 
نظام الملک با ولیعهدی پسر وی مهحمود مخالف بود. 


سشلکشا 5 فش ار برکناري اغ ام الک ای را جایگزین 
وق لفات رم اتر/. ره ۱۵ سل اسکتیر ات .خی 
خو اجه مید انند . 

نام کشنده وی را بوطاهر ارانی نوشته اند که نامبرده 
بی‌درنگ پس از انجام عملیان به دست پاسد اران خواجه 


خی اجه تظام. الک در کبتات. شتا ستنايه. ار الکو حخکوفنت 
یکپارچه مانند حعومت دوره ساسانی و دولتهای پس از 
اسلام که ۳ اثتز. رو لت الکهش ۱ و کر ۸۳1۵ مانند 
بوییان» سامانیان و حتا غزنویان به عنوان الگوی یک 
نظام آرمانی دفاع می‌کرد. وی دشمن سرسخت جریان 
فئود الی زمان بود که به دید او به پراکندگی کشور 
می‌انجامیدء اگر چه خود گوی پیشی را در گسترش 
زمینهایش از بزرگترین زمینداران زمان خود می‌ربود. 
وی دشمن سرسخت سر ان غز بود که می‌خو استند برای خویش 
سرزمینی خودمخئار و به دور از دید دولت مرکزی 
قاسنه. شتاشنه و. با و انست. کوشته ار توو توق 
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خانواده شاهی و ترکان خویشاوند با آنها پیشگیری 
کند و در سر این راه نیز با فشار مهمینان از کار 
کنار گذ اشته شد. خو اجه نظام الملک پیرو کیش سنی و 
شافعی بود. مورخان خو اجه نظام الملک را جز کسانی 
مبد انند که آخرت را بر دنبا ترحیم میداده و همیشه 
در مجالس علمای دینی حضور د اشنه است . مشهور است 
خو اجه زضانی که صد ای اذ ان را مبشنیده مشعول هر 
کا و و ده ان از دست میکشیده و به نماز می ایستاده 
است و اک شود ۵ ای ار کفتیر سستی میکرده به 
اوتدذکر مید اده است. در زمان خو اجه در ایران اوچج 
وفور نعمت بوده طوری که یکی از سیاحان میگوید در 
ایران نان به فراوانی و با قیمت ارزان یافت می‌شود 
این در حالی بود که در آن زمان به قول پاپ اوربان 
مردم اروپا از گرسنگی شکم همدیکر را پاره میکردند. 
خو اجه جهاد را نیز جدی میگرفت به صورتی که حکومت 
سلجوقیان از جانب شرق به شهر کاشفر در چین امروزی 
و در فرب تا انتهای بخش آسیایی ترکیه امروزی 
پیشروی کرده بودند و نیبروی دریایی ایشان شهر 
امپراتوری بیزانس را بشدت تهدیذ میکرد. 


او نوی سند ه کتاب سباست‌نامه (با سبر الملوک) ا ست . 
هی اف اف . قتل ۱ «صوافق. ری . لا .هت انم 
همچون خبام همکاری داشتء این تقویم در سال ۴۳۵۱ 
هجری تکمیل شد. همچنین د انشگاه نظامبه بغد اد که 
امام محمد غزالی از آموزگاران آن بود به دستور او 
۳ شد. نظامبه های مشهور دیگر در اصفهان» نبشابور 
(احظا تیه سا یه ۱ ۶ وتو ها وا ور هل ال ان 


الب ارسلان منطقه توس را به خواجه نظام الملک بخشیده 
بود. وی در آبادانی این بخش ایران کوشش بسیار نمود 
تا آنچا که به آبادی بسیار رسید و حتی باغهای این 
سرزمین گردشگاه ملکشاه و ترکان خاتون شد. زمینهای 
خواجه را در توس با زیبانرین باغهای تاریخ جهان 
تا التار. شید تشن 


پبوست شماره 
خو ارزمشاهیان 


210 


نوشتکین نبای بزرگ خوارزمشاهیان» عغلامی بود از 
اهالی. عرجستان. که ار سوي. سپیهسالار کل میاه خر اسان 
در زمان سلجوقبان خرید اری شد. این لام رفته رفته 
در دوران فرمانروایی سلجوقبان به سیب اتود ا .۵ 
اتف از هر تا فساون 5 از خحو د نشان 6:1 به زودی مد ارج 
۱ ۱۳۹۵ را کین گنه و له مقاسسات: صانسی. رسد نا امن 2۳ 
سر انجام به امارت خو ارزم برگزیده شد. 


تو کنر ات .لس تن بود که بزرگترین آن هاء قطب 
این محمهد نامع داشت: یس از پوشتکین. ف‌زندسش محملد 
از جانب برکیارق به ولایت خوارزم رسید «۳۹۱ مامهتابی 
7 ۱۹۸ »> و سلطان شا ها یر و ۵ ۵۱ ۱.۸ :3 ال سشفت 
اتتا ۶ گرم ات سل تسش ای سای اعد ار سل 
که بیش از هر چیز برآورده و دست پرورده سلجوقیان 
نود قطتب الدین مجمد 44 مدت سی سال تحت قیومیبت و 
اطاعت سلجوقبان امارت کرد. پسرش اتسز هم که بعد از 
او در ۵۲۲ با انا لسن ۷ ۱۱۲۸ ح‌ به رمان سنحر امارت 
ختو ا.رزرن افت. از بردیکان دازگاه شسبلطان: سلجوفي وه 
هر چند بعد‌ها کدورتی بین وی و سلطان سنجر پدید آمد 
که به درگیبری های متعددی هم منجر شدء اما تا زمان 
حبات سلطان سنجر» اتسز نتوانست به توسعه قلمر و 
سنجر وفات یافتء پسرش ایل ارسلان ۵۱ ماهتابی / 
۶۴ امبر خوارزم شد. اما در زمان او که سلطان 
سنجر نبز وفات یافته بودء نزاع د اخلی سلجوقیبان» 
اسکانيیی زا فتز اهع آورد ۳۳ ال ادن نت فسشتنين. ار 
خر اسان ۵۵۸ ماهتابی 7 ۱۱۶۳ ع» و ماوراءالنهر ۵۵۲ 
۳ ۱۱۵۸۷ م* کاد. .هل و مد آن ایام دچار فتات: نود لسع 
دست پابد و به این ترتیب نزدیک به پانزده سال به 


بعد از ایل ارسلان». منازعائتی که بین پسر انش 
سلطا شاه و اجنین کش براي. سای اجه 
فرمانروایی ولایات بروز کردء بارها موجب رویارویی 
تتتز ورشضای. ایس ده فان شبلاع: .با التین. ‏ کته: با فبت:. .فا 
استیلای تکش این درگیری ها به پایان رسید. 
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2 زمان تکش تمامی خراسان ری و عراق عجمء. یعنی 
اخرین میراث سلجوقی به دست خو ارزمشاهیان افتاد. 
لته سکن بل تسا تن ات سلجومی صاضاینی. 1 
خقل اه و | 4 دتضفال: وی داشت. کته . انو. ای تا اس له و 
عو اقب آنء بعد‌ها د امنگیر محمد بن تکش شد. با 
۵ کشت هلاه ان تسکش رصان ۵۲ و 7 ژوئن ۱۲۰۰ ».۰ 
پسرش محمد خود را علاء الدین محمد خواند و به این 
تخرنیتب شسلطان مجحمد و ار ز مشاه .سل ه 


نیشسنت. .تال ر( ۵ ۲ ۱( وو. ۳۳ تب ۱۹ 6 
فرمانروایی علاء الدین محمد به طول ادا شوه 
اک شنخشن.. که ضصیر اث. تدشمنيی. با له یا ار یلار 
ک اشفه اد ففان اعار اشانت وه وا اد فنانتد. .و 


حمایت فقیهان و انمه ولایت محروم دید به همین دلیل 
ناچار شد تا بر امیران قبچاق خویش. یعنی ترکان 
فا سای که خویشان مادریش بودند» تفت تن قسا 
میدان دادن به این دسته از سپاهیان متجاوزء بی رحم 
و عاوق. از اتضباط که دسر نزد اهل. خو ارزمه بیگانه هم 
تلقی می‌شدندء به تدریج حکومت خو ارزمشاه را در همه 
جا مورد نفرت عام ساخت. 


در طی همان ایامی که محمد خوارزمشاه قدرت خود را 
در نواحی شرقی مرزهای ماوراء النهر گسترش میداد و 
خلیفه بغد اد - الناصر الدین باه - برای مقابله با 
توسعه قدرت او در جبال و عراق سرگرم توطنه بود؛ در 
آن سوی مرزهای شرقی قلمرو خوارزمشاهیان» قدرت نو 
خاسته یی در حال طلوع بود. معولان که در آن ایام با 
ایجاد اتحادیه یی از طو ایف بدوی یا بدوی گونه» خود 
دا نارآ خرکت: فتاه سوق اور اع اسر آماده می‌ساختند » 
اهمیت و قدرتشان در معادلات و مجادلات سباسی سلطان 
خوارزمشاه و خلیفه بدادء. نه تنها جایگاهی پیدا 
تتزر دم کته بته. جحشات: هم آورده نشد. در نتبجه فاجعه 
عظیمی که تدارک دیده می‌شد» از دید دو قدرت و نیروی 
مهم آن پوشیده ماند به طوری که هنگامی که دهان باز 
کرد» نه از سلطنت پر آوازه خوارزم چیزی باقی گذ اشت 
و نه از دستگاه خلافت. آنچه ای یا ۵. ار م۸ 
تباهیء. کشتارهای دسته جمعی» روحیه تباه شد. و در 
یک کلام » ویرانی یک تمدن بود. 


2 


هتگاهنین. که: ختعیر. ان شاه تجلکا:: ون سار می‌گشت » 
بخش عمده ایران به کلی ویران شده و بسیاری از آثار 
۳ آن نایود شد ه سل دستاوردهای دولت 
خوارزمشاهی که با سعی و کوشش بنبانگذ اران ان که 
می‌تو انست اینده بهتری را بای ایران زمین و تمدن 
اشلافی.. ‏ فتع. .تلا وس کشت ۰استی اي .ماه .ال اون 
های شاهانه و تنگ خظری. هنای. صدهنی. و باس رنگ 
باخت و تباهی را نصیب مجریان» کارگزاران» کار 
گرد انان و از همه مهم‌تر مردم محروم نمو 


ژزندگی نامه 


غزیر. اقفر نش اکنتن .سالن ۱939 (ودیا هم یا ده 
شهر مزارشریف پا به گیتی نهاد. آموزش های نخستین 
را در شهر زادگاهش فرا گرفت. به سا 1987 
آموزشگاه فنی تخنیکم نفت و گاز مزارشریف را به 
پایان رسانید. 


آ ریانفر به سال 1979 شامل د انشعده زمین شناسی 
۵ آنتشگاه فولنتني. شسگه شب زر تایشستان. 9و9 نشکا ه 
را به درجه ماستری پایان برد. 
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از ماه اگوست 1985 تا تاه سین 1996 سرپرست مدیریت 
رو ابط فرهنگی و ارتباط خارجه کمیته دولتی(وزارت) 
طبع و نشر افعانستان بود. او در همین سال به 
عضویت انجمن نویسندگان افغانستان پذیرفته شد. 


از ماه جون 1986 تا ماه فبروری 1989 در بنگاه های 
نشراتی «میر»ء. «رادوگاه» و <«پروگرس» مسکو به 
عنوان سر ویر استار کار کرد و در ویر ‌ایش بیش از 
بیست ار ۳1 زمننه شا دسا وسج4 ۱ 
کتاسناسع. فلشق ن#. متایلن.. ستانسی. و علوم. یی و 
نین. لته فتاه . ررر ففتی/ الم ها سود کنه فتاه سس نحل 
اقتصادی دلچسپی گرفت و با شماری از شرکت های 
خضوضي,. افعانمر ههسکان سل : 


او به سال 1989 در شهر فر‌انکفورت آلمان پناهگزین 
شد. از سال 1989 تا پایان1990 به آموزش زبان 
آلمانی نز 3 ات و به سال 1991 دو باره به روسبه 
برگشت و تا پایان 1992 در انستیتوت اقتصاد جهانی 
وابسته به اکادمی علوم سیبریا روی رساله دکترا 
در زمبنه «اقتصاد بازار ار ۵ در اوضاع معاصر و 
تس رن نز افتل:ه الیفا ی فتاته .8 اقها شتا رز 
پبوند با بهره برداری از خاستگاه های نفت و گاز 
در جمهوری های تازه به استقلال رسیده و گر ایش 
های نوین اقتصادی» زیر نظر پروفیسور فریدمان کار 
کرد مگر شوربختانه نتوانست به دلیل دگرگون شدن 
اوضاع سباسی در اسبای ميانه ان را به پایان برد. 


اد ماش ۱992 فد اسان وا ستت. با سل مور ی 
شرکنه.. مشووتی. الضانی هل فن‌اتکصووت کان کرد و درل 
شماری از سیمینارهای اقتصادی در باره شوروی 
پیشین اشتراک ورزید. همچنان در کار چند پروژه 
بازسازی و نوسازی در روسیه سهم گرفت. 


آریانفر از 1996 به این سو» سرگرم پژوهش در زمینه 
تسا زیم دبپلهايی. افشا تسنایع۰ اف ار تانق مات 8 
ر و سبه ااست . او || لور بش 8:2 ار در زمبنه 
تاوییع اقخانشتانء شة انز هو اوه قاری اپر ان 
سه تا تا نله .۱ ات زر و »۳ دز ۱ فتاه ۰ سل 
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نموده است. 


او همچنان در سال های ده هشاد سده بیسنم در چند 
زورره نتوین فزشتنه. ,رفس لتل. .ارق. از جخفله هنک 
و اژه های فنی روسی به دری سهم کش لته . اسشت: 


گذشته از این هاء وی هشت اثر را در سبمای «مجموعه 
مقالات» در نزدیک به 5800 صفحه تالبف نموده است و 
هفت اثر دیگر را در 3600 صفحه گرد آوری و نشر 
تقته 6.۵ ۱ تاه 


آریانفر از ماه جون 2003 تا ماه اکتبر 2006 در سمت 
ریس سرکز مطالعات استر آتیریک وزارت اور خارحد 
کسا 3 گرد ه ا فتاه طم ار مدت » وی اف ۳ 
دیپلوماسی وزارت خارجه را بازسازی و نوسازی و 
سل کر , .قاطا اسان اش ۲سا اک لا «فتم .ورین ق در دل 
هنن شبات ۱و بیع انس وا عدو زستته فتسال. ستاسی 
ویر ایش و چاپ نمود و مجله یی را به نام «فصلنامه 
مطالعات استر اتبژیک» در دوازده شمارهء در 1500 
صفحه به چاپ رسانبید. 


در همین سال هاء پروژه های تحقیقی یی زیر نظر او 
به نام های« نقش کشورهای منطقه در تامین امنیبت» 
بات و بازسازی افغانستان». «نقش کشورهای 
اروپایی در تامین امنیتء ثبات و بازسازی در 
افعانستان» و «نقش افعانستان در سازمان های 
همکاری اقتصادی منطقه یی» به کمک بنباد«مهانس 
ز ایدل» جمهوری فدرال آلمان پیش برده شد که در 
چهارچوب این پروژه هاء ده ها سیمینار و کنفر انس 
لین اتاقصتنته. بل رک شطالفات: اسر اترفت. ان ار 
اتویر فانجد با تدای .9 انشمته ان ای و صایصی 
سازماندهی و برگزار گردید. 


همچنان در همین چهارچوب» در ماه اپریل 2006 به 
رو 6 او کلفلر انش ببن تسین تم ون مسا( 
کنر انش های ین التشللی. ارت اون شارجه. با 


215 


ات اک ۵ تشفتلهان. سسالتر ۵۸.۵ کشور منطقه اش کر ۱ و 
کل نله 


آریانفر تا کنون سخنرانی های بسیباری در زمینه 
های مسایل افعانستان و منطقه در شهر‌های مسکو . 
نوو اسیبیرسک و کیمیرووا (در روسیه) . تاشکنت (در 
ا زبیکستان) . دوشنبه (تاجیکستان). بشکیک (در 
قرقیزستان). آستانه و آلمااتی (قزاقستان) و 
همچنان در «خانه فرهنگ روسبه» در فر ‌انکفورت 
(جمهوری فدرال آلمان) ». استانبول (ترکیه) و نیز 
ال (در انگلستان) و نت لس | ۵ امریکا) انز 3.1 
نموده و در بسیاری از کنفرانس های ملی و بین 
اتسار هه یره .ی انم ف افستان: امسکشتان: 
قرغیزستان» آلمان» ترکیه. امارات متحده و روسیه 
به نمایندگی از اففغانستان اشتراک و سخنرانی 
نموده و ریاست بسیاری از هیات های علمی و رسمی 
کشورر .زا نتسه عهته ,اسشته. ‏ است: 


آریانفر از کل کب ۸7 سباسی هو اد ار اندبشه های 
دمکرات است و به هیچ حزب و گروه سباسی پیوند 
لت ۵۱ غ 


وی از 2006 تا 20009 به سمت سفبر کببر و نماینده 
وی الصا له نو باس اجه یل فلز ات( ان شمن. کل له 


دز سال 2006 پژ و هشکد ه خاور شناسی فر هنگستان 
علوم جمهوری قزاقستان در شهر آلماآتی ثبت نام و 
زیر نظر بانو پروفیسور داکتر مروارید ابو 
سعیدووا- رییس پژوهشکده آغاز به کار روی رساله 
دکترا زیر نام «افغانستان در پهنه سیاست های 
جهانی در سده های نزد‌هم و بیستم» نمود رکه 
رهام سان ا.. 


قاق. هح. اون رین سنطظز پر وفیسور د اکتر. شیف اه صفرف » 
سشتزکرع کار وف وضاله .دکتری. دهدن .یرو هشکه «مطااسنات 
و لیر دی زتاشت: خحشصمهیو زر فد انار شتا 


آثار 


1 مین شناسی برای همه » گروهی از دانشمند ان روسیء 
بنگاه انتشارات «مبر». مسکوء .1980 در 250 صفحه 
2 عحاستگاه های نفت و گاز گروهی از د انشمند ان 
روسیء انتشارات «میر». مسکوء ۰1984 در 345 صفحه 
3 #سمان پر سناره. (برای کودکان و نوجوانان). 
تتفربتم. اوتلار. فل‌گاه:. انتشاس اون اوکا عم وکین 

کمان) » مسکو» ۰1985 در 200 صفحه 

4 حرغز ار پاک ء ره ( بات او برای نوجوانان). مسکو» 
انتشارات «رادوگا» (رنگین کمان). ۰1986 در 130 
صفحه 

5 «#رتش سرع در افغانستان» بوریس گرومف- فرمانده 
ارتش سرخ در افعانستان و بعدها معاون وزیر دفاع 
روسیه و کنون استاند ار مسکوء چاپ دفتر مطالعات 
سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه ایران. 
تنهران» ۰1996 در 232 صفحه 

6 *فغانستان پس از بازگشت سباهیان شوروی»ء ارتشبد 
محبود قارییف- مشاور ارشد نظامی داکتر نجیب. و 
بعدها رییس اکادمی علوم نظامی روسیه »کلن. ۰1997 
در 208 صفحه 

7 تحوفان لر. اصجتا تساسصاساالم ات اه خلت ۱ االعشسا تلو 
لیاخفسکی» فر انکفورت» ۰1998 در 737 صفحه 

8 اسان سای سا ۶. مجه. تشه گوزره از 
ن تشاد ار ر و سی از دانشسر ای خاو رشناسی 
فرهنگستان علوم روسبه» زیر نظر پروفیسور 
د اویدف» جاپ «نشر اندیشه»» تهران» ۰1378 در 232 
صفحه 

9 جنک نو افعانتستنان .. نوشله کروهير از استاد ان 
دانشسر ای تاريخ نظامی روسیه» زیر نظر پیکف. 
انتشارات «میوند»» پیشاورء ۰2000 در 343 صفحه 

0 - خاور و باختر» (مجموعه مقالات ادبی)» نوشته 
گر و هی از ۵ هل ار ر وسی از د انشسر ای 
خاورشناسی فرهنگستان علوم روسیه. انتشارات 
«میوند» پیشاورء ۰2000 در 135 صفحه 

1 - در پشت پرده های جنگ اففانستان. نوشته 
الکساندر مایوروف- مشاور ارشد نظامی رییس 
هون ال که نا وش .سار اه تا ار ادلی لس ؛ 
1 در 233 صفحه 
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2 - شوروی ها و همسایه های جنوبی شان: ایران و 
افعانسنان (در سال های 9-1917 193) نوشته 


پر وفیسور فب‌تجا تن ولود ارسکی» اتتشا و اف 
«پامیبر»>. د هلی نوء ۰2001 3 6صنفحه 

3 - افعانستئال ت از منگنه جیوپولیتیک , .۰ 
پلاستون ء و . اسان : اتللستا و اه راز و 


پیشاورء ۰2001 در160 صفحه 

4- تجاوز بی آزرمانه؛ (پیرامون تجاوز شوروی بر 

ایران و بخارا). پروفیسور دکتر موسی پارسیدس- 

استاد با زنشسته تاریخ در دانشکده کشورهای اسبا و 

افریق ]| و ابسته به د انشگاه مسکو » ا لش ار رن 

«میوند»» پیشاورء. ۰2000 در 290 صفحه 

3- روسیه و خاور» نوشته گروهی از دانشمندان روسی 

از هب انشکل هن فطانعنات. اسبایيي. » انشگاه اسان .زو رکه 

انتشارات «مبوند»» کابلء. ۰2003 در 187 صفحه 

۵ ۱ .با کته: هایتی. نی او تایه ند کتر.. ۱ ارت 19 
توشته. . صلا تیش مسخمهد کانته فه اوه انتشار ات ۶ 
مبوند». کابل. ۰2006 در 117 صفحه 

7 - رازهای سر به مه تاریخ دیپلماسی 
افغانستان». نوشته گروهی از دانشمندان روسی.ء 
انتشارات «کاوه». کلن» ۰.2010 در 240 صفحه 

8 + تلرد. "عانعن استالین (سباست قدرت های بزرگ در 
افغانستان و قبایل پشتون)» نوشته پروفیسور 
۵ اکتل. وورزق. تانق افتا ند ۵ نشکا و اسهم بل 
0 صفحه 

9 < ولتت و اپو زیسیون در افعانستان» داکتر ولادیمیر 
بویکو» زیر چاپ» در 380 صفحه 

8 با رز ات مرزدم افشاتششتای هر ۱ اشستقدال:: :اکن( 
مراد بایا خو اجه یف مسعوء 19589 اماده چاپ در 
0 صفحه . 

او اشفا وه .و ف و رشفاو. هنک هار کین ۱۲کس نار 
شیشفء در 200 صفحه 


بیست و یک اثر اثر در 5700 صفحه 


1- گزیده داستان های کوتاه. انتشارات «مبوند». 
کابل. ۰2006 در 256 صفحه 
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2 افعانستان به کج می رود؟ (مجمو عه سعنرانی ها 
در روپ و امریکا) ء کابل. 2003 ۰ در 520 صفحه 

3 افعانستان بر سر دو راهیء مجموعه سخنرانی ها 
اناد ج 2005 ی 1 تیا 

#4 افعانستان در چنبر گردباد سهمگین تاریع. 
مجموعه سخنرانی مها ء کابل» ۰20۳006 در 2 صفحه 

سار قافن ات 3 و سباه بر فراز آسمان افعانستان » 
مجموعه سخنر انی شتا انتشادانت کا فده .لیم لام ۵و 
6 صفحه 

- افغانستان- سیامچاله ناشناخته جیوپولیتیک در 
که که ان خاسیهای ستاسة ها جپافنه معمرعه نراقت 
هاء انتشارات کاوه. کلنء. ۰2010 در 330صفحه 
ژوندهای مهمگرایی در گستره متاجیوپولیتیکی 
ارف سای نان سروک و سکره انمآنست رم زیر ستاو 
در 500 صفحه 

جایگاه ناپید ای افشانستان در پهنه سباست های 
جهانی». زیر چاپ در 500 صفحه 


هب 


هشت اثر در ببش از به 28600 صفحه 


آثار گرد آوری و تدوین شد ۵ : 

1 کقس. کشورهای ستطقه وا ناسین اضتشفته نان وه 
بازسازی اففانستان (مجموعه مقالات)» کابل» ۰2006 
در 410 صفحه 

2 +فغانستان و جهان (مجموعه مقالات اطلاعاتی) . 
کابل ۰2005 در 600 صفحه 

د خئیووند6: «پاان: خطه»» نزدیکه می. سشودد کرب1.ه 
مقالات گرد اوری شده. انتشارات «کاوه». کلن» 
09 در 320 صفحه 


سه اثر در 1130صفحه 
کنانه ها ۵ کلانق اوه هایه اکتا هی فعل ات نی !: 


1- آذ رحشی در سپهر تسار( کت تلاصا ام کز 3 7 
شده از شبکه های انترنتی. 20۳06 
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2 جرا عی. را و9۱ آیندگان» کر ات 8: شتا لات: «ک 2۳ 
0 شده از شبکه های انترنتی. 20۳059 

3 کتابواره آگاهی تجی: ا رنه تلا 8.. ها ۰ 
برداشت هاءپخش شده از کهکشان انترنتی. در 2530 


سه اثر در ببش از 2500 صفحه 


ویر ایش_آثار: 
سی عنو ان کتاب در بیش از ده هز ار صفحه » از جمله 
ببست اثر در بنگاه های پروگرسء مبر و رادوگا در 


مسکو و ده اثر در بنگاه انتشارات مرکز مطالعات 
استر اتبژیک وزارت خارجه افمانستان در کابل 


امتمام_در_جاب_آثار.- 
اهتمام تون جاپ پنج توف ان کتناي. ۰ زر خحهیله: ۵ و ۳ به 


ر تا اتگلیضيی ات 30 صفحه ء و سه اثر مهم ۳ تاریخ 


1 کشور شاهی افغانستان و ایالات متحده. لبون و 
لبلا پولاد اء ترجمه استاد داکتر پنچجشیری» عابل» 
5 در 375 صفحه 

2 تاریخ روابط سیاسی افعانستانء. جلد نخست.ء 
لود ویک ! دفتکا: ترجمه ا شتا ۵ ز هما» اتسار اف 
پایبز» پاریسء ۰2005 در 284 صفحه 

3- تاریخ روابط سیاسی افعانستان . جلد دوم» لودویک 
ا کم رجف اسان فباهت. ۵:۲ انتشارات پایبز» 
باریس: 2005 شیر 410 فش 


پنج ار 5 00 صفحد 

نکارش و_ وبا ایش مقالات د۱ محلات * 

| لت دوازد ه شما ر ه مجله ( فصلنامه4 مطالعات 
اشتر اننریک) 


در 1500 صفحه 
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از حمله ۳1 افعغانستان ۳۰ یز ها خ. . صای. .8 
مز | رشریف» ات 20۱ زر وسیه ء قزر افشتایع: فتر عضر شتا 
اقزگام انکلشتان ۵ نصا( 


جمعا هشتاد و سه اثر در نزدیک به25000 صفحه (از 
حمله 80 اثر چاپ شده در نزدیک به 22500 صفحه و دو 
اثر چاپ ناشده در بیش از2000 صفحه و نزدیک به 500 
صفحه مقاله ) 
آثار آقای آریانفر ار تاه اخستم. سار .دول افص اسان 
ریکورد به شمار می رود و در تراز گستره زبان پارسی 


دری از این نگاه ایشان را می توان با بزرگانی چون 
داکثر باستانی پاریزی مقایسه نمود. 
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